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 مقدمه

تعریف روانشناسی مطالعه علمی رفتار انسان و رفتار برونداد وضعیت روانی، عاطفی و هیجانی ما است و 

روان چیزی نیست جز عملکرد ذهن و ذهن ساختار مغز است. مجموعه ای از عملکردهای )نیرو کمیکال( 

زندگی مقصودی ندارد جز آنچه تو به آن می دهی. مقصود از برقراری  و شیمیایی و الکتریکییعنی عصبی 

رابطه این است که تصمیم بگیری چه بخشی از وجودت را مایلی از طریق دیگری ظاهرسازی نه اینکه چه 

که تو  بخشی از دیگری را می توانی به قبضه خود درآوری. پروردگار همان چیزی را برای تو می خواهد

برای خودت می خواهی نه بیشتر نه کمتر. پروردگار آن بالا ننشسته تا در مورد هر درخواستی قضاوت کند 

 که آیا باید برآورده شود یا خشنود.

روانشناسی مانند سایر علوم، علم است و علم، علم است نه خوب است نه بد و نه قضاوت ارزشی در 

ر مورد علم و روانشناسی و روان صحبت می کنیم قصد نداریم که موردش صحیح است. بنابراین وقتی ما د

بگوییم چی درست است و چی غلط، بلکه می توانیم بگوییم چه چیزی مطلوب است و عملکرد بهتری را 

برای روان ما دارد و برای روابط ما چون رفتار بهتری را ایجاد می کند و چه چیزی نامطلوب، چون 

مطلوب در درون ما باعث می شود که ما دچار اختلال بشویم و عملکرد ناسالم بازخوردش به آن رفتار نا

 ی زاد تری از خودمان نشان دهیم. دکتر علی بابا

در دنیا چیزی به نام خوب و بد وجود ندارد باید ببینیم چه چیزی به ما خدمت می کند و اگر به من 

را جای بهتری می کند یا بدتر. واگر همه  یگری خسارت نمی زند و در قبال آن دنیادمی کند به  خدمت

 می خواستند این کار را انجام بدهند دنیا چه جور جاری می شد. گفتگو با خدا  آدمها

ما یک موضوعی را اصل قرار می دهیم بدون انکه درست یا غلط بودنش را در  )سودوساینز(در شبه علم یا 

اهدی که آن اصل را برایش دلیل تراشی کنیم و موردش تحقیق کرده باشیم و بعد می گردیم دنبال شو

 خودمان خیالمان راحت شود که اصل موردنظر ما درست بوده و به یک امنیت کاذب برسیم، بنشینیم.
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پدیده ی گوسفندی چیست؟ یعنی اینکه من بدون اینکه فکر کنم شبیه می شوم به آدمهای دیگر و مانند 

ی کنم درست مانند گله گوسفندان که یک چوپانی آنها را آنها فکر می کنم، حرف می زنم و رفتار م

هدایت می کند یکی از گوسفندان جلو می افتد و بقیه گوسفندان هم به دنبال آن راه می افتند بدون 

اینکه فکر کنند. چون نوع والد مخرب مطیع کننده، رام کننده تعیین کننده است که من چی هستم و 

 چی باید باشم.

 

 نگاه خداوند نگاه کردن  اببالغ یعنی 

 کودک ،بالغ  ،والد 

سنجی و به روز کند. پیامهایی که به بالغ باید تعادل بین والد و کودک را حفظ کند پیامهای والد را دوباره 

درد می خوردند حفظو پیامهایی که تاریخ مصرف آنها گذشته و بدرد امروز نمی خورند به کناری بزند. 

ند در برابر والد مخرب درونی و بیرونی و جلوی کودک را بگیرد که به افراط و درضمن، از کودک حمایت ک

 تفریط نیفتد.

پیش نویس زندگی بیانگر این است که چگونه الگوهای کنونی زندگی ما ریشه در دوران کودکی دارند. در 

وه های چهارچوب پیش نویس زندگی، تحلیل رفتار متقابل، توضیحاتی را ارئه می دهد که چگونه شی

زندگی دوران بزرگسالی ما بازنوازی همان روشهای دوران کودکی ما است. حتماً اگر این بازنوازی نتایجی 

را به بار آورد که موجب عناد به خود شود و یا بسیار دردناک باشد. از این رو تحلیل رفتار متقابل به ما 

 نظریه آسیب شناسی روانی را ارائه می دهد.

خری جز ه نبود کار عامی زانک -عامه خود را خر مساز  از پی رد و قبول 

 را باور ندارند از پی پیغمبرینوح -را باور کنند اندر خدائی عامیان  گاو  -خَرخَری 
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کرده اند احتیاج به احساس گناه وز رشد نکرده اند. کسانی که رشد احساس گناه برای کسانی است که  هن

با این کار جلوی نه با احساس گناه که والد به آنها می دهد و میخواهد دارند و با بالغ خود زندگی می کند 

 آنها را بگیرد یا جلوی کودک را بگیرد.

زمانی کودک درون من احساس امنیت، اعتماد و آرامش می کند که من بتوانم )بالغ( از او حمایت کنم و 

 او حمایت مرا ببیند.

و با عصای جادوی خود  (والد مخربک جادوگر پیر آمد )ده بودیم ولی یهمگی ما اولش پرنسس یا شاهزا

 ما را وزغ کرد.

 

 نوازش به من احساس امنیت می دهد.

ریشه های مرحله عصبی ممکن در ...... پدیده ای در دوران نوزادی و یا در اوایل طفولیت نهفته باشد که 

ل مپدیده ها ممکن است شاباعث شکل دادن به یک رفتار ثابت یا طرحهای روانی ثابت می شود. این 

علائم معلوم و مؤثر باشدمانند گریهکردن، جیغ کشیدن یا ترس های شبانه و همچنین کارکرد یا عدم 

باز جویدن، حالت تهوع، استفراغ، غذا نخوردن، به یک غذا  ل یا عمل غریزی مانند خوردن، کارکرد اعما

نگه داشتن نفس و غیره یا طرحهای مکرر چسبیدن، ادرار به موقع و بی موقع، اختلال تنفس مانند 

گوشه چشم، کارهای عمومی باشند مانند پریدن های یک طرف صورت )تیک عصبی(، پریدن کله، پریدن 

جنبیدن یا مکیدن انگشت و غیره، هیچ کدام از اعمال فوق به خودی خود عملی ذاتاً غیرطبیعی نیست و 

 یر یابد، طبیعی است فقط از دست غیی داخلی یا خارجی تتا جایی که بتواند آزادانه در پاسخ انگیزه ها

یر دادن آنهاست که حمله مرحله عصبی را آغاز می کند. وضعیت غیرفتن قوه اختیار یا آزادی عمل برای ت

 27آخر صفحه 

 معمولاً ما بر اساس تجربه های گذشته خود، که شامل احساس های تجربه شده و ترس ها و شادی ها و

 نتیجه گیری های کودک درون است به آینده نگاه می کنیم.  لد و پیام های وا
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 کودک سازگار است.با احساس گناه، نتیجه گفتگوی والد 

ما یک شبه متحول نمی شویم. تغییرات روانی مستلزم گذر زمان، درک موقعیت، پیدا کردن ریشه هایش 

 ادیر کردن است. دکتر علی بابای زغیدر زمان کودکی و به تدریج ت

 هرچه عزت نفس پایین باشد و حقارت بیشتر، تأثیرپذیری از والد و دیگران بیشتر می باشد.

تمام صحبت و حرفهای دیگران و مطالعه کردن کتابهای مختلف برای من دانش عاریتی می باشد. هر وقت 

شد خِرد خودم این دانش را تجربه کردم آن تجربه متعلق به خودم می باشد. دانشی که تجربه شده با

است. مانند کسی که تمامی دانش شنا کردن را می داند و انواع شناها را توضیح می دهد و درباره آن 

صحبت می کند ولی وقتی به داخل آب می افتد، می خواهد غرق شود چون دانش شنا کردن را دارد ولی 

 تجربه شناکردن را ندارد.

او  حالمی گردیم و عیب و ایرادی و نقصی از او، از وقتی می خواهیم کسی را خراب کنیم و متهم کنیم، 

هم و خراب می کنیم را مت ایشاننیم و با استناد کردن به این نواقص یا گذشته او، کیا گذشته او پیدا می 

او را زیر  آن چند عیب و ایراد صفات خوبخوب او را یا نادیده می گیریم یا به استناد  و تمامی صفات

نگاه خودمان و دیگران بدرد نخور و فریبکار و دروغگو جلوه می دهیم و علت هم این سؤال می بریم و در 

در ذهن اکثریت  که ذهن ما و اکثریت مردم مطلق گرا است و این مطلق گرای از سن یکسال به بعداست 

طر شکل گرفته و به خا بد مطلقاً مادربه وجود آمده در برخورد با مادر که یک مادر مطلقاً خوب و یک 

همین است که نگاه اکثریت مردم، نگاهشان به خودشان ، به دیگران، به آدمها و فرهنگها و کشورها و دین 

بیند. ولی  ید اگر کسی یا چیزی خوب بود، خوب میو مذهب ها مطلق گرایانه است یا خوب یا بد می بین

کنند به آن قسمت خوب یا اگر نقصی و عیبی دیدن، دیگر او را بد و فریبکار می بینند و استناد می 

قسمت بد و قسمتهای دیگر را نمی بینند و متوجه نیستند که آدمها و فرهنگها و کشورها مذاهب طیفی از 

خوب و بد را با خود دارند. بعضی ها قسمت خوبشان بیشتر است و بعضی ها قسمت بد و هیچ کس و هیچ 

 بد. فرهنگ و هیچ دین و مذهب نه مطلقاً خوب است و نه مطلقاً
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ما آدمها را بر اساس گذشته اشان مورد قضاوت قرار میدهیم اما خداوند بر اساس آینده به آنها نگاه می 

 یر کنند.غیکند که چقدر می توانند ت

 

 تغییر کردن یک شبه اتفاق نمی افتد

یر مستلزم گذر زمان، درک موقعیت و پیدا کردن ریشه هایش در کودکی و به تدریج تغیتغییرات روانی 

کردن است. بنابراین کسی که یک شبه تغییر کرده باشد ممکن است این تغییر از سر تأییدطلبی و 

ببینید من خوب شدم، شما نفهمیدی و یک دوره ای وید مهرطلبی اجبار و با جمع کردن تمبرهایی که بگ

حالی بکند که شما اهنآاین کار را انجام بدهد بعد که خوب تمبرهایش را جمع کرد با یک بازی دیگری به 

پوسته دفاعی خودش قرار بگیره و تبدیل تو در لیاقتش را نداشتید و برگرده به حالت قبلی درها را ببندد

 ر.یبشود به همان که بود یک شبه تغییرکردن، نقش بازی کرده است نه تغی

نیم چه تأثیری در برای اینکه بخواهیم تغییر کنیم اول برای مدتی رفتارهای خودمان را نگاه کنیم و ببی

، کنارگیرنده. یک ؟خانوداده یا محیط کارم گذاشته است. به عنوان مثال، اگر من پدری هستم سخت 

ه، بچه های من چقدر در نزدیک شدن با من راحت دایجاد کر زمدت نگاه کنم ببینم این رفتارهای من چی

دارد یا اینکه سلام می کند و  می کند چند ثانیه بعدش با من تماس چشمی  ست، وقتی به من سلام ه

خیر و شاید سریع می خواهد  همی رود توی اتاقش، وقتی با او حرف می زنم با من گفتگو می کند یا با بل

جواب بدهد همچون سربازی که به فرمانده اش جواب می دهد و بعدش می خواهد که از زیرنگاه من در 

دوست دارد در مورد دش، من را قرار می دهد؟ آیا برود. آیا او خودش داوطلبانه در جریان زندگی خو

دهایش و مسائلش با من روابطش و اتفاقاتی که در این روابط می افتد احساساتش، عاشقی هایش، در

یا نه کناره گیری می کند و حالا اینها نتیجه چه رفتاری است آیا من می توانم اینها را تغییر حرف بزند؟ 

هست و اگر قرار است من یک شبه تغییر بکنم آنها را دچار اضطراب نمی  زیچ چه بدهم. نیاز امروز آنها

کند. بنابراین برای تغییر ما اول باید مشاهده گر باشیم درباره رفتار خودمان و تأثیراتش و رفتار خانواده و 
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هترشدن رفتار دیگران با من و تأثیرپذیری من و آیا این رفتار من به سمت تخریب می رود و یا به سمت ب

و دیگران آگاهی پیدا کنیم و به تدریج شروع کنیم با آگاهی و بابالغ و مشاهده می کنیم و درباره خودمان 

 به تغییر کردن.و بینش 

برای تغییر کردن یکی از کارهایی که باید بکنیم باید برگریدم به پیش نویس زندگی خودمان و ریشه های 

و ببینیم ریشه این رفتار من از و همکلاسیهایمان را جستجو کنیم  گذشته خودمان در ارتباط با پدر و مادر

کجا می آید، کجای آن موقع و آنجا یعنی دوران کودکی دارد آمیختگی پیدا می کند با رفتار من در 

اکنون و اینجا یعنی چیزی که الآن وجود دارد و پیدا کردن خاطرات مهم، دقیق و اثربخشی که با پدر و 

داشتم و حالا آنها را دارم در درون در کودکی همکلاسیهایمان و معلم، عمو، دائی و غیره که دوستان، در ما

 خودم تکرار می کنم با دیگران لازم است بفهمم.

می درون شخصی ندارد. ذهن یک ماشین است که والد پیامهای خودش را مذهن به هیچ عنوان اخلاق 

 دیگر را در آن ضبط می کند. و بعد هم مانندریزد و کودک هم نتیجه گیری و احساسهای خودش 

غریزی و اتوماتیک از روی آن رفتار می کند. برای یک آدمخوار، کشتن و خوردن دشمنش  اتبصورتحیوان

مسئله ای نیست در حالی که در جامعه ما حتی فکر آن تا این حد موجب انزجار می شود. درضمن ذهن 

هم می گویند. ولی در دنیا ی کند که به آن خودآگاهی یا بالغ م رذرذاز بالغ هم پیام می گیرد و رفتار

تعداد انسانهائی که با بالغ خود رفتار می کنند چند نفر است؟ انسان فاصله ای است بین حیوان و خداوند 

در هویت جسمانی اش بلکه در وضعیت آگاهی اش پیامهای والد و نتیجه گیری کودک و احساسهایی نه 

تجربه کرده وقتی چندین مرتبه از روی آنها رفتار شد در ذهن دارای قدرت و انرژی می که در این رابطه 

ر برای خود جا باز می کنند به خاطر همین است که عمل نکردن از روی آنها و غشوند و در مدارهای م

ر و متوقف کردن آنها و تغییر خیلی سخت است چون آنها قدرتمندند و انرژی دارند و مردم به این افکا

باشیم و عقاید و احساسات خود معتاد هستند و به سادگی نمی توان آنها را به کناری زد حتی اگر بالغ 

 حتی اگر آنها خود مخرب باشند زیرا قدرت و بار انرژی آنها زیاد است.
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 الگوهای رفتاری

ای از  رفتار چیست؟ رفتار ما حاصل برونداد شخصیت ماست در تمام لحظات زیر هر رفتار مجموعه

 تفکرات و احساسات نهفته است. 

رفتار چیست و چطور نمود پیدا می کند؟ هرگونه کنُش یا پاسخی که اُورگانیسم به محیط یا در درون 

خودش نشان می دهد و آن را از زمینه ای که دارد جدا می کند کنش یا پاسخی که از موجود زنده بیان 

می کند. و این کنُش می تواند از درون من باشد یا پاسخی می شود و آن را از محیط زمینه ای اش جدا 

باشد برای آنچه که در بیرون من اتفاق می افتد مانند صحبت کردن با کسی یا انتقاد کسی از من یا حمله 

کسی به من یا ارتباط برقرار کردن دیگران با من که باعث رفتار من می شود یا از درون من مانند 

س و غریزه جنسی یا دیگر غرایض و صفات من که از درون من است و باعث رفتار تشنگی یا تر -گرسنگی

بیرونی من می شود و این رفتارها به صورت کلامی است یا بوسیله زبان بدن یا حرکات بدن من یا رفتار 

و فکر و احساس درون من باعث رفتار می شود مانند گوش دادن من به صحبت کسی و یا افکار من 

جتناب من از درد و ترس یا افکار خلاقیت و آینده نگری که باعث کاری می شود یا نیاز من به رنجش یا ا

نوازش و صمیمیت یا گرسنگی، تشنگی، سرما و گرما یا نیاز من به بهبودی و تفریح و کار و غیره که باعث 

 رفتار می شود.

 فرهنگی و اجتماعی است. -روانی -شخصیت ما برگرفته از عوامل زیستی

وقتی من رفتاری از خودم بروز می دهم این شخصیت من است که در آن رفتار نمود پیدا می کند و 

شخصیت ما تحت تأثیر عوامل زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی است. بخشی از رفتار، ریشه های 

ر دفع یا توالت رفتن و بخش مهمتر آن تحت تأثی ،تنفس ،خواب ،تشنگی ،زیستی دارد مانند گرسنگی

عوامل روانی است که در بچگی و نوجوانی تحت تأثیر والدین و جانشین آنها و محیط فرهنگ جامعه و 

اجتماع که من در آن زندگی می کنم به وجود آمده و سومین نیاز ما در هِرم مازلو نیاز به تعلق و نیاز به 

 که این تعلق و ارتباط را ایجاد می کند.یارتباط است و رفتارهای
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 کارآمد و الگوی رفتاری ناکارآمد ی رفتاری الگوها

الگوی رفتاری کارآمد: الگوی رفتاری قاطع است یعنی پذیرش خود و دیگران آنچه که هستندنه آنچه که 

 را بیان کنیم و در طی این بیان بهمن فکر می کنم باید باشند و این پذیرش باعث می شود ما خودمان 

 تأملی سازنده برسیم.

و انفعالی پرخاشگرانه است که ممکن  -پرخاشگرانه -ری ناکارآمد: شامل الگوی رفتاری انفعالیالگوهای رفتا

است هر سه مورد را در جاهای مختلف به کیفیت های کم یا زیاد به کار گیریم و در هر سه مورد عزت 

ینجا بیان و و ریشه در دوران کودکی دارند و مسائل آن موقع مدام در روابط اکنون و ا استنفس پایین 

ا یک و غالباً یتکرار می شوند و باعث می شود که این رفتارها ناکارآمد باشند پیام درست منتقل نشود و 

 هردو طرف رابطه در فشار و ناخوشی باشند.

الگوی رفتاری انفعالی مربوط به فردی است که بیشتر اجتناب می کند یعنی خودش را بیان نمی کند، نیاز 

سش سرکوب شده است و یا حداقل بیان نشده است و وقتی ارتباطی به وجود می آید به و خواسته و احسا

بپردازد به آنچه  آن جای اینکه بیاید و در این ارتباط آنچه که مدنظر و خواسته اش است تحلیل کند و به

ش قبول که ازمحیط و خواسته و نظر دیگران به او دارد وارد می شود و پذیرش آن علی رقم میل باطنی ا

م این است که عزت نفس خدشه دار شده دارد همی کند و سر می سپارد و مخالفتی نمی کند و علتش 

که ریشه در کودکی است که به شخصیت و فردیت او احترام و اهمیت نداده اند و هرجا که طبق نظر 

شامل  والدین رفتار بکند تشویق و نوازش و هر جا که مخالفت بکند و بخواهد خود واقعی اش

اب روبرو می عاستعدادهایش، رفتارش و افکارش و خواسته اش است باشد با تنبیه یا سرزنش و یا تهدید ار

شده به همین خاطر الآن انفعالی رفتار می کند و مخالفت نمیکند و اجتناب می کند از مخالفت کردن و 

ی و خالی و باعث می شود خدشه دار شده یا خود ته و علت آن هم در واقع عزت نفسیبروز احساسات 

نمی توانم به خودم احترام بگذارم می  منبع کنترل من دیگران بشوند و من چون خودم را دوست ندارم و
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که از طرف آنها تأیید بشوم و دوست داشته بشوم و خواهم دیگران مرا دوست داشته باشند و رفتاری بکنم 

 مبادا رفتاری داشته باشم که طرد بشوم.

 

 اری پرخاشگرانه تهاجمیالگوی رفت

الگوی رفتاری پرخاشگرانه که مانند انفعالی هردو از یک ریشه سرچشمه می گیرند، هردو از نبود عزت 

نفس و از حقارت سرچشمه می گیرد یعنی اینکه این حقارت در ناخودآگاه او را اذیت می کند و خودش 

رت و کمبود عزت نفس خود برعکس نمی داند و فرد پرخاشگر تهاجمی می آید در مقابل نقطه حقا

انفعالی واکنش می دهد که خودش را حقیر نشان ندهد و باعث می شود که مدام در تقابل با دیگران قرار 

بگیرد، خودش را در رأس بیند یا همه اش سعی می کند که خودش را در رأس قرار بدهد و گمان می 

ان باید طبق نظر و گفتار او رفتار کنند و هر کس کند آنچه که می گوید برای دیگران مناسب است و دیگر

یکند و سعی می کند همه چیز را گیرد و با او پرخاشگرانه رفتار مکه بخواهد مخالفت کند از او رنجش می 

در کنترل خودش بگیرد. چنین فردی این حق را برای خودش درنظر می گیرد و می خواهد که دیگران را 

می خواهد احساس اجحاف دارد و گمان می کند با پرخاشگری به این  به سمتی هدایت بکند که خودش

احساس اجحاف رسیدگی بکند. به همین خاطر هر کس که با او مخالفت بکند و نظری مخالف داشته 

بالا می زند و فکر می کند به او ظلم شده و سریعاً با پرخاشگری و کنترل باشد سریعاً آن احساس اجحاف 

ی خواهد همه چیز را تحت کنترل خودش داشته باشد تا احساس امنیت بکند و اگر برخورد می کند و م

این شخصیت برای بدست آوردن تأیید  داردمخالفتی باشد و نظری مخالف احساس ناامنی ترس و اجحاف 

می گیرد و این   و مهرطلبی و طرد نشدن و دور کردن احساس ناامنی و اجحاف از خود این رفتار را پیش 

 می گردد به دوران کودک در رابطه با پدر یا مادر و جانشین انها. ربهم 
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 الگوی رفتاری انفعالی پرخاشگر

که زیاد رایج است علی الخصوص در محیط هایی که ترس در بچگی زیاد رایج بوده است و او نمی تواند 

او  رمی کند ولی دآنچه را که دارد ناکامش می کند در جهت ارضائش کاری انجام بدهد انفعال حاصل 

دارد خشم به وجود می آید بنابراین در لایه روی به ظاهر سپاسگذار و خنده رو و سرسپرده و کسی است 

 که پذیرا است ولی در لایه زیرین خرابکار ناکارآمد و ویرانگر است.

و نابالغ باقی معاب فرد بالغ نمی شود، کودک  (انفعال پرخاشگرانه -پرخاشگر -انفعالدر هر سه مورد بالا )

می ماند و مدام دیگران در جایگاه والدین اویند که یا باید با انفعال از آنها نوازش دریافت کند یا با 

پرخاشگری در جایگاه والدگونه یا مثل بچه ای پرخاشگر قرار می گیرد که بخواهد محیط را کنترل بکند 

کاملاً رونمایانه و غیرواقعی دست به خرابکاری می یا از آن دو تا ضعیف تر با پذیرش به ظاهر ساده و البته 

 زند و پشت سر هم اندازی می کند و از اینکه کارها رو به ویرانی برود در درون لذت می برد.

زبان بدن فرد منفعل، زبان بدنی است. واگذارنده نوع ایستادنش قاطع نیست، قوز می کند، سر به زیر 

واند به چشمها نگاه کند و بیشتر پایین یا این طرف و آن طرف است، ضعیف صحبت می کند، زیاد نمی ت

را نگاه می کند، در چشمهایش دودو می زند که آیا من را قبول می کنی و مورد پسند تو هستم حال 

را می شود در صورتش و طرز یواش ناامیدی و آنچه را که گفتی پذیرفتم و اثرات غم و افسردگی، ترس 

 صحبت کردنش فهمید.

ن بدن فرد پرخاشگر یا تهاجمی چنان نگاه می کند که گوئی می خواهد با چشمهایش کنترل کند و زبا

حقارت را القاء کند. این که من خوب هستم و تو خوب نیستی، من می دانم و تو نمی دانی و یکجور نگاه 

باشی و آن می کند و حرف می زند که زمانی پذیرفته هستی که چیزی را که من می گویم قبول داشته 

طور که من می خواهم باشی. صحبت کردنش و حرف زدنش بیشتر هجومی کنترل گرایانه است و بعضی 

وقتها حرفهایش خشمگینانه است، بلند صحبت می کند، از بالا به پایین نگاه می کند، نگاهی اخم آلود یا 

رفتاری تندو  ،و نظراتش توهین کننده به محیط و دیگران نگاه می کند و اگر کسی مخالفت بکند بااو
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توهین آمیز و پرخاشگرانه دارد فرد سلطه جو و پرخاشگر از فردگرائی و انسان گرائی بدور است. با مفاهیم 

عمیق انسانگرایانه بزرگ نشده، زور دیده و زور شنیده و زور گفته و این در بزرگسالی هم اختلال در عزت 

ر او دارد ایجاد می کند رو می آورد به زورگوئی، کنترل نفس برای کنترل اضطرابی که نبود عزت نفس د

 زور دیدن و آسیب دیدن.

عل پرخاشگر در زبان بدنش لبخندی دارد و پذیرشی و سری سرسپرده و نگاهی حاکی از فبدن فرد منزبان 

به  و پذیرش و رو به پایین ولی در درونش خشم و در زبان بدنش مشتهای گره کرده و بیانی که بعداًقبول 

دید یا در جلوی آدمها می گوید و می خندد و قبول می کند و تأیید ولی پشت  ویرانی ختم می شود

ا رعایت می کند رسرش به او دری وری بدگویی می کند و عیب و ایراد می گیرد، در جلوی دیگران ادب 

لی آنقدر وید باشه ولی در درون خشم و نفرت دارد وقتی تقاضایی از او داری و خواسته ای جلویت می گو

بدقولی می کند و امروز و فردا می کند که خسته می شوی. بهت قولی می دهد ولی انجامش نمی دهد 

مانند پول قرض گرفتن یا ضامن شدن یا چک دادن یا کاری را انجام دادن که جلویت می گوید چشم ولی 

 که خسته می شوی. تاآنقدر کشش می دهد 

ه رفتارکنندگان با احساس بهتر و سلامت روان بهتری رابطه برقرار می کنند و رفتار کارآمد رفتاری است ک

کمترین آسیب را به هم می زنند و بهترین ارتباط مؤثر را برقرار می کنند و پیام به بهترین نحو منتقل می 

د وجوبرنده شود و ریشه در عزت نفس دارد و در آن وضعیت من خوب هستم و تو خوب هستی و یا برنده 

 دارد، هیجانات او را کنترل نمی کند بلکه بلوغ دارد و با بلوغش رفتارهایش را انجام می دهد.

 

 الگوی رفتار کارآمد

بلوغ و الگوی رفتاری کارآمد، الگویی است کی طی آن ما به بیان مؤثر نیازمان،  ،انسان گرائی ،عزت نفس

 ق فردیمان می پردازیم.خواسته مان و آنچه که هستیم و بهش واقفیم به عنوان حقو
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 الگوی رفتار ناکارآمد

 عدم بلوغ ،پدرسالاری ،نبود عزت نفس

مشکل در الگوی رفتاری ناکارآمد از جایی شروع می شود که من آنقدر در این الگو بمانم که کم کم دچار 

خودش  خودشیفتگی بشوم. فرد خودشیفته فکر می کند که این بهترین روش فکر و رفتار است و بیرون از

نمی بیند و جالب اینجا است که فرد خودشیفته انفعالی اگر با فرد خودشیفته پرخاشگر زندگی کند و   را 

ازدواج خیلی خوب، به نیازهای بیمارگونه همدیگر پاسخ می دهند و بازی روانی راه می افتد و هردو هم از 

 این وضعیت در سطح ناخودآگاه راضی هستند.

سمت می رویم که عزت نفس را انگار که در کودکی تجربه نکردیم. آن  آن رآمد ما بهدر الگوی رفتاری ناکا

میزان احترام به خود و چگونگی پذیرش خود را به طور نامشروط نداشتیم و اگر پذیرفته شده بودیم، 

ر باشم مشروط به کارهای ما بوده و نه بودن ما. بنابراین بودنی مدام مضطرب با دامنه ناامن اینکه من چطو

و رفتار کنم تا دیگران مرا بپذیرندبنابراین یا من را به انفعال می برد و پذیرش دیگران و تأییدطلبی و 

مهرطلبی یا از دست دادن هویت خود یا می برد به سمت پرخاشگری و در واقع مناقشات جنگی برای 

نم مشتی گره کرده در پشت غلبه مندی خود و اینکه وا می دهم در ظاهر منفعل، در باطن پرخاشی می ک

 لبخندی بر چهره.

وقتی عزت نفس پایینی داشته باشم، منبع کنترل من بیرونی می شود نه درونی. بیرونی ها باید مرا قبول 

کنند تا احساس رضایت کنم . آدمهای بیرونی اگر مرا قبول نداشته باشند به هم می ریزم و حتماً خیلی 

را قبول کنند و بپذیرند و اگر مرا قبول داشته باشند احساس رضایت وقتها با سلطه جویی می خواهم م

ارزش می کنم یا یک پیش آمد و اتفاق بیرونی و مسائل بیرونی احساس خوب و ارزش مانند ماشین، خانه، 

پول، رتبه و مقام، جاه و منزلت و غیره و با از دست دادن اینها یا نداشتن اینها و در برخورد با مشکلات و 

حقارت، بی ارزشی و ضعف ش آمدهای ناگوار و برخورد با آدمهای منصب دار، مقام دار، پولدار احساسپی

می کنم و در مقابل آدمهای پایین تر از خودم احساس غرور، خود بزرگ بینی و ارزش دارم. چرا اینطور 

بالائی دارد و  عزت نفساست؟ زیرا عزت نفس پایین دارم و منبع کنترل هم بیرونی است. ولی کسی که 
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منبع کنترلش از درون است و قدرتمند، از درون اگر کسی او را قبول داشته باشد یا نداشته باشد به هم 

نمی ریزد و خیلی تأثیر نمی گیرد و مسائل و پیش آمدهای بیرونی و مقام و مرتبه، پول، ثروت، خانه، 

واضعی است، خودش را دوست دارد و ماشین و غیره خیلی روی او تأثیرگذار نیستو آدم فروتن و مت

 بلاشرط می پذیرد و به دیگران هم احترام می گذارد.

کسانی که چشم هم چشمی دارند، کسانی که دائماً در حال مقایسه خودشان با دیگران از نظر پول، سواد، 

قابل این و آن مرتبه و مقام هستند، زنان و دختران یا مردانی که دائماً به دنبال آرایش و حفظ ظاهر در م

هستند، کسانی که همه اش نگاهشان به دهان این و آن است که ببیند آیا آنها را قبول دارند یا نه، کسانی 

و یک انتقاد بهم می که نه نمی توانند بگویند و نه نمی توانند بشنوند، کسانی که با یک تأیید، خوشحال 

از عقیده خودشان را ندارند و کسانی که نسبت به ریزند، کسانی که در مقابل دیگران جرأت مخالفت و ابر

بالاتر از خودشان از نظر مقام، پول و منصب احساس حقارت دارند و یا کسانی که به سبب مقام، پول، 

، کسانی که مهرطلب و منصب، ثروتشان و جاه و جلالشان، احساس خود بزرگ بینی و غرور دارند

ل هستند یا منفعل پرخاشگر هستند و ...... همگی منبع تأییدطلب یا سلطه جو و پرخاشگر یا منفع

 کنترلشان بیرونی است و عزت نفس پایین دارند.

 

 زبان بدن

، درصد آن ارتباط که حاصل رفتار کلامی، غیرکلامیو تمام وجود من است 72در رفتارهای بین فردی، 

زیستی است و ریشه های زبان بدن من است که دروغ نمی گوید و قابل کنترل هم نیست چون بسیار 

تکاملی دارد و طرف مقابل شهود می کند و می بیند. چون در کودکی هرکس قبل از اینکه زبان مادر را 

یاد بگیرد، از طریق زبان بدن با مادر ارتباط برقرار می کرده و همه ما از طریق هوش هیجانی می توانیم 

رفتار زبان بدن است و سی و پنج درصد آن، چگونگی شهود کنیم زبان بدن را و بیش از نیمی از ارتباط و 

 درصد آن محتوای کلام است. 8حرف زدن، گفتار، ریتم و لحن صدا است و فقط 
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منظور از ریتم و لحن صدا یعنی اینکه من بلند صحبت می کنم، یواش یا شمرده صحبت می کنم، تند 

       نها روی طرف مقابل تأثیرصحبت می کنم، هجومی صحبت می کنم، ملایم صحبت می کنم که ای

 می گذارد.

ضعیف بالغ چرا اکثریت آدمها فکر نمی کند و بالغ ندارند یا )محتوای کلام یعنی رساندن منظور و پیام   

 ؟(دارند

هیچ می دانید که چرا وقتی کسی برای ما تصمیم می گیرد احساس امنیت داریم و راحت هستیم تا اینکه 

بگیریم و انتخاب کنیم. به عنوان مثال، در مورد مسائل شرعی، مذهبی، بخواهیم خودمان تصمیم 

اجتماعی، ارزشها و اصول و باید و نبایدها برای ما تصمیم گیری شده و ما با احساس امنیت، راحتی و 

درست بودن آن، آن را انجام می دهیم ولی اگر بخواهیم خلاف آن را انجام بدهیم یا انجام ندهیم، احساس 

ی می کنیم زیرا وقتی کسی برای ما تصمیم گیری می کند، مسئولیتش هم با اوست و من هنوز نابالغ ناامن

هستم و عزت نفس ندارم و مسئولیت پذیر نیستم. پس بهتر است دیگران تصمیم بگیرند زیرا من ترس هم 

ی که بالغ شده اند و دارم و به غیر از اینها برای اکثریت مردم در کودکی تصمیم گیری شده به غیر از کسان

خودشان انتخاب کرده اند و تغییر داده اند. ولی بقیه و اکثریت در همان دوران کودکی باید و نبایدهایشان، 

اصول و ارزشهایشان، دین و مذهبشان و عقیده جهان بینی و ایدئولوژی شان و کجا خوشحال باشند و کجا 

باشد. والد برای همه اینها تصمیم گیری شان چه جوری ناراحت و اینکه دیدشان به خودشان و دنیای اطراف

کرده و برای کودک آنها هم حقیقت محض بوده و الآن هم به عنوان حقیقت و کاردرست و با خیالی راحت 

 .بشودآن را انجام می دهند هر چند که باعث خسارت به خودشان و دیگران 

ینطور ملیت و نژاد و مذهب ما را شکل های مختلف  رفتار که شخصیت ما را مشخص می کند هم

 : مانند می کند    مشخص 

رفتار غذا خوردن و رفتار مراسم بجا آوردن مانند مراسم های  ،حرف زدن  ررفتا ،رفتار لباس پوشیدن 

رفتار  ،رفتار درس خواندن  ،و رفتار دستشویی و حمام رفتن مذهبی و مراسم های ازدواج و عقد و عروسی 

رفتار برخورد و ارتباط برقرار کردن با  ،کردن رفتار تفریح رفتن رفتار آرایش کردن مواد مخدر مصرف 
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رفتار پرخاشگری و سلطه  ،رفتار گوشه گیری و انزوا  ،دیگران رفتار مریض شدن و رفتار درد کشیدن 

مایی کردن رفتار های گروهی مانند راه پی ،رفتار رانندگی  ،رفتار سازگار بودن و بیش سازگار بودن  ،جویی

رفتار عشق  ،رفتار بوسیدن  ،رفتار نزدیکی جنسی و چشم چرانی کردن  ،جنگیدن  ،عیادت کردن  ،

رفتار الکل مصرف کردن و قرص خوردن  ،رفتار خندیدن گریه کردن شادی کردن غمگین بودن  ،ورزیدن 

رفتار  ،ار عجول بودن رفت ،رفتار حسادت و رفتار حرس زدن  ،رفتار تایید طلبی  ،رفتار بی حوصلگی  ،

رفتار  ،رفتار احساس گناه و شرم ساری  ،رفتار کم رویی و خجالت  ،و خود پسندی غرور و خود بزرگی 

رفتار هایی از روی عشق و محبت  ،رفتارهایی از روی نواقص و بیماری  ،رفتار بی تفاوتی   ،تکامل پرستی 

رفتار از روی  ،ار از روی روحانیت و معنویت درون رفت ،رفتار گذشت و بخشش  ،و رفتار فروتنی و تواضع 

اصول روحانی و انواع رفتار های دیگر که نشانه و مشخص کننده شخصیت درونی ماست و از روی این 

 سالم هستیم یا مریض گون یا هر دو .رفتار ها می شود فهمید که ما آدمی 

بدهیم ولی در مقابل آن عاجز هستیم و فتار های اجباری رفتار هایی هستند که دوست نداریم انجام ر

 انجام می دهیم مانند: ناتوان و بر خلاف میلمان 

پرخاشگر بودن  ،منزوی بودن  ،کمرو بودن و شرمندگی مزمن  ،غیبت کردن  ،حسود بودن  ،چشم چرانی 

سی وسواس بودن در کارها مانند نظافت و شستشو و کارهای دیگر که وسواس داریم . رفتار رو در وای

 ،قدرت نه گفتن وقتی قدرت رو زدن به دیگران را نداریم نداشتن کردن و علارغم میل خود تصادف کردن 

وقتی رفتار مواد مخدر و الکل و قرص های اعصاب و  ،وقتی رفتار عجله و شتاب و تکامل پرستی داریم 

ت تغییر کردن را وقتی داریم از روی پیش نویس زندگی عمل می کنیم و قدر ،روان مصرف می کنیم 

خود کشی کردن  ،که نمی توانیم متوقف کنیم رفتار دعوا کردن رفتار های جنسی و خود ارضایی  ،نداریم 

 ،رفتار خود کم بینی و حقارت داشتن  ،پست و مقام و پول و شهرت دیگران صاحبان و و خودزنی جلوی 

رفتار سیگار و قلیان و دخانیت  ،آوریم  وقتی بر خلاف میلت بخاطر نگاه مردم رو به تجملات و آرایش می

رفتاری که نمی خواهیمانجام بدهیم ولی نمی توانیم رفتار خوردن یا پر خوری و و هرمصرف کردن 
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انواع رفتار های خوب وقتی از سر عادت و فشار والدو نتیجه گیری کودک باشد و به وسیله بالغ آشامیدن و 

 ای اجباری می باشد.و آگاهانه انتخاب نشده باشد جزءرفتار 

 

 قابت جویی سالم کدام استر

کنم گیری م من خوب هستم و تو خوب نیستی یا در رقابت اینطور نتیجه ویاینکه بگیعنی رقابت جویی 

که من خوب نیستم و فلانی که بهتر از من کار انجام داده خوب است، روابط ناسالم ایجاد می کند. رقابت 

بشوم، خودم را با رفتار  بهتر بهتر بشوم و برای اینکه قبل همز خودم و از م اهسالم یعنی اینکه من بخوا

 خودم مقایسه بکنم و ببینم چقدر پیشرفت کرده ام. 

و این رقابت جویی که من از تو بهترم  (پله آخر هرم مزلو)این کار یکجوری حرکت فرارونده ایجاد می کند 

من خوب نیستم و در این رقابت یکی  گاهیبد است و من از تو بدترم و حالم گاهیو حالم خوب است و 

باید برنده باشد و یکی بازنده. این ما را می برد به موقعیتهای ناسالم در زمان بچگی که بیشترین نوازش را 

ی و احساس یردر زمانی می گرفتیم که در رقابت برنده بوده ایم و الآن هم همان والد و همان نتیجه گ

ن و در سطح از نگاه والد نوازش می دهد از دروجود دارد و وقتی برنده ایمگاه وهمراه آن در ناخودآ

خوب داریم و وضعیت من خوب هستم و وقتی بازنده می شویم همان والد در  ناخودآگاه و ما احساس

ناخودآگاه سرزنش می کند یا نوازش نمی دهد یا با نگاه و زبان بدنش می گوید تو خوب نیستی و کودک 

 ن نتیجه گیری کودکی من خوب نیستم همراه با آن احساس من خوب نیستم را تجربه می کند.هم هما
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 انکاوی روابط شیئی )مراحل نوزادی(رو

 شکل گیری مغز کودک از تولد تا یکسالگی و دو سالگی به بعد 

ین در مغز ما نمی بینیم ا طرافاما تا یک ماهگی هنوز فرقی بین خودمان، محیط و مادر، تخت و وسائل 

  می شود. خود جهانی بودن بی خود بودن و با همه دنیا یکی بودن هر چند که بعدها که بزرگتر   ثبت 

می شویم در بعضی از کارها دلمان می خواهد این احساس را دوباره تجربه کنیم البته به صورت ناخودآگاه 

 می گویند اتُیسم نرمال در خود فرو رفتگی نرمال. آن و به

می گویند  د یکسانی را تشکیل می دهند که به آنی از یک تا شش ماهگی نوزاد و مادر با هم موجوول

همزیستی بهنجار. نوزاد با مادر موجود واحدی را تشکیل می دهد و از اینجا به بُعد رفتارهای مادر که 

ادر، حضور در محیطی چگونه به نوزاد پاسخ بدهد در شکل گیری عزت نفس او کاملاً تأثیر دارد. اضطراب م

اضطرابزا، شرایط نامطلوب محیطی و اجتماعی همه اینها باعث می شود که نوزاد در بخش به اصطلاح قوی 

خودش که مادر است دچار نقصان شود و عزت نفس به خود تهی بینجامد یعنی نبود عزت نفس. و اگر 

را دریافت می کند. نوزاد از من می توانم مادر بتواند درست نیازهای نوزاد را برطرف کند او اولین تجربه 

گرسنه اش است، گریه می کند و توسط مادر سیر می شود. مادر بخشی از اوست و او توانسته خودش را 

و مادر می آید و جای او را درست و راحت می کند. پس  گریه می کندسیر کند، جایش ناراحت است 

غییر ایجاد کنم در آنچه که هستم و عزت نفس و توانایی نوزاد در مغزش نتیجه می گیردو من می توانم ت

 قدرت و ریشه های عمیق عزت نفس تا شش ماهگی در او ایجاد می شود.

بعد از شش ماه چون نوزاد بزرگتر می شود و مادر کم کم از او جدا می شود و نوزاد متوجه جدا بودن خود 

و اینجا مادر برای نوزاد موجودی  ادرت استومادرت م از مادر می شود پس متوجه می شود که من منم

است مطلقاً خوب،چون هنوز یک نوزاد قرار نیست که متمدن و تربیت بشود و چیزی یاد بگیرد و هنوز 

باید و نبایدی برای او وجود ندارد و نوزاد فقط باید ازش مراقبت شود تا نمیرد و صدمه نخورد و این 

را برآورده می کند و از او محافظت می کند در مغز نوزاد ثبت می موجود مطلقاً خوب که نیازهای نوزاد 
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شود. تمام این خاطره ها و نتیجه گیری های نوزاد از حدود یکسال به بعد که قرار است نوزاد تربیت شود 

و وارد مرحله کودکی آموزش یادگیری قوانین والد بشود و متمدن بشود و آموزش ببیند و وقتی مادر برای 

دفاعی به و او را توبیخ می کند و به نیازهای او پاسخ نمی دهد یک مکانیسم ار به او نه می گوید اولین ب

می گویند دو شقه کردن در ذهن کودک و نتیجه گیری کودک که یک مادر سراغ کودک می آید که به آن

یکسالگی به ماهگی تا  6بد می سازد که با مادر خوب فرق دارد و ریشه های مطلق گرایی از همان سن 

ماهگی تا یکسالگی مادر مطلقاً خوب و از  6بعد است که همه ما دو مادر مطلقاً خوب و بد داریم از 

یکسالگی به بعد در آموزش متمدن شدن تربیت مادر مطلقاً بد شکل می گیرد و همینطور خوب. و فرد 

باشد چون همچنان دو شقه نابالغ و کودک معاب همیشه به دنبال مطلق گرایی است حتی اگر نود سالش 

گرائی و مطلق گرایی را با خودش دارد و نمی تواند ببیند که مردم طیفی از خوب و بد هستند نه اینکه 

تا یکسالگی به بعد را دارند  6مطلقاً خوب یا مطلقاً بد. و اکثر مردم هم هنوز همان نگاه مطلق گرایی دوران 

ن مثال اگر کسی آدم خوبی باشد و معروف هم باشد به خوب به عنوابد که همه را یا خوب می بینند یا 

ی یا عمل نامناسبی از او سر بزند، همه کسانی که او را می شناختن و درست بودن. اگر در جایی نقصبودن 

می کنند و تمام خوبی های او را فراموش و فقط آن قسمت بد او را می بینند و با تعجب می گویند  تعجب

، آدم فکر نمی کرد فلانی هم اینطور باشد. و اگر کسی انسان نادرست باشد و معروف که عجب دنیای شده

هم باشد به نادرستی، دیگر هیچ کس نمی تواند ببیند که او قسمتهای خوب هم دارد و قسمت خوب او به 

دید نمی آید و اگر عمل خوبی هم از او سر بزند، باعث تعجب مردم می شود و باور نمی کنند و در 

زرگسالی هم دیدمان نسبت به زن ، بچه، پدر و مادر، قوم و خویش و دوستان ممکن است مطلق گرائی ب

ما خوب باشند و  اینکه توقع داریم آنها همیشه باباشد و همان نتیجه گیری نوزادی را داشته باشیم. یعنی 

دن، دیگر تمام آن خوبی ها را اگر بعضی وقتها به ما نه گفتن و خواسته ما را برآورده نکردن یا اشتباهی کر

 فراموش می کنیم و فقط آن قسمت نامناسب را می بینم و او را مطلقاً بد می بینیم.

زمانی که من مطلق گرایانه به اطرافم نگاه می کنم مدام در فرار از آنچه که بد است و آنچه که خوب است 

 ی بینم و یا بد مطلق یا خوب مطلق.در تعارض هستم. بنابراین آدمها و محیط اطرافم را هم مطلق م
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فرهنگهای مختلف اگر در  و مذاهب هم همین است . همینطور آدمها و و دین نگاهمان نسبت به فلسفه

، قسمتی را غلط و نادرست دیدیم دیگر می خواهیم با استناد به این همه، آن دین و مذهب و دین 

می کنیم همه آن فرهنگ و دین و مذهب درست فرهنگ را رد کنیم یا اگر قسمتی را درست دیدیم فکر 

 است و دیگر عیب و ایرادی نیست و همه اش استناد می کنیم به آن قسمت درست.

 که کودک از روی آنها نتیجه گیری احساس و رفتار می کند کتاب قانونی

امها و درک من از واقعیت برای من عین واقعیت است چون بر اساس این کتاب قانون تفسیر می شود. پی

رفتارهای والد و ارزش گذاری و اتیکت گذاری والد و مشاهده کردن و نتیجه گیری کودک و درون اندازی 

که کودک بر اثر این رفتارها و پیامها و نتیجه گیری خودش در درونش به وجود می  هایی آن و احساس

گاه کودک به خودش، پیش نویسی برای کودک می شود. کتاب قانون و ن قسمتی ازآید و ضبط می شود

، آدمیان و فرهنگها و کشورها و جهان و هستی و مذاهب، ایدئولوژی ها و جهان بینی ها .... را به اطرافش 

وجود می آورد و کودک هر چه را که می بیند و مشاهده می کند، چه الآن و چه در سال های دور بر 

ه می کند و خوب و بد می نامد و ارزش اساس این کتاب قانون که در ذهنش شکل گرفته تفسیر و توجی

گذاری می کند و احساس می کند و چون بالغ رشدیافته ندارد که این پیامها و رفتارها را بسنجد. تمامی 

آن پیامها و رفتارها و نتیجه گیری خودش در آن سن کودکی و نوجوانی برایش حقیقت محض و کتاب 

می بیند و می شنود باید از درون این کتاب قانون که در قانون است به خاطر همین بعدها هر چه را که 

ذهن خودآگاه و ناخودآگاه او شکل گرفته، بگذرد و تعبیر شود و تفسیر شود. بر اساس این کتاب قانون و 

و درست و غلط می شود و خوب و بد بر اساس همین کتاب قانون است که همه چیز تفسیر می شود 

ز روی این کتاب قانون ذهنی ما به همه چیز نگاه کردیم، رفتار کردیم و نامیده می شود و چون سالها ا

خوب و بد و درست و غلط نامیدیم این کتاب و پیامهای آن و نتیجه گیری و احساسهایی که کودک تجربه 

کرده در درون ما قوی می شود و هر چه بیشتر از روی آن رفتار شده باشد و نتیجه گیری شده باشد در 

هستند و هر چه سن بالاتر رفته باشد و رفتار شده باشد و نتیجه گیری شده باشد، قوی قوی تر درون ما 

را دوباره سنجی تر و سخت تر هستند و فقط باید به وسیله بالغ این ضبط ها را و این پیامها و کتاب قانون 
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می توان تغییر ایجاد  کرد، درست آن را نگه داشت و غلط و اشتباه آن را متوقف کرد و فقط بوسیله بالغ

کرد. البته بالغی که آلوده نباشد به پیامها و رفتارهای والد و نتیجه گیری و احساسهای کودک. اما با وجود 

اینکه بالغمان هم روشن شده باشد، خیلی از این پیامها و نتیجه گیری ها و احساس های ضبط شده، قوی 

و تغییر ایجاد کرد و زحمت زیادی باید کشید زیرا قبلاً با  هستند و به سادگی نمی توان آنها را متوقف کرد

وی آنها، آنها قوی تر شده اند و قدرتمندتر و همیشه اول آنها هستند که به اتفاقات و رهر بار رفتار از 

 رویدادها و مشاهدات ما جواب می دهند بالغی قدرتمند می خواهد. 

کتاب قانون ذهنی من  مطابقاگر اشتباه باشد. چون  درک من از واقعیت برای من عین واقعیت است حتی

. برای تو هم همینطور است مگر اینکه بالغ تفسیر می شود و درست و غلطو خوب و بد نامیده می شود

کند هم دنیا را جای بهتری بسازد. چرا کتاب  باشیم بالغی بدون آلودگی، بالغی سالم که هم به من خدمت

سالگی برای او  41سالگی و تا  2ست چون پیامهای والد در سنین تولد تا قانون برای ما واقعیت محض ا

 حقیقت محض است. 
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 سؤال هایی که هرکس باید به خودش جواب بدهد.

ه تولد تا دو سالگی را از لحظکودک شکل گیری و برداشتها و ضبطهای ذهنی و نتیجه گیری  -4

 ؟.توضیح دهید

 

فاقات و رویدادها و رفتارها و آدمها از چه سنی شروع می شود و مطلق گرایی و خوب و بد دیدن ات -7

 دی مطلق گراء هستم یا نه؟آیا من فر

 

اگر من فردی مطلق گراء هستم باید چه دیدگاهی داشته باشم که بالغانه باشد و در این لحظه  -3

 ؟و به من خدمت کند.باشد درست 

 

ما شکل گرفته چیست و چه اتفاقاتی برای یک کتاب قانون ذهنی ما که در خودآگاه و ناخودآگاه  -1

 ؟می افتد که این کتاب قانون شکل می گیرد.    کودک 

 

چطور می شود این کتاب قانون را تغییر داد و من باید با چه دیدگاهی به دنیا، به خودم، به  -7

نم که آدمیان و اتفاقات و رویدادها، فرهنگها و مذاهب و ایدئولوژی ها و جهان بینی ها نگاه ک

 ؟درست باشد و به من و به دنیا خدمت کند و دنیا را جای بهتری بسازد. اکنون و الآن 
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حلیل رفتار متقابل نظریه ای است در مورد شخصیت و روش منظمی است برای روان ت

 درمانی به منظور رشد و تغییرات شخصی 

قسمت شخصیت شما این تبادل رفتار تحلیل رفتار متقابل، فهمیدن این واقعیت است که کدام یک از سه 

 را شروع می کند و کدام یک از سه قسمت شخصیت من پاسخ می هد.

ارتباط برقرار می کنم می توانم از هر یک از سه حالت نفسانی خود که انتخاب می کنم،  مااگر من با ش

پاسخ دهید. این تبادل ی خود انشما را مورد خطاب قرار دهم و شما نیز می توانید با هر یک از حالات نفس

 ارتباطی یک رابطه متقابل نامیده می شود.

یا به دیگران خدمت می کند یا اینکه  ین عمل و رفتار به منآیا ا"یک سؤالی که باید همیشه بالغ بپرسد 

و کردار را دنیا را جای بهتری می سازد و اگر همه می خواستند این عمل یا طرز فکر یا این رفتار و گفتار 

 ؟ "ته باشند دنیا چه جور جایی می شدداش

یک رابطه متقابل زمانی رخ می دهد که من به نوعی با شما رابطه برقرار کنم و شما هم به من جواب 

دهید به زبان علمی، شروع ایجاد رابطه محرک نامیده می شود و واکنشی که به این محرک داده می شود 

 پاسخ نام دارد.

تار متقابل این است که انسانها ذاتاً خوب هستند. این بدان معناست که من و اساسی ترین نظریه تحلیل رف

تو هردو ارزشمند، محترم، گرامی و گرانقدر هستیم. من خود را همانطور که هستم می پذیرم و تو را 

گاهی  .همانطور که هستی می پذیرم این حالت از نهاد انسان برمی خیزد تا اینکه به رفتار مربوط می شود

ولی همیشه هر چه هستی تو  ،داشته باشم و نه قبول ممکن است آنچه را که تو انجام می دهی نه دوست

نهاد تو به عنوان یک انسان در نظر من گرانقدر است هر چند که رفتار تو ممکن است چنین را می پذیرم. 

ر نیستیم. این یک واقعیت نباشد. از نظر ارزش انسانی ما هر دو در یک سطح قرار داریم و هیچ کدام بالات

است حتی اگر کنُش متفاوتی داشته باشیم و یا دارای نژاد، مذهب و سن متفاوتی باشیم. این والدها و 

 بردیم که باعث می شود افکار و رفتار متفاوت داشته باشیم.پیامهای آنها است و شرایطی که به سر 
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با این کلامات آنها را انتزاعی می گذاریم و کودک والد، بالغ ساختار مغزی می باشد و ما دورش مرز 

 توصیف می کنم. 

پدیده ی گوسفندی چیست؟ یعنی اینکه من بدون اینکه فکر کنم شبیه می شوم به آدمهای دیگر و مانند 

آنها فکر می کنم، حرف می زنم و رفتار می کنم درست مانند گله گوسفندان که یک چوپان آنها را هدایت 

وسفندان جلو می افتد و بقیه گوسفندان هم به دنبال آن راه می افتند بدون اینکه فکر می کند، یکی از گ

کنند. چون نوع والد مخرب، مطیع کننده، رام کننده و تعیین کننده است که من چی هستم و چی باید 

 باشم. 

شکل دیگر ترس که به شکل نیاز به کنترل کردن خودش را نشان می دهد. وسواس یعنی وسواس 

هدیدی در درون خودش جهت کنترل کردن آنچه که در ناخودآگاه خودش است توسط وسواس دیده می ت

 شود.

وقتی می گویم حالتهای من والد بالغ کودک یعنی در واقع سه وجه متفاوت از عملکرد مغز ما و این 

 کارکردهای متفاوت مغز ما با ریشه های متفاوت روانی رفتارهای متفاوت ایجاد می کند.

 

}سه حالت روانی من
والد بالغ کودک

روانی بیرونی  روانی قدیمی روانی نو و جدید
یا سه حالت نفسانی من یک  {

افکار و احساس های مربوط بهم است که به وسیله آن بخشی از  -حالت نفسانی مجموعه ای از رفتارها

 شخصیت خود را در یک زمان بخصوص نمایان می سازد. 

منابع افکار و احساس های من در واکنش به مسائل این زمانی، این مکانی باشد و از تمام  بالغ: اگر رفتار و

نفسانی بالغ خود قرار دارم. بالغ با پاسخ به در حالت  ،تواناییهایم به عنوان یک فرد بزرگسال بهره گیرم

 واقعیت اکنون و اینجا است. 

ای من درست شبیه یکی از والدینم و یا کسانی که والد: زمانهای ممکن است که رفتار و افکار و احساس ه

 باشند در این صورت من در حالت نفسانی والد خود قرار دارم. ،جانشین آنها بودند
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. در این ت مانند زمان کودکی می باشمکودک: گاهی نیز ممکن است رفتار، افکار و احساسهایم درس

 صورت در حالت نفسانی کودک خود قرار دارم.

غریزه ها و نتیجه گیری های دوران  -خیال پردازی ها -هیجانات -جه بازنوازی احساس هاکودک، نتی

 کودکی است.

 تعادل روانی کسی دارد که بالغ، والد و کودک او به واقعیت اکنون و اینجا پاسخ درست بدهد.

فتاری می ر -باید توجه داشته باشیم که کودک در سنین پایین تمامی پیامهایی را که به صورت کلامی

بیند، بدون اینکه آنها را بسنجد و درست و غلط آنها را بفهمد ، درون اندازی می کند و برای او حقیقت 

 محض می باشد و تفسیرگونه آنها را برداشت می کند. 

شاید تفسیری که کودک از این وضعیت دارد، غلط و اشتباه باشد ولی برای او حقیقت محض است و 

زرگتر شد و بالغ او رشد کرد کم کم می تواند پیامها را درست آزمایی کند و مثل همین کودک وقتی که ب

گذشته همه چیز را درون اندازی نمی کند و هر چه را هم قبول کند، در بالغ خود ضبط می کند نه در 

غ بگوییم لولو خورخوره یا جن و ارواح الآن می آیند سرااینکه به یک کودک پنج ساله کودک خود. مانند 

ساله وقتی می گوییم، او چون قدرت تشخیص دارد و بالغ او  47تو و او باور می کند. ولی به یک انسان 

 کند.  نمیمقداری رشد کرده و می تواند بعضی وقتها غلط را از درست تشخیص بدهد، قبول 

آگاهی بیشتری  ضمن اینکه بعضی از بچه ها بر اثر فشار والد، سازگار هستند ولی وقتی بزرگتر می شوند و

پیدا می کنند و با بچه های دیگر یا والدهای دیگر سر و کار دارند ممکن است از حالت سازگار بودن به 

روی سکه هستند و هیچ کدام با  دو حالت قیامگر تبدیل شود که هر دوی آن یعنی سازگار یا قیامگر در

به اکنون و اینجا و شرایط الآن پاسخ درست  بالغ انتخاب نشده. بالغ یعنی اینکه با آگاهی و حضور در پاسخ

 را بدهم، حال چه ساگار باشد چه قیامگر.

نمایشنامه زندگی یا پیش نویس زندگی هر کس بر اثر پیامها و رفتارهای والد و مشاهده کردن و درون 

نتیجه کردن کودک و احساس هایی که کودک بر اثر این رفتارها و پیامها و اندازی کردن و نتیجه گیری 
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ه در کودکی برایش افتاده مانند زلزله، جنگ، صدای کگیریها، تجربه و ضبط می کند و همینطور اتفاقاتی 

 بلند، گم شدن، مریض شدن و در بیمارستان بستری شدن و غیره به وجود می آید.

ی دهد چه در هایی که والد به او می دهد و لحن آن پیامها و رفتارهایی که والد انجام مکودک بر اثر پیام

رابطه با او و چه در رابطه با دیگران و اتفاقات زندگی و نوع آن رفتارها اعم از رفتار سازنده یا مخرب و 

مشاهده کردن به یک سری نتیجه گیری در مورد خودش و دنیای اطرافش که شامل آدمها و ارزش و 

با برخورد والدین و پیامهای آنان  می رسد و همینطور احساسهایی را هم در رابطه اصول و غیره می شود،

اساس پیش نویسی او را تشکیل و نتیجه گیری خودش، احساس هایی را تجربه و ضبط می کند که بعداً 

می دهد و بر اساس آنها رفتار و احساس و نتیجه گیری می کند در بزرگسالی و فقط کسانی که بالغ می 

 شوند می توانند پیش نویسی را تغییر دهند.

عمل نمی کنیم، که با بالغ خود به واقعیت اکنون و اینجا پاسخ وقتی از روی پیش نویس زندگی فقط 

دهیم. پیش نویس زندگی در ناخودآگاه ما شکل گرفته و ما به درستی از آن آگاه نیستیم و بیشتر 

شان درصد مردم در پیش نویس زندگی 09زندگیمان را از روی پیش نویس عمل می کنیم. یا به عبارتی 

 عمر را می گذرانند و اگر بالغی هم به کار می برند، بالغی آلوده به کودک یا والد است.

 

 پیش نویس زندگی

پیش نویس زندگی هرکس بر اثر رفتارها و پیامدهای والد، مشاهده کردن و درون اندازی کردن کودک و 

 جود می آید.کرده، به و تجربه نتیجه گیری کودک و احساس هایی که کودک در آن موقع

در  .پیش نویس زندگی بیانگر این است که چگونه الگوهای کنونی زندگی ما ریشه در دوران کودکی دارند

چهارچوب پیش نویس زندگی تحلیل رفتار متقابل توضیحاتی را ارائه می دهد که چگونه شیوه های 

اگر این بازنوازی نتایجی را  زندگی دوران بزرگسالی ما بازنوازی همان روشهای دوران کودکی ما است حتی
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به بار آورد که موجب عناد به خود شود و یا بسیار دردناک باشد از این رو تحلیل رفتار متقابل به ما نظریه 

 آسیب شناسی روانی را ارائه می دهد.

ما طرح اساسی این داستان را در دوران طفولیت قبل از آنکه بتوانیم بیش از چند کلمه ادا کنیم می 

ریم. وقتی کمی بزرگتر شدیم جزئیات بیشتری به این داستان اضافه می کنیم بخش عمده این داستان نگا

تا سن هفت سالگی نوشته می شود. ما می توانیم این داستان را بعدها در دوران بزرگسالی مورد 

 تجدیدنظر قرار دهیم.

نوشته ایم آگاهی نداریم با این وجود ما به عنوان افراد بزرگسال معمولاً از داستان زندگی که برای خود 

 احتمالاً تا به آخر به انجام آن وفادار خواهیم ماند. 

بدون آگاهی از داستان زندگی احتمال دارد که زندگی خود را بر اساس آن بنا نموده و به سوی صحنه 

ع این های پایانی که در دوران طفولیت نوشته شده است }تصمیمات دوران کودکی{ پیش رویم. شرو

نگارش از بدو تولد بوده است زمانی که چهار سالگی شما فرا رسیده اساس این طرح و نقشه را تصمیم 

 گیری کردید.

در هفت سالگی جزئیات اصلی داستان زندگی خود را کامل نمودید از آن زمان تا دوازده سالگی آن را 

الی آنرا تجدیدنظر کرده و نگاهی دیگر بر ران جوانی و بزرگسدر دو .ویرایش نموده و نکاتی بر آن افزودید

 د.تیآن افکندید و آنرا با واقعیتهای ویژگی های زندگی کنونی خود هماهنگ ساخ

     در پیش نویس زندگی والد به ما دیکته می کند و کودک آنرا درون اندازی و ضبط می کند و نتیجه گیری 

رفتار می کند. باید توجه داشته باشیم که  می کند و تفسیرگونه برداشت می کند و بعد از روی آن

 پیامهای والد و جانشین آنها که به صورت کلامی یا رفتاری، کودک می بیند و می شنود و درون اندازی

می کند برای کودک حقیقت محض می باشد و کودک قدرت تشخیص اینکه کدام یک از این پیامها و 

همه را بدون اینکه آنها را تجزیه و تحلیل کند و درست و  رفتارها درست است و کدام نادرست را ندارد و

نادرست را مشخص کند می بلعد و برای او حقیقت محض است که این کار در دوران کودکی و عمده آن 

سالگی نوشته می شود و کودک درون اندازی می کند به عنوان حقیقت محض که شامل نوع  2از تولد تا 
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شیدن، ارزشها و اصول موردنظر والد و جانشین آنها دین و مذهب و فرهنگ زبان، طرز حرف زدن، لباس پو

اجتماع، طریقه آداب و رسوم اجتماع، طریقه آداب و معاشرت، طریقه متمدن شدن و تربیت شدن، آداب و 

با مردم و دوستان و فامیل، به کی طرز برخورد  ورسوم دستشویی رفتن و توالت، غذاخوردن، سلام علیک 

اد احترام بگذارم، به کی کجا احساس غرور کنم، کجا احساس شکست، کجا آدم بکشم، کجا دعوا باید زی

 کنم، کجا شاد باشم، کجا عصبانی و غیره و غیره.

پولدارتر از خودت و مقام دارتر از به به عنوان مثال، در پیش نویس زندگی خیلی از ماها نوشته اند اگر 

ه باشی و به او زیاد احترام بگذاری ولی اگر کسی کمتر از خودت خودت رسیدی باید احساس حقارت داشت

بود با او عادی رفتار کن و یا احساس خودبزرگ بینی داشته باشی. اگر کسی به نوامیس تو نگاه چپ کرد 

یا متلک گفت دعوا کن، چاقو بکش، عصبانی شو یا در وضعیت خیلی شدید آن که خیانت همسر یا 

بکش. پسرت هر کاری بکند خبری نیست ولی اگر دخترت تماس تلفنی با  دخترت با کسی است، آدم

 کسی داشت باید عصبانی شوی و باید احساس حقارت و بدبختی و آبرو ریزی داشته باشی.

آگاه سرآغاز داستان زندگیتان خارج از دسترس ذهن  ،حال که شما در بزرگسالی خود به سر می برید

 نداشته اید که چنین زندگی نامه ای را نوشته اید. با این وجود بدون این شماست و شاید تا به حال آگاهی 

آگاهی، این سرگذشت را که سالها پیش آنرا نگاشته اید در زندگی خود به عمل درمی آورید این 

 شماست.« پیش نویس زندگی»سرگذشت، 

. طرح زندگی که در اریک برن پیش نویس زندگی را به عنوان طرح ناخودآگاه زندگی تعریف کرده است

دوران کودکی ریخته شده است به وسیله والدین تقویت شده و با حوادث بعدی توجیه شده است و 

 بالاترین میزان نمود آن در انتخابهایی است که شخص در زندگی به عمل می آورد.

می گیرد نه  ندیشه که الگوهای زندگی افراد بزرگسال تحت تأثیر تجربیات دوران کودکی آنان قراراین ا

تنها هسته مرکزی نظریه تحلیل رفتار متقابل است بلکه در بسیاری از گرایشها و نظریات روان شناختی 

 دیگر هم وجود دارد.
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تصمیمات پیش نویس زندگی کودک با تفکر آگاهانه ای که در تصمیم گیری های دوران بزرگسالی وجود 

بوده و قبل از اینکه کودک به زبان بیابید گرفته شده  دارد، متفاوت است. تصمیمات اولیه نتیجه احساسها

 اند و بر مبنای واقعیت سنجیهای متفاوتی از آنچه که در دوران بزرگسالی به کار گرفته شده اند قرار دارند.

ده تصمیمات پیش نویس زندگی کودک باشند با وجود این می توانند ناگرچه والدین نمی توانند تعیین کن

 همی را بر این تصمیمات بگذارند. اثرات بسیار م

از همان روزهای اولیه زندگی کودک، والدین پیامهایی را به او به صورت کلامی و غیرکلامی و رفتاری می 

می رسد. پیامهایی مانند   دهند که کودک بر اساس آنها به نتایجی درباره خود، دیگران و دنیای اطراف 

شاگرد اول  ،عجله کن ،دیگران را راضی و خشنود کن ،قوی باش ،تو به هیچ دردی نمی خوری ،کامل باش

 سخت کوش باش و غیره و غیره. ،باش

 

 ریف می شودعواقعیت ت ،نویس زندگی برای توجیه پیش

ما معمولاً واقعیت را در چهارچوب داوری خود تعبیر و تفسیر می کنیم به گونه ای که در نظر ما 

ی شود به این دلیل که ما در حالت نفسانی کودک خود هر گونه تصمیمات پیش نویس زندگیمان توجیه م

تهدیدی به ارضای نیازهای خود  ،تهدیدی را به دیدگاه خود از جهان که بر مبنای پیش نویس ما قرار دارد

و حتی تهدیدی به زنده ماندن خود می دانیم. به عنوان مثال، در کشور ما فرهنگ و مذهب ما اگر 

شته باشد یا در مجلسی زنها با مردها برقصند یا زن و مرد دست بدهند یا بدون دختری، دوست پسر دا

روسری به خیابان بیاید کاری اشتباه و خلاف شرع و عُرف است و این را در کودکی به وسیله کلام و رفتار 

در  .می کند و آنرا به عنوان یک واقعیت قبول می کند   والد به کودک می گویند و کودک درون اندازی 

صورتی که در کشورهای اروپائی و آمریکائی عکس این قضیه اتفاق می افتد از نظر ما آنها در اشتباهند و 

از نظر آنها ما در اشتباهیم و همه ما داریم بر اساس پیش نویس و پیامهای درون اندازی شده والد واقعیت 
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ف و مذاهب مختلفهم که ضد و نقیض نیم. این مسئله در پیامهای مختلرا داوری و تعبیر و تفسیر می ک

 کم هستند خود را نشان می دهند.

این که چرا اکثریت مردم دنیا، افکار و عقاید والدی خودشان را درست تشخیص می دهند حتی اگر به 

ضرر بقیه مردم و خودشان باشد مانند آدمهای طالبان که به خودشان بمب می بندند و در میان مردم 

است که کودک در سن پایین که این پیامها را می گیرد برای زنده ماندن و احساس  منفجر می کنند این

امنیت و نوازش و غذا و خوراک و پوشاک و مسکن احتیاج به والد خود دارد و می داند که هر جا بخواهد 

مخالفت بکند با روی تُرش و ناراحتی والد روبرو می شود و چون خیلی ضعیف است و چیزی نمی داند 

رفهای والد برایش حقیقت محض است و همیشه بر این باور است که اینها درست می گویند حتی اگر ح

سال برای او حقیقت محض است مگر اینکه بالغ شده باشد و اگر بخواهد با  2بزرگ هم شود پیامهای زیر 

ه پیامهای والد را این پیامها مخالفت کند دچار ناامنی می شود و به خاطر اینکه دچار ناامنی نشود همیش

 اطاعت می کند.

همیشه باید به آدمهایی که پست و مقامی در نیروی انتظامی یا دادگاه یا شهرداری یا فلان شرکت و اداره 

دارند، احترام بگذاری چون بدرد می خورند ولی لازم نیست که با آدمهای عادی، خیلی خودمانی شوی و 

در مورد اجتماع، دین و مذهب و غیره که به ما گفته اند و ما بطور کامل تمام باید و نبایدهای والدی 

داریم از روی آن بطور ناآگاهانه عمل می کنیم و برای ما کتاب قانون است و هر کجا که از این نوشته ها 

عدول کنم باید احساس گناه و شکست داشته باشم و والدم به جان کودکم می افتد و همچنین تمامی 

و مذهبی را والد در کودکی در پیش نویس من می نویسد  -فامیلی ،قبیله ای ،ادینژ ،تعصبهای قومی

 مانند تعصب به خواهر، مادر، بردار، مذهب و غیره ......

اگر به تاریخ نگاه کنیم و به فیلمهایی که در این رابطه ساخته شده اند نگاهی دقیق بکنیم می بینیم عده 

صاحب منصب و مقام باشند و یک عده دیگر نوکر و کنیز مردم عادی و ای باید شاه یا امپراطور یا وزیر و 

جوری در ذهن این افراد عادی از کودکی توسط والد و جانشین آنها می نویسند و آموزش می دهند که 

به آنها تعظیم و احترام بگذاریم، با شادی آنها شاد باشیم و با غم و آنها بالاتر از ما هستند. همیشه باید 
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درست است و ما باید همیشه در مقابل آنها حقیر باشیم و اگر  دتی آنها ناراحت. هر چه آنها بگوینناراح

را به ما داده اند و آنقدر حقارت و روزی یکی از آنها به ما لطفی کند و ما را تحویل بگیرد مثل اینکه دنیا 

ا ما دوستی کند پر از غرور و شادی بدبختی برایمان نوشته اند که اگر یکی از آنها ما را تحویل بگیرد و ب

 می شویم که فلان کس ما را تحویل گرفته است.

به خاطر در پیش نویس ما نوشته اند که همیشه مقام و پول و منصب و ثروت بیشتر از آدمها ارزش دارند 

ولی ما خیلی احترام و عزت ندارد و با او عادی و معمولی برخورد می کنیم  نظرهمین یک آدم عادی در 

و دیگر مثل با او سریعاً فرق می کند و به ا شد نگاه ما منصبیهمین آدم عادی اگر دارای ثروتی یا مقام و 

 نگاه می کنیم و به او احترام می گذاریم. ینمی کنیم بلکه با احترام و بزرگ    گذشته نگاه 

پیش نویس هرکس، باید توجه کنیم که در پیش نویس زندگی من ممکن است با برادرم فرق کند و 

شخصی و با دیگری فرق دارد. زیرا کودک در برخورد با مسائل و پیامهایی که والد به صورت کلامی یا 

برداشت می کند. به علاوه اینکه  می بیند )تفسیرگونه( رفتاری می گوید و انجام می دهد و کودک 

، برادر اولی، یت در کودکداشته با شرایط کودک دیگر فرق می کند. ممکن اس کودک شرایطی که یک

و اینها باعث می شود که رفتار و گفتارشان در خانه پدر، مادر بی تجربه و وضع اقتصادی خوبی نداشته اند 

با بردار دومی که پدر و مادر تجربه دارند شده اند و وضع اقتصادی شان بهتر فرق می کند یا برعکس یا 

 شرایط متفاوت دیگر.

می توانیم بفهمیم که دلیل رفتارهای مختلف افراد چیست به خصوص  از طریق پیش نویس زندگی

زمانیکه به بررسی رفتارهایی که در ظاهر دردناک و خودآزار هستند می پردازیم نیاز به این شناخت داریم. 

هستیم به تصمیمات دوران کودکی خود می چسبیم. برای ما زمانیکه ما در پیش نویس زندگی خودمان 

کودک، این تصمیمات بهترن روش زنده ماندن و برآوردن نیازها بوده است وقتی که ما در به عنوان یک 

رفتاری  فرایندپیش نویس زندگی خود هستیم تلاش بر این داریم که با مسائل دوران بزرگسالی به صورت 

داشتند به دوران کودکی برخورد کنیم. الزاماً این روشها، همان نتایجی را که در دوران کودکی برایمان 
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همراه خواهند داشت. زمانی که ما به همان پیامدهای دردناک می رسیم می توانیم در حالت نفسانی 

 م بله دنیا تا بوده همینطور بوده. به خود بگویی ،کودک

می وقتی در پیش نویس خود هستم باورهای کهنه شده درباره خودم، دیگران و کیفیت زندگی را بازنوازی 

یش نویسی در دوران کودکی به عنوان وسیله ای برای توجیه احساسهای غیرخوب اتخاذ کنم. تصمیمات پ

می شوند وقتی که در دوران بزرگسالی تحت فشارقرار می گیریم ممکن است این روش دوران کودکی را 

 دوباره بازنوازی کنیم.

 و غیربرنده: -بازنده -برنده -پیش نویس زندگی

از نظر برن یک انسان برنده و موفق کسی است که به اهداف موردنظر  پیش نویس زندگی برنده و موفق:

لازمه برنده شدن این است که اهداف . زدساد و در نتیجه آن دنیا را جای بهتری می رسمی   خود 

موردنظر با آرامش و راحتی و شادمانی و ملایمت به تحقق برسد. اگر در کودکی تصمیم بگیریم که رهبر 

من یک برنده هستم اگر تصمیم  .نجام یک ژنرال یا سیاستمدار موفق و محبوب شومبزرگی شوم و سرا

  .بگیرم که یک میلیونر شوم در صورتی برنده هستم که یک میلیونر شادمان، خوشحال و راحت باشم

برنده  ،اگر تصمیم بگیرم زاهد فقیری بشوم و همان زاهدی بشوم که با خوشحالی در غاری زندگی می کند

همیشه به اهدافی که من برای خودم تعیین می کنم مربوط می شود و اگر  ،بود. برندگی و موفقیت خواهم

}مهم آن  .برنده هستم ،به آن اهداف برسم و در آن احساس خوشحالی و شادی و آرامش داشته باشم

 باشم و رسیدن به آن هدف.احساس شادی و نشاط و آرامش است{ که باید داشته 

 

 دهپیش نویس بازن

یک بازنده هستم یا اگر به هدفم برسم و در آن احساس خوشحالی، نشاط و  ،حال اگر به هدفم نرسم

آرامش نداشته باشم یک بازنده هستم. من بازنده هستم اگر تصمیم بگیرم میلیونر شوم و نهایتاً میلیونر 

نتوانم از زندگیم  وشم شکایت باو بشوم ولی دائماً به خاطر احساس بد و ناآرامی درونی در حال شکوه 
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نظر نیست که اهمیت دارد بلکه میزان راحتی و یا نرسیدن به اهداف مورد فقط رسیدن لذت ببرم.بار دیگر 

 آرامشی که با آن همراه است مهم است.

 

 پیش نویس غیربرنده

می کسی که پیس نویس زندگی غیربرنده ای دارد یک راه حاشیه ای را که با سختی امروز را به فردا 

می پیماید نه برندگی و نه بازندگی چشمگیری دارد. این شخص هرگز خود را به خطر نمی    رساند، 

اندازد این الگوهای پیش نویسی معمولاً مبتذل ئ پیش پا افتاده نامیده می شوند. در موقعیتهای پیش 

لهای کار خود را نویس زندگی یک غیربرنده هرگز رئیس نخواهد شد و اخراج هم نخواهد شد در عوض سا

به پایان می رساند و در وضعیتی آرام و بی سر و صدا به بازنشستگی می رسد و دائماً اینطور فکر می کند 

 که من می توانستم رئیس باشم، اگر فقط می توانستم در زمان مناسب در موقعیت مناسب قرار گیرم.

لد مخرب سرزنشگر و رفتارهای او و مشاهده وا -مفیدوالد سازنده  ،پیش نویس زندگی بر اثر پیامهای والد

کردن کودک و نتیجه گیری کودک از این پیامها و رفتارها و احساساتی که بر اثر این پیامها و رفتارها در 

بازیها و ..... به وجود می آید.  -اخطارها -کودک به وجود می آید، شکل می گیرد. همینطور اتیکت ها

مان و دنیای اطرافمان و رویدادها و آدمهای مختلف و فرهنگهای مختلف همینطور قضاوت ما در مورد خود

در پیش نویس زندگیمان رقم خورده اند مگر کسانی که بالغ شده باشند. لهجه، نوع زبان، نوع لباس 

پوشیدن، کجا خوشحال باشم، کجا غمگین و ناراحت، چه رویداد و اتفاقی باید باعث ناراحتی من باشد و 

اتفاقی باعث خوشحالی ارزشها و اصول و باید و نبایدها. همینطور آداب اجتماعی مانند سلام  چه رویداد و

مشکل بیماری های روانی از جایی شروع  .برخاست، حمام و دستشویی و اخلاقیات  نشست وکردن، طرز 

ترس و اضطراب می شود. هر کجا که می شود که پیامهای والد نقض می شود و کودک دچار وحشت، 

پیامهای والدی که کودک درون اندازی کرده و برای او حقیقت محض است نقض شود کودک دچار 

احساس ناامنی و ترس می شود که بعداً باعث افسردگی، ناامیدی و انواع ناراحتی های روانی است جای 
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دیگری که کودک دچار ناراحتی های روانی می شود جاهایی است که والد مخرب سرزنشگر به جان 

ودک می افتد که این والد یا در درون ناخودآگاه کودک است که قبلاً ضبط شده یا والد بیرونی است که ک

کودک را سرزنش و تحقیر و کتک می زند و با کودک رفتار خوبی ندارد بعداً که کودک بزرگتر می شود 

والد و رفتارهای  و تمام پیامهایرا که ضبط کرده چه احساس خوب و چه بد تمام این احساسات گذشته 

       ,او چه خوب و چه بد را که ضبط کرده و نتیجه گیری های خودش را از این پیامها و وقایع در درون دارد 

می شود پیش نویس زندگی او که در بزرگسالی بر اساس آنها به دنیا نگاه می کند و احساس می کند و 

اشد و شروع به تغییردادن پیش نویس زندگی خود می کند مگر کسانی که بالغ آنها روشن شده ب   رفتار

 کنند.

با وجود اینکه ما بوسیله بالغ از پیش نویس زندگی خودآگاه شده ایم ولی در اکثر مواقع با دیدن اتفاقات و 

می توان آن را متوقف کرد و بعد بالغ رویدادها همیشه اول والد ما پاسخ می دهد و اگر بالغ روشن باشد 

 اینکه اول کودک ما پاسخ می دهد. پاسخ بدهد یا 

هرگاه به مشکلی برمی خورم دو راه در برابرم وجود دارد. من می توانم از نیروی کامل تفکر احساسها و 

رفتارهای خود به عنوان یک شخص بزرگسال بهره گیرم و یا اینکه به پیش نویس خود بروم. اگر من به 

دنیای اطراف را به همانگونه که با تصمیمهای اولیه سوی پیش نویس خود بروم، چنین برمی آید که 

 دوران کودکی من هماهنگ باشد می بینم. 

یکجا دو میلیون خرج می کنم، سفره می دهم، نذری می دهم، خیلی خوشحال هستم و ناراحت این 

خرید  در یکنیستم که چرا دو میلیون پول را از دست دادم و یکجای دیگر دو هزار تومان گم کرده ام یا 

خیلی ناراحت می شوم و ممکن است دچار خشم و رنجش شوم که چرا این دو  یی را گران خریده امکالا

شب تا صبح خوابم نبرد. هزار تومان را از دست دادم یا زیادی ازم گرفته اند یا بابت این دو هزار تومان 

ه ام نوازش است و به علت این است که در پیش نویس زندگی پشت دو میلیون اولی که از دست داد

رسمیت شناخته شدن و پشت دو هزار تومان دومی سرزنش و احساس گناه و ترس. همینطور وقتی 

اگر ضرری می کنم یا چیزی را خراب می کنم پشت سرش احساس سرزنش و احساس گناه و ترس است 
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درون اندازی  ،والدتعریف و تمجید  ،از این اتفاق سودی کردم یا چیزی را درست کردم پشت سرش نوازش

نتیجه گیری و احساس ضبط شده کودک، اتیکت ها، ارزش گذاری روی آدمها و فرهنگها و شده است و 

ذهنی ما که بر اساس آن به دنیا نگاه می رفتارها، درست و غلط ها، مراسم و مناسک ها و کتاب قانون 

 ل گرفته.و احساس می کنیم همه در پیش نویس زندگی به وجود آمده و شککنیم 

 

 کودکان می بینید و می خوانند ,داستان هایی که در پیش نویس زندگی نتیجه گیری  

در کودکی و نوجوانی داستانهایی برای ما تعریف می کنند. داستان هایی مانند هزار و یک شب، 

عشقی می ، زیبای خفته و ..... همینطور فیلمها و سریالهای تلویزیونی و سینمایی و سفیدبرفی، سیندرلا

بینم و در این سریال ها و داستانها به ذهن خودآگاه و ناخودآگاه کودکان و نوجوانان اینطور القاء می شود 

که اول زندگی همیشه همراه با مشقات و سختی و ناملایمات است و در آخر داستان یک معجزه رخ می 

م بد می آید زندگی تو را خراب می دهد و همه چیز درست می شود یا یک دیو یا عفریته یا جادوگر یا آد

کند و در آخر یک شاهزاده یا پرنسس یا یک مرد خوب و یک معجزه یا اتفاق خوب پیش می آید و همه 

چیز درست می شود و این پسر و دختری که این داستانها را می بیند و می شنود در ناخودآگاه خود 

برای او درست کند تا به آرزوهایش برسد و س دیگر یا کهمیشه به دنبال یک اتفاق یا معجزه است تا خدا 

می خواهد. دختر جوان  مشکلات و ناملایمات زندگی اش تمام شود و همه چیز درست بشود آنطور که او

منتظر یک شاهزاده اسب سوار یا یک مرد پولدار و خوب و پسر جوان هم منتر یک پرنسس یا دختر پولدار 

د یا در بزرگسالی همیشه منتظر یک معجزه و کاری که خداوند درست تا به آرزوهایش برسو زیبا است 

 بکند یا اتفاقی بیفتد و معجزه ای بشود که مشکلات زندگیش یک شبه تمام بشود و دنیا بر وفق مراد او

ولی این اتفاق هیچ وقت نمی افتد و فقط مخصوص قصه ها و داستان ها و سریالها است که آدمها در  گردد

 بال آرزوهای خودشان هستند.آنها به دن
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فقط این طرز فکر باعث می شود که هیچ کاری نکنیم و این ناملایمات را تحمل کنیم و بنشینیم به امید  

روزی که همه چیز درست شود و عمر را اینطوری سپری کنیم زیرا اینطوری به ما یاد داده اند ولی در یک 

رخ نمی دهد که مشکلات ما برطرف شود. معجزه و اتفاق زندگی واقعی هیچ وقت معجزه و اتفاقی خاص 

خاص فقط مخصوص داستان ها و سریالهای تلویزیونی است در یک زندگی واقعی این خودت هستی که 

باید معجزه درست کنی و زندگی را خلق کنی و مشکلاتت را حل کنی و به آرزوهایت برسی با تلاش 

که خودت را می سازی، شادیت را می سازی و غم و خودت و سعی و کوشش خودت این خودت هستی 

اندوهت را می سازی و خودت هستی که الآن و آینده ات را می سازی و رشدخلاقیت به وجود می آوری 

، سریالهای نه کس دیگری، معجزه، جادوگر، دیو، پرنس و شاهزاده و طلسم مربوط به کتابها، داستانها

ناخودآگاه ما سرازیر شده و باعث شده ما از خلق خودمان و تلویزیونی است که از کودکی به ذهن 

زندگیمان باز بمانیم. همینطور پیامهای مخرب والد و باعث شده که ما به انتظاری واهی بنشینیم و اسمش 

حتی خداوند هم به جای ما کاری انجام نمی دهد خداوند راه  را هم بدبختی، بدشانسی، بداقبالی بگذاریم.

از می کند و نشان می دهد و قدرت انجامش هم درون ما گذاشته، ما خودمان باید حرکت را برای ما ب

سال دعا کن تا خودت حرکت نکنی هیچ اتفاقی نمی افتد. دعا فقط  499کنیم و الا در خانه بنشین و 

مان ت خداوند خلق شده ایم و و روح خداوند در وجودرانرژی ما را بیشتر می کند و دیگر اینکه ما به صو

ت او هستیم و خلیفه او باید مانند او راست و خداوند خالق است و خلق می کند و ما هم چون به صو

زندگی را خلق کنیم و مانند او خالق خودمان و زندگیمان باشیم و به گونه ای او فکر کنیم و رفتار کنیم و 

بر احساس و رفتار خویش عمل کنیم و خلق کنیم و در لحظه باشیم و حاکم بر سرنوشت خویش و حاکم 

را نابود نکرده باشد  بیعی،کودک طالبته اگر والد مخرب سرزنشگر مطیع کننده)و حاکم بر زندگی خویش: 

 .(ولی باز جای امید و تغییر است
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 سؤال هایی که هرکس باید به خودش جواب بدهد.

 آید؟پیش نویس زندگی یا نمایشنامه زندگی هرکس چیست و چگونه به وجود می  -4

 چند نوع پیش نویس یا نمایشنامه زندگی داریم، نام ببرید و در مورد هر کدام توضیح دهید؟ -7

پیش نویس و نمایشنامه زندگی شما کدام است توضیح دهید. آیا احتیاج به تغییر دارد و اگر احتیاج به  -3

 تغییر دارد، چگونه باید آن را تغییر داد؟

پیش نویس یا نمایشنامه زندگی خود هستید را بنویسید به خصوص  چند مثال از زمانهایی که در -1

 مواقعی را که رفتارهای پیش نویسی یا پیامها و نتیجه گیری های پیش نویسی به ما خدمت می کند.

چند مثال از مواقعی را که در پیش نویس یا نمایشنامه زندگی خود هستید و رفتارهای خود مخرب یا  -7

 دارید را بنویسید. خودآزار یا دگرآزار

 چه مواقعی من می توانم در پیش نویس خود یا نمایشنامه زندگی خود نباشم؟ توضیح دهید. -6

اتیکت یا برچسب را توضیح دهید؟ و اتیکت ها توسط چه کسی به من آموخته شد و از چه زمانی من  -2

 آن را یاد گرفتم؟

ا در درون من ایجاد می کند و این برداشت ها و اتیکت ها یا برچسب ها چه احساسی و چه برداشتی ر -8

والد{ به وجود می آید و کدام قسمت از  -بالغ -احساس ها توسط کدام قسمت از سه وجه من }کودک

 سه وجه من آن را احساس و نتیجه گیری می کند؟

گونه بر داستانها و فیلمهایی که یک کودک و نوجوان در کتاب و تلویزیون می خواند و می بیند، چ -0

روی او تأثیر می گذارد و کودک بر اساس آن داستان در ذهن خودش چه نتیجه گیری و احساسی را 

 می کند. همینطور داستانهایی که پدر و مادر و هم سن و سالهایش برایش تعریف می کنند.   تجربه 
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 ع کردن و غیره(دف -آشامیدن -یدنبخوا -خوردن -مانند خواب)صاعقه های زیستی یعنی سوق دهنده 

درون، منظور ما تمام تفکرات، رفتارها و احساساتی است که از بدو تولد تا انتهای وقتی می گوییم کودک 

دوران کودکی ما تجربه کردیم و آنها را بازنوازی می کنیم و در واقع اولین حالت من که به دنیا می آید و 

ست بسیار عدها شکل می گیرد بنابراین حالت منی اتنها حالتی که الآن دارد، کودک است. والد و بالغ ب

می گویند روانی باستانی، روانی قدیمی و با ما به دنیا می آید این حالت من  ابتدایی و ریشه ای و به آن

صاعقه های زیستی و دوست داشتن، دوست داشته شدن و  ویژگی هایی دارد و به عنوان مثالکودک و 

ترس و احساسات و خلاقیت و کنجکاوی، شور زندگی، بازیگوشی،  غریزه ها مانند گرسنگی، سیری،

. لذت بردن و هیجانات مثبت و کیِف کردن، زیستن،  خیالپردازی در درون کودک طبیعی یا باستانی است

 مال کودک طبیعی است. 

رای نکته مهم اینکه کودک خودش را بطور نامشروط پذیرفته و بعدها است که توسط والد، هزاران شرط ب 

باشه، بچه  79پذیرفته شدن و دوست داشته شدن برای او می گذارند. باید دَرسَت را بخوانی، معدلت 

خوبی باشی، اذیت نکنی، این کارهایی را که می گویم انجام بدهی تا من والد تو را بپذیرم و دوست داشته 

ته و دوست داشتنی نمی شوی و باشم و اگر این کارها که من می گویم، انجام ندهی و رفتار نکنی، پذیرف

به این صورت کودک طبیعی از حالت اصلی خودش خارج می شود. به خصوص در محیطی که والد آن 

کودک باید طبیعت وجودش را ا و مخرب و سرزنشگر است و یا در محیطی والدگون و متعصب و رمطلق گ

یرد که به چیزی که دارد، شکل می گ جوری تغییر بدهد که آن والد می خواهد. بنابراین در طول زمان آن

می گویند کودک سازگار یا منزوی یا قیامگر، طغیان گر موجودی است که با چیزی که بوده یا می آن

 توانسته باشد، فرق دارد. 

بعضی وقتها ما تربیت کردن را با طرد کودک طبیعی، یکی می بینیم. یک کودک زیر یکسال وقتی چیزی 

و آن را می کشیم، دوباره در دهان می گذارد یا وقتی چیزی را از او می گیریم، را در دهانش می گذارد 

ازگار یا پیش سازگار سگوید نه ولی بر اثر فشار والد بدوباره دست دراز می کند و می گیرد چون می تواند 

آن  می شود و قدرت نه گفتن ندارد و آنقدر این پیامهای والد می آید و می آید، سرازیر می شود که
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پذیرش غیرمشروط کودک تبدیل می شود به پذیرش مشروط والد نسبت به خودش و دیگران که من باید 

 .باشم، آنجوری باشم که تو والد می خواهیخوب چه باشم که 

 والد ، بالغ ، ساختار روانی ما سه وجه دارد: کودک

 کودک

 کودک چهاروجه دارد: 

کودک  -1کودک پرخاشگر یا قامگر  -3یش سازگار بیا  کودک سازگار -7کودک طبیعی یا باستانی  -4

 منزوی

کودک طبیعی یا باستانی با تولد من همراه است و از یکسال به بعد شروع می کند به پاسخ دادن  -4

به محیط اطراف و پیامهای والد را به صورت تفسیرگونه و برداشتهای خودش درون اندازی می 

مهای والد و جانشین آنها به سه کودک دیگر بدهد. زیرا کند و ممکن است جای خود را توسط پیا

تربیت و متمدن کنند. از قبیل از یکسال به بعد والد و جانشین آنها می خواهند کودک را 

دستورهایی جهت دستشویی رفتن، اذیت نکردن، دست نزدن، آداب غذاخوری و معاشرت و رسم و 

است به خاطر ناآگاهی والدها و برخورد بد  اجتماعی و دینی و مذهبی و غیره که ممکنرسومات 

 ش سازگار یا منزوی یا پرخاشگر و قیامگر کنند. بیآنها، کودک را تبدیل به یک کودک 

 

 کودک طبیعی یا باستانی نشانه

 تمامی غرایزها و احساسها و شیطنتها و کنجکاوی ها و بازیگوشی ها و خیال پردازی ها 

ی باشیم بلکه باید رشد کنیم و بالغ خود را به کار بیندازیم. جهت درضمن ما نباید همیشه کودک طبیع

زندگی در سنین بالاتر و اینکه به وقت خودش و جای خودش و زمان خودش کودک سازگار یا قیامگر یا 

منزوی هم باشیم. به عنوان مثال، زمانی که قانون را رعایت می کنیم کودک سازگار هستیم یا اگر بر علیه 

می کنیم، کودک قیامگر یا زمانهایی هم احتیاج داریم که گوشه عزلت خلوت کنیم.      شورش  بی عدالتی
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کودک منزوی ولی باید به جای خودش و در مکان خودش باشد نه اینکه بیمارگونه باشد و توسط بالغ 

 .هدایت شده باشد

فکنی کرده بود. او بعضی از پدر من تکیه کلامها و دستوراتی داشت که از والدین خودش درون  والد درون

آنها را به من انتقال داد و من آنها را به اضافه آنچه از مادرم گرفتم در والد خود ذخیره کردم. بدین ترتیب 

والد درون، انباری از پیامهاست که می تواند از نسل به نسل انتقال یابد مانند اینکه سحرخیز باش تا کامروا 

م عید یا خانه تکانی قبل از عید یا بچه زرنگ کسی است که همه اش کار شوی یا مراسم عاشورا یا مراس

 می کند یا بچه نباید بیکار باشد از همین حالا بفرستش سرکار تا کار یاد بگیرد و .....

درون ، مجموعه ای از توصیفات درباره واقعیت که شخصی از عناصر موجود در والد خود شنیده و از  والد

پرواز کند، زمانی واقعیت  ی تواندماست. مثال، تو نمی توانی روی ماه راه بروی یا انسان نآنها تقلید کرده 

 داشت.

واکنش کودک به دنیای پرآشوب تحلیل  792تحلیل رفتار متقابل: صفحه  28کودک درون والد صفحه 

 رفتار متقابل.

در مورد اینکه بهترین روش ر کودکی دارای نیازها و تمایلات اساسی و اولیه است )کودک و هر کودکی ه

، خیال پردازی هایی دارد )والد(. همچنین هر کودکی دارای مهارتهای برای ارضای این نیازها چیست

 شهودی برای حل مسئله می باشد)بالغ(.

ای زنده کودک بعد از تولد برای زنده ماندن احتیاج به چندین چیز دارد. اول احتیاج به غذا و آب و هوا بر

مین چیز، احساس امنیت است که برای بقای او حیاتی می باشدکه از طریق والدین باید فراهم ماندن. دو

شود و برای اینکه احساس امنیت داشته باشد از فرامین والد اطاعت می کند و درون اندازی تا به احساس 

 ...... امنیت و نوازش و به رسمیت شناخته شدن برسد. چیزهای بعدی هم مراقبت، نظافت، تربیت و
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 کودک طبیعی یا باستانی تمام مردم جهان تقریباً ویژگی یکسانی دارند.

 تمام آدمهای روی زمین به احتمال زیاد هر چهار جنبه کودک را به کیفیت های کم یا زیاد دارا می باشند.

گویم بله  بعضی وقتها ما آثار حقارتمان را تبدیل می کنیم به نوعی موهبت و بعد به آن می چسبیم و می

این نوعی از خودگذشتگی یا نوعی تقدس است در حالیکه ممکن است زیرش نوعی حقارت عزم حلال 

نهفته باشد که بتوانیم بقاء و احساس خوب و ارزش و احترام و نوازش، تأیید دریافت کنم و به رسمیت 

رد، سریعاً به هم می شناخته بشوم و نشانه حقارت من همین بس که اگر کسی تأییدم نکرد یا انتقاد ک

 ریزم و منابع کنترل من هم هنوز بیرونی هستند.

چرا پیامهای والد برای کودک، حقیقت محض هستند؟ به چند علت، اول اینکه کودک، در این سن خیلی 

صدمه پذیر و ضعیف است و برای همه چیز خود به والد محتاج است و در کنار والد و توجه او، احساس 

 امنیت می کند. 

دوم اینکه بالغ ندارد که بفهمد چه چیز درست است و چه چیز غلط. و چون بالغ رشدیافته ندارد، دنیا و 

خوب و بد و درست و غلط را از نگاهوالد می بیند. سوم اینکه برای اینکه احساس امنیت بکند و نوازش 

والد و خواسته والد هماهنگ بگیرد و احساس ارزش بکند و بالغ رشدیافته هم ندارد، خودش را با پیامهای 

می کند که هم احساس امنیت بکند هم نوازش بگیرد و هم احساس ارزش و خوب بودن و هر جا هم که 

بخواهد مخالفت کند با تهدید و سرزنش والد روبرو می شود و دچار ناامنی می شود پس برای زنده ماندن، 

نبود بالغ رشدیافته، پیامهای والد برای او  احساس امنیت کردن و نوازش گرفتن و احساس ارزش کردن و

حقیقت محض است و درون اندازی می کند حتی الآن هم در بزرگسالی اگر بالغ نباشد، هر جا پیامهای 

 والد نقض شود، کودک دچار اضطراب و ناامنیمی شود.
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 کودک سازگار یا بیش سازگار 

ازگار، منظورمان وجهی از روان من مربوط به گوییم کودک سکودک سازگار یا بیش سازگار: وقتی می 

خودش را با خواسته های زمان کودکی است که در پاسخ به محیط یعنی پدر و مادر و جانشین آنها که 

ران نه نمی تواند بگوید و یگآنها و دیگران سازگار می کند. منبع کنترلش بیرونی است، یعنی محیط و د

به دیگران سرویس می است و کنار گذاشته شدن أیید نشدن بزرگترین ترسش، ترس از طرد شدن و ت

دهد و مداوم چشم هایش دو دو می زند که حالا من را دوست داری، من را تأیید می کنی، حالا کارم 

درست است نکنه ولم کنی، حالا خوب هستم و اینها در سطح ناخودآگاه اتفاق می افتد. عارضه تأیید 

و کسی که نمیتواند مستقل باشد و منبع کنترل بیرونی است و مدام  طلبی، مهرطلبی، شخصیت وابسته

 -اطاعت -پذیرش -. بنابراین سیستم فرمانچشم به دیگران دارد ،جهت دریافت نوازش تأیید حمایت

نوازش و امنیت و بقاء برای او صدق می کند و چون از درون ناامن است و تهدید شده، مدام چشم به 

 بقیه هم از او خوششان می آید چون سازگار است و مخالفت نمی کند.فرامین بیرونی دارد. 

کودک بیش سازگار تکیه کلامش این است می ترسم از دستم ناراحت شوند یا دوست ندارم کسی از 

دست من ناراحت بشود و کودک سازگار حریم ندارد و حریم زندگی اش و حریم کاری اش و قراردادش 

یتواند وارد حریم زندگی او بشود و روی او تأثیر بگذارد. نوع  مشخص نیست و ممکن است هرکس

 بیمارگونه کودک سازگار یا بیش سازگار دارای حقارت و منبع کنترل آن بیرونی است.

نوع سالم کودک سازگار زمانی است که بالغ انتخاب کرده در این شرایط سازگار باشد و این رفتار را داشته 

گی را داهنمایی و راننرر از درون در فشار نیست مانند مواقعی که ما قانون باشد و در آن حالت و رفتا

یا در گروهها و مجالس خودمان را با گروه وفق می دهیم در صورتیکه کودک سازگار  رعایت کنیم

بیمارگونه توسط والد مخرب سرزشگر به وجود آمده و از درون تحت فشار است و همیشه دچار شرمندگی 

 .ودارای رفتارهای اجباری است یکی از نشانه های بیش سازگار بودن استمزمن است که 
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 کودک منزوی

وقتی می گوییم کودک منزوی وجهی از روان من مربوط به دوران کودکی که معمولاً کنج عُزلت اختیار 

می کند گوشه نشین است دیده نمی شود در کنج عزلت و انزوا احساس امنیت می کند تا بخواهد خودی 

شان بدهد و درگیر شود با مسائل و آدمهای بیرونی و اظهارنظر بکند. می ترسد خودش را ابراز کند و ن

بزرگترین ترسش، ترس از برخورد ابراز خودش و ترس از خروج ازمحدوده امن انزوا است نمی تواند با 

تواند با دیگران  از جاهای شلوغ می ترسد یا نمی یاو  جامعه هراس است ،دیگران ارتباط برقرار بکند

ارتباط برقرار کند. بیشتر در جنبه کودک خودش گوشه نشین می شود و چون آن محدوده برایش امن 

است و خارج از آن ناامن و در حالتهای مریض گون و زیادش ما بیمارهای اضطرابی و احساس ترس ناامنی 

ک دلواپسی و اضطرابی دائم را با خود دائمی و دلشوره و دلواپسی داریم و همیشه در ته وجودمان دائماً ی

حمل می کنیم. به خاطر همین سعی می کنیم از محدوده امن انزوا بیرون نیاییم چون می ترسیم بیرون 

بیاییم می ترسیم نه بشنویم، می ترسیم رو بزنیم، می ترسیم با مشکلات درگیر بشویم و ریسک بکنیم، 

می گوییم چرا هیچ کس من را دوست ندارد و با قهر  می ترسیم از حق خودمان دفاع بکنیم و همیشه

نوع و خودش هم درد را دوست دارد. می کندکردن از این و آن احساس گناه و ناراحتی در دیگران ایجاد 

و اضطراب در برخورد با آدمها و توسط والد مخرب و  ترسبیمارگونه آن منبع کنترل بیرونی و پر از

 شرمنگی مزمن هم می باشد و همیشه در برخوردها تحت فشار است.سرزنشگر به وجود آمده و دچار 

نوع سالم کودک منزوی زمانی است که توسط بالغ انتخاب شده و تشخیص داده بعضی از وقتها در تنهایی 

 و سکوت و مراقبه و بدور از سر و صدا و هیاهو باشد و توسط والد مخرب سرزنشگر به وجود نیامده. 
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 ا قیامگرکودک پرخاشگر ی

آن وجهی از روان من است مربوط به دوران کودکی که خواسته هایش را با تمامیت خواهی قلدری غلبه 

مندی بیان می کندپرخاشگر است و بزرگترین ترسش، ترس از مغلوب شدن است و کم آوردن و در اکثر 

می خواهند دیگران موضوعات معمولی هم میل به غلبه مندی و من درست می گویم و من درستم و مدام 

را مغلوب خودشان بکنند و می گوید باید مرا دوست داشته باشی و من کارم درست است و نظر مخالف 

دل می گیرد و پرخاشگر می شود و می خواهد باقدرت، طرف ه خودش را نمی تواند تحمل کند و رنجش ب

تفاق بیفتد احساس بی کفایتی، را محکوم کند و خودش را اثبات، چون می ترسد. چون اگر غیر از این ا

می کند و می خواهد با قدرت پرخاشگری و سلطه جویی خودش را    ترس، طردشدگی، پوچی و بزدلی

 ون ته وجودش احساس حقارت داردتأیید و دیگران را وادار کند که او را تأیید و به رسمیت بشناسند چ

خاشگری می خواهد به طرف مقابل تحمیل تحمل و قدرت نه شنیدن را ندارد و خواسته هایش را با پر

. انتقادپذیر هم نیست و می گوید من درست می گویم و باید همه مرا دوست داشته باشند که البته کند

 ،همه اینها در ناخودآگاه وی اتفاق می افتد. کودک پرخاشگر یا قیامگر چون در لایه زیرین خودش ترس

ن، هر گونه انتقاد یا مخالفتی او را به ترس و اضطراب می کمبود عزت نفس دارد. به خاطر همیحقارت و

ش می بیند و احساس ناامنی می کند. به خاطر همین سریعاً گارد اندازد و آن را تهدیدی علیه امنیت خود

اب تهدید می خواهد احساس امنیت را در درون برقرار کند و روی عدفاعی می گیرد و با پرخاشگری زور ار

ک پرخاشگر ممکن است والد گریز و والد ستیز هم باشد. منبع کنترل کودک داند. کوترس خود را بپوش

سلطه جو و پرخاشگر، بیرونی است و دارای حقارت زیاد و با سلطه جویی و پرخاشگری و قیامگری روی 

 حقارت درون را می پوشاند. 
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 کودک طبیعی یا باستانی

شی از درون من که با تولد و به دنیا آمدن همراه من وقتی می گوییم کودک طبیعی یا باستانی آن بخ

 است. و در آن شور 

زندگی، شادی و نشاط و غریزه های گرسنگی و تشنگی، ترس، غم، غریزه جنسی، خوابیدن، تنفس، دفع و 

تجربه های  -خوشحالی -لذتمندی -خلاقیت -کنجکاوی -همینطور احساسات و هیجانات، خیالپردازی

ناراحتی و غم و اصالت و واقعی بودن یعنی نقش بازی نمی کند. خود انگیخته بودن، خوشایند زندگی و 

رش نامشروط خود و میل به کشف کردن و داشتن و ... و معمولاً دوست داشتن و توانایی نه گفتن و پذی

ارهای کودک طبیعی تمام انسانها تا یک سالگی یکسان است ولی بعد از یکسالگی بر اثر پیامهای والد و رفت

او و تربیت کودک و نتیجه گیری های کودک در اثر این پیامها و رفتارها و احساساتی که تجربه می کند 

 با هم فرق می کنند. همینطور که والدهای آنها با هم فرق دارد.

 منی که به آنتعادل روان برای فردی است که والد حمایتگر و غالباً بالغ و کودک طبیعی و این به حالت 

گوییم حالتهای من مطلوب در او فعال و والد انتقادگر کودک سازگار منزوی و پرخاشگر که کمی لازم می 

 بالغ و کودک طبیعی{ با هم در تأمل می باشند. -است کمتر فعال باشد و هر سه اینها }والد حمایتگر

اکنون و اینجا  وجه کودک او به وافعیت 1تعادل روانی کسی دارد که سه حالت نفسانی او و همینطور 

 درست پاسخ بدهد و توسط بالغ هدایت شده باشد.

کودک درون با اسم کوچک شناخته می شود زیرا ما را در کودکی همیشه با اسم کوچکمان صدا می 

کردند بعدها است که القاب دیگر به می چسبانند که به آن اتیکت می گوییم و این اتیکت ها بعدها برای 

می آورد. و اگر کسی را در جایگاه خودش که درست باشد با اسم کوچک صدا کنیم ارزشی  یا بیما ارزش 

 و نوازش بدهیم خیلی تأثیرگذار است.
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 کودک سازگار یا بیش سازگار یا کودک تطبیق یافته 

خودش را با پیامهای والد یا جانشین آنها سازگاری یا مطابقت می دهد که به جای خودش خوب است و 

دولتی را انجام ن مدرسه، شهرداری و یقوانین جامعه را مانند راهنمایی و رانندگی یا قوان باعث می شود که

 بدهیم یا زمانهایی که با خانواده یا دوستان موافقت می کنم و سر ناسازگاری نمی گذارم.

ت ولی در نوع بیمارگونه یا بیش سازگار آن توان نه گفتن را ندارد، اعتماد به نفس پایین دارد، جرأ

مخالفت با دیگر دوستان و خانواده را ندارد. اگر با دوستان به تفریح برود هرجا را که آنها انتخاب کنند او 

در کودکی والدین او اجازه ند حتی اگر به ضررش باشد زیرا قبول می کند نمی تواند با دیگران مخالفت ک

ه خوبی باش، این کار را بکن و آن کار را مخالفت کردن و ابراز وجود به او ندادن و همیشه به او گفتند بچ

خاطر سازگاری، تشویق می شده و نکن یا هر چه ما می گوییم درست است تو لازم نیست فکر کنی به 

 اگر می خواسته مخالفت بکند سرزنش یا تنبیه می شده و طرد می شده. 

شدن یا سرزنش و بدست چنین افرادی به خاطر گرفتن نوازش و به رسمیت شناخته شدن و ترس از طرد 

آوردن احساس امنیت، همیشه خود را با عقیده های والد یا دیگران و دستورهای دیگران حتی اگر به 

ضررش هم باشد سازگاری می دهد. حاضر است خودش اذیت شود تا دیگران از دستش ناراحت نشوند. 

که دیگران چه فکری درباره او سعی می کند خواسته های همه را برآورده کند و بیشتر نگران این است 

می کنند مبادا حرکتی کند یا حرفی بزند که کسی او را تأیید نکند یا سرزنش کند. سعی می کند با 

نفر او را تأیید کنند و یک نفر او را تأیید نکند  49کارهایش و حرفهایش تأیید دیگران را به دست آورد اگر 

نفر را نمی بیند. هر چیز جدید یا تازه ای می  49و آن  یا سرزنش کند همه اش نگران آن یک نفر است

بیند یا می شنودخودش نمی تواند اول از آن لذت ببرد و همه اش در فکر این است که برای دیگران 

برایش جالب نباشد و یا توجه نکند سریعاً تعریف کند وای اززمانی که یک نفر تعریفهای او و دیدنی ها یاو 

توان نه شنیدن را هم ندارد زیرا با نه شنیدن، کودکش طرد می شودو آزار می حالش خراب می شود. 

بیند. معمولاً هیچ جا مخالفت نمی کند و همیشه معروف است به آدم خوب. زیرا نمی گذارد هیچ کس از 
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دست او ناراحت شود و سعی می کند همیشه روی کسانی که به او رو می زنند را برآورده کند. او همیشه 

انسان  متاسفانه، محله و دوستان معروف است به اینکه فلانی آدم خوبی است ولی اوندانم و خویشاقوادر 

خوبی نیست چون انسان خوب قدرت مخالفت دارد و توان نه گفتن را دارد. انسان خوب بیشتر با بالغ خود 

همیشه هر تعریف  یگوید وو به جای خودش هم نه مکار می کند و به جای خودش ممکن است بگوید بله 

جدید فیلم یا تفریحی یا دیدنی که دیده باشد اول خودش لذت می برد و در فکر این نیست که برای کی، 

 کجا تعریف کنم. خودش لذت می برد بعداً برای دیگران هم ممکن است بازگو و تعریف کند.

نوجوانی، کودکی قیامگر یا یا بیش سازگار که زیر فشار والد است ممکن است در جوانی یا سازگار  کودک

 پرخاشگر به علیه فرامین والد باشد.

اندیشه مریخی به کودک کمک می کند تا از خواسته های واقعی پدر و مادر مطلع شود و از واکنش 

مساعد آنها آگاه گردد. کودک با رعایت این خواسته ضمن آنکه بقای خود را تضمین می کند، عشق خود 

ارد. بدین طریق او حالتی از من را می سازد که کودک تطبیق یافته نامیده می شود. را به آنها ابراز می د

کودک تطبیق یافته می خواهد و نیاز دارد که رفتار تطبیق یافته داشته باشد و از رفتار تطبیق یافته و یا 

در عین حتی احساسات تطبیق نیافته که واکنش چندان مساعد اطرافیان را در پی ندارد اجتناب کند. 

حال کودک طبیعی او باید در بند باقی بماند. تعادل میان این دو رفتار از سوی بالغ کودک برقرار می شود 

که باید چون یک کامپیوتر آنچه را در هر حادثه لازم و صلاح است تشخیص دهد. این  (پرفسور کوچولو)

که چه نمی خواهند و از چه غشمگین می اطلاع از خواسته یا تحمل دیگران و نیز درباره اینبالغ در زمینه 

شوند و از چه احساس گناه و عجزمی کنند و از چه می ترسند یا آزرده می شوند. مهارت قابل ملاحظه ای 

پیدا می کند. از این رو بالغ کودک از طبیعت و ماهیت انسان اطلاع زیادی دارد و پرفسور نامیده می شود. 

 چه می گوید. بعد از سلام
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 پرخاشگر یا قیامگرکودک 

به جای خودش اگر حرف ناحقی یا ظلم و ستمی باشد باید قیامگر باشم ولی در نوع بیمارگونه آن می 

خواهد احساس امنیت و نوازش را با پرخاشگری و سلطه جویی بدست آورد تا کسی حرف مخالف او می 

ت در فشار و احساس ترس و ناامنی زند، سر و صدا و داد و بیداد راه می اندازد و بیشتر مواقع ممکن اس

باشد و ممکن است با کوچکترین محرک بیرونی، احساس ترس و فشار و ناامنی خود را به صورت 

پرخاشگری به بیرون فرافکنی می کند. بعضی وقتها همیشه دوست دارد بر بقیه تسلط داشته باشد تا 

به کرسی بنشاند. موفقیت هایی هم د تا حرف خودش را احساس امنیت کند با دیگران مخالفت می کن

بدست می آورد ولی کم کم مردم از دست او خسته می شوند و دور و برش خالی می شود. معمولاً 

خودمحور و خودخواه است. در بزرگسالی با مخالفت کردن با این و آن می خواهد خودی نشان بدهد تا 

شه دوست دارد حرف، حرف او باشد و کسی نوازش و امنیت بدست آورد و در جمع دوستان یا فامیل همی

می کنیم و مخالفت در    با او مخالفت نکند و ممکن است قانون گریز باشد. هرجا که داریم قانون گریزی 

 کودک قیامگر یا پرخاشگر، خودمان هستیم. 

 

 کودک منزوی یا طرد شده

خسته می شود و احتیاج به سر و صدا  و در نوع سالم آن بعضی وقتها کودک من از این همه شلوغی 

ولی در نوع بیمارگونه آن که بیشتر به خاطر سرزنش و تنبیه  .مراقبه سکوت و تنهایی دارد خوب است

دچار کمبود نوازش است و برای اینکه خود را از زیر فشار درآورد به کنج عزلت یا گوشه گیری  ،ایجاد شده

کودک طرد شده هر وقت  .رای خودش درست می کندمی رود و بوسیله انزوا و گوشه گیری حاشیه امنی ب

است  شدهیا تحقیر یا سرزنش توسط آنها سرکوب  ،شناسدبکه آمده تا خودش را توسط والدها به رسمیت 

و به او اجازه عرض اندام و به رسمیت شناخته شدن نداده اند به خاطر همین جرأت مخالفت را از دست 

. به خاطر همین به این نتیجه گیری رسیده که به کناری بروم و اده و می ترسد با مسائل درگیر شودد
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خودم ر از همه چیز دور کنم بهتر است تا اینکه بخواهم درگیر شوم و دوباره صدمه بخورم و سرزنش بشوم 

و در آن انزوا و گوشه گیری احساس امنیت بیشتری می کند. کودک طردشده اعتماد به نفس ضعیف دارد 

 اب شده. و عزت نفس او خر

سرزنش شده و به او بی محلی شده است به همین خاطر در  ستانکودک طردشده در جمع خانواده یا دو

بزرگسالی خیلی تأییدطلب است و گرسنگی تأیید شدن را دارد. کودک طردشده خیلی از خصوصیات 

د عزت نفس و ترس و کودک بیش سازگار را دارد. مانند تأییدطلبی یا عدم ابراز مخالفت با دیگران و کمبو

یا از همان بوده بعداً تبدیل به کودک طرد شده شود  اول کودک بیش سازگار ساس ناامنی ممکن استاح

 اول به خاطر سرزنش و تنبیه و فشار والدین، تبدیل شده به کودک طرد شده یا منزوی.

الد و بالغ می باشد. والد کودک وقتی که به دنیا می آید شامل تمامی غرایز و احساسها می باشد و فاقد و

وی بعداً توسط پیامهای والد و رفتارهای والد شکل می گیرد. ذهن کودک مانند یک نوار خام می باشد که 

هر چه از والدین و جانشین آنها محیط دور و بر خود می بیند ضبط می کند و این ضبطها بدون سانسور و 

سال همه را حقیقت محض و  2سال یا  7و تا زیر بدون واقعیت سنجی و بدون اصلاح، صورت می گیرد 

تفسیرگونه برداشت می کند حتی اگر دروغ و ناحقیقت باشد. زیرا بالغ وی هنوز شکل نگرفته و قادر به 

 درک و فهم راست و دروغ نیست و همه چیز را از نگاه و احساس خودش تجربه می کند.

پنج سال زندگی است.  ه رویدادهای خارجی اولینکودک، یک ضبط دائم از رویدادهای درونی در پاسخ ب

قوی ترین رویدادهای داخلی احساسها بودند این احساسها اغلب در حال حاضر یعنی هرگاه که ما در 

 موقعیتی نظیر موقعیت آن انسان کوچک قرار بگیریم بازنواخته می شود.

جسمانی و کنجکاوی و درک کودک شامل غریزه ها و نیازهای زیستی و ضبط های ژنتیک و خصوصیات 

 شهودی ماست.

همزمان با ضبط اطلاعات رویدادهای خارجی در آنچه که ما آن را والد می نامیم ضبط دیگری نیز صورت 

می گیرد و آن ضبط رویدادهای درونی یا به عبارت دیگر پاسخ یا عکس العمل انسان کوچک یا احساس او 
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دیدن و شنیدن و شنود. همین واحد از مجموعه اطلاعات می بیند و می نسبت به آن چیزهایی است که 

 احساس کردن و فهمیدن است که ما آن را به عنوان جنبه کودک تعریف می کنیم.

کودک مجموعه ای است از فکر و رفتار و احساس که نتیجه بازنوازی تجربیات، هیجانها، تصمیم 

 است گیری ها و نتیجه گیری ها و خیال پردازی های دوران کودکی

 

 مغز شناختی واقعیت را درک می کند

کودک بیشتر مغز هیجانی دارد یعنی بیشتر با هیجانات و احساسات سروکار دارد. یعنی اینکه اگر مادر 

مادر هیچ وقت او را ترک نمی بگوید می خواهم تو را ترک کنم، کودک قادر به تشخیص این نیست که 

 س و هیجان ترس را تجربه می کند.کند بلکه با گفتن این جمله مادر او احسا

خلاقیت و هوا و هوس وجود دارد ولی احساس  ، لذت بردن،شادی ،بطور ژنتیکی احساس ترسدر کودک 

گناه و خجالت یا ترس از آینده یا خود بزرگ بینی یا خود کم بینی و ... وجود ندارد و آنها را والد به 

 می کند.  کودک تزریق 

 ن واقعیت است حتی اگر اشتباه باشد.عیاز واقعیت  مابرداشت 

کودک جهت رسیدن به احساس امنیت و بقاء، هرچه والدین خودش و جانشین آنها مانند عمو، دائی، 

معلم، پدربزرگ و مادربزرگ و ... می گویند، می پذیرد و اطاعت می کند و درون اندازی می کند تا به 

عد سیستم فرمان پذیرش اطاعت، نوازش و امنیت در امنیت و به رسمیت و نوازش برسد. از یکسال به ب

 می کند به شکل گرفتن.  مغز کودک شروع 

 کودک  کودک  کودک    کودک   کودک   والد   

بقاء ما به خاطر نیاز مان به امنیت و بقاء فرامین والد را می  -امنیت -نوازش -اطاعت -پذیرش -فرمان

 ازی می کنیم.پذیریم، اطاعت می کنیم و درون اند
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د. اگر تمام تجربه تجربه های اولیه ما اگرچه بیان ناشدنی بودند ضبط شده اند و امروز بازنواخته می شون

دوران کودکی ضبط نشده باشند، می توان چنین استنباط کرد که نمونه هایی از  ها و احساس هات

حس می کنیم دوباره زنده شدن هراسها و خشم ها و ترس هایی که ما امروز در موقعیت های مختلف 

حالت اصلی آن هراسها و خشم ها و ترس هایی است که در بچگی داشته ایم. وقتی در حالت کودک 

رای توانایی های ازن و فرزند هستیم و دی کنیم که ما یک آدم بزرگسال و دارای مهستیم، فراموش 

یف شکننده و آسیب پذیر می خودمان و دیگر آن بچه کوچک ضعیف نیستیم درست مثل آن کودک ضع

 شویم.

سال دریافت کرده ایم، خیلی قدتمند و قوی هستند و در مغز ما  2پیامهایی که در دوران کودکی و زیر 

می شوند زیرا در این سن، کودک قوه تشخیص اینکه چه چیز درست اسن و چه چیز نادرست است   حک 

چه از والدین می بیند و می شنود ن آنها می بیند و هررا ندارد و درست و غلط را از نگاه والدین و جانشی

برای او حقیقت محض است حال چه درست باشد چه غلط و آنها را بدون اینکه قادر  (در رفتار و گفتار)

باشد، درست سنجی کند و درست و غلط را تشخیص یدهد درون اندازی می کند و قورت می دهد و به 

پیامهایی که ما در سنین نوجوانی یا جوانی می گیریم خیلی عنوان حقیقت محض این پیامها از 

و فنداسیون و شالوده زندگی ما بر اساس آنها ساخته می شود. پیامهایی که قدرتمندتر و قوی تر هستند 

ما در سنین نوجوانی یا جوانی می بینیم و می شنویم با بالغ خود می سنجیم و همه چیز را قبول نمی 

سال بگوییم لولو خورخورک یا جن و پری و غول وجود دارد و  2ل اگر به کودک زیر کنیم. به عنوان مثا

او حقیقت محض است و قبول می کند ولی  ایشبها بیرون می آید و بچه های بد را می دزده و می برد، بر

 نمی کند ولی اگر      چون قوه تشخیص پیدا کرده همه چیز را قبولاگر به نوجوان یا جوانی بگوییم 

باشد، در بزرگسالی با این که می داند دروغ است همین که شب شد اگر همین پیام را در کودکی شنیده 

تنها باشد دچار ترس و وحشت می شود. هر چیز که می داند دروغ است و در شب هم هیچ اتفاقی برای او 

در ضمیر ناخودآگاه نمی افتد ولی آن پیام که در شب لولوخوره، غول، جن و پری در شب بیرون می آید 
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و این یک نوع آلودگی هم است. آلودگی دوطرفه بالغ به کودک او، کودک درونش را وحشت زده می کند 

 و پیامهای والد که دارد به واقعیت اکنون و اینجا پاسخ می دهد.

یجه رفتار کودکان شاد و موفق یا انسان های بزرگسال و موفق و شاد، نتیجه محبت بدون قید و شرط و نت

دستورهای مستقیم و یکنواخت والدین دلسوز و مهربان است که به بچه های خودشان نشان می 

کرد و چگونه به حل مسائل پرداخت. فکر کردن و عمل کردن در کودک، دانش و  دهندچگونه باید فکر

هر می تسلط ایجاد می کند. تسلط نیز در مغز ضبط می شود و همیشه همراه با احساس اتکاه به نفس ظا

 شود. به این حال حتی کودکان متکی به نفس نیز لجظات غیرخوب را دارند ولی با کیفیت خیلی پایین.

و ضعیف بودن کودکانی که با پیامهای دوگانه و متناقص بزرگ می شوند بعداً دچار سردرگمی و کلافگی 

ی وحشت زده همراه با عزت نفس دچار می شوند. حالا اگر سرزنش و تنبیه هم به آن اضافه شود، کودک

اینکه به بچه می گوییم دروغ نگو، خودمان دروغ می گوییم.  ماننداحساس گناه و ضعیف بوجود می آید 

پدر یک حرفی می زند مادر مخالف آن حرف می زند و دستور می دهد. به بچه می گوییم نماز 

جام نمی دهیم و رعایت نمی کنیم بخوان،روزه بگیر و مبانی و قوانین مذهبی را رعایت کن ولی خودمان ان

پایین و می گوییم بچه خوب، بچه ای است که آشغال نمی ریزد ولی خودمان شیشه ماشین را می کشیم 

و آشغالها را به بیرون می ریزیم می گوییم این فیلم های ماهواره برای تو خوب نیست ولی خودمان نگاه 

و دوگانه است و در  . که همگی پیامها متناقصمی کنیم، فحش نده ولی خودمان فحش می دهیم و ..

کودک والد، ضعیف و شکننده به وجود می آورد به عنوان مثال بچه های افغانی و قتی که پدر و مادرشان 

به آنها می گویند نماز بخوان و روزه بگیر، چون می بیند در خانواده همه نماز می خوانند و روزه می گیرند 

ز نمازخواندن و روزه گرفتن است، همه رعایت می کنند دارای والد قوی و و اگر دستوری و پیامی ا

نیرومندی در نماز خواندن و روزه گرفتن می شود و در بزرگسالی هم در مورد نماز خواندن و روزه گرفتن 

 دچار دودلی و ضعف نمی شود چون والدش پیام روشن یکنواخت و مستقیم به او داده.

آنهایی که نیتشان  -7آنها که نیتشان خوب است و خوب هم عمل می کنند.  -4 نوع هستند: 3والدین بر 

خوب است اما بد عمل می کنند که علت آن هم به دلیل نداشتن اطلاعات کافی، فقدان بینش لازم، بی 
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آنها که نیتشان خوب نیست و خوب هم عمل  -3برنامه بودن، وقت نداشتن یا دل مشغولی های خودشان 

ند و درونشان پر از خشم و ترس و اضطراب های حل ا والدینی که خودشان مشکلات روانی دارنمی کنند ی

 (وضعیت آخر )نشده گذشته است و بیمار می باشند:

 

 هایی که مربوط به کودک درون است رفتار

غذا می خورم می خوابم  ،می ترسم شجاعت دارم  ،شادم گریه می کنم  ،وقتی گریه می کنم و می خندم 

غریزه جنسی دارم و میل به  ،دستشویی دارم  ،استراحت می کنم درد جسمی دارم  مریض می شوم  ،

احساسات  ،گرسنه هستم تشنه هستم سردم گرمم هست ،جنس مخالف  رفتار جنسی انجام می دهم 

میل  ،دارم مانند احساس خود کم بینی ترس خود بزرگ بینی حسادت احساس گناه خجالت و شرمندگی 

افسردگی وسواس داشتن ناامیدی پرخاشگری کنجکاوی لذت بردن و کیف  ،دکشی یا خود کشی به خو

کردن بازی کردن شوخی کردن رنجش کینه و خشم پوچی و خلع درونی منفی گرایی تکامل پرستی غرور 

کودک وقتی به دنیا می آید مانند یک نهال می ماند که در درون خودش بذر و  ......و اشتغال فکری 

وصیات اخلاقی خوب و بد را دارد حال اگر این نهال بدست یک باغبان با تجربه بیفتد وقتی بزرگ شد خص

میوه های خوب اخلاقی مانند عشق مهربانی عزت نفس قدرت فروتنی و...میدهد که هم بهخودش خدمت 

بزرگ شد میوه می کند هم به دیگران و اگر این نهال بدست یک باغبان بی تجربه و نا آگاه بیفتد وقتی 

های سمی و بد اخلاقی مانند ترس اضطراب دلواپسی حسادت کینه عجله و شتاب حرص و حقارت و ... 

میدهد که هم به خودش خدمت نمی کند و صدمه می زند و هم به دیگران خدمت نمی کند و صدمه می 

ه شد میوه های که می زند و اگر باغبان در درون این نهال بذرهای خوب و بد با هم پرورش دهد بزرگ ک

 خوب و بد.  ،دهد مجموعه ای از صفات و خصوصیات خوب و بد است باکیفیت های کم و زیاد
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 سؤال هایی که هرکس باید به خودش جواب بدهد.

 کودک چیست؟ -4

 کدام وجه است )کودک ، بالغ ، والد( یک انسان که تازه متولد می شود، دارای -7

ببرید همراه با نشانه ها و خصوصیات اخلاقی و رفتاری آن وجه و توضیح کودک چند وجه دارد نام  -3

 دهید که چه اتفاقی می افتد که آن وجه کودک به وجود می آید؟

 کدام وجه کودک سالم و کدام وجه ناسالم و بیمار می باشد؟ -1

 من دارای کدام وجه کودک هستم؟ -7

ف شما از کودک سالم چه می باشدو تعریف شما از آیا کودک درون شما سالم است یا بیمار و تعری -6

 کودک ناسالم چه می باشد؟

هستید را بزنید و آیا کودک سازگار یا بیش چند مثال از زمانهایی که در حالت کودک بیش سازگار  -2

 سازگار سالم هم داریم؟

 م هم داریم؟چند مثال از مواقعی که در حالت کودک منزوی هستید بزنید. آیا کودک منزوی سال -8

چند مثال از مواقعی که در حالت کودک پرخاشگر یا قیامگر یا سلطه جو هستید، بزنید و آیا کودک  -0

 پرخاشگر یا قیامگر یا سلطه جوی سالم هم داریم؟

در حالت کودک طبیعی هستید، بزنید. آیا کودک طبیعی ناسالم و رشده چند مثال از مواقعی که  -49

 نکرده داریم؟
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چه صورت این چهار وجه کودک می تواند درست و به جا و به موقع و در پاسخ به واقعیت اکنون به  -44

 و اینجا باشد و به چه صورت می تواند نادرست باشد توضیح دهید.

نتیجه گیری یک کودک را توضیح دهید و بیشتر این نتیجه گیری ها در چه سن و سالی اتفاق افتاده  -47

 هم کودک درون نتیجه گیری می کند یا نه توضیح دهید. بزرگسالی ر سنینو آیا 

پیامهایی که یک کودک از والد می گیرد و در رفتار او می بیند و نتیجه گیری و برداشت کودک  -43

همراه با احساسی که در رابطه با آن پیامها و محرک ها کودک تجربه می کند در هفت سال اول زندگی 

 تأثیرات پایدار هستند و در بقیه سالهای زندگی خود را نشان می دهند یا نه.چه تأثیراتی دارد و آیا این 

سال اول زندگی از پیامها و رفتارهای والد می گیرد و نتیجه گیری  2فرق بین تأثیراتی که کودک در  -41

سال سوم زندگی می گیرد و احساس می  2سال دوم زندگی و  2و احساس می کند با تأثیراتی که در 

سال قوی تر است و با ثبات تر و در  2چه است و چه تفاوت هایی با هم دارند و تأثیر کدام از این سه کند 

 سال خودش را بیشتر نشان می دهد؟ 2زندگی امروز ما در بزرگسالی کدام از این سه 

 از چه راههایی می توانم به کودک درون خودم عزت نفس بدهم؟ -47

 زندم عزت نفس و پیام تو خوب هستی، دیگران خوب هستند را بدهم؟فر از چه راههایی می توانم به -46

 چرا پیامهای والد برای کودک حقیقت محض است؟ -42

 با زیستن یا بازنواخته شدن احساسات و برداشتها و نتیجه گیری های کودک درون را توضیح دهید؟/ -48

 باز زیستن چگونه به وجود می آید؟ -40
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با زیستن می کنیم یا نتیجه گیری هایی که ما دوباره از روی آن رفتار می کنیم  احساس هایی که ما -79

 چگونه به وجود آمده و عمده آنها بیشتر در چه سنی شکل گرفته است؟ 

 باز زیستن چند نوع است؟ همینطور نتیجه گیری کودک چند نوع است؟ -74

 من دارد؟ با زیستن و نتیجه گیری های من چه سود و زیانهایی برای -77

چند مثال از باز زیستن ها و نتیجه گیری های گذشته که در آن کودک احساس شادی را تجربه می  -73

 کند توضیح دهید. 

چند مثال از باز زیستن ها و نتیجه گیری های گذشته را که در آن کودک احساس ناشادی یا غم و  -71

 می کند بنویسید.اندوه یا درد را تجربه 

گیری از باز زیستن ها و نتیجه گیری های بد و ناسالم و مخرب و متوقف کردن آنها چه باید برای جلو -77

 بکنم؟

آیا نتیجه گیری یا باز زیستن های ناسالم داریم که به من خدمت نمی کند و به دیگران خدمت نمی  -76

 کند و صدمه می رساند ولی من در آنها احساس خوشی را تجربه می کنم؟

: والد درونی خودمان و والدهای بیرونی والد مردم که از هر دو و نوع والد مواجه می شودکودک ما با د

 نوع تأثیر می گیریم.

والد سازنده و حمایتگر که به من عزت نفس و قدرت و توانائی می دهد و احساس امنیت و والد که شامل 

ه من احساس گناه و خجالت و ترس بالغ مرا رشد می دهد و والد انتقادگر سرزنش کننده و تخریبگر که ب

عزم  رعب وحشت ناچیزی ومی کند. ایجاد توبیخ و آسیب، ترس و و سرزنش خود و عزت نفس مرا نابود 
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حلال و ایجاد وضعیت من خوب نیستم و همینها را به خانواده و دیگران انتقال می دهم. والد بدون 

 گیرد توسط کودک درون اندازی شده است. تصحیح و بدون فکر و بدون اینکه مورد ارزیابی قرار ب

که بدون سؤال و حتی با زور  مغز است دروالد، شامل انبوه بسیار عظیمی از سوابق رویدادهای خارجی 

تقریباً در پنج سال اول زندگی فرد دریافت می شود. این ضبط ها دوره ای قبل از تولد اجتماعی شخص را 

خانه را ترک کند و به خاطر ضرورت اجتماعی وارد مدرسه شود. می شود یعنی بیش از آنکه کودک شامل 

زیرا بیشتر ضبط های این مجموعه که اطلاعات محصول ملاحظات خود طفل از پدر و مادر یا از کسانی 

است که جانشین پدر و مادر بوده اند تمام چیزهایی که کودک از پدر و مادرش می بیند یا می شنود در 

 د و برای هر فرد جنبه والد مخصوص و منحصر به فرد و منحصر به خود اوست.نوار والد ضبط می شو

 اطلاعات محفوظ در والد، مستقیم و بدون حک و اصلاح ضبط شده اند. 

در جنبه والد شخصیت انسان تمام کدها، اخطارها و قوانین و مقرراتی که بچه از پدر و مادر یا جانشین 

نکته مهم درباره این احکام اولیه صرفنظر از بدی یا خوبی ، محفوظ است. آنها شنیده یا در رفتار آنها دیده

شان این است که آنها در آن موقع حقیقت محض اند احکامی هستند که از مرکز اهمیت جهان می آیند 

از سوی آدمهای بزرگ و ضمناً در موقعیتی گفته می شود که بچه کوچک است نها خانواده از سرچشمه ای

نها اطاعت کند و در موقعیتی که بچه برای زنده ماندن و احساس امنیت و نوازش به آنها احتیاج و باید از آ

از مغزش پاک کند. این دارد اینها مجموعه ای از ضبط های دائمی هستند هیچ کس نمی تواند آنها را 

این بازنواختن در نوارهای ضبط شده در تمام طول عمر وجود دارند و همیشه آماده شروع و بازنواختن اند. 

 تمام طول عمر دارای نفوذی بسیار مقتدر است.

من، یعنی کسی که به من می گوید چه کار بکنم، چه کار نکنم. یعنی کسی که به  از والد یعنی بزرگتر

جای من تصمیم می گیرد و حرفهای او برای من کتاب قانون است و من باید در تمام طول عمر از این 

ازی کرده ام، فرمانبرداری کنم و هر کجا انجام ندهم کودک من شلاق می خورد و کتابی که درون اند

حرفهای او درست و صحیح است از نگاه کودک و برای کودک سرزنش می شود. والد یعنی کسی که 

حرفهای والد، حقیقت محض هستند حتی اگر اشتباه باشند و فقط بالغ می تواند کودک را از پیامهای 
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جات بدهد و فقط بالغ می تواند پیامهای گذشته والد را دوباره سنجی کند و پیامهای صحیح اشتباه والد ن

 را انتخاب و پیامهای غلط را به کناری بگذارد. 

والد شامل پدر و مادر، پدربزرگ و مادربزرگ، دائی، عمو، خاله، عمه، تلویزیون، سی دی ، معلم، دین و 

ه، همکلاسی ها، دوستان، کتاب و مدرسه و خلاصه هر چیزی مذهب، اصول و ارزشها و فرهنگ یک جامع

 که کودک از آن باید و نبایدی و قانون مقرراتی می گیرد. 

والد شامل ضبط هایی است که از آنچه انسان کوچک طی دورانی که ما آن را پنج سال اول زندگی می 

این ضبط ها شامل حرفهای آنها نیز  نامیم از اعمال و حرکات پدر و مادر خود یا جانشین آنها دیده است.

زیرا طفل در آن زمان در موقعیتی نیست که اعمال هست. ضبطها عیناً و تصحیح نشده صورت می گیرد 

والدین نیرومندش را که برای همه چیز خود به آنها وابسته است مورد سؤال قرار بدهد. در والد مفهوم 

سنتها و ارزشها نیز در والد قرار دارد. والد دارای تاریخ آموخته شده و نشان داده شده زندگی ضبط است. 

حال حاضر ما می شود . است والد پاک شدنی نیست. یکی از قویترین راهها که والد از طریق آن وارد زندگی

و تنبیه های زمان بچگی را می گفتگوی درونی است که در آن بارک الله و تشرها و هشدارها و اتهامها 

 این گفتگو است کودک است. رف مقابلی که طسشنویم ک

اکثریت آدمها مانند عروسک خیمه شب بازی می مانند که اختیاری از خود ندارند و پشت صحنه والد 

است که آنها را به حرکت درمی آورد و به آنها دستور می دهد که کجا خوشحال باش، کجا ناراحت، چه 

گ بینی و غرور داشته باش و کجا احساس خود خود بزرکاری درست است، چه کاری غلط، کجا احساس 

کم بینی و کمرویی و .... و اسیر و برده دستورهای والد و زندانی افکار و احساس های خود هستند که 

 رقم خورده است و هیچ اختیاری از خود ندارند.توسط والد برایشان 

آن بنا کند زیرا ممکن است  یک والد بررسی نشده ارزش آن را ندارد که شخص زندگی خود را بر اساس

 صحیح نباشد.

آنها کسب کرده اید. افکار، احساس ها و رفتارهایی است که شما از والدین خود و یا جانشینان کلیه والد 

ن یعنی بلعیدن کامل چیزی به جای جویدن درون فکنی کرد .اینها عناصر درون فکنی شده والدی هستند
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کاری است که کودکان با مدل های والدی خود می کنند. یک این اختصاصاً همان  ،و هضم کردن آن

را بیشتر اوقات در حال صدور دستورات و یا توصیف دنیای اطراف می یابد. بنابراین والدین خودش کودک 

 این فرامین و توصیفات و تعاریف است.محتوای والد به مقدار زیادی شامل 

 ناه، خجالت و هدف گرفتن و ضعیف کردن عزت نفسوالد انتقادگر کارش ایجاد ترس، سرزنش، احساس گ

 است و والد حمایتگر ایجاد تشویق، نوازش، حمایت و ایجاد و قوی کردن عزت نفس است.

کودک ما با دو نوع والد مواجه می شود. والد درونی خودمان و والدهای بیرونی مردم که از هر دو تأثیر می 

 گیریم.

دارد. طردشدگی والد است و  3الی  4ر اختلال شود بستگی به درجه وقتی بخشی از عملکرد والد ما دچا

 ، اتیکت )قوانین و قواعد(، فرهنگ و مذهب مربوط به والد است.بازیها ،مناسک ،مراسم ،آداب و رسوم

 علت آن این است کهطرد شده است و  ،رفتارهای ضد اجتماعی و رعایت نکردن قوانین و مقررات والد

احت از دست والد است و کسی که والد طرد شده دارد احساس گناه نمی کند و کودک خشمگین و نار

 3و درجه  7و درجه  4نوع آن درجه  3کاری بزند بنا به ممکن است دست به هر 

این والد است که مرا وادار به انجام رسم و رسوم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و رعایت کردن مقررات و 

 ت داشتن می کند.قوانین و آداب معاشرت و اتیک

ناامن و مخرب است که از والد دوری می کند. والد حمایتگر ندارد و بعضی وقتها محیط برای کودک آنقدر 

 و ممکن است بر علیه قوانین والد به هر عملی دست بزند و کودکی قیامگر بشود.کودکی خشمگین است 

ت. گاه پیش می آید ساست کار آسانی نیا اشخاصی که تنها منبع ارتباطاتشان والد یحفظ رابطه با شخص 

 که دلمان می خواهد از دست چنین آدمی فرار کنم.

که بخواهید با صدای نواری که در تلفن همیشه در حالت والد است مثل این است حرف زدن با کسی که 

 والد است نیز به همینوقت را اعلان می کند، حرف بزنید. قطع کردن حرف کسی که دائماً در حالت 

ضبط شده گوش می کنید والد نه چشم دارد نه گوش و به یک نوار نسبت مشکل است چون شما دارید 

 همه هدفش فقط و فقط حفظ تشکیلات والد است.
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این طرز رفتار را به دلایل دفاعی انتخاب کرده اند. بِرن اشخاصی که همیشه در حالت والد بسر می برند 

دو جنبه دیگر تکمیل کننده دک دائم همگی اساساً نتیجه طرد دفاعی بالغ دائم و کو ،می گوید، والد دائم

از بالغ خود استفاده می کند ولی این بالغ یک بالغ آلوده است. یک  شخصیت در هر مورد است والد دائم

والد گذاشته شده است تا وی منحصراً و فقط بالغ آلوده شده به وسیله والد یعنی ذهن دربست در اختیار 

جرای برنامه های خود از آن استفاده کند. آنچه این شخص واقعیت محض می داند اندیشه در جهت ا

رابرت بال آن را  کشیشجزمی و بررسی نشده خود اوست و به عبارت دیگر تجسم آن چیزی است که 

وحی منزل می نامد. تعصب که به معنای پیش داوری یا به عبارت دیگر به معنای عدم استفاده از بالغ در 

 وجه نشان دهنده محتوای یک والد دائم است.عقاید فردی است به بهترین 

کامل و در کودکی به خاطر سازگاری و فرمانبرداری  ،چرا مردم اینطور هستند؟ مردم تحت سلطه والد

اداش و نوازش می گرفتند و اگر مخالفت می کردند سرزنش و اطاعت بی چون و چرا از والدین خود پ

هنوز هم همان راه اطاعت و سازگاری کامل آنها بزرگ می شوند اما برای آنها راه عقلانی تنبیه می شدند. 

 کودکانه یا بالغانه است.با والد و پرهیز مداوم از هر گونه رفتار یا انگیزه 

حقیقت مانند روش والدینی که کودکان خود را با روشهای شرطی شدن غیرانسانی تربیت می کنند. در

ی دقیقاً همانند خود تولید می کنند. آدم های مکانیکی و بی اراده که هر چه به آنها تقسیم سلولی چیز

کاملاً مطیع اوامر قدرت مافوق خود هستند. از چون و چرا کردن درباره اقتدار  ،می کنند   بگویند عمل 

 کنند.حاکم بر خود وحشت دارند و در واقع از این کار عاجزند زیرا هرگز یاد نمی گیرند که فکر 

کننده و شخصی که دائماً در حالت والد انتقاد کننده است در نظر ما آدمی متعصب و قوی و مرعوب 

 زورگو جلوه می کند.

. برای او راه گریز از تنبیه کودکی همان والدی که در ظاهر شما را می زند در باطن خود شخص را می زند

 قدرت می کند.اش، بیرون ریختن خشم خویش استاو با این کار احساس 

والد دو کار مهم دارد: نخست آن فرد را قادر می سازد همچون پدر یا مادر بچه های واقعی عمل کند و از 

جنبه شخصیت وقتی آشکار می بقاء و تداوم زندگی، نوع بشر را امکان پذیر می سازد. ارزش این  این راه
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بچگی یتیم شده اند بیشتر شکل دارند تا  می بینیم در بزرگ کردن بچه ها اشخاصی که در       شود که 

که والد بسیاری از پاسخ هایش را به طور رسیده اند. دیگر آن  نها که زیر پر و بال پدر و مادر به دوره بلوغآ

 خود به خود اعمال می کند و از این طریق مقدار زیادی وقت و انرژی حفظ می شود.

با هم اختلاف دارند و ذهب های مختلف درخیلی از جاها تمام فرهنگها، کشورها، جوامع مختلف، دین و م

نگاهشان به مسائل اخلاقی و دینی و ارزشی با هم فرق دارد و در بعضی از قسمت ها این اختلاف چنان 

و اکثراً خود را بر حق و دیگری را  زنندرد همدیگر می است که دست به کشتار و قتل عام و نفی وشدید 

که همه اینها به خاطر والدهایی است که در هر فرهنگ با فرهنگ دیگری و یا در  اشتباه و باطل می نامند

هر کشور با کشور دیگری یا والد هر مذهب و دین با والد مذهب و دین دیگری و هر انسان با انسان 

را در کنار هنگها و دین های متفاوت رکه اگر بچه های کوچک این آدمها و فدیگری فرق دارد. در صورتی 

کودکان وقتی بزرگتر  م بگذاریم با هم اختلافی ندارند و راحت با هم بازی و زندگی می کنند ولی همینه

ظر و اختلاف فرهنگ و اختلاف ارزش و غیره پیدا با همدیگر اختلاف نمی شوند و والدشان شکل می گیرد 

 ند.می کن

درون اندازی والدین یا جانشین  افکار و احساساتی که نتیجه -والد درون ما مجموعه ای است از رفتار

 (علی بابایی زاد)دکترروانی آنها است 

دفاعی است به طور ناخودآگاه آنچه را که در زمان بچگی ما نسبت به آن  درون اندازی کردن مکانیزمی

را حاصل می کند و یا بر غلبه احساس امنیت می کنیم مانند مادری که از من مراقبت می کند و بقاءمن 

را درون اندازی می کنیم تا بر آن اید احساس امنیت کنیم مانند چیزی که ازش می ترسیم و آن بر آن ب

غلبه کنیم، امنیت و نیاز به امنیت باعث می شود مفاهیمی را بدون آنکه به آن فکر کنیم بدانیم و 

تصمیم  بدهیم. جای دادن ناخودآگاه بدون انتخاب و فکر کردنتصمیمی بگیریم در درون خودمان جای 

است که اینها مربوط به دوران کودکی گیری برخی از مفاهیم و غیره در درون ما اسمش درون اندازی 

 سالگی. 2است تا 
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، رمان های والد را می پذیریمبقاء ما به خاطر نیازمان به بقاء در کودکی، ف ،امنیت ،اطاعت ،پذیرش ،مانفر

فرامین والد را  ،مین خاطر یعنی برای رسیدن به بقاءو بقاء برسیم و به هاطاعت می کنیم تا به امنیت 

 می کنیم.    درون اندازی 

 

 اتیکت قواعد و قوانین می باشد و اداب و رسوم

فطره می توانند قائل باند که خیلی وابسته است به بطور بل که تیپ ضد اجتماعی دارند و می گویند افرادی

مغز را کنترل می گ دالا بخشی است در مغز که هیجانات فهمیدند امیساختار مغز و اخیراً در تحقیقات 

 آنها کوچکتر است. به خاطر همین، دیرتر دچار اضطراب می شوند.  کند و در

عادی که دچار نا امنی اضطراب پایه شان بالا نمی رود نسبت به آدم های به خاطر همین در کودکی آنقدر 

شان، رون اندازی کنند. بنابراین ذاتاً بنابر ساختار مغزی بشوند و بخواهند بترسند و فرمان های والد را د

والد کمرنگ تری دارند و اگر ما اخلاقیات و وجدان را والد فرض کنیم بنابرای از آددم کشتن و جنایت 

زمینه کردن آنقدر معذب و عذاب وجدان نمی گیرند که یک آدم عادی می گیرد و برعکس بعضی ها 

هم عادی است یا شخصیت اضطرابی شان بیشتر است و این در خانواده اشان  اضطراب شان بیشتر از مردم

دیده می شود و مربوط به ساختار مغزی شان است و این کودک شخصیت اضطرابی خودش از یک طرف و 

و والدینش هم از طرف دیگر دو سوی می شود و بیشتر تحت فشار و نگران بقاء است و بیشتر تحت تأثیر 

تحت فشار والد  زیاد د کودکشقرار می گیرد و درون اندازی می کند و بزرگ هم که می شوپیام های والد 

 درون اندازی شده خودش است.

ها و ضد ارزشها و باید و نبایدها، چگونگی منظور از فرهنگ در تحلیل رفتار متقابل یعنی تمامی ارزش  

 خودمانی بودن و بلد بودن داریم ها، مراسم و مناسک و چگونگی هایی که ما با آن احساس راحتی و

و نظام ارزشی والد چون از مکانیزم درون اندازی و بعد برون اندازی و نهایتاً همانند همین طور سنت ها 

و محیط دور اجرا می کنیم و بعد بر روی کودکانمان  وسازی تبعیت می کند و ما والدین را همانند سازی 

 د سازی.و برمان برون اندازی می کنیم و همانن
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کودک انسان چون بسیار ضعیف و نحیف است و در رابطه با والدین و جانشینان آنها بزرگ می شود و این 

. نیاز به این بقاء باعث می شود منبعی که او را به م می شودترابطه با والدین و جانشین آنها به بقاء او خ

دارد تا احساس امنیت کند بنابراین ما والدها بقاء می رساند ببلعد و درون اندازی کند و در درون خود نگه 

 و رفتارها و احساس های آنها را درون اندازی کردیم برای رسیدن به بقاء و امنیت.

 

 هشدارهای والد

خود را با زنها یا مردهای به زنها نزدیک نشو و به مردها نزدیک نشو، در رفت و آمد خانوادگی فاصله ی 

ر زن یا مرد دوست و فامیلت نزدیک تو بود خودت می توانی بنشینی. اگدیگر حفظ کن و فقط پهلوی زن 

فاصله خود را حفظ کن. اگر درخیابان یا کوچه زنی جلوی تو بود پشت سر او حرکت نکن، سرت کلاه 

 غیره ....نگذارند احتیاط کن گولت نزنن و 

 

 اتیکت و ارزش گذاری والد

که  ای تح آبادی، عمادآبادی، زنگی آبادی، کنارهی، شیرازی، فمن ایرانی، افغانی، اروپایی، هندی، مرودشت 

روی هر کدام ارزشی می گذارند مثلاً در این جهان سومی ما هم ارزش افغانی و هندی، عرب عجم از نظر 

هر والد فرق دارند. همین طور ارزش ژاپن، کره، چین، آفریقایی و غیره و در همین شهرهای کشور 

 ی با شیرازی با مرودشتی از نظر والد و رتبه بندی فرق دارد.خودمان هم ارزش تهران

و همین طور ارزش گذاری و موقعیت و مقام و منزلت آدم ها مانند ارزش کارگر با مهندس، دکتر، پولدار، 

و یکی را ارزش های آنها از نظر والد فرق دارند بنا، جوشکار، شیشه بر، معلم، وزیر و رئیس جمهور همگی 

ارزش دکتر و مهندس بیشتر از کارگر و بنا و  ،یکی دیگر ارزش گذاری می کنند. به عنوان مثالبیشتر از 

 . جوشکار است و همین طور هر رتبه و مقام را ارزش گذاری می کنند ولی بالغ این طور نگاه نمی کند
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فرق دارد. به اتیکت شامل آداب و رسوم و طرز نشستن و برخاستن، لباس پوشیدن که هر قوم با قوم دیگر 

عنوان مثال، لباس پوشیدن هندی و ایرانی و غربی با هم فرق دارند همین طور طرز برخوردشان با 

 همدیگر.

کشور بگذارند یکی در هند، یکی در  7فرزند را در  7پنج فرزند همزمان به دنیا بیاورد و آن اگر مادری 

سال آنها را بیاورند و در کنار هم  79و بعد از افغانستان، یکی در ایران، یکی در آمریکا، یکی در روسیه 

بگذارند با وجود اینکه از یک پدر و مادر بودند و همزمان با هم در یکجا به دنیا آمدند ولی چون در 

و نتیجه گیری های مختلف بزرگ شده اند و با مذهب کشورهای مختلف با فرهنگ و والدهای مختلف 

متفاوت خوی گرفته اند و والدهای آنها طبق آن کشوری که در  های مختلف و رسم و رسوم و زبان های

می رسند آن که در روسیه بوده طبق رفتار و فرهنگ و      آن بزرگ شده اند شکل گرفته. وقتی به هم

می گوید خدا وجود ندارد و کمونیست است. آنکه در آمریکا است رسوم آنجا فکر می کنند و رفتار و 

ی صحبت می کند و خود را جهان اولی می نامد. آنکه در ایران است فارسی و انگلیسمسیحی می شود و 

و سنی مذهب  است افغانیشیعه می شود و طبق رسم و رسوم ایرانی رفتار می کند. آنکه در افغانستان 

ا بزرگ شده بودایی می عه را واجب القتل می داند و مرتد و آنکه در هندوستان در هندوهو شی می شود

بان و لهجه هندی به خود می گیرد و او را مقدس می داند و با رسم و رسوم لباس و لهجه آنجا شود و ز

می        نفر به هم می رسند هر کدام خودش را درست و بقیه را در اشتباه  7آن رفتار می کند و وقتی 

دنیا نگاه می کند و  بیند زیرا بر اساس داده های والد آنجا که بزرگ شده و درون اندازی کرده به خودش و

درست و بقیه را در اشتباه می بیند و این در مورد تمام مردم دنیا و کشورهای داده های والد خودش را 

مختلف صدق می کند و خود را درست و بقیه را غلط می بیند مگر کسانی که بالغ شده باشند در غیر این 

جنگ های دنیا، جنگ های والدها است که صورت برای کودک پیام های والد حقیقت محض است و اکثر 

بچه های تمامی رئیس جمهورها و به جان هم می افتند و دیگری را نادرست و غلط می بینند و اگر 

سال است با هم جنگ و دعوایی ندارند و  7رهبران کشورها را در کنار هم بگذاریم منظور، بچه های زیر 

ر می برند زیرا هنوز والد آنها درست شکل نگرفته ولی به و در صلح و آرامش به س در کنار هم به بازی
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و محض اینکه بعدها والد آنها شکل می گیرد بر اساس داده های والد به خودشان و دنیا نگاه می کنند 

نمی توانند والدهای مخالف خودشان را تحمل کنند به خصوص اگر در درونشان والد متعصب شکل گرفته 

افکار، دین و مذهب خودش را درست و بقیه را در اشتباه و غلط می داند و حتی باشد که خود به عقاید، 

به خود اجازه کشتن آنها و قتل عام هم می دهد. حال یا به اسم خدا یا به اسم های دیگر و توجیه بهانه 

 .های دیگر

 

 اتیکت ها و برچسب ها و ارزش گذاری والد

و کشورها و مقام و منزلت آنها می زند و بر اساس این  اتیکت یا برچسب هایی که والد بر روی آدم ها

و خوب و بد می را ارزش گذاری اتیکت یا برپچسب، آدمها را ارزش گذاری می کند و مقام و منزلت آدمها 

کند. همینطور این اتیکت و برچسب را بر روی کشورها، شهرها و روستاها می زندو بر اساس این اتیکت 

  و پایین و با ارزش و کم ارزش یابی ارزش می خواند.آنها را خوب و بد، بالا

رئیس 

 مهورج

نخست 

 وزیر

رهبران 

 دینی

 مهندس دکتر قاضی وزیران

نماینده 

 شهر

 جوشکار فقیر پولدار کاسب کار کارمند رئیس اداره پرفسور

کارگر  بنا بازاری میوه فروش نجار شیشه بر 

 اختمانس

 کارگر معمار عمله

کارگر 

 شهرداری

ه خالی چا

 کن

 خلافکار چاقوکش معتاد راننده تاکسی راننده کامیون 

لباس  زشت زیبا پیرزن پیرمرد نوجوان جوان بچه مرد زن

 فروش
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تبریز اصفهانی شیرازی تهرانی قصاب مرغ فروشی

 ی

 فارس بلوچ ترک کرد

دها شهرستانی

 ت

پایین  بالا شهری

 شهری

 وو وو وو

 

جهان  جهان اولی

 ومیس

آمریکای

 ی

 ایرانی عجم عرب ژاپنی چینی وپاییار

پاکستان هندی افغانی

 ی

 آلمانی ایتالیایی فرانسوی انگلیسی شرقی غربی

اروپای 

 رقیش

اروپای 

 غربی

 .... ووو سفید سیاه عراقی مصری آفریقایی

 

والد همانطور که در مغازه ها بر روی اجناس اتیکت می زند و ارزش و قیمت آنها را مشخص می کند بر 

ار، بی پول، مقام دار، منصب دار و بر روی شغل ها و غیره ی آدم ها و کشورها و شهرها، روستاها،پول درو

می بالا و پایین و با ارزش و کم ارزش  اتیکت و برچسب می زند و ارزش گذاری می کند و خوب و بد و

 1999تومان یکی  7999تومان یکی  8999کند وقتی وارد مغازه برنج فروشی می شویم یک برنج کیلوئی 

تومان . بر روی آدمها و کشورها هم همینطوری اذزش گذاری می کنند و قیمت گذاری  7999تومان یکی 

 و برچسب می زند.

، جهان اولی بالاتر از جهان سومی آمریکایی، اروپایی، بالاتر از آسیایی، آسیایی بالاتر از به عنوان مثال 

ب دار و مقام دار بالاتر از کاسب کار و کارگر و بر اساس شغل کشور آنها آفریقایی، پولدار بهتر از فقیر، منص

را ارزش گذاری کرده و به خورد ذهنی انسانها می دهد و بالغ نیست که به خرد و انسانیت انسان ها توجه 

 کند نه به کشور مقام و منزلت. اگر یک روز کارگران شهرداری که نظافت شهر را به عهده دارند، نباشند
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می  چه کسیمی گویند بدرد نمی خورد یا اگر کارگر و بنا نباشد،        شهر را آشغال برمی دارد پس چرا

 خواهد ساختمان بسازد همه در جای خودشان خوب هستند و بدرد هم می خورند. 
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 حتی امروز هم که بزرگسال است؟کودک حقیقت محض است  چرا پیام های والد برای -0

 چند مثال از پیام های والد مربوط به فرهنگ های مختلف که با هم در تضاد هستند نام ببرید؟ -49

ین و مذهب های دچند مثال از پیام های والد مربوط به فرهنگ های مختلف و کشورهای مختلف و  -44

 ؟ددر تضاد است را نام ببریمختلف که با پیام های والد شما 

چند مثال از پیام های والد که با تحکم و قدرت بیشتری صادر شده و ما آنها را خیلی قوی تر و  -47

 محکم تر از بقیه پیام های والد درون اندازی کرده ایم  نام ببرید؟
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می شود با دو نوع اول که وارد اجتماع می شود و وارد دبستان و پیش دبستانی سال  6کودک بعد از  -43

برو است و تحت تأثیر دو نوع والد درونی خودش که از پدر و مادر و خانواده گرفته و والد دیگران والد رو

 که شامل بچه های هم کلاسی و معلم و آدم های بیرونی است در مورد تأثیرگذاری آنها توضیح دهید؟

 زنشگر؟آیا والدهای درونی من بیشتر سازنده بوده یا مخرب سر -41

و خانواده و دوستان دور و برم بیشتر والد سازنده بودم یا سرزنش کننده و آیا من برای فرزندان  -47

 ر کننده مخرب یا چیزی بین این دو؟تحقی

و آیا ضبط های والد را می شود پاک کرد به خصوص ضبط های والد مخرب سرزنشگر را یا نمی شود  -46

رابطه با آنها و بهبودی خود چه بکنم و چگونه آن ضبط های مخرب و  اگر نمی شود پاک کرد من باید در

 ید توقف کرد؟اآن احساسات مخرب را ب

آیا الآن که بزرگسال هستم از والدهای بیرونی هم تأثیر می گیرم و سعی می کنم که خود را با آنها  -42

 ؟هماهنگ کنم

که کودک بر اثر نتیجه گیری تجربه کرده چرا پیام های والدی که درون اندازی شده و احساساتی  -48

 آنقدر قوی هستند؟

 .اتیکت و ارزش گذاری والد همینطور اخطارها و هشدارها را توضیح دهید. مثال بزنید -40

ا می افتد یعنی به جان کودک درون، از وقتی والد سرزنشگر و تحقیرکننده مخرب درونمان به جان م -79

 ماندن در وضعیت آخر  429. جواب صفحه رد یا مسدود کردچه راههایی باید آن را متوقف ک

 معمولاً والدین ما سه نوع طرز فکر و رفتار دارند توضیح دهید؟ -74

وقتی با والد سرزنشگر و مطیع کننده و مخرب دیگران روبرو می شویم چگونه آنها را متوقف و پس  -77

 ماندن در وضعیت آخر  782برانیم: جواب صفحه 
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خداوند فقط در  ، یعنی در لحظه زندگی کردن نه در گذشته و آینده و در لحظه پاسخ دادنالغ ب

 لحظه است نه در گذشته و آینده 

را به دست آورده است که بتواند آن قدرت و نیروی لازم  از زودترحتمالاً اانسان کوچک در ده ماهگی و 

راه می رود، می  می رود و بلند می شوداو خیلی زود سینه خیز  ،دنیای اطرافش را کشف کندو خودش

دود. اکنون به دنیای پرشکوه حرکات اساسی پا نهاده است. همچنین فکر کردن را آغاز کرده است و اکنون 

درک می به دو مفهوم یاد داده شده والد از زندگی و احساس شده کودک از مفهوم جدید زندگی را نیز 

 کند.

بالغ به و چگونگی انجام کارها را کشف می کند  کند یو پیش بینی مبالغ فکر می کند و دلیل می آورد 

م را تأمین می کند. بالغ هتدریج به تأمل درباره نتایج و پیامد کارها می پردازد در حالی که کودک می خوا

وخته است بسیار بهره گیری می چگونگی را فراهم می آورد و در این رهگذر از آنچه کودک از والدین آم

او والدین خوب، رشد توانایی های جنبه بالغ طفل خود را ترغیب و تشویق می کنند و اظهارنظرهای کند. 

را درباره زندگی می ستایند و به سؤالهایش درباره اینکه چرا باران می بارد و دود بالا می رود و سایه به 

 دنبال آدم می آید آفرین می گویند.

یرند حال آنکه والد ا زعوامل بیرونی ناشی می شود. یکی از بالغ و کودک هردو از درون سرچشمه می گ

 وظایف مهم بالغ، امروزی کردن والد است. 

و به آسانی مغلوب فرمان های والد و یا اسیر ترس بالغ در سال های اولیه بسیار شکننده و آزمایشی است 

 های کودک می شود.

آن گونه که به او یاد داده و نشان بین زندگی را از طریق بالغ است که انسان کوچک کم کم می تواند فرق 

داده بودند یعنی والد و آنگونه که خودش آن را احساس کرده یعنی کودک و آن گونه که خودش کشف و 

 استنباط کرده است یعنی بالغ متوجه شود.
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منبع به او داده  اطلاعات است بنابر اطلاعاتی که از سهبالغ یک کامپیوتر برا یبه جریان انداختن و پردازش 

اطلاعاتی که خود بالغ شده محاسبه می کند و تصمیم می گیرد. از طریق والد، از طریق کودک و از طریق 

است که اطلاعات بدستآمده از والد را آن  بدست آورده و مدام به دست می آورد یکی از وظایف مهم بالغ

ابل استفاده هست یا قدیمی شده و باید رد بررسی می کند و ببیند آیا این اطلاعات همچنان معتبر و ق

شود. دیگر این که اطلاعات کودک را هم وارسی کند و تصمیم بگیرد که آیا آن احساس ها امروز مناسبند 

یا قدیمی و بیهوده شده اند. هدف کنار گذاردن یا حذف والد و کودک نیست بلکه آزاد بودن برای بررسی 

 اطلاعات آنهاست.

أیید کرد که محک تأیید بر اطلاعات والد به وسیله بالغ ضبط های غیرخوب در کودک را در اینجا باید ت

 که در ابتدا به او اعمال شده بود پاک نمی کند. 

ما نمی توانیم احساس ضبط شده را پاک کنیم ولی می توانیم اگر خواستیم کلید را بزنیم و آنها را موقتاً 

 متوقف کنیم.

روز می کند تا تصمیم بگیرد که  بهت ضبط شده در والد را بررسی و به اصطلاح همانگونه که بالغ اطلاعا

کدام معتبر و کدام غیرمعتبر است اطلاعات کودک را نیز بررسی می کند تا معلوم شود که کدام احساس 

لس در اجتماعات امروز مناسب نیست اگر زنی در مج .می تواند با اطمینان خاطر به کار ببرد     را امروز 

عقد و عروسی دخترش گریه کند اما نامتعارف است که چون سکه ای از دستش در سوراخ فاضلاب 

خیابان افتاده بایستد و شیون کند، گریه و شیون هردو از عوارض احساس های کودک هستند اما بالغ بروز 

 خود را فقط در جای مناسب بی اشکال می داند.احساس های 

هشیار باشد از مشکلی در آینده رزیابی احتمالات است. اگر بالغ از احتمال وقوع یکی دیگر از وظایف بالغ، ا

 نیز برای آن مشکل بیندیشد.طریق ارزیابی احتمالات می تواند راه حلی 

اجازه دهد احساسات نامناسب بالغ ممکن است آسیب ببیند یا از کار بیفتد تا آنجا که  ، اما تحت فشار زیاد

حد و مرز بین والد و بالغ و کودک بسیار شکننده است تا آنجا که اصلاً حد و مرزی ولی شوند. ستبر او م

 در دریافت علائمی می نماید که ممکن استتعد سو شخص را آسیب پذیر و مگهگاه مشخص نیست 
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اسعجز و وابستگی بچگی را در او دوباره زنده کند. بالغ گاهی آن چنان باسیل علائم سوضعیت های اح

غرق می شود که ناگهان فقط به صورت تماشاچی رفتار و حرکات خود درمی آید. در چنین  خبرهای بد

کاری که داشتم می گردم غلط است اما نمی توانستم جلوی موقعی شخص ممکن است بگوید می دانستم 

 خودم را بگیرم.

ه دوباره بایگانی کردن کار مداوم بالغ شامل بررسی اطلاعات قدیمی، اعتبار دادن یا اعتبار ندادن و بالاخر

 آنها برای استفاده در آینده است.

اما بدبختانه وقت بیشتر نوجوانان مصروف تناقضاتی می شود که بین ضبط های والد آنها یا آنچه که 

واقعیت درمی یابند وجود دارد. بزرگترین مسئله آزار دهنده این است که نمی توانند خودشان به عنوان 

 ن قید محکمی بر آنها دارد.بفهمند چرا والد چنی

 

. هرگاه می گوییم نمی توانم جلو بالغ خود هرگاه عصبانی می شوم بالغ خود را از کار می اندازیم

 را گرفته ام.

تعادل روانی کسی دارد که بالغ والد و کودک او به حقیقت و واقعیت اکنون و اینجا پاسخ 

 درستی بدهد.

وق این است که تشخیص دهیم در هر گونه تصمیم گری سه اولین مرحله در حل هر یک از مسائل ف

در رشته اطلاعات است که باید در مغز به کار انداخت. اولین رشته اطلاعات در والد است دومین رشته 

اطلاعات بالغ مربوط به واقعیت های  (طلاعات والد و کودک تاریخ دارند)کودک و سومی در بالغ اطلاعات. 

متنابهی اطلاعات که در گذشته جدا از ر زمان حال وجود دارند به اضافه مقدار خارجی است آنطور که د

هر رفتار متقابل که شخص باید روی آن تصمیم والد و کودک در آن متراکم شده اند در مقابل انگیزه 

بع باید این می شوند. کدام یک از این سه منر گیری کند اطلاعات هر سه منبع فوق به کامپیوتر سرازی
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والد و  -تعادل روانی کسی دارد که بالغ←جواب درست←کودک بالغ یا  -گیزه را پاسخ دهند؟ والدان

 کودک او به حقیقت و واقعیت اکنون و اینجا پاسخ درست بدهد.

را ندارد که شخص زندگی خود را بر اساس آن بنا کند زیرا ممکن است  یک والد بررسی نشده ارزش آن

 صحیح نباشد.

لیل رفتار متقابل آن است که به شخص توانایی آن را بدهد که بتواند آزادانه حق انتخاب هدف کلی از تح

، آزاد باشد هدف آن است که بالغ آزاد باشد تا چنانچه اراده کرد بتواند تغییراتی در خود ایجاد داشته باشد

جدید بیشترین آزادی شونده قدیمی یا در کنترل انگیزه های کند. تغییراتی در کنترل انگیزه های تکرار 

مرحله عمل در زمان کودکی از دست می رود در آن جاست که حمله اولیه عصبی آغاز می شود. در این 

است که شخص به جز درگیری مؤثر با واقعیات کنونی مدام درگیر حل مسائل قدیمی است بازگرداندن 

جا رشد می کند که شخص هدف اصلی معالجات است. این آزادی از آنآزادی شخص به منظور تغییر 

بفهمد و توجه کند که چگونه حقیقت و معنی آن چه را که در کودک و در والد خود او ضبط شده است 

نیاز این اطلاعات به رفتار متقابل امروز او خورانده می شود. او همچنین به داشتن تمام حقیقت یا مدرکی 

آزادی آن است که فرد همچنین از این حقیقت دارد که ثابت کند دنیای امروز چگونه است. لازمه این 

و کودک اند لازم است که او نه بالغ  ،آگاه باشد که هر یک از اشخاص که با او در تماسند نیز دارای والد

. افق های نامشکوف نیز به تکاپو و پژوهش بپردازد بلکه پیرامون تنها پیرامون دانستنی های قابل درک 

کودک درون قلمرو بالغ محسوب می شود و نیز در حوزه تخمین اطلاعات.... منظور حوزه هایی است که در

می کند خورشید    ما اطمینان می خواهد کودک می خواهد مطمئن باشد که هر روز صبح که چشم باز 

می تواند       خواهد بود و آدم های بد در آخر فیلم گیر می افتند اما بالغطلوع خواهد کرد ما در آنجا 

 ند که در زندگی همیشه اطمینان مطلق وجود ندارد.قبول ک

خدمت  و دیگران آیا این فکر و عمل و رفتار و گفتار به منیک سؤال که همیشه بالغ از خود باید بپرسد: 

فتار تفکر یا گمی سازد یا جای بدتری یا اگر همه اینطور دنیا را جای بهتری  یا صدمه می زند یامی کند 

 ور جایی می شود بهتر یا بدتر.جدنیا چه داشته باشند  یا کرداری یا رفتاری



 

73 
 

73 

کردن و رفتار احساس  ،به صورت های فکر کردنبالغ من عبارتست از واکنش های این زمانی، این مکانی 

 کردن است یا پاسخ به واقعیت اکنون و اینجا به صورت فکر کردن، احساس کردن و رفتار کردن.

های احساسی، این زمانی، این مکانی به همراه واکنش های فکورانه و واکنش محتوای حالت نفسانی بالغ 

 این مکانی است. -اندیشمندانه این زمانی

لغ یعنی نگاه خداوند به همه چیز و همه کس. بالغ یعنی با نگاه خداوند نگاه کردن. بالغ یعنی در لحظه با

 زندگی کردن و خداوند در گذشته و آینده نیست در لحظه است.

 

 باعث از کار افتادن بالغ می شود. ترس

قیم به واقعیت اکنون و بالغ درون من مجموعه ای است از تفکرات، رفتار و احساساتی که نتیجه پاسخ مست

 )علی بابایی زاده)دکتر اینجا است. 

های کودک که هردو مربوط به یری گاکثر مواقع ما به واقعیت اکنون اینجا با والد یا احساسات و نتیجه 

 پاسخ می دهیم نه با بالغمان.ذشته و تجارب گذشته است گ

دارد تا اتوماتیک بشود ولی نظام ارزشی والد را چون از به تحلیل و تمرین ، ارزشی بالغ نیاز به فکر نظام 

و ما والدین را همانندسازی همانندسازی تبعیت میکند مکانیزم درون اندازی و بعد برون اندازی و نهایتاً 

انجام ن را اجرا می کنیم و این چندان انرژی و احتیاج به فکر کردن ندارد و ما آن را اتوماتیک کردیم و آ

 می دهیم.

 خدا محوری

، اراده و خواسته خودش را به همه نگاه کنیم. با نگاه عشقبیاییم با نگاه خداوند به همه چیز و همه کس 

همه را محترم می شمارد حتی اگر برخلاف او  به زور به کسی تحمیل نمی کند و آزادی می گوید ولی آنرا

خشمگین نمی شود و آزادی تو را محترم می شمارد. این همه دین  قدم برداری، او را قبول نداشته باشی

و خیلی ها او را عبادت می کنند،  هاو مذاهب مختلف وجود دارد عده ای او را قبول دارند، عده ای ندارند
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کنند. عده ای می گویند او دروغ است و وجود ندارد، عده ای دیگر به جای  نمی     خیلی ها او را عبادت

را می پرستند ولی عبادت او شخصیت ها و مقام ها و پول را عبادت می کنند یا مجسمه و چیزهای دیگر 

او نه خشمگین می شود و نه اراده خود را به کسی تحمیل می کند و همه را آزاد گذاشته که خودشان 

آن هم این است که و علت ا پیدا کنند و هیچ وقت هم اراده خود را به کسی تحمیل نمی کند راهشان ر

ذات او از عشق است و کسی که ذاتش از عشق است به آزادی تفکر و رأی آدم ها از روی عشق، احترام 

وانی ارد و همیشه هم آماده کمک و بخشش. اگر سال ها خلاف کنی و کفر خداوند را بگویی نمی تمی گذ

او را خشمگین کنی و ناراحت چون او صدمه پذیر نیست و ضعیف نیست که خشمگین شود. کسی 

خشمگین می شود و انتقام می گیرد که ضعیف باشد و خداوند ضعیف نیست و ذاتش هم از عشق است و 

 کسی که

نجام دهیم و اگر ما عمل و کاری اذاتش از عشق باشد و قدرت مطلق باشد هیچ وقت خشمگین نمی شود  

که به دیگران صدمه بزند اول دامن خودمان را می گیرد چون این قانون هستی است. اکثریت آدم ها 

در صورتی که خداوند روی خودش و پیامش تعصب ندارد آن را به زور برخلاف خداوند خودمحور هستند 

همه انسان  می گذارد و آزادینمی کند، به رأی و خواسته و افکار و رفتار همه احترام       به کسی تحمیل

ها را محترم می شمارد. همه آدم ها خودشان را درست می دانند بقیه را در اشتباه به جز عده ای محدود 

که بالغ رشد یافته دارند. اکثریت آدم ها روی افکار و برداشت های خودشان تعصب دارند و اگر برخلاف 

درست برعکس گین می شوند و رنجش پیدا می کنند تفکر آنها و خواسته آنها کاری انجام دهی خشم

می شود و نه رنجش پیدا می کند. حقیقت، حقیقت است و به سادگی وجود دارد خداوند که نه خشمگین 

چه او را قبول داشته باشی چه نداشته باشی. اگر حقیقت را قبول نداشته باشی به حقیقت نمی توانی 

مقداری طلا جلوی ما باشد و بگوییم نه آهن  رهست اگببری چون صدمه بزنی و نمی توانی آن را از بین 

است چیزی تغییر می کند یا ارزش آن طلا پایین می آید فقط خودمان در جهل و ناآگاهی بیشتر و 

باقی می مانیم اگر شب باشد و بگوییم روز است یا روز باشد بگوییم شب است چیزی از بین تعصب بیشتر 

ناآگاهی و جهل و تعصب ود و ماهیت آن را عوض کنیم یا از بین ببریم. نه فقط می رود و می توانیم وج
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خودمان را نشان می دهیم و خودمان در این جهل و ناآگاهی باقی می مانیم و صدمه می خوریم. پس اگر 

اگر درست باشد و درست بگوید من باید از او ممنون باشم و حقیقتی وجود داشته باشد و کسی بگوید 

اشتباه می کند من چرا به هم می کنم که حقیقت را می گوید و اگر هم اشتباه می کند او دارد تشکر 

ریزم. آیا من تعصب ندارم؟ آیا یک ناحقیقتی در من وجود ندارد که این طور مرا به هم می ریزد پس باید 

کر برداشت کنم. خداوند مانند خداوند باشم، مانند خداوند نگاه کنم، مانند خداوند رفتار کنم و فسعی کنم 

حتی از ما عبادت خودش را نمی خواهد بلکه می گوید من تو را مثل خودم خلق کرده ام و تو خلیفه من 

بلکه خدایگونه فکر کردن، رفتار کردن و زمین و خواسته خداوند عبادت خودش نیست  یهستی در رو

 خلق کردن است و مانند خداوند بودن است. 

که می خواهیم بگیریم و انجام دهیم اگر بخواهیم بدانیم بالغانه است یا نه باید این  در هر کار و تصمیمی

سؤال را از خود بکنیم که آیا این کار به من خدمت می کند و اگر به من خدمت می کند به دیگران 

ر همه خسارت نمی زند. آیا این کار و رفتار و تصمیم من، دنیا را جای بهتری می کند یا جای بدتر و اگ

راهکار خدامحوری است و بالغانه می خواستند این کار را انجام بدهند دنیا چطور جائی می شد. این یک 

 که من باید در مورد هر فکر و تصمیم ا زخود سؤال کنم. 
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 سؤال هایی که هرکس باید به خودش جواب بدهد.

 بالغ چیست و کارکرد بالغ کدام است؟ -4

 والد؟یا غ هستم یا کودک آیا من بیشتر بال -7

من کدام قسمت از بیرن می آید و کدام قسمت بطور طبیعی وجود دارد و کدام  حالات نفسانیدر  -3

 ؟(والد -بالغ -کودک)قسمت بعداً شکل میگیرد و رشد می کند 

 بالغ وسط قرار می گیرد؟ نمودارچرا در شکل،  -1

ک های بیرونی و درونی اول کودک و والد پاسخ می دهد چرا معمولاً و در اکثر مواقع در پاسخ به محر -7

 و مردم بیشتر با این دو حالت نفسانی زندگی می کنند تا بالغ خود چرا؟

 چه کسی تعادل روانی دارد؟ -6

باید کری فرفتاری یا و چه زمانی می توانیم بگوییم که رفتار و تفکرات من بالغانه است و چه الگو  -6

تصمیم بدهم که به خودم ه بتوانم آن را به کل تفکرات و رفتارهایم برای خودم داشته باشم ک

 خدمت کند و دنیا را جای بهتری بسازد؟
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غریزه و احساس می باشد. بالغی هم در  داراییک کودک وقتی به دنیا می آید کودک طبیعی است که 

هم می گویند و هنوز والدی  ه و رشد نکرده که به آن پرفسور کوچولوددرون خود دارد که هنوز شکوفا نش

هم از بیرون به ذهن او سرازیر نشده و او بیشتر با غریزه و احساس با دور و بر خودش و محیط دور و برش 

و به دنیا آمده حالت من کودک وجود دارد و شکل گرفته ارتباط برقرار می کند. پس اولین حالت منَی که 

 حال حاضر حالت من کودک قدرتمند است و وجود دارد. می گیرد و در   است بالغ و والد بعداً شکل

 شامل احساس و غریزه است وجود دارد و قدرتمند است.  کودک طبیعی

 و وجود دارد.والد هنوز شکل نگرفته  ←بالغ رشد نیافته و ضعیف یا پرفسور کوچولو 

ن، حالت من بالغ دومین حالت نفسانی که در درون خود کودک وجود دارد و شروع می کند به رشد کرد

است که به صورت شناختن بوی مادر و پدر از بقیه و بعد شناختن مادر و پدر از بقیه یا پرفسور کوچولو 

و برادر یا خواهر و قوم و خویش و افراد و شناختن صدای آنها و شناختن صدای پدربزرگ و مادربزرگ 

و لحن صدای آنها و برخورد آنها با خودش که نزدیکانی که با کودک ارتباط دارند و شناختن زبان بدن آنها 

آیا با صدا و لحن ملایم با او برخورد می کنند یا با صدای بلند و لحن بلند یا مادر با او درست رفتار می 

اینها را از طریق همان بالغ درون که رشد نکرده یا همان پرفسور کوچولو  کند یا بد رفتار می کند که

و امتحان کردن وسائل و اسباب بازی ها از طریق دست و دهن و نگاه کردن  متوجه می شود یا از طریق

مشاهده وسائل دور و بر خود و رفتار پدر و مادر خود و تجربه کردن آنها با دیدن و دست زدن و به دهان 

زمانی که  تابردن و این بالغ رشد نکرده و پرفسور کوچولو شروع می کند به رشد کردن و تجربه کردن 

باعث توقف رشد بالغ و صدمه زدن به کودک طبیعی و خراب د سازنده یا والد مخرب از راه می رسد وال

 کردن او می شود.

که از یک ماه به بعد شروع می کند به رشد کردن تا زمانی که والد از بالغ درون کودک یا پرفسور کوچولو 

رشد بالغ و تربیت صحیح و توقف یا باعث  طیفی از هردو کهمی رسد که یا سازنده است یا مخرب یا    راه 

 .سازنده کودک می شود

 کودک طبیعی که شامل غریزه و احساس است و هنوز قویتر از دو حالت دیگر است .
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والد از همان روزهای اول تولد کودک یا قبل از تولد دوره جنینی روی کودک تأثیر می گذارد ولی تأثیر 

 به تربیت شدن می شود. ودک شروع عمده آن از یکسال به بعد است که ک

سومین حالت نفسانی که بعد از یکسال به بعد شروع به رشد و سرازیر شدن به درون کودک می کند 

و عمل لقاء آمیزشحالت من والد است که می تواند سازنده باشد یا مخرب یا طیفی از این دو والد از لحظه 

و در دوران جنینی و لحظه تولد به بعد روی کودک  می کند فاو به وجود آمدن جنین نقش عمده ای ای

حتی از لحاظ ژنتیکی قیافه کودک، رنگ کودک،زبان و لهجه، فرهنگ باید و نباید، ارزش و تأثیرگذار است 

و بیش سازگار باشند، ژن کودک متولد شده برای اصول و ... تأثیرگذار است. اگر یک پدر و مادر کم رو 

آمادگی خیلی زیادی دارد یا برعکس یا خصوصیات درونی و عاطفی دیگر  کمرویی و بیش سازگار شدن

الدین روی ژن کودک تأثیر می گذارد بستگی به ژن غالب داد که کدام به کودک منتقل می شود. و

خصوصیات پدر یا مادر یا حتی ممکن است ژن و خصوصیات پدربزرگ یا مادربزرگ یا دائی یا قوم و 

منتقل شود و اگر پدر و مادر یا جانشینان آنها رفتاری داشته باشند که ژن  خویش های گذشته به کودک

کودک آمادگی بیشتری برای آن داشته باشد، کودک سریعتر به آن رفتار گرایش پیدا می کند تا رفتارهای 

کودک ژن بیش سازگاری و کم رویی را داشته باشد بعد از تولد آمادگی بیشتری برای این دیگر یعنی اگر 

کشاورزی که الگوی رفتاری دارد و سریعتر این الگوی رفتاری را به خود می گیرد درست مانند زمین های 

یک زمین بیشتر به درد گندم می خورد، یک زمین بیشتر به درد پسته می خورد، یک زمین آمادگی 

ر اساس ژنی دیگر. کودکان هم ببیشتری برای زعفران دارد و یک زمین آمادگی بیشتری برای کشت های 

رفتاری دارند. اما حتی ژن را هم  ی برای همان الگویکه از پدر و مادر به آنها ارث رسیده آمادگی بیشتر

می توان تغییر داد و روی آن تأثیر گذاشت. اگر من آدم کمرو و بیش سازگاری باشم با آگاهی و بالغ و 

تغییر دهم و بر روی ژن خود هم تغییر و  ی رفتاری را در درونموانم این الگو تتمرین و مرور زمان می 

 گذارم. تأثیر می 

والد چون از یکسال به بعد می خواهد کودک را تربیت کند و آداب و رسوم و باید و نبایدو ارزش و اصول و 

افکار و عقاید خود را به کودک منتقل می کند و چون کودک بالغ رشد یافته ندارد و اصول و قواعد از 
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احتیاجاتش و در درونش وجود ندارد و برای تمام ای هم از قبل به جز غریزه و احساس  پیش تعیین شده

و دنیا را از نگاه والد می بیند و ذهنی مانند کامپیوتر دارد که ش به والد احتیاج دارد زنده ماندنش و بقاع

و رفتارهای والد  ه های م یکند و بر اساس گفتهر چه را والد روی آن بریزد، به خود می گیرد و درون انداز

و آدم ها و دنیا نگاه می کنند و نتیجه گیری و احساس و از همه مهم  اطرافشو جانشین آنها به خودش و 

 7او حقیقت محض است حتی اگر اشتباه باشد و بعد از  سال برای 2تر اینکه گفته ها و رفتارهای والد زیر 

دبستان و راهنمایی و دبیرستان می شود و از  سال اول کودک وارد اجتماع و محیط پیش دبستانی و

و آدم های دور و برش  اطرافشخود، تلویزیون، کتابها، محیط معلم  ،والدهای درون هم کلاسی های خود

و احساس و والد در کوچه و خیابان، بچه های محل تأثیر می گیرد و درون اندازی می کند و نتیجه گیری 

ک سرازیر می شود و آنقدر قدرت می گیرد که کودک و بالغ را به زیر آنقدر از بیرون به درون ذهن کود

گی یک انسان، رب باشد و آن وقت در بیست سالفرمان و اطاعت خود می برد. اگر والد، مطیع کننده و مخ

بر اساس فرمان های از پیش  ماندمی شده شده و معمولاً به صورت ثابت تا آخر عمر می آنچه که باید 

و احساس های ضبط شده کودک و نتیجه گیری های گذشته کودک در پیش نویس یا یا الد تعیین شده و

و فقط رشد و شکوفایی بالغ می تواند پیش نویس را تغییر دهد که این امر معمولاً نمایشنامه زندگی خود 

در خدمت ولی تا آنجایی که  دهددر اکثر مردم کم پیش می آید. والد مطیع کننده اجازه رشد بالغ را می 

،والد سازنده ای که بر خواسته های خودش باشد و اگر یک کودک شانس بیاورد و والد سازنده داشته باشد

اسا بالغ رشد یافته خودش رفتار می کند با کودک، آن کودک بالغش رشد می کندو کودک طبیعی او 

کنند یا اگر والدی هم  والدهای حمایتگر و سازنده حضور پیدا میصدمه نمی خورد و در درونش و ذهنش 

را در درون خود دارد و از هردو حمایتگر باشد و سازنده و هم مطیع کننده باشد و ناسالم، کودک طیفی 

رفتار می کند و دیگر اینکه کودک هر چه کوچکتر باشد، بیشتر از والد و پیام های او و رفتارهای او و 

ضبط کرده تأثیر می گیرد و تیجه گیری هایش نتیجه گیری های خودش و احساساتی که در مورد این ن

سال اول زندگی و بیشتر  3تأثیرات اینها در هفت سال اول زندگی خیلی شدیدتر است به خصوص در 

 بالاتر.روی کودک تأثیرگذار است تا سنین 
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پیام ها و رفتارهای والد و درون اندازی کودک و نتیجه گیری کودک و احساسی که کودک از این نتیجه 

می کند و آنها تکرار می شوند در درونمان دارای قدرت گیری ضبط می کند هر بار که از روی آنها رفتار 

د و بخواهیم آنها را تغییر بدهیم آنها می شوند و قوی تر به طوری که اگر بعدها بالغ رشد کن      بیشتری

بالغ ادی همراه با آگاهی و رشد دارای قدرت هستند و به این سادگی تسلیم نمی شوند و زمان و تمرین زی

اگر یک برنامه ای به درون آن بریزی هزار بار هم از روی  یک کامپیوتر .می خواهد برای متوقف کردن آنها

آن رفتار کنی و بازی دارای انرژی نمی شود و اگر بخواهی به راحتی می توانی آنرا پاک کنی و یک برنامه 

ست اگر یک پیامی را کودک درون اندازی کرد و ضبط و از روی آن بدهی ولی یک انسان این گونه نیدیگر 

قدرت و انرژی می شود. آن ضبط و نتیجه گیری و دارای و چند بار رفتار کرد و نتیجه گیری و احساس 

احساس و بعدها که بالغ رشد کرد نمی توان به سادگی آن را پاک کرد یا متوقف کرد چون خیلی قدرتمند 

والد صادر شده باشد و درون اندازی و نتیجه گیری و  طرفپیام یا تحکم بیشتری از هستند و هرچه آن 

احساس و رفتار و قدرت بیشتری دارند مانند پیام های والدی درباره ناموس زن و دخترمان که خیلی 

 قدرتمندتر از پیام های دیگر هستند.

دک برخورد می کند باعث می شود بالغ والد سازنده و مفید و حمایتگر و سالم که با بالغ خود با کو* 

 کودک رشد کند و کودک طبیعی صدمه نخورد و والد حمایتگر سازنده در درون کودک ضبط شود.

 * والد مطیع کننده که قدرتمندتر از کودک و بالغ شده و آنها را به زیر فرمان خود درآورده

و رشد نکردن بالغ و اگر به بالغ  * والد مطیع کننده مخرب باعث صدمه خوردن کودک طبیعی می شود

 اجازه رشد و حرکت می دهد باید تحت فرمان او و در خدمت او باشد نه بالغی آزاد 

انزوا و  -خودخوار خواهی -تنهایی -خجالت -کمرویی -افسردگیمن خوب نیستم و تو خوب هستی:  -4

 گوشه گیری 

 پوچی           -خودکشیل می -افسردگی -تنهایی -بیهودگیمن خوب نیستم و تو خوب نیستی:     -7

 خودبزرگ بینی -غرور -خودمحوری -رتکبمن خوب هستم و تو خوب نیستی: -3

 خدا محوری        -عشق -من خوب هستم و تو خوب هستی :     موفقیت -1
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دیگر حرکت می کنند و دائماً اشخاص بی ثبات و فاقد امنیت عاطفی دائماً از این وضعیت به وضعیت 

و امنیت دارها کسانی هستند که مواضع آنها چه خوب و چه بد تکان وضعیت انها تغییر می کند با ثباتها 

 دادنی نیست.

. اگرچه آثار تجربیات آیا این وضعیت های روحی در مراحل بعدی زندگی قابل تغییرند یا نه؟ قابل تغییرند

 ند پاک شدنی نیستند.اولیه در ذهن انسان که باعث بوجود آمدن وضعیت خاصی شده ا

تا پایان دو سالگی و احتمالاً در طول سه سالگی کودک نزد خود یکی از سه وضعیت اول را نتیجه گیری 

کرده است. وضعیت من خوب نیستم، شما خوب هستید اولین نتیجه گیری موقتی کودک بر اساس اولین 

یا ممکن است جای خود را به  سال زندگی اوست در پایان دو سالگی این وضعیت یا تحکیم می شود

خوب نیستم، شما خوب نیستید یا وضعیت سوم من خوب هستم، شما خوب نیستید وضعیت دوم من 

یت تثبیت شد، بچه بطور دائم در این وضعیت باقی می ماند }و هر کاری بدهد. پس از آنکه در یک وضع

تا پایان عمر در او وجود خواهد  که می کند این روحیه در آن تأثیر خواهد داشت{. این وضعیت روحی

چهارم من خوب هستم، شما خوب  وضعیتداشت مگر آنکه بعدها آگاهانه و با تفکر مصمم شود آن را به 

هستید تغییر دهد. قرار گرفتن در هر یک از سه وضعیت اولیه کاملاً بسته به وجود نوازش است. همچنین 

ندارد به وجود می آیند. این سه وضعیت، یک نوع  قوه تکلم درستسه وضعیت اول در دورانی که طفل 

نتیجه گیری هستند نه یک جور توضیح. به عبارت دیگر وضعیت های چهارگانه محصول کار بالغ یا 

 انسان کوچک در به کار انداختن اطلاعات به شمار می آیند. پرفسور کوچولو 

 شدید. 3، درجه متوسط 7ضعیف، درجه  4وضعیت ها دارای سه درجه می باشند درجه 

همگی ما وقتی به دنیا آمدیم یک شاهزاده )پسر( یا یک پرنسس )دختر( بودیم. ناگهان یک جادوگر پیر 

قدیمی پیام های  عصای)والد مخرب سرزنش گر( و با عصای قدیمی جادوئی خود، ما را وزغ کرد آمد )

 والد(
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 )باشیم وزغ می شویم. خربوضعیت م 3در  وقتی به دنیا آمدیم، شاهزاده یا پرنسس هستیم ولی بعداً اگر

 (اریک برن

به هنگام تغییر شرایط اشاره قبلاً درباره ی اصرار و سرسختی اشخاص در پایبندی به مواضع چهار وضعیت 

پولش فقیر نمی شود بلکه همچون ثروتمندی است که به لحاظ کردم. زن ثروتمندی که با از دست دادن 

است و یا از این مهمتر دختر فقیری که به مال و منال زیادی می رسد اما مالی با مشکلاتی روبرو شده 

در زندگی روزانه می تواند اسباب ناراحتی و سردرگمی شود. می ماند. این ثبات وضعی          فقیر باقی

من آدم خوبی هستم یا آنکه کارهای بد می کنم، شخصی با این موضع انتظار دارد که در تمامی مواقع با 

و برخوردی شود که انگار از زمره خوبان است و اگر به طرز دیگری با او برخورد کنند احساس بی احترامی ا

 (اریک برن )می کند.

ت به ارزش اساسی که در بنشان دهنده ی موقعیت اساسی هستند که شخص نس ،وضعیت های زندگی

 و دیگران می یابد، پیدا می کند. خود

ضعیت ها را بر می گزیند احتمال دارد که پیش نویس زندگی خود را به زمانی که کودک یکی از این و

گونه ای بنا نهد که با آن وضعیت خاص هماهنگی داشته باشد. بِرن نوشت، هر بازی روانی پیش نویس 

  719و سرنوشتی، بر اساس یکی از این وضعیت های اساسی است. تحلیل رفتار متقابل زندگی 

شکل می گیرد. بدین سالگی  2تا 3ود که وضعیت زندگی در دوران اولیه کودکی اریک بِرن بر این باور ب

 بیات اولیه قرار دارند توجیه کند.منظور که تصمیماتی را که بر مبنای تجر

به عبارت دیگر، از دیدگاه بِرن ابتدا تصمیمات اولیه شکل می گیرند در حالی که وضعیت های زندگی  

نسبت به دنیای اطراف به دست آید که از طریق آن گیرند تا دیدگاهی  بعدها در دوران کودکی شکل می

 تصمیمات گرفته شده توجیه شوند. تحلیل رفتار متقابل 

اشتاینر خاطرنشان می سازد که همه کودکان با وضعیت من خوب هستم ، شما خوب هستید پا به عرصه 

که حادثه ای در رابطه متقابل هم هند وجود می گذارند. کودکان فقط زمانی این وضعیت را تغییر می د

 717وابسته بین کودک و مادر را مختل سازد. تحلیل رفتار متقابل 
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احساس این تهدید را در بر داشته باشد. برای بعضی از نوزادان پدیده ی تولد به خودی خود می تواند 

خوب نیست و یا ش نوزاد ممکن است به این درد و عذاب دوران تولد این گونه واکنش دهد که خود

دیگران خوب نیستند. نوزاد از وضعیت اعتماد اساسی به وضعیت بی اعتمادی اساسی می رسد. کودک 

 بنا نهد.انگار می رود که پیش نویس زندگی خود را بر این دیدگاه اساسی نسبت به خود و دیگران 

رباره خودش و دیگران که می توان وضعیت زندگی را به این گونه تعریف نمود، باورهای اساسی شخص د

در سایر وضعیت ها اشخاص، کم و بیش وزغ هستند به منظور توجیه تصمیمات و رفتارها به کار می روند. 

و بازنده. تنها وضعیت واقعی و برندها، وضعیت من خوب هستم ، شما خوب هستید است. وضعیت پرنسس 

 اشخاص بازنده و کم و بیش وزغ هستند. و قهرمان های واقعی در سایر وضعیت ها،  ها و شاهزاده ها

 

 وضعیت های سه نفره 

این از گونه جامعه دموکراتیک خانواده و همسایه ،آنها خوب هستند: هستی من خوب هستم، تو خوب  -4

است. آرمانی است که در نظر بسیاری از اشخاص برای رسیدن به آن باید تلاش کرد و مفهومش این است 

 .مه همه را دوست داریم

ا تعصب است و این مفهوم را من خوب هستم، تو خوب هستی، آنها خوب نیستند: این نوعی تکبر ی -7

 می کند که کی به آنها احتیاج دارد.   تداعی

مبلغین در من خوب هستم، تو خوب نیستی، آنها خوب هستند: این موضع، یک آشوبگر یا در مواقعی  -3

 مقایسه با مردم آنجا خوب نیستید(.انواع مختلف است. )شما مردم اینجا در 

من خوب هستم، تو خوب نیستی، آنها خوب نیستند: این موضع یک منزوی، منتقد، خود صالح اندیش  -1

و به عبارت دیگر یک متکبر به تمام معناست. )همه باید در برابر من تعظیم کنند و تا جایی که می توانند 

 شبیه من شوند.



 

84 
 

84 

هستی، آنها خوب هستند: شخصیت یک مازوفیست )خودآزار( را می رساند من خوب نیستم، تو خوب  -7

 است. من بی ارزش ترین آدم روی زمین هستم. و در واقع وضعیت کامل مالیخولیایی

اشخاصی است که از روی  من خوب نیستم، تو خوب هستی، آنها خوب نیستند: این وضعیت چاپلوسانه -6

گذاری هستند. من خود را تحقیر کردم و تو بر خلاف آن بقیه سپاستکبر و نه از روی ضرورت مترصد 

 خوب دادی.حقیرتر مرا پاداش 

گاهی موضع حسود و چاپلوس و  ،من خوب نیستم، تو خوب نیستی، آنها خوب هستند: این موضع -2

 دازه آنها خوب و در رفاه نیستیم.(آنها از ما متنفرند زیرا ما به ان)اقدام سیاسی است. 

عیب جوها و کسانی است  ب نیستم، تو خوب نیستی، آنها خوب نیستند: این موضع بدبینانه،من خو -8

 که هیچ کدام از ما هرگز خوب نیستیم.گناه ذاتی معتقدند به که به سرنوشت از پیش تعیین شده و 

، درجه دوم درجه می باشند. هر وضعیت از درجه یک که کم باشد شروع می شود 3وضعیت دارای  1

و درجه سوم شدید که در درجه سوم طرف را باید بستری کرد. کسانی که الکل، مواد مخدر و ط متوس

 هستند. 3و7قرص های اعصاب و روان مصرف می کنند از درجه 

اندازی کودک جهت رسیدن به امنیت، هر چه والدین و جانشین آنها می گویند، قبول می کند و درون 

دچار می شود و دچار مخالفت کند با سرزنش یا تنبیه والدین  می کند و اطاعت و هر جا که بخواهد

سعی می کند هر چه والدین می گویند قبول کند و درن ناامنی می شود. پس برای رسیدن به امنیت 

. در سنین بالا و بزرگسالی هم ما اندازی کند تا هم به امنیت و نوازش و به رسمیت شناخته شدن برسد

چه خودمان و چه دیگری  و اطاعت می کنیم و هر کجا،ی خود پیروی بط شده از والدهای ض کورکورانه

سریعاً دچار اضطراب و ناامنی می شود.  قص کند، کودکماننبخواهد، پیام های ضبط شده والد ما را 

 ایجاد ناامنی می کند.در کودک محض است نقص آن چیزی که برای کودک حقیقت 

های والد و نتیجه گیری کودک به وجود آمده که همگی می تواند  سه وضعیت اول بر اساس رفتار و پیام

ه این نتیجه گیری و این پیام ها به واقعیت اکنون و اینجا و الآن آلودگی بالغ به کودک یا والد باشند ک

مرحله ردیابی در کتاب ماندن در وضعیت آخر ما می توانیم  2و بالغانه نیست. به وسیله تعمیم می دهیم 
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را تشخیص دهیم و بالغمان را روشن ی والد و نتیجه گیری های کودک و چهار وضعیت خودمان پیام ها

کنیم و به کمک بالغ شروع به تغییردادن وضعیت ها و نتیجه گیری های گذشته خودمان بکنیم و 

بسازیم و والدهای والدهای مخربمان را متوقف و مسدود کنیم. برای خودمان والد سازنده و حمایتگر 

 ارم )من خوب هستم، شما خوب هستید(کنیم و خودمان را به طرف وضعیت چه ویتازنده قدیمی را تقس

این چهار وضعیت در دوران خردسالی به وسیله رفتار و پیام و والد و نتیجه ببریم. لازم به تذکر است 

بعداً ما آن  زندگی ما تشکیل شده و به وجود آمده وگیری کودک به وجود آمده و در قسمت پیش نویس 

و رفتار می کنیم و را به تمامی قسمت های زندگی خودمان مخصوصاً در بزرگسالی تعمیم می دهیم 

احساس می کنیم و همان نتیجه گیری خردسالی را می کنیم و با همان نگاه به زندگی خودمان و دیگران 

 یک وضعیت بالغانه است. نگاه می کنیم همان نگاهی که والد گفت و کودک نتیجه گرفت. وضعیت چهارم

 

 ساس خوب بودن نمی کنمچه مواقعی من اح

 ،عصبی هستم ،خشمگین هستم ،وقتی احساس گناه و خجالت دارم. وقتی خودم را سرزنش می کنم 

 ،خودکم بین یا کمرو هستم،غرور دارم ،کینه دارم ،حسادت می کنم ، رنجش دارم،پرخاشگر هستم

وقتی  ،تکامل پرستی ،منفی گرائی ،سلطه جو هستمگ بینی دارم،، احساس خودبزراحساس حقارت دارم

ناامیدی و  ،عجله و شتاب دارم ،وقتی مقایسه می کنم با دیگران ،تأییدطلب هستم،حریص هستم

ماشین و منزل و غیره به رسمیت  ،خارج رفتن ،پست ،مقام -وقتی می خواهم به وسیله پول افسردگی.

خالکوبی و  -دعوا -چاقوکشی -نم وقتی می خواهم به وسیله زندانکشناخته شوم و احساس خوب بودن ب

سه کردن خودم با این و یم. وقتی دائماً در حال مقاوارزش های منفی کوچه بازاری به رسمیت شناخته ش

افراد مقایسه می کنم. وقتی دائماً می خواهم تأیید و نوازش و نگاه آن هستم و درون خودم را با بیرون 

یا می خواهم دیگران مرا به دست آورم. وقتی خودم، خودم را قبول ندارم و سرزنش می کنم دیگران را 

قبول داشته باشند. وقتی می خواهم سلطه گری کنم و خودم را بالاتر از بقیه ببینم و بر جمع تسلط 

کردن و با خراب داشته باشم یا خودمحوری و کنترل کنم. یا در حال غیبت از دیگران هستم و می خواهم 
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غیبت کردن درباره ی این و آن ارزش کاذب برای خودم پیدا کنم. وقتی به گذشته ی خودم یا نژادم یا 

می کنم و می خواهم به وسیله ی اینها احساس خوب و ارزش را تجربه کنم کشورم یا مذهبم دائماً افتخار 

،مانند آنها حرف بزنم د دیگران باشموقتی نمی توانم از داشته هایم و الآنم لذت ببرم وقتی می خواهم مانن

از آن چیزی یا مشارکت بکنم یا خودم را پایین تر و بالاتر از دیگران می بینم یا می خواهم خود را بالاتر 

و به آنها فلان شخصیت است  و که هستم نشان بدهم. وقتی می خواهم بگویم رفیق من فلان، فلان دکتر

خودم را . وقتی که نمی توانم می فرو شم فخریا دخترم یا برادرم افتخار می کنم یا به تحصیلات پسرم 

می همان طوری که هستم، بپذیرم و هی رنگ عوض می کنم با آدم های باسواد خود را سواداری نشان 

می شوم. با الواط و خود را الواط نشان می دهم. با زندان رفته از بازداشت     دهم. با عرق خور، عرق خور 

 تن خودم تعریف می کنم و همه اش مواظب هستم که قشنگ مشارکت کنم، قشنگ حرف بزنمو زندان رف

مبادا اشتباهی بکنم و طوری زندگی و رفتار بکنم که مبادا کسی از من عیب و ایرادی ببیند یا انتقادی 

 . بکند یا وقتی می خواهم خود را طوری نشان دهم که انگار جواب همه ی سؤال ها را می دانم

ی نمی توانم نه بگویم یا نه بشنوم. وقتی نمی توانم از دیگران تقاضای کمک و راهنمایی بکنم. وقتی وقت

را دعوت بکنند و اگر دعوت نکنند هر جا می روم به من احترام بگذارند و مرا تحویل بگیرند یا م توقع دارم

ع می کنم به گله و شکایت احساسم بد می شود و شرو )عروسی، عقد، عزا، مهمانی، جشن ها، تفریح ها(

و آنها به من احترام نگذاشتن و مرا دعوت نکردن. زیرا با دعوت کردن آنها احساس ارزش کردن که چرا 

احساس بی ارزشی و حقارت. زیرا از درون خالی و احترام می کنم و با دعوت نکردن و تحویل نگرفتن، 

و  تقاد، یک نگاه، یک ایراد گرفتن کسیانضعیف هستم. وقتی کودک احساس خوب بودن نمی کند، یک 

و به او احساس بد بودن دست می دهد. معمولاً می ریزد  او را سریعاً به هم  یک تحویل نگرفتن کسی و ...

کشورهای غربی و جهان اول احساس من خوب افراد جهان سوم یا کشورهای جهان سوم همیشه در مقابل 

یا وقتی مسئله ای جنسی جنسی یا کلامی در کودکی شده ایم نیستمدارند. وقتی که دچار سوء استفاده 

هم که خودم را با دیگران مقایسه می کنم و یا ناموسی برای نزدیکانمان اتفاق می افتد زمان هایی 
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احساس خوب بودن ندارم مقایسه یا از نظر مالی است یا دانش یا پول و ثروت، ماشین، خانه، بچه های 

 من خوب نیست. فلانی خوب است، بچه های

 ،وضعیتی که من در آن دچار شرمندگی مزمن هستم وضعیت اول من خوب نیستم شما خوب هستید

 وضعیت بازنده ها  ،من خوب نیستم، شما خوب هستید ،وضعیت خود آزاری

حقارت نوع اول: من خوب نیستم، شما خوب هستید: وضعیت خودخوارخواهی این وضعیت از جنبه روانی 

ی است و به لحاظ سیاسی و اجتماعی خودخوارخواهی است که به فرزندان منتقل می گردد گویای افسردگ

شخص خیال می کند هر چه نصیب او شده، ناشیاز لطف کم یا زیاد دیگرانی است که ه کحالتی است 

 ، بازنده هایی هستند کهخوب هستند و مُهر خوب بودن خورده اند. اینها انتهاری های مالیخولیایی هستند

خود را قمارباز می نامند. اشخاصی هستند که به جای دیگران از شر خود خلاص می شوند. اشخاصی 

تهیه می نند یا هستند که برای خود بلیط اقامت در زندان یا آسایشگاه های روانی یا گوشه های عزلت 

 (اریک برن )مواد مخدر و الکل می زنند.

رسد که من خوب نیستم و درباره ی پدر و مادر خودش هم در اوایل زندگی، هر طفلی به این نتیجه می 

می رسد که شما خوب هستید. این اولین چیزهایی است که طفل درباره ی زندگی و دنیایی به این نتیجه 

این وضعیت من خوب نیستم، شما خوب هستید، مهم که باید عمری در آن بگذراند احساس می کند و 

این نتیجه گیری بطور دائمی در او ضبط می شود و در تمام  عمرش است.ترین نتیجه گیری تمام 

این از آنجا که این یک نتیجه گیری است می تواند کارهایی که می کند، تأثیر خواهد داشت. با وجود 

 تغییر کند. اما فقط با یک نتیجه گیری دیگر و نه بیش از آنکه آن نتیجه گیری اول فهمیده شود. 

از تولد و دوران نوزادی است. در این  اوایل کودکی و برداشت منطقی نوزاداین وضعیت کلی و جهانی 

وضعیت، عامل خوب بودن هست چون نوازش هست. هر کودرکی این نوازش را احساس می کند صرفاً از 

این جهت که باید او را بلند کرد، لمس کرد و از او نگه داری کرد. بدون این، حداقل بلند کردن و نوازش 

داشت رخوب نبودن وجود دارد. این نتیجه گیری و به نخواهد ماند همچنین در این وضعیت عامل بچه زند

 او از خودش است.
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 وضعیت بازنده ها )حقارت(

می کند که احساس  اول انسان کوچک(شرمندگی مزمن)در وضعیت من خوب نیستم، شما خوب هستید

ته شدن دارد که این نیز خود شکل روانی زیردست دیگران است، احساس نیاز شدیدی به نوازش و شناخ

 برای نوازش جسمی است.دیگری

این نوع اشخاص، معمولاً مشتاق و خواستار و آماده انجام خدمت و برآوردن درخواست های دیگرانند. اینها 

بهترین مردم ما از آنها یاد می شود و به خاطر تمجید و تحسین به معمولاً کسانی هستند که به عنوان 

های بالا می رسند. با وجود این، آنها محکوم به یک عمر کوهنوردی اند ولی فقط با این نتیجه که هر  مقام

، غیرخوب پیش نویس را رقم می زنند دی را در مقابل خود مشاهده می کننوقت به قله رسیدند کوه دیگر

چ کدام از اینها مثل شما باشم پیش نویس مخالف را. اما هی می خواهم     و شما خوب هستید و من

نمی آورند چون وضعیت تغییر نمی کند هر چه می کنم باز خوب     شادی یا معنی و ارزشی پایدار به بار

 .منیست

متأسفانه عمومی ترین وضعیت در بیشتر افراد موفق یا غیرموفق هنوز همان وضعیت اول یا من خوب 

 نیستم، شما خوب هستید است.

ساله دارد؟ من خوب نیستم یعنی من  3چه معنایی برای یک بچه  من خوب نیستم، شما خوب هستید

بدهم، دست و پا نیم متر کوچکم، ضعیفم، ناتوانم، بی دفاعم، کثیفم، هیچ کاری را درست نمی توانم انجام 

چلفتیم و قوه ی بیان درست و حسابی هم ندارم که برای شما تشریح کنم که این چه احساسی است. شما 

ی شماها دو متر هستید، بزرگ هستید، قوی هستید، همیشه همه ی کارها را درست خوب هستید یعن

ستید، مرگ و زندگی من دست شماست می توانید انجام می دهید، جواب همه چیز را می دانید، زرنگ ه

 مرا کتک بزنید و مجروح کنید .... و یا همه ی اینها هنوز شما خوب هستید.

می شوند. عده ای تسکین  تر از مال تو است داخلمن به لی از بازی مابزرگترها هم در نوع پیچیده تر

ب جهت برطرف کردن آن احساس من خوب نیستم، شما خوب هستید به وضعیت من خوموقت را )

موقت را از راه جمع آوری مال و منال پیدا می عده ای تسکین هستم و احساس بهتری پیدا کردن(.    
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فلان یا حتی مبالغه کردن در فروتنی ای بزرگتر و بهتر از خانه آقا و خانم  کنند یا زندگی کردن در خانه

هم که بر اساس گفته آدلر راهنمایی هایی خیالی هستند، فقط امکان  من از شما درویش ترم این مانورها

رچه شخص می داند که در پایان روز، بدبختی تازه ای به شکل تسکین های موقتی را با خود دارند اگ

 های هولناک وام بانک یا صورت حساب های وحشت آور مخارج دیگر در انتظارش است. قسط

، شما خوب هستید را داشته باشد بسیار احتمال دارد که او پیش ماگر کودک وضعیت من خوب نیست

و برای اینکه با وضعیت اساسی نویس زندگی بازنده یا معمولی و پیش پا افتاده ای برای خود بنویسد 

تناسب باشد، پیش نویس خود را بر اساس موضوعاتی قرار می دهد که قربانی شود و یا در برابر خودش م

 دیگران شکست بخورد.

از موضع من خوب نیستم، شما خوب هستیداحتمال دارد که من پیش نویس زندگی خود را اساساً 

خاب کنم و رفتارهای افسردگی و احساس حقارت به پیش برم. به طور ناخودآگاه احساس های بد را انت

تکراری داشته باشم تا به خود ثابت کنم که حق من در این دنیا همین وضعیت است اگر دچار مشکلات 

تشخیص عصبی یا افسرده می دهند. اگر هم یک پیش نویس از نوع درجه من  ایروانی شوم احتمالاً بر

 واهم رسید.سوم ، نوع شدید نگاشته باشم، احتمالاً به خودآزاری یا خودکشی خ

اشتباهی را انجام می دهد و والد او را سرزنش می کند، چون کودک خوب و بد و  کار زمانی که کودک

درست و غلط، ارزش و ضدارزش را از نگاه والد می بیند، نتیجه گیری می کند که مقصر است و بد است و 

کارهایش اقتضای طبیعت و گناه و خجالت به او دست می دهد هر چند که رفتار و احساس شرمندگی 

، اذیت کند، شیطنت کند، کودک طبیعی او باشد و یک کودک در این سن و سال باید همین طور باشد

اد هم اشتباه می کند و خراب کاری. ولی ر زیوباشد، خلاق باشد، شادی کند و بازیگوشی و همینط کنجکاو

های او عصبانی می شود و کلافه، شروع می نمی پسندد و از دست کار           چون والد رفتارهای او را

و ارعاب و احساس شرمندگی و گناه و خجالت را به کودک منتقل می کند و چون کند به سرزنش و تنبیه 

تنبیه کردن و ترساندن کودک ادامه دارد. همینطور منتقل این رفتارهای والد یعنی سرزنش کردن و 

از نگاه والد خوب و بد را می بیند نتیجه و جون کودک کردن احساس گناه و خجالت و شرمندگی به او 
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گیری می کند که خودش بد است که دائماً اشتباه می کند و دچار وضعیت من خوب نیستم، شما خوب 

و گناه و خجالت در او مزمن می شود و بعداً این احساس را به هستید می شود و این احساس شرمندگی 

وقتی به کسی بدهکار است، احساس شرمندگی، گناه و خجالت دارد.  تمام کارهایش تعمیم می دهد یعنی

برای وصول طلبش بگوید مخصوصاً اگر آشنا باشد و باز هم وقتی هم طلب کار است باز رویش نمی شود 

دارد. وقتیاشتباهی می کند، احساس گناه و خجالت و شرمندگی دارد احساس شرمندگی و گناه و خجالت 

ان یا دوستانش هم اشتباهی می کند و با او در رابطه باشد بازهم احساس گناه و و وقتی یکی از آشنای

ندگی مزمن دارد. می خواهد رو خجالت و شرمندگی دارد. جاهای غریب دستشویی می رود، احساس شرم

بزند، شرمندگی مزمن دارد. می خواهد نه بگوید شرمندگی مزمن دارد. با دوستش به خیابان می رود، 

،من به جای او احساس گناه و تباهی می کند و رفتاری انجام می دهد که درست نیستدوستش اش

خجالت و شرمندگی مزمن دارم. در خانه مهمان دعوت کرده، بهترین غذا و بیشترین زحمت و وسائل 

راحتی را فراهم کرده، آخرش می گوید ببخشید اگر کم بود یا خوب نبود چون شرمندگی مزمن دارد. جلو 

کشورهای جهان اولی احساس شرمندگی لوای پول دار، مقام دار و منصب دار و خارج رفته و جآدم ه

 مزمن دارد.

طرد شدنکودک  نتیجهشرمندگی مزمن و افسردگی برداشت من است از خودم و زندگیم، افسردگی 

 طبیعی است. افسردگی برآورده نشدن نیازهای کودک طبیعی است.

 جه دارددر 3ردگی و شرمندگی مزمن افس

 دآزاری و حقارت )وضعیت بازنده ها(وضعیت خو

من خوب نیستم، شما خوب هستید به شکل های مختلف خود را نشان می دهد. وقتی در یک جمع 

کنم یا وقتی در یا می ترسم جلوی جمع، مشارکت یا صحبت هستم و احساس کمرویی و حقارت می کنم 

خود را بگویم یا وقتی را در جمع اعلام کنم و یا نظر یک جمع در مورد موضوعی می ترسم مخالفت خود 

 جلوی پست و مقام و ثروت افراد، احساس حقارت دارم.



 

91 
 

91 

یا وقتی چیزهای جدیدی که می شنوم یا می بینم همه اش در فکر اینم که زود اینها را برای دیگران 

آن برای دیگران، احساس خوب م لذت ببرم، زیرا می خواهم با بازگو کردن بازگو کنم بدون اینکه اول خود

اگر من احساس خوب داشتم، اول خودم از و نوازش را از آنها بگیرم و آنها مرا تأیید کنند در صورتی که 

 آن دیدنی ها و شنیدنی لذت می بردم و در فکر این هم نبودم که زود بروم و برای دیگران تعریف کنم.

زم و نه نمی توانم بگویم و می گویم زشت است طرف وقتی خودم را به خاطر دیگران به زحمت می اندا

حالا ناراحت می شود. وقتی خوشحالی و ناراحتی دیگران مهم تر از خوشحالی و ناراحتی خودم است. 

نی ها و تفریح ها و جمع خانوادگی، زن و بچه و دیگران مهم تر از زن و بچه ی خودم است وقتی در مهما

وقتی می می شوند. وقتی نه نمی توانم بگویم و نه نمی توانم بشنوم.  و می گویم زشت است حالا ناراحت

پیدا کنم. احساس ارزش و احساس بهتری  ،ی پول و ثروت و مقام و جاه و موقعیت هااخواهم به وسیله 

ی مقام و منزلت آنها را می خورم.  وقتی غبطه و افسوس زندگی یا وضع مالی دیگران را می خورم یا غبطه

 کسی یا چیزی یا موفقیت دیگران. دت می کنم بهوقتی حسا

وقتی درون خودم را با بیرون افراد مقایسه می کنم. وقتی در حال غیبت کردن هستم و می خواهم با 

و به دست آوردن تأیید دیگران غیبت، ارزش کاذب برای خودم بخرم. وقتی زیاد به دنبال تأیید طلبی 

دازی می کنم که یک اتفاقی بیفتد و من یک کار مهمی انجام هستم. وقتی در خیال خودم، داستان پر

یا یک اتفاق ناگواری برای من بیفتد و همه برای من افسوس بدهم و همه نگاه ها را به خودم معطوف کنم 

فلانی همسر پسرم شود بخورند. وقتی به خودم می گویم کاشکی فلانی خواستگار دخترم می شد یا دختر 

هد رفیق پولدار و مقام دار داشته باشم و هی به اینها افتخار می کنم و می بالم و یا یا وقتی دلم می خوا

ه حالشان، بچه اشان درس همراهش دلم می خواهد با آنها رفاقت داشته باشم یا وقتی می گویم خوش ب

ر بودم. یا خوان است، رئیس است، مقام دارد، نفوذ دارد یا کاشکی فلان قیافه را داشتم یا جای فلان بازیگ

و یا کلاس  فخر بفروشدتعریف بکند و وقتی کسی می خواهد دائماً از خارج رفتنش یا سطح سوادش 

 بگذارد و همه اش می خواهد جوری رفتار کند و یا حرف بزند که انگار خیلی می داند.
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ن است یکی از علت های به وجود آمدن این وضعیت، سرزنش و مقایسه منفی والدین نسبت به فرزندشا 

 یا کمبود نوازش و حقارت های خودِ پدر و مادر که به فرزندشان منتقل می کنند.

یکی از علت های اینکه نمی توانم خودم را همین طور که هستم قبول کنم و همه اش می خواهم مانند 

مرتبه و پول آنها که دارای مقام و مانند  ،دیگران باشم که خوب هستند، از نظر والد و مانند آنها حرف بزنم

و ثروت هستند باشم و همه اش در مقابل آنها احساس من خوب نیستم را دارم این است که در کودکی 

تو باید مانند پسر فلانی یا دختر فلانی باشی که خیلی درس خوان است و بچه ی ازبس به من می گفتند 

می کردند و مرا با دیگران مقایسه خوبی است یا باید مهندس بشوی یا دکتر یا مقام دار یا زمان هایی که 

سرزنش، یعنی اینکه تو الآن این چیزی که هستی، خوب نیستی و باید آن چیزی که ما یعنی والد می 

باشم و اگر نبودم و می کردند آن طور که آنها می خواستند    گوییم باشی تا خوب شوی و مرا مجبور 

پاداش و نوازش می  ،می خواست اگر می شدم گوش نمی کردم سرزنش یا تنبیه و آن چیزی که والد

می خواستند و تنبیه کردن و سرزنش گرفتم. پس مرا با دادن نوازش و تشویق برای چیزهایی که خودشان 

در مقابل آنها، باعث شد که مرا  کمن به خاطر آن چیزی که خودم بودم و چون ضعیف بودم و کوچ

م ها و حقارت های آنها در درون ناخودآگاه من نفوذ کند تسلیم خواسته های خود کنند و یواش یواش پیا

نتوانم خودم را همین طور که هستم قبول و ثبت شود و این کار والدها باعث شد که الآن در بزرگسالی 

کنم و احساس خوب بودن نداشته باشم از این چیزی که الآن هستم و احساس من خوب نیستم و 

و خواهم مثل فلانی که خوب است، حرف بزنم، رفتار کنم و دانش  و همه اش مینارضایتی داشته باشم 

کنند، کسی انتقاد یا سرزنش نکند، مثل فلانی، پول داشته باشم یا مثل  آگاهی داشته باشم، همه مرا تأیید

فلانی که خوب است، مقام و جاه داشته باشم و مثل فلانی و فلانی و فلانی از نظر والد که خوب هستند ، 

اگر این طور نبود احساس خوب بودن نمی کنم و هیچ وقت نمی توانم قبول کنم من همین که  باشم و

ظرفیت خود تلاش هستم خوب هستم و لازم نیست که مانند فلانی باشم و اینکه من هم می توانم در حد 

آنطور بکنم و بهتر شوم و لازم نیست احساس حقارت کنم که چرا می گویند فلانی بهتر است یا چرا من 

نیستم و این را باید بدانم که هر جا احساس خوب بودن نکردم نسبت به کسی یا موقعیتی یا جاه و مقام و 
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والد در ثروت کسی یا دانش کسی باید در پیش نویس خود جستجو کنم تا پیام های دوران کودکی را که 

یله ی بالغم تا بتوانم پیش ذهن من ثبت کرده و من درون اندازی کرده ام شناسائی کنم. البته به وس

تا به وضعیت من خوب هستم، شما خوب هستید برسم و این ر دهم ینویس و پیام های مخرب والد را تغی

معیار خوب بودن را که والد مخرب رقم زده تغییر دهم مانند این گونه پیام ها که فلانی ماشین داره منم 

 منم باید داشته باشم و اگر نداشته باشم خوب نیستم. باید داشته باشم، فلانی پول و مقام و ثروت داره

طوری اذهان مردم را بار می آورند که همیشه پادشاهان، ملکه و در فیلم های قدیمی یا در تاریخ گذشته، 

وزیران و درباریان خوب بودند و سرور و سالار مردم و مردم عادی و کنیزان و نوکران بد و همیشه مردم 

وکران وقتی به درباریان برمی خورند، احساس من خوب نیستم، شما خوب هستید را عادی و کنیزان و ن

ردم عادی برمی خوردند، احساس من خوب هستم، شما خوب مداشتند و وقتی درباریان و وزیران به 

الآن در قرن بیست و یکم هستم هنوز هم مردم نسبت به وزیران  نیستید را داشتند. با وجود اینکه

همان احساس من خوب نیستم، شما خوب هستید را دارند و آنها هم نسبت به مردم  نوصاحب منصبا

اعر و لباس ها عوض شده و الآن عش. فقط اسم ها و را دارند احساس من خوب هستم، شما خوب نیستید

ت. یک طبقه اشرافی پول دار و مقام دار و خوب، یک طبقه مردم عادی، کارگر و اسهمان وضعیت قدیمی 

 تند. بد هس

معمولاً عده ی بسیار زیادی از کشورهای جهان سوم در مقابل کشورهای غربی چنین احساسی دارند. من 

م، شما خوب هستید و در مقابل آنها احساس حقارت یا خیلی وقتها خودمان را در مقابل یک خوب نیست

اسی داریم. شاید آن نفر غربی یا یک نفر هم وطن خودمان که در کشور غربی زندگی می کند، چنین احس

هم وطن یا قوم و خویش که در خارج از کشور زندگی می کند، کارش در پمپ بنزین یا رستوران یا 

 ما در مقابلش احساس حقارت داریم.گارسون و کارهای سطح پایین باشد ولی چون فقط در خارج است

الت مزمن هم هستند. گناه و خجکسانی که این وضعیت را دارند، دچار شرمندگی مزمن یا احساس 

طلبکارند و رویشان نمی شود برای گرفتن طلبشان اقدام کنند یا تا بدهکار را می بینند، احساس گناه و 

د. همین طور اگر بدهکار هم باشند، احساس شرمندگی و گناه و خجالت خجالت و شرمندگی مزمن دارن
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چون  دارند، نه هم نمی توانند بگوید مزمن دارند و نمی توانند رو به کسی بزنند چون شرمندگی مزمن

شرمندگی مزمن دارد. مهمان دعوت کرده و همه جور غذا فراهم کرده و آخرش هم می گوید اگر بد بود یا 

 .  دارد 3و7و4ی مزمن دارد که در جه کم بود ببخشید چون شرمندگ

رت و یا سرپوش آن خلاء و حقامن خوب نیستم، شما خوب هستید و ارزش های کاذب برای پر کردن 

 گذاشتن روی آن چه طوری شکل می گیرد؟

پدر و مادر به خاطر ناآگاهی خودشان ذهن کودکانشان را با ترس ها و حقارت ها و ارزش های کاذب 

خودشان و سرزنش ها و تحقیرهایشان پر می کنند و کودکان احساس حقارت و نتیجه گیری من خوب 

در اکثر گیرند این رفتارها را داشته باشند بعد طوری این روند می کنند و یاد می    نیستم را تجربه 

گاه کودکان و نوجوانان پر می شود. از خانواده ها و جامعه ادامه دارد که بعد از مدتی عمق درون و ناخودآ

آنها یاد می این احساس و نتیجه گیری من خوب نیستم و حقارت و اکثراً هم از آن آگاه نیستند و بعد به 

سرشناس ه باشد، مقام و منصب داشته باشد،آدم خوب و با ارزش کسی است که پول و ثروت داشت دهند

و اداری داشته باشد و هر چه آن پول و مقام و منصب و شهرت بیشتر باشد، مقام و منصب های دولتی 

 -یلوک ،قاضی -رئیس اداره ،مهندس ،مقام و منصب هایی مانند دکتر)باشد آن آدم با ارزش تر است 

رهبران مذهبی و ... {  ،رئیس جمهور ،وزیر ،نماینده مجلس،شورای شهر ،فرماندار ،شهردار ،رئیس کلانتری

هم این ارزش ها را تقویت می کند و آنها را قبول دارد و هر کس آنها و متأسفانه به جز خانواده ها، جامعه 

یط های جنوب شهری یا پایین شهری شته باشد آدم کم ارزش یا بی ارزشی است و در بعضی از محرا ندا

یا محله های فقیرتر از هم سن و سال های خود و محیط خود یاد می گیرند که آدم با ارزش کسی است 

شرارت  -خال کوبی کند -زندان رفته باشد -قمه کش باشد -چاقوکش باشد -باشدالواط -که دزدی بکند

ضداجتماعی داشته باشد و خلاف کار رفتارهای  مواد مصرف کند و -عرق خور باشد -دعوا کن باشد -کند

کم ارزش تر است  ،اینها را بیشتر داشته باشد، با ارزش تر است و هر چه کمتر داشته باشدباشد و هر چه 

ذکر شد، چه خلافکار و  و اگر نداشته باشد بی ارزش و ترسو و بزدل است و در هر دو الگوی رفتاری که

و در هر دو طرز فکر به دنبال دیده شدن و نوازش گرفتن به خاطر آن رفتار  چه سرشناس، مقام دار، پولدار
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و مورد توجه قرار گرفتن و احساس ارزش کردن و من خوب هستم، هستندزیرا در ته وجودشان و عمق 

احساس حقارت و من خوب نیستم و بی ارزشی می کنند و برای برطرف کردن آن احساس ناخودآگاهشان 

ی رو به این رفتارها می آورند که از طرف آن محیط و دور و بر خریدار داشته باشد. مهم ارت و بی ارزشحق

د. این است که این طرز فکر و رفتار خریدار داشته باشد و بابت آن تأیید و تشویق بشود و نوازش بگیر

ری دارد و و شرارت بیشتر در محیط زندان و محیط های پایین شهر و فقیرتر خریداخلاف کاری و الواطی 

و مقام و شهرت خارج رفتن، کلاس گذاشتن، منصب داشتن، بیشتر در قشر معمولی جامعه و  پول و ثروت

تأیید و نوازش بگیر و با ارزش شوی. ولی اگر بالا شهری ها خریدار دارد و بابت آن می توانی دیده شوی و 

انجام نمی ن تأیید نشوی، آن رفتار را جای بروی که این رفتار و طرز فکر خریداری نداشته باشد و بابت آ

خال  -دزدی -دهی. به عنوان مثال، در بالا شهر و قشر تحصیل کرده و مذهبی، الگوی رفتارهای خلافکاری

خریدار نداردو در قشر پایین شهر در بین آدم های الواط و زندان رفته و خلافکار، مؤدب کوبی و شرارت 

 این محیط، خریدار ندارد و حالا کودکی که در رف های ادبی زدنتحصیل و ح -کلاس بالا گذاشتن -بودن

بزرگ شده و از درون احساس حقارت و بی ارزشی می کند، می خواهد به وسیله ی رفتارهایی که خریدار 

و آن خلاء و احساس من خوب نیستم و بابت آن ارزشمند شود، مورد تأیید و نوازش قرار بگیرداشته باشد 

از بیرون توسط رفتارها و بدست آوردن  شبیرونی و بدست آوردن تأیید و نوازارهای درونی را با رفت

درست   ،ناخودآگاه استچیزهایی که ارزش به حساب بیاید آن خلاء و احساس بی ارزشی را که به صورت 

با چیزهای بیرونی پر کند و با چیزهای بیرونی احساس ارزش کند ولی آن خلاء با  کند و درون خود را

 ،زندگی شناخت کودک شناخت پیش نویس چیزهای بیرونی درست نمی شود بلکه با آگاهی از درون 

 که باید به وسیله ی بالغ انجام شود. بالغ و به کار انداختن بالغ و رشد روحانی و معنوی  ،والد

ای کاذب. به نه با چیزهای بیرونی و ارزش هبه مرور زمان و صبر و تمرین و آگاهی بالغانه درست می شود 

س بزرگی می اخاطر همین هم است که اکثریت جامعه با رسیدن به این مقام و منصب ها و ثروت، احس

ندارند تا به آدم هایی می رسند که اینها کنند نسبت به کسانی که اینها را ندارند و کسانی هم که اینها را 

ا و منصب ها را داشته باشد او را تحویل مقام هرا دارند، احساس حقارت می کنند و اگر آن آدمی که این 
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بگیرد،او احساس ارزش می کند و خوشحالی. حال اگر یک آدم عادی و معمولی و کارگر او را بیشتر 

آدم سرشناس او را کمی تحویل گرفته، خوشحال نمی تحویل بگیرد و بیشتر احترام بگذارد آن قدر که آن 

دار، حتی اگر کم هم باشد او را دچار شعف و خوشحالی مقام کند. تحویل گرفتن آدم سرشناس و پولدار و 

یش از حد می کند ولی تحویل گرفتن و احترام گذاشتن یک آدم عادی و کارگر حتی اگر زیاد هم باشد 

و این مقام و منصب ها و ثروت و یا خلافکاری ها و شرارت ها همه گذارد  یخیلی روی او تأثیر نم

ی حقارت و بی ارزشی درون ما را موقتاً می پوشانند و موقتاً احساس مسکنهای موقتی هستند که رو

و بی ارزشی درونی، سر جای خودش برقرار می باشد و بعد از چند خوبی به ما دست می دهد. آن حقارت 

و با ارزش  شدنمدت دوباره به ما فشار می آورد و دوباره ما از طریق رفتارهای مختلف باز به دنبال دیده 

و در اصل این مقام ها و چرخه ی بی پایان بدون بهبودی گرفتار می شویم ی رویم و در یک بودن م

منصب ها و پول و ثروت و شهرت است که برای ما ارزش دارد نه خود انسان ها و نه خرد و آگاهی انسان 

شته ی کودک و احساس های گذها. اگر بالغ نشویم، ما برده و کنیز و نوکر پیام های والد و نتیجه گیری 

 می باشیم.

 من آقا و خانوم+ پول و مقام و منصب و شهرت = با ارزش هستم.

 پول و مقام و منصب و شهرت = کم ارزش یا بی ارزش -من آقا و خانوم

کلاس گذاشتن= با ارزش و  -ویترین زدن -خارج رفتن -زیبایی -من آقا و خانوم+ آرایش و تجملات

 بی ارزش      نبودش 

      عرق خواری و مواد زدن= با ارزش و نبودش  -زندان رفتن -خال کوبی -شرارت -چاقوکشی -عوامن آقا + د

 بی ارزش 

 :من خوب نیستم شما خوب هستید

 نا امیدی ،انزوا ،بیهودگی، وضعیت پوچی

 من خوب نیستم، شما خوب نیستید:
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 وضعیت خودآزاری و حقارت

ارم و از دیگران هم بدم می آید و حوصله ی هیچ کس را از خودم بدم می آید و احساس گناه و سرزنش د

، حس خوبی ندارم، کلاسندارم، خودم احساس خوب ندارم و از دنیا و همه ی آدم ها نفرت دارم یا در 

هم دوست ندارم یا در نوع متوسط آن، خودم احساس خوبی ندارم. با یک سری عقاید مردم  را هیچ کس

ا یک سری از آدم ها که عقاید مذهبی دارند، سر جنگ ب .خوبی ندارم هم سر جنگ دارم یا خودم احساس

متنفرم و می خواهم بکوبمشان. حالا یا با حرف یا با غیبت کردن در مورد آنها خودم حس  آنهادارم و از 

 و پشت سر یک عده ای غیبت می کنم و بدگوئی. خوبی ندارم 

وید و طریق روحانی یا مذهبی خودش را می عقاید خودش را می گتو یک جلسه نشسته ام و هر کس 

که تو و سرزنش حمله کنم گوید، ناگهان احساسم بد می شود و می خواهم به طرف مقابل با کلمات 

 اشتباه می کنی. 

زمان هایی که می خواهیم عقاید و جهان بینی خود را با تعصب و عصبانیت و خشم به دیگری که مخالف 

 می گویم، تو اشتباه می کنی. کنیم که من درست و ثابت ما است، نشان بدهیم 

زمان هایی که با تعصب و خشم می خواهم چیزی را ثابت کنم یا از چیزی دفاع کنم یا به چیزی حمله 

 کنم، زمان هایی که حسادت می کنم.

می انتقال نزمان هایی که اطلاعات و دانشی را دارم و می خواهم فقط برای خودم نگه دارم و به دیگران 

دهم یعنی نگه داشته ام برای رو کم کردن یا با آن می خواهم بُرجک کسی را بزنم و خودم را ثابت کنم یا 

 با آن پُز بدهم که من خیلی می دونم.

زمان هایی که دارم به این و آن گیر می دهم و هی انتقاد می کنم و عصبانی و پرخاشگر هستم. مثل 

کار می کنند یا با احساس بد، که برایم ر پهلوی شاگرد یا کارگرانی داخل خانه پهلوی زن و بچه یا سر کا

همکارانم را نداشته باشم و از آنها خوشم نیاید. آدم هایی که از بدرفتاری کردن با ارباب رجوع یا حوصله 

و خسته کننده و ناامید  و همه چیز برایشان تکراریزندگی خسته هستند، از زن و بچه خسته هستند 
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و تفریح و بطور کلی هیچ چیز به آنها حال نمی دهد. کودکشان تحت زن و بچه کار و تلاش  ستکننده ا

چون آنها هم بد هستند. نوازش ها و کمک های دیگران را هم قبول نکنند فشار است و حتی ممکن است 

ای شدید هستند که از طرف والد طرد و سرزنش و تنبیه هآدم های اخمو و پرخاشگر، اینها نمونه کسانی 

به آنها احساس حقارت و خوب نبودند داده اند و کودکشان این طور تفسیرگونه برداشت و دائماً شده اند 

 می گیرند و سرزنش و تنبیه می کنند و هر       ایراد کرده که من حتماً خوب نیستم که این قدر از من 

خوب نیستند که مرا  مگیرند و آنها ه نمی بینند یا باز هم ایراد می کار خوبی هم که می کنم، آنها یا

 اینطور آزار و اذیت می کنند.

وضعیت تنهایی و انزوا و ناامیدی  -چرا دیوانه نشوی -وضعیت پوچی و بیهودگی چرا خودت را نکشی

وضعیتی که سر از زندان و تیمارستان، مواد مخدر و الکل و خودکشی موفق یا ناموفق در می آورد. اریک 

 برن 

خوب نیستم، شما خوب نیستید بیشترین احتمال برای پی ریزی یک پیش نویسبازنده است.  وضعیت من

چنین کودکی متقاعد می شود که دنیا بیهوده و پوچ و پر از یأس و ناامیدی است. او خود را پایین تر از 

یرا آنان ز ،باور است که هیچ کس به او کمک نخواهد کرددیگران و دوست نداشتنی می انگارد و بر این 

خوب نیستند. بنابراین او پیش نویس زندگی خود را در مورد صحنه هایی می نویسد که در آنها دیگران را 

 ( 714تحلیل رفتار متقابل )طرد می کند و یا اینکه آنها او را طرد می کنند. 

س من برگزیده باشم، پیش نویاگر من وضعیت اساسی من خوب نیستم، شما خوب نیستید را در کودکی 

دنیا به طور اساسی از وضعیت بیهودگی و پوچی به اجرا درمی آید. در این صورت من بر این باورم که تمام 

و دیگران و خودم خوب نیستیم. اگر من پیش نویس بن بست و مبتذلی را نوشته باشم، الگوی من این 

از نوع اگر پیش نویس من  رماست که در مورد تمام چیزهایی که در زندگی انجام می دهم، ره به جایی نب

و پریشانی خواهد بود.  د احتمالی آن، دیوانگی و بیماری های روانمدرجه سوم یعنی شدید باشد. پیا

 (774تحلیل رفتار متقابل )
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جنسی یا کلامی بیفتد یا مسئله ای جنسی یا ناموسی برای زمان هایی که در کودکی برای کسی اتفاق 

وب نیستم، شما خوب نیستید می شوند. زمان هایی چار احساس و ضعیت من خنزدیکانامان اتفاق بیفتد، د

 و والد سرزنش می کند. که خود ارضایی می کنیم 

خوب بودن نمی کنم و از او هم بدم می آید و خود به وقتی از کسی رنجش دارم، به هر دلیل من احساس 

رنجش است بر اساس فشار آن  خود می روم در وضعیت من خوب نیستم، او خوب نیست و حتی ممکن

بخواهم از خودش یا خانواده اش یا از کسانی که دور و بر او هستند انتقام بگیرم یا از همه ی آن خانواده یا 

 تقسیم بندی می شوند. 3و7و4که این پیشامد بر اساس درجه  دوستان او بدم بیاید

در وضعیت من خوب نیستم، شما خوب  وقتی می خواهیم از کسی انتقام بگیریم، همراه با خشم و نفرت

ستم، شما چار بدگمانی هستند، وضعیت من خوب نیکسانی که به زن و دخترشان دنیستید، هستیم. 

می کنند تا آخر عمر باید برای و فکرند رخوب نیستید، کسانی که به زن و بچه ی خودشان حس خوبی ندا

و به  اش آنها نبودند و خودم تنها بودم و راحت بودمآن تباه شد و ای ک بخاطرنم و زندگی خودم کآنها کار 

 نمی توانم زندگی کنم.    خاطر آنها خودم راحت 

دی و یا جنسی برای کودک اتفاق بیفتد کودک چون خوب و بد و درست وغلط جزمان هایی که خشونت 

یا فرهنگ شهرش به  را از نگاه والد می بیند و والدهای کوچه و خیابان و دوستان، خودش یا پدر و مادرش

که اگر برای کسی این اتفاق بیفتد خیلی کثیف یا بدبخت  او به صورت پیام های رفتاری و کلامی گفته اند

یا بدنام شده است و وقتی برای خودش این اتفاق می افتد، همین نتیجه گیری را در مورد  اهکارو گن

یری هم نداشته باشد، کس دیگری به او با وجود اینکه ممکن است در این اتفاق هیچ تقص خودش دارد

صدمه زده، او را فریب داده، از او سوء استفاده ی جنسی شده و مورد تجاوز و ظلم قرار گرفته و کسی که 

او را آزار داده، باید احساس گناه، خجالت و شرمندگی کند و مجازات شود. ولی برعکس این اتفاق می افتد 

اندازی خودش قرار می گیرد یا مورد سرزنش والدهای لد درون و کودک آسیب دیده مورد سرزنش وا

بیرونی و دائماً به کودک احساس گناه، خجالت و شرمندگی می دهد که بعداً مزمن می شود و باعث 

افسردگی و ناراحتی های روحی و روانی یا زمان هایی که کودک تنبیه می شود و کتک می خورد و 
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بد و درست و غلط را از نگاه والد می بیند، فکر می کند خودش بد چون کودک، خوب و  سرزنش می شود

 می رسانند، بد هستند.       است و کار اشتباه کرده که سرزنش شده و آنها هم که به او آسیب 

همسرمان را ببینیم یا یا اگر خیانت بوجود می آید یا زمان هایی که مزاحم تلفنی برای زن و دخترمان 

داشته باشند، چون والد به ما می گوید بی آبرو شدی، آبرویت در میان مردم رفت،  دخترمان دوست پسر

 بی غیرت شدی، تو خوب نیستی، آنها هم خوب نیستند که این کار را انجام داده اند.

 

 )وضعیت بازنده ها(وضعیت دگر آزاری و حقارت و سادیسم 

 :من خوب هستم، شما خوب نیستید

ی مورد ضرب و شتم شدید پدر و مادر یا جانشینان آنها قرار می گیرد، ابتدا بچه ای که برا یمدت طولات

و به وضعیت من خوب هستم، شما خوب احساس می کند آنها خوب هستند و بعد تغییر وضعیت می دهد

نیستید می رود. در این وضعیت هم عامل خوب وجود دارد پس از کجا می آید و اگر عامل شما خوب 

پس نوازش از کجا می آید؟ آیا این احساس به این دلیل نیست که منشاء نوازش داردنیستند نیز وجود 

تیام لخود او بوده است. به نظر من این خود نوازش در واقع در انسان کوچکی انجام می گیرد که در حال ا

را بچه  یا جانشین آنها بر او وارد آمده است و این مورداز جراحت دردناکی است که به دست پدر و مادر 

 ی کتک خورده می نامند.

به نظر من در آن ساعتی که این شخص کوچک در حال التیام یافتن از این جراحت است یا در حقیقت در 

زخم های خودش را می لیسد آری در این ساعت هاست که احساس آرامشی یک جا افتاده و به اصطلاح 

 ا خود تجربه می کند ظاهراً احساس می کند.را در تضاد با درد هولناکی که دیده است، در تنهایی ب

خوب هستم و وقتی دوباره پدر و مادر ظالم یا  ماگر شما مرا تنها بگذارید، من خوب می شوم، من خود

جانشین آنها ظاهر می شوند، او از ترس و وحشت درون خودش آب می شود که نکند باز مرا بزنند. شماها 

سرزنش می کنید، طرد می کنید، شماها خوب نیستید، مطالعه در  می کنید، کتک می زنید،  مرا مجروح 
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تاریخچه ی زندگی اولیه ی بسیاری از جنایت کاران روانی این وضعیت را دارند. نشان داده است که اغلب 

آنها چنین ضربات و جراحاتی را تجربه کرده اند و به تدریج که سنش بالا می رود به زدن ضربات متقابل 

در والد شود خشن بود. این اجازه را دارد )خشونت را دیده است و می داند که چطور می می پردازد. 

که خشونت نشان دهد و ظالمانه رفتار کند. نفرت در او باقی می ماند اگرچه ممکن است این  (خودش

 . نفرت را تا حدی زیر نقاب ادب حساب شده مخفی نگه دارد

جنایت کار آمریکائی و اولین کسی که به وسیله ی صندلی  کاریل جسمان معروف به جانی چراغ قرمز،

الکتریکی اعدام شد، می گوید در دنیا هیچ چیز مثل نفرت آدم را زنده نگه نمی دارد و هیچ چیز بدتر از 

 ترس نیست.

خوب  و روانی را دارند. آنها آدم های بی وجدانند که هر کارشان را بر حقجانیان بالفطره این وضعیت 

می کنند چون همیشه و در همه حال تقصیر از دیگران بوده است. شخصی که در وضعیت من    حساب 

در رنج است اما نوازش می تواند به  خوب هستم، شما خوب نیستید به سر می برد از محرومیت نوازش نیز

اندازه ی نوازش دهنده خوب باشد و در نظر او نوازش دهنده خوب وجود ندارد چون هیچ کس خوب 

قربا ن گو برای  ممکن است یک عده ملتزمین بله چنین شخصی یست بنابراین نوازش خوب وجود نداردن

و مجیزش را بگویند و نوازش کنند اگرچه که او می داند که خود پیدا کنند که مدام او را تحسین کنند 

دا خودش را نوازش این نوازش ها واقعی نیست چون خودش اینها را دست و پا کرده. همان گونه که در ابت

می داد، هرچه بیشتر آنها او را نوازش می کنند، در نظرش خوارتر و بی ارزش تر جلوه می کنند تا آنجا که 

بالاخره تمامی آنها را دور می ریزد و عده ای بله بله قربان گوی تازه می خواهد. بیا جلو تا بزنم توی فرق 

 ا یاو شروع کرد.سرت، همان وضعی است که در اول همه چیز را بر

تو یک وزغ هستی، این وضعیت از شر کسی  ،من خوب هستم، تو خوب نیستی، من یک پرنسس هستم

 را مخلاص شدن است. اشخاصی با این موضع گیری همان هایی هستند که همسرشان یا دیگر مرد

ستند و دوستان و استهزاء می کنند و فرزندانشان را به دادگاه های رسیدگی به تخلفات نوجوان ها می فر

حقیقی رانند، جنگ و جدل به پا می کنند و مترصد یافتن عیب و ایراد در دشمنان ملازمان را از خود می 



 

112 
 

112 

قتل  خود در هیئت این وضعیتی از روی تکبر و گستاخی است که در بدترین شکل ،یا خیالی خود هستند

برای کمک به آنهایی که خوب نیستند، و در بهترین شکل خود به صورت دخالت در کار دیگران و ظاهراً 

 متجلی می گردد.

که چگونه پلیس های متعصب نازی در آلمان شرقی می توانند پلیس مثلاً خیلی ها نمی توانند بفهمند 

مخالف و رو در زیرا دو حزب کمونیست و نازی مستقیماً  شوندهای به همان اندازه متعصب کمونیست 

با هم هستند. موضع نازی این ها صفت های آنها در مغایرت ناریم که تاما توجه ند .روی یکدیگر هستند

کمونیست هم عیناً مانند بود من نازی خوب هستم، او خائن خوب نیست بنابراین باید او را کشت. موضع 

 ،موضع نازی است. من کمونیست خوب هستم، او خائن خوب نیست، بنابراین باید او را کشت. هر دو مورد

 ، بنابراین باید او را کشت.یت مسندها، موضع یکسان است. من خوب هستم، او خوب نیستضدعلی رغم 

در مسندها بدون توجه به شدت آن موجب تغییر موضع یا نمایشنامه زندگی نمی تغییری  ،طبق قاعده

ت که برای او اهمیت دارد و در این سشود. در هر دو مورد، شخصی به قاتل مبدل می شود و این چیزی ا

، به این دلیل متعصب اگر درست . که چه نوع اشخاصی به قتل می رسندمیان برای او مهم نیست

 می تواند تغییر موضع داده، جانب طرفداری خود را تغییر دهد.       راهنمایی شود به سادگی 

یاد وضعیتی که کودک در آن بر اثر تنبیه ها و سرزنش ها ز ،خودخواهی ،غرور ،خودمحوری ،وضعیت تکبر

من را این قدر سرزنش و تنبیه به این نتیجه رسیده باشد که من گناهی ندارم، کار بدی نکرده ام، آنها چرا 

می کنند و بعد به این نتیجه گیری می رسد که من خوب هستم، آنها بد هستند و همین طور که بزرگتر 

وی تر می شود و بعد هر کاری که می شود، این پیام و نتیجه گیری در ذهن او قوی و ق     و قدرتمندتر 

بوده، دیگران مقصر هستند،همه اش تقصیر دیگران است، خودشان می کند، می گوید کار من درست 

باعث شده اند که من این کار را بکنم. حتی اگر جنایت هم بکند، م یکوید حقشان بوده خودشان 

خودشان نادرست بوده  مرا گوش نکرده اند.خواستند، تقصیر خودشان بوده که با من در افتاده اند یا حرف 

اند، معتاد می شود، دزدی می کند،چاقوکشی و ضرب و شتم دیگرا را انجام می دهد و می گوید خودشان 
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تقصیر دیگران است، جامعه باعث شده که من این کار را بکنم، دولت باعث تقصیر داشتند. در همه حال 

 بی تقصیر است.را گردن دیگران می اندازد و خودش  شده شده، فلانی باعث شده و همیشه تقصیر

ساخته اند، می بینیم که گذشته حتی اگر به تاریخ هم نگاه کنیم یا به فیلم هایی که از تاریخ پادشاهان 

و بعد وزیران درباریان به ترتیب سلسله مراتب نسبت به مردم عادی و همیشه پادشاه ملکه، فرزندانشان 

، هستید و هستند و مردم عادی، کنیزان و نوکران در وضعیت من خوب نیستم کنیزان و نوکران، خوب

طوری ذهن مردم عادی و کنیزان و نوکران را بار آورده اند که مردم عادی و کنیزان و نوکران، همیشه 

من خوب نیستند را نسبت به درباریان داشته باشند حتی اگر الآن که قرن بیست و یکم هم است احساس 

نسبت به وزیران و رهبران و یم، می بینیم که این وضعیت هنوز رواج دارد و مردم عادی نگاه کن

و رهبران  نقدرتمندان کشور خود، در وضعیت من خوب نیستم، آنها خوب هستند، می باشند و نگاه وزیرا

 به مردم، وضعیت من خوب هستم، شما خوب نیستید است.و قدرتمندان 

 3نیستید است نسبت به ه همدیگر، وضعیت من خوب هستم، شما خوب وضعیت اکثر مذاهب هم نسبت ب

شتباه و بد درجه آن و همه ی مذاهب با تعصب کم یا زیاد، خود را بر حق و خوب می بیند و بقیه را در ا

و آن دیگری را یک آن با هم بحث می کنند و هر کدام می خواهد خود را خوب  می بیند و در نوع درجه

در نوع درجه سوم آن همدیگر را قتل عام می کنند. مانند طالبان که بمب در میان مردم  بد نشان بدهد و

یا جنگ هندوها و مسلمانان یا ... یا بودائیان  صلیبیسروها یا جنگ های منفجر می کنند یا نسل کشی 

ن والد یام و تلقیبه فلسطینی ها و کشتار آنها که بر اثر پدر میانمار علیه مسلمانان یا حمله ی صهیونیستها 

 افغانستان و دیگر نقاط جهان. –عراق  -به کودک به وجود آمده است یا جنگ های فرقه ای در سوریه

. خوب نیستاو  وقتی که به خودم اجازه می دهم دیگران را مسخره و استهزاء کنم، یعنی من خوب هستم،

و با . وقتی به دیگران خسارت می زنم وقتی با تعصب از عقاید خودم دفاع می کنم و دیگری را رد می کنم

تحمیل کنم. وقتی به خودم یدانم. وقتی می خواهم خودم را به دیگران متوجیه دلیل، خودشان را مقصر

یا خسارت برای دیگران درست کنم یا وقتی که می گویم خودشان می  مزاحمتاجازه می دهم که 

 که من سرش کلاه بگذارم.خواهند که من سرشان کلاه بگذارم یا خودش اجازه داد 
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وضعیت من خوب هستم، شما خوب نیستید ممکن است اساس پیش نویس زندگی باشد که در ظاهر 

موفق و برنده به نظر می رسد. ولی چنین کودکی این اعتقاد راسخ را دارد که باید همیشه یک پله از 

او ممکن است برای مدتی در انجام این  پله پایین تر از خود قرار دهد.دیگران بالاتر باشد و دیگران را یک 

که از کار موفق باشد به طوری که با تقلایی مداوم به خواسته هایش برسد. ولی زمان هایی هم وجود دارد 

اطرافیانش از این که تحقیر شوند، خسته می شوند و او را طرد می کنند سپس او از یک آدم برنده و 

 714تحلیل رفتار متقابل یار خواهد شد. موفق، تبدیل به یک بازنده ی تمام و ع

در ابتدا، وضعیت من خوب هستم، شما خوب نیستید بدین معناست که من پیش نویس زندگی خود را به 

کنم. همیشه بالاتر و بهتر از گونه ای به عمل خواهم آورد که همیشه در وضعیتی دفاعی باشم و تلاش 

تحمل و بی عاطفه و تهاجمی در نظر بگیرند با اینکه لفظ  دیگران باشم، اطرافیان من شاید مرا غیرقابل

به کار می رود. ولی چنین افرادی ممکن است دچار اختلال شخصیت نیز پارانوید معمولاً در مورد این افراد

ی پایان زندگی من ممکن است با کشتن و یا  صحنهی، باشند. در نوع درجه ی سوم چنین پیش نویس

 774همراه باشد. تحلیل رفتار متقابل آسیب رساندن به دیگران 

خوب هستم، شما خوب نگاه کشورهای صنعتی و پیشرفته ی غربی به کشورهای جهان سوم از نوع من 

نیستید و به خود اجازه می دهند که این کشورها را استعمار کنند یا به آنها حمله کنند و هر بلائی که سر 

از نگاه آنها هرچه ما می گوییم، و اینکه ویتنام -افغانستان -اقمانند حمله به عر آنها خواستند، بیاورند.

 درست و هرکس که بخواهد مخالفت کند، نادرست است و باید او را تحریم کرد یا به او حمل کرد.

ن او به کودک به ، خیلی وقت ها بر اثر پیامدهای والد و تلقیوضعیت من خوب هستم، شما خوب نیستید

ا و مذهب ما خوب است و دین و مذهب آنها خوب نیست و آنها کافر و مشرک ین موجود می آید که د

ی ما بهتر از خانواده ی فلان است یا نژاد  هستند. همان نگاهی که طالبان نسبت به شیعه دارند یا خانواده

یا بهتر از آن طبقه ی کارگر دار قاضی و پول ،مهندس ،ا طبقه ی دکترما بهتر از فلان نژاد و قوم است ی

قشر معمولی مردم است یا ما کشورهای غربی و جهان اول بهتر از کشورهای شرقی و آفریقایی و جهان 

 در کل هر جا که نژادپرستی وجود دارد این وضعیت است. سوم هستیم.
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وقتی می گوییم من خوب هستم، تو خوب نیستی، به این معناست که من خوب هستم ولی تو با من 

 زیر آن یعنی من خوب نیستم، تو هم خوب نیستی.خوب نیستی و یک لایه 

سعی می کند از طریق زبان بدنش یا  ن خوب هستم، شما خوب نیستید هستکسی که در وضعیت م

، این آدم به طرف خودشیفتگی می رود رفتارش یا اطلاعاتش و دانشش به بقیه تفهیم کند، در طول زمان

یه های عمیق ناخودآگاه و دم هستم و اگر برویم به لاو فقط و فقط خودم را دوست دارم و شیفته ی خو

زیرین این وضعیت و خودشیفتگی، یعنی اینکه من خودم را دوست ندارم و این یک مکانیزم دفاعی است 

را در سطح  با خودم و همه ی دنیا بدم. یعنی اینکه احساسات من خوب نیستمکه نبینم که چقدر 

واکنش سازی واکنش ی مکانیزم دفاعی سرکوب، انکار و بعد ناخودآگاه، سرکوب کردم و به واسطه 

متقابلش را در سطح خودآگاه داریم، درک می کنیم یعنی من شیفته خودم هستم، هیچ کس مانند من 

م و فکر می کنم و بقیه در اشتباه هستند. ولی در سطح ناخودآگاه، آزار و ویو من درست می گنیست 

 نداشتن خود، عمیق ترین چیزی است که وجود دارد.و در واقع دوست  کهتریو حقارت 

، رفتاری را انجام بدهد که درست باشد و نوازش تأیید بگیرد، زمان هایی کودک می خواهد از نگاه والد

وقتی انجام داد یا نوازش و تأیید نمی گیرد یا ممکن است در حین انجام دادن آن رفتار، اشتباهاتی هم 

نمی کند و یا به خاطر آن تار درستش تشویق و تأیید و نوازشرفرا به خاطر آن  کرده باشد و وقتی والد او

اشتباهات جزئی در آن رفتار درست، او را سرزنش یا تنبیه می کند، این طور مواقع، کودک سرخورده می 

حالا که شود و دچار وضعیت من خوب هستم، شما خوب نیستید، می شود زیرا کودک به خود می گوید 

ور هم که شما می خواستید، رفتار کردم و آن کارهایی را که شما دوست داشتید و می پسندید را من آنط

هم انجام دادم، حالا دیگر چرا مرا سرزنش یا تنبیه می کنید. حالا که دیگر من کار درست راانجام دادم 

وب هستم، می کنید، چرا مرا تنبیه می کنید و نتیجه گیری می کند که من خپس چرا مرا سرزنش 

و چون این اتفاقات و آن وقت، کودک پیام های والد را درست درون اندازی نمی کند  خوب نیستیدشماها 

خوب نیستید، بعدها هم توسط والدین تکرار می شود و این نتیجه گیری کودک من خوب هسم، شما 

می دهد. به عنوان  بعدها کودک در زندگی این وضعیت را به بقیه ی کارهایش تعمیم تقویت می شود و
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من خودم در کلاس اول دبستان یک مداد در حیاط پیدا کردم، خواستم از نگاه والد، کار درست را مثال، 

بگیرم ولی چون کفشم نوازش و تشویق  تأیید تاکه به ناظم مدرسه بدهم  انجام بدهم و آن مداد را بردم

پایم رفت در باغچه ی مدرسه و شلی شد و کمی شلی بود زیرا وقتی می خواستم مداد را به او بدهم، 

خوردم و سرزنش شدم که چرا پایت هم محکم  سیلیو یک  نوازش که نگرفتم و تشویق که نشدم، نشدم

را در باغچه کردی که شلی شود یا کودکی که یک لیوان آب برای والدین خود می آورد که نوازش یا تأیید 

بلکه سرزنش  ن را می ریزد، نوازش که نمی گیرد، نمی گیردبگیرد ولی چون در موقع آوردن مقداری از آ

ریختی یا نقاشی انجام می دهد یا تمام تلاشش را برای و یا تنبیه هم می شود که چرا مقداری از آن را 

نمره را تشویق نمی کنند و نوازش نمی  46و پدر و مادر آن می گیرد 46درس خواندن می کند و نمره ی 

 1بلکه به خاطر آن  ه کودک چقدر برای آن زحمت کشیده، نوازش و تأیید نمی دهنددهند یا آن نقاشی ک

نمره یا آن عیب و ایراد نقاشی، او را سرزنش یا تنبیه و تهدید و ارعاب می کنند و باعث می شوند که 

د یا دچار وضعیت من من خوب نیستم، شما خوب نیستیکودک یا تکامل پرست شود یا دچار وضعیت 

می گوید که من که تمام تلاشم را کردم کار      خوب نیستید، بشود زیرا به خودش  م، شماخوب هست

، من که کار خوب نیستیددیگر چرا مرا تنبیه و سرزنش و تهدید می کنید پس شماها  خوب را انجام دادم

یجه گیری که بعدها بر اثر تکرار رفتار والد و نتدرست را انجام دادم پس من خوب هستم و شماها بد 

کودک، این وضعیت در درون کودک قدرتمند و قدرتمندتر می شود و به همه ی کارها و رفتارهایش 

 تعمیم پیدا می کند. 

نگاه ایرانی  بعنوان مثال آن به وجود آمده، 3و7و4جاهایی که این وضعیت به وسیله ی تلقین والد از نوع 

منصب دار یا یا نگاه پولدار یا ی یا نگاه شهری به روستایی به عرب یا افعانی یا برعکس نگاه عرب ها به ایران

یا نگاه کشورهای صنعتی و جهان اولی و اروپایی به کشورهای مقام دار به آدم های پایین دست خودشان 

 است.پیام ها و رفتارهای والد و نتیجه گیری کودک به وجود آمده جهان سومی که همه بر اثر 
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 سرکوب احساسات 

 می کنیم؟را سرکوب اسات کجا احس

 ،کندبرای یک دختر، خوب نیست که این طوری ورجه وورجه  ،زشته مگر دختری ،مرد که گریه نمی کند

کند، زشته و مردم برای یک دختر، خوب نیست که جلوی مردم این طوری شادی کند و جست و خیز 

وقتی  ،مردم بدشان می گیرهناراحتی خودت را مخفی کن، زشت است  ،درست بشین ،می کنند  فکر بد 

وقتی از یک بحث و دعوا یا یک درگیری یا یک  ،که ناراحت هستیم و ناراحتی خودم را مخفی می کنم

وقتی جلوی  ،و مخفی می کنم و کتمان می کنممشکل دادگاه و پاسگاه یا یک مشکل خانوادگی ترسیدم 

وقتی جلوی جمع  ،مخفی می کنم جمع نمی توانم راحت گریه کنم و بغض خودم را فرو می برم و 

و مخفی می کنم و می گویم زشت است جلوی مردم به سن و سال من نمیتوانم شادی خودم را بروز بدهم

وقتی از دست کسی ناراحتم و  -و جشن ها برقصم و سختم استنمی خورهیا نمی توانم در عروسی ها 

قتی می ترسم از ترسهایم و ناراحتی هایم و و -یا نمی توانم به او بگویمعصبانی ولی می گویم زشت است 

از  -ی گویم مردم حالا چه فکری می کنند. از تاریکی می ترسم، فاش نمیکنماحساساتم صحبت کنم و م

نم، می گویم حالا ظاهر را حفظ کن. کسی به من رو فلانی بدم می آید و دوست ندارم با او رفت و آمد ک

به زحمت می افتم و خودم اذیت می شوم، می گویم حالا ر هم بتوانم، می زند، نمی توانم انجام بدهم یا اگ

. مانند پول قرض دادن یا وسیله ی نقلیه خودم را به کسی بدهم یا وقت ندارم و تزشت است، درست نیس

وقتی  -م ولی باید بروم و کار دیگری را و فرمان دیگری را انجام بدهم چون رویم نمی شودمعذب هست

می کنم و می ترسم بروز بدهم، در حال سرکوب  ند و ناخوشایند خودم را مخفی احساسات خوشای

البته بروز دادن احساسات باید توسط بالغ و به صورت صحیح و در وضعیت من خودم هستم )احساسات 

بدن خود را توسط لباس می پوشانیم، این .وقتی به اجبار، ، شما خوب هستید، بروز داده شود(خوب هستم

 .نوعی سرکوب است هم خود،
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 من خوب هستم شما خوب هستید وضعیت برنده ها )وضعیت سالم(

 نگاه خداوند به همه چیز و همه کس

من خوب هستم، شما خوب هستید: وضعیت انسان های بزرگ، با عزت نفس و حرمت نفس، "

 "وضعیت عشق، خدامحوری یا نگاه خداوند به همه چیز و همه کس 

پرنسس ها جود داشته باشد. این وضعیت که می تواند وو بهترین موقعیتی است این وضعیت، سالم ترین 

که این وضعیت یا شاهزاده های واقعی است. اشخاص در سایر وضعیت ها، کم و بیش وزغ هستند. کسانی 

 را دارند، رهبران خوبی هستند زیرا در بدترین شرایط، به خود و دیگران احترام می گذارند. اریک برن

که ترین نظریه ی تحلیل رفتار متقابل این است که انسان ها ذاتاً خوب هستند. این بدان معناست  اساسی

من و تو، هر دو ارزشمند و محترم و گرامی و گرانقدر هستیم. من خود را همان طور که هستم، می پذیرم 

 . (فروتنی و تواضع)و تو را همانطور که هستی، می پذیرم 

که تو انجام می دهی نه دوست داشته باشم و نه قبول داشته باشم ولی همیشه  گاهی ممکن است آنچه را

، در نظر من گرانقدر است هرچند که رفتار تو ن ذیرم. نهاد تو به عنوان یک انساهرچه هستی، تو را می پ

تی نیستیم ح ممکن است چنین نباشد از نظر انسانی. ما هر دو در یک سطح قرار داریم و هیچ کدام بالاتر

داشته باشم. حتی اگر رفتار تو و فکر تومخرب باشد. اد و مذهب و سن متفاوت اگر کنُش متفاوت و نژ

که در آن گذرانده ای، است و آن والدها، این همه تفاوت بیشتر آنها به خاطر والدهای تو و شرایطی 

 . اصل تو، پاک و معصوم است.اخلاقی و رفتاری ایجاد کرده اند -دیژان -مذهبی

ه وضعیت اول، همه ریشه های ناآگاهانه دارند چون تصمیم گیری آنها در اولین سال های زندگی اتخاذ س

می شود. وضعیت من خوب نیستم، شما خوب هستید، اول پیدا می شود و برای بیشتر مردم در تمام عمر، 

م و سوم تغییر می برخی از بچه های بسیار بدشانس، این وضعیت به وضعیت های دو. مؤثر باقی می ماند 

 یابد.
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شود. تصمیم گیری  تثبیت میتقریباً در پایان سه سالگی یکی از این سه وضعیت در انسان به طور دائم 

مفهوم و معنایی برای زندگی پیدا از این وضعیت ها شاید اولین کار بالغ است که می خواهد  های هر یک

با دیگران در میان آن همه آشفتگی و احساس های کند تا بتواند مقیاسی برای پیش بینی و برخورد خود 

خود داشته باشد و بکار ببرد. این وضعیت ها ناشی از نتیجه گیری طفل بر مبنای اطلاعاتی است که از 

اطلاعات و یا می کند و بر پایه ی احساسات درونی و اثرات روحی و بدون استفاده از والد و کودک دریافت 

 می شوند.  گیری نتیجه  توضیحاتی از خارج 

زبان آمده است نه وضعیت چهارم من خوب هستم، شما خوب هستید، از آن رو که تصمیمی آگاهانه و به 

فقط می تواند شامل اطلاعات نامحدودی درباره ی خود شخص و دیگران باشد بلکه می تواند محصول 

)سه وضعیت اول بر پایه باشد هنوز کشف نشده ای در زمینه های فلسفه و مذهب ادغام عوامل و امکانات 

پایه ی تفکر و ایمان و قول قرار داد خود شخص برای عمل چهارمی بر ی احساسات         می باشد(

 .اوست

ما می توانیم اکنون آنها را تا در اینجا مفهوم ما از خوب در انحصار تجربیات تنها خودمان نیست زیرا 

ما به سوی یک وضعیت جدید سوق داده نمی شویم   ببریم.مرحله ی معنی مطلق غایت تمام انسان ها بالا

 بلکه به خواست و اراده خودمان به سوی آن می رویم.

و از این جهت، رسیدن به وضعیت جدید مانند یک تغییر مذهب است بدون در دست داشتن اطلاعات 

ه ی موقعیت های محیط بیش از آنچه اغلب اشخاص درباراطلاعاتی  ،بسیار زیادی از دوران اولیه ی زندگی

محال است بتوانیم به وضعیت  وضعیتی شد، دارند. میمصو زمان های اولیه ی خود که منجر به اتخاذ ت

 چهارم برسیم.

 ،یک وضعیت روحی است و نه یک احساس ،فهمیدن این که وضعیت من خوب هستم، شما خوب هستید

با یک تصمیم در زمان حال پاک کرد.  مال اهمیت است. ضبط های غیرخوب بچگی را نمی توانحائز ک

وظیفه ی کنونی ایجاد یک مجموعه ضبط های خوب و تازه است که بازنواختن آنها باعث ایجاد رفتار 

بر متقابل خوب و موفقیت آمیز شود. موفقیت هایی بر حسب پیش بینی احتمالات صحیح، موفقیت هایی 
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و به وسیله ی بالغ، برنامه ریزی می شوند نه به  حسب حرکات و رفتاری که معنی و مفهوم درستی دارند

و منطق متعارف، حمایت می وسیله ی کودک و والد، موفقیت هایی بر پایه و اصول اخلاقی که با شعور 

 شوند.

، طوفان های ب هستید را انتخاب کنمبه مجرد اینکه ما تصمیم گرفتیم وضعیت من خوب هستم، شما خو

، بالغ می تواند ی می خواهدفورحو نمی شوند. کودک است که تسکین شخصی و اجتماعی، بلافاصله م

به محض اینکه تصمیم گرفتید، درک کند که صبر و ایمان لازم است. هیچ کس نمیتواند ضمانت کند که 

ما )ی به شما دست بدهد فور اس خوبسوضعیت من خوب هستم، شما خوب هستید را داشته باشید، اح

اما وقتی آنها با بازنواخته شدن خود در تصمیم و ایمان و  شته حساس باشیم(ضبط های گذباید به حضور 

متوقف و خاموش کنیم. این راه تازه ای است که راه تازه ی ما خدشه وارد کردند، می توانیم آنها را موقتاً 

را به موقع شادی و ثمرات خوب، به زندگی خواهد آورد. بالغ همچنین قادر است عکس العمل های کودک 

 در دیگران تشخیص بدهد و اگر خواست، از مقابله به مثل خودداری کند.

زندگی برنده کودکی که وضعیت من خوب هستم، شما خوب هستید را برمی گزیند، احتمالاً پیش نویس 

ای خواهد داشت. او خود را خوب و دوست داشتنی می پندارد و این طور می اندیشد که والدینش دوست 

 719و بعدها این دیدگاه را به مردم تعمیم می دهد. تحلیل رفتار متقابل  اعتماد هستند داشتنی و قابل

، من زندگیم را به پیش می شما خوب هستی، وضعیت سالم است. در این حالوضعیت من خوب هستم، 

 برم و مشکلاتم را حل می کنم و به گونه ای عمل می کنم که به پیامدهای موفقیت آمیزی که مورد نظرم

  779است، دست یابم. این تنها وضعیتی است که بر مبنای واقعیت قرار دارد. تحلیل رفتار متقابل 

اساسی ترین نظریه ی تحلیل رفتار متقابل این است که انسان ها ذاتاً خوب هستند. این بدان معناست که 

که هستم، می پذیرم و  من و تو هر دو ارزشمند، محترم و گرامی و گرانقدر هستیم. من خودم را همن طور

. طور که هستی می پذیرم، این حالت از نهاد انسان برمی خیزد تا این که به رفتار مربوط شودتو را همان 

گاهی ممکن است آنچه را که تو انجام می دهی، نه دوست داشته باشم و نه قبول داشته باشم ولی همیشه 

یک انسان، در نظر من گران قدر است هر چند که  . نهاد تو به عنوانمی پذیرم   تو را  ،هر چه هستی
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از نظر ارزش انسانی، ما هر دو در یک سطح قرار داریم و هیچ کدام رفتار تو ممکن است چنین نباشد. 

و سن بالاتر نیستیم. این یک واقعیت است حتی اگر کنُش متفاوتی داشته باشیم و یا دارای نژاد و مذهب 

متفاوت و پیام های متفاوت آنها و شرایطی که در آن گذرانده ایم، باعث می متفاوتی باشیم. این والدهای 

ها و افکارهای متفاوت داشته باشیم. بهترین دلیل برای اینکه همه ی ما خوب شود که آن قدر رفتار

ساله از چند جای مختلف  3داشته ایم این است که اگر چند کودک هستیم، شما خوب هستید را در ابتدا 

و هیچ کس به هیچ  می پذیرند  اوریم و در کنار هم بگذاریم، همه با هم خوب هستید، همدیگر را جهان بی

دیگر فخر و غرور و نُخوت نمی فروشد و با هم بازی می کنند ولی هم اینکه والدهای آنها شکل  کس

 که رفتار و گفتار و پندار آنها با هم فرق می کند.گرفت، بعداً می بینیم 

شما خوب هستید یعنی پذیرش بلاشرط خود و دیگران و اینکه من با تمام خوب و  من خوب هستم،

می توانند رشد کنند و بهتر شوند. یعنی اینکه اگر من این و دیگران هم با تمام خوبی و نواقصشان بدیهایم 

شرایطی که  نواقص را دارم یا دیگران این نواقص را دارند، علت همه ی آنها والدهای ناآگاه و مخرب بوده و

و در اصل وقتی که به دنیا آمدیم، همه خوب بودیم، شرایط و والدهای مخرب، ما را به این گذراندیم 

 می توانیم با آگاهی، این وضعیت های مخرب را عوض کنیم.وضعیت درآورد و 

، وضعیت نگاه خداوند به همه کس و همه چیزوضعیت انسان های بزرگ، با عزت نفس و حرمت نفس بالا، 

وضعیت پیامبران الهی، وضعیتی که هر چقدر رشد روحانی یک انسان بیشتر شود، کیفیت این وضعیت 

می شود. وضعیتی که به وسیله ی بالغ ایجاد می شود. وضعیتی که در آن دنیا را جای بهتری می   بیشتر 

 کند.

ل من احساس وضعیت من خوب هستم، شما خوب هستید، زمانی به وجود می آید که در درجه ی او

خوب بودن داشته باشم، من خودم را دوست داشته باشم، خودم را بخشیده باشم، از گذشته ی خودم و 

بدم نیاید، من تا زمانی که خودم را دوست نداشته باشم، نمی توانم دیگران را دوست داشته وضعیت الآنم 

ودم را دوست نداشته باشم، بلاشرط باشم. من تازمانی که به خودم عشق ندهم، خودم را نپذیرفته باشم، خ

 زیرا با جیب خالی، نمی توانم بذل و بخششنمی توانم دیگران را بپذیرم، دوست داشته باشم، عشق بدهم، 



 

112 
 

112 

کنم و اگر هم این کار را بکنم ویترین زده ام و نقش بازی می کنم و احتمال بسیار دارد که از سر 

دوست ندارد و احساس خوبی ندارد، ود که کسی خودش را مهرطلبی و تأییدطلبی باشد و الا چطور می ش

هرچه از شدت سه وضعیت قبلی کمتر بشود، کیفیت بتواند دیگری را دوست داشته باشد. به خاطر همین، 

که به مرور  برای تغییر، احتیاج به آگاهی و تلاش و رشد داریم می شود عیت من خوب هستم بیشترضو

یادمان باشد تغییر، یک شبه اتفاق نمی افتد و باز یادمان باشد اول باید  زمان باید شامل حالمان بشود و

دوم دیگران خوب هستند به وجود بیاید و اول باید من خوب من خوب هستم در درون به وجود بیاید تا 

هستم به وجود بیاید تا من بتوانم آن را به دیگران تعمیم بدهم و همین طور تا زمانی که منبع کنترل من 

پیدا کنم از طریق پول، خانه، ماشین، تأیید دیگران، یرونی باشد و از بیرون بخواهم احساس خوب بودن ب

وضعیت من خوب هستم را داشته باشم. این وضعیت باید از درون با من نمی توانم  ،پذیرش دیگران و غیره

،گرمی و با یک با یک کشمش به وجود بیاید و الا تا زمانی کهبالا بردن عزت نفس و آگاهی و رشد روحانی 

 نخود، سردیمان می شود تغییر انجام نشده.

عشق بدهم که اول بتوانم به خودم عشق بدهم. وقتی می توانم دیگران را با  وقتی می توانم به دیگری

اول خودم را با ارزش و منحصر به فرد ببینم. وقتی می توانم دیگران را ارزش و منحصر به فرد ببینم، که 

بینم که اول خودم را خوب ببینم. وقتی می توانم دیگران را دوست داشته باشم و به آنها محبت خوب ب

دیگران را تأمین کنم که اول خودم را دوست داشته باشم و به خودم محبت کنم. وقتی می توانم نیازهای 

و درک کنم که  کنم که اول نیازهای خودم تأمین شده باشد. وقتی می توانم دیگران را بپذیرم، ببخشم

ی توانم به دیگران اجازه ی اشتباه بدهم که موقتی اول خودم را بخشیده و پذیرفته و درک کرده باشم. 

اول به خودم اجازه ی اشتباه داده باشم. وقتی می توانم از سرزنش و شماتت دیگران دست بردارم که اول 

راهنمای خوبی برای دیگران باشم که اول وقتی می توانم دست برداشته باشم.  ،از سرزنش و شماتت خودم

برای خودم باشم. وقتی می توانم به دیگران احساس گناه و بالغ خوبی داشته باشم و راهنمای خوبی 

نمایش و ویترین می خجالت ندهم که اول به خودم احساس گناه و خجالت ندهم. وقتی ...... و الا همه اش 

سکه های بدلی و تقلبی و پلاستیکی می باشد. سکه ی اصل  باشد و سکه هایی که به دیگران می دهم.
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و ذره ذره عشق را و وضعیت من خوب هستم را جود می شود از یک جا شروع کرد . با همه ی این ونیست

 پرورش داد.

 

 رفتار بالغانه نسبت به افکار و رسم و رسوم های مختلف

چیزی را درست می داند و اگر نادرست هم خیلی وقت ها وجدان گروهی یا شهری یا کشوری یا فرهنگی، 

وجدان گروهی آنها بر این رسم و رسوم و رفتار است، هر چند که اشتباه باشد، بود، از نظر بالغ چون رأی 

. من فقط می توانم با عشق و محبت، نظر باید به رأی وجدان گروهی آن کشور و آن گروه احترام بگذاریم

را درباره ی آن رسم و رسوم یا عقیده ها بیان کنم و آگاهی بدهم و  خود و افکار خود و عقیده ی خودم

روشنگری کنم. حال آنها می خواهند قبول کنند یا نکنند و من نباید با تعصب و زور و تهدید افکارم را 

خداوند به همه  کنم و نباید خشمگین باشم که چرا آنها طور دیگری هستند، من باید به آزادی که لتحمی

کنم، قبول یا رد آن به من مربوط نمی شود و اگر  گریبا عشق، روشن  احترام بگذارم. فقط می توانمداده، 

ر بیان کنم یا تحمیل کنم، من ناحق بخواهم عقاید و نظریات خودم را با تعصب و سرسختی و خشم و زو

و رسم و رسوم ها  ی نظریات و عقایدمی شوم حتی اگر درست بگویم. من باید با نگاه خداوند که به همه 

خودش را به کسی  خداوندو دین و مذهب ها نگاه می کند و آزادی که خودش داده را احترام می گذارد 

 صد در صد در اشتباه باشند.تحمیل نمی کند حتی اگر آنها 

پیام های والد، درون اندازی شده و نتیجه گیری های کودک همراه با آن احساساتی که از این نتیجه 

به وجود آمدن سه وضعیت قبلی شده، هنگامی می توان آنها را متوقف کرد و کرده و باعث  جربهت گیری

وضعیت من خوب هستم، شما خوب هستید را نتیجه گیری کرد و به آن رسید که اول بالغ روشن شده 

ثبیت رسید و بعد به وسیله ی بالغ بتوان وضعیت های تباشد زیرا فقط با بالغ می توان به این وضعیت 

و قدرت آنها آگاهی لازم را پیدا کرده دوم به وسیله ی شده ی درونی را شناخت و نسبت به آنها و فشار 

مفهومی می باشد و  معنی وبالغ باید آگاهی کسب کرد که من خوب هستم، شما خوب هستید به چه 
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مهم رسیده باشیم که مطالعات معنوی انجام داد و به درک و شناخت این برای رسیدن به این مهم، باید 

دارد،شرایط و در مسیر معنویت کسی از کسی بالاتر نیست و اگر کسی هم رشد بیشتری  خداونددر نگاه 

رشد برای او بیشتر مهیا بوده و بقیه هم اگر شرایط رشد داشته باشند، می توانند پیشرفت کنند و اینکه 

ده اند و این پیام و رفتارهای والد است و همه خوب بوانسان ها وقتی به دنیا می آیند، در ذات خود 

پیش شرایطی که او در آن به سر می برده، باعث شده این رفتارهای متفاوت و خود مخرب و دگر آزار را 

بیاید و دیگر اینکه با بالغ  بگیرد و و افکارهای مختلف و رفتارهای مختلف و فرهنگ های مختلف به وجود

والدهای درونی و بیرونی خودمان و محیطی که در آن نگاه کنیم نه با نگاه با نگاه خداوند به همه چیز  یا

زندگی می کنیم. زیرا معمولاً والدها همیشه خودشان را درست و بقیه را در اشتباه می بینند. نگاه خداوند 

مذهب  همراه با عشق و احترام به دیگران است، هر چند آنها در اشتباه باشند و الا این همه دین وهمیشه 

 . به وجود نمی آمدو فرهنگ های مختلف و متفاوت 

ندارند ولی خداوند آزادی را که به انسان ها داده، محترم می شمارد و عده ای خدا را قبول دارند، عده ای 

خودش و خواسته اش را هیچ وقت به زور به انسان ها تحمیل نمی کند. این والدها هستند که خودشان را 

خداوند، راه را با عشق نشان می دهد نه  ،در اشتباه می بینند به خصوص والدهای متعصبدرست و بقیه را 

 که خودشان انتخاب کنند. و بعد همه را آزاد می گذارد .با خشونت و نفرت

گرفته از پیام های تعصب به خرج نمی دهد، می گذارد انسان ها خودشان رشد کنند. انسان های تأثیر  

می کنند و در این مقایسه، هستند که همه را با پیام های والد مقایسه  اطرافشانهای والد درونشان و والد

خوب و بد می خوانند و درست و غلط و ارزش و ضد ارزش و دیگر اینکه برای رسیدن به وضعیت من 

ستیدکه باید توسط بالغ انجام شود، احتیاج به آگاهی و تمرین و رشد معنوی و خوب هستم، شما خوب ه

 انی و صبر دارد و با نگاه خداوند نگاه کردن.روح
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 رقابت جویی سالم کدام است 

در رقابت جویی اینکه بگویم من خوب هستم تو خوب نیستی روابط نا سالم بوجود می آید رقابت سالم 

یعنی اینکه من بخواهم از خودم و از قبلم بهتر بشوم و برای اینکه بهتر بشوم خودم را با رفتار خودم 

ایجاد می کند و ( پله آخر حرم مزلو)قایسه کنم و ببینم چقدر پیشرفت کردم یک نوع حرکت فرا رونده م

من از تو بدترم و حالم بد است و  گاهیدر آن من از تو بهترم و حالم خوب است و  رقابت جویی هایی که

را میبرد به موقعیت های  خوب نیستم در این رقابت جویی ها یکی باید برنده باشد و یکی بازنده و این ما

ناسالم در زمان بچگی بیشترین نوازش را در زمانی می گرفتیم که در رقابت برنده بودیم و الان هم همان 

 والد و نتیجه گیری کودک و احساس همراه آن در ناخود آگاه وجود دارد . 

ود آگاه ما احساس خوب وقتی از نگاه والد برنده می شویم والد نوازش می دهد از درون و از سطح ناخ

داریم و وضعیت من خوب هستم تو خوب نیستی یا دیگران خوب نیستند و وقتی بازنده می شویم همان 

دهد یا با نگاه و زبان بدنش می گوید تو خوب نیستی  نمینوازش  لد در ناخود آگاه سرزنش می کند ووا

که اگر در مقابل دیگران در مورد هر و کودک هم نتیجه گیری می کند آنها که برنده اند خوب هستند 

 رویداد یا اتفاق اگر بازنده شد خوب نیست و احساس بد و مخرب را تجربه می کند.
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 سؤال هایی که هرکس باید به خودش جواب بدهد.

 ؟توضیح دهید نام ببرید چهار وضعیت را -4

 چیست؟ وجود آمدن سه وضعیت اولعلت به  -7

 ها در وضعیت من خوب هستم، شما خوب هستید، نیستند؟ انسان چرا اکثریت -3

 در کدام دوره ی زندگی به وجود می آید و علت به وجود آمدن آنها چیست؟ این سه وضعیت اول -1

 همراه با ذکر مثال

برای اینکه یک کودک از دوران کودکی بهتر بتواند به وضعیت چهارم من خوب هستم، شما خوب  -7

 ا والدین باید چه رفتاری داشته باشند؟برسد والد یهستید، 

را تجربه نکند و همان وضعیت چهارم  آن، سه وضعیت اول رقابت جویی سالم کدام است که کودک در -6

 را داشته باشد؟

 سالی، چه کارهایی باید انجام بدهم؟برای رسیدن به وضعیت چهارم در دوران بزرگ -2

نفسانی من انجام می شود یا باید انجام بشود؟ کودک یا  رسیدن به وضعیت چهارم، توسط کدام حالت -8

 یا والد؟ بالغ؟

کدام وضعیت، وضعیت خودآزاری و حقارت است و کدام وضعیت، وضعیت دگرآزاری یا سادیسم است و  -0

وکدام وضعیت، وضعیت عشق و برنده حقارت کدام وضعیت هم خودآزاری است هم دگرآزاری و حقارت 

 است؟

از هر چهار وضعیت، کیفیت کم یا زیاد داشته ها یکی از وضعیت ها را دارند یا ممکن است  انسانآیا  -49

 باشند؟

 شرمندگی مزمن را توضیح دهید و مربوط به کدام از وضعیت ها است؟ -44
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)قضاوت آلودگی بالغ به پیام های والد یا نتیجه گیری و احساس های کودک 

 کردن(

و نتیجه گیری و احساس های والد داریم چون که بالغ ما به پیام های ما در مورد هیچ کس، حق قضاوت ن

آلوده است. حتی در مورد خودمان هم حق قضاوت نداریم زیرا که ما درست و غلط را از نگاه  کودک

بیشتر مواقع بر اساس پیام های والد است  هم قضاوت می کنیم در مورد خودمانحتی والدمان می بینیم 

احساس های کودک که بالغمان را آلوده می کند و در مورد هر چیز که با پیام های و نتیجه گیری و 

یا اگر کسی جواب سلام ما را  ایجاد می کندجور درنیاید، در کودکمان احساس خشم و رنجش  والدمان

ندهد یا جواب موبایلمان را ندهد و درست و حسابی ما را تحویل نگیرد و نوازش ندهد، کودکمان احساس 

شخص می خواهیم قضاوت کنیم یا  شم و رنجش می کند و بر اساس آن خشم و رنجش، در مورد آنخ

اگر می خواهیم رفتار آن شخص یا رفتار دیگران را مورد ارزیابی و قضاوت قرار دهیم، باز پیام های درست 

توجه داشته باید خداوند نگاه  بهاینکه با بالغ و غلط والد و احساس های والد، بالغ ما را آلوده میکند. ضمن 

باشیم که اکثریت آدم ها و افراد، شرایط گذشته ای که گذرانده اند باعث شده که الآن این رفتارهای 

از روی نقص است،  د ما هم که اکثر مواقع، رفتارهایموالد را انجام دهند و حتی خونابهجار یا غلط از نگاه 

بیماری به وجود آمده یا پیام ها والد به ما گفته که این  وبه خاطر گذشته ای که داشته ایم، این نواقص 

دیگر ممکن است رفتار، درست است که این پیام های والد و رفتارها در بعضی از فرهنگ ها و والدهای 

 خداوند است. مخصوصغلط باشد و قضاوت فقط 

رجوع کارش در  لمح زمان هایی که به همسرم می خواستم رانندگی یاد بدهم یا بهدوستی می گفت  

رد سر و داشته باشد یا بخواهد با همکار م ، کودکم زیر فشار بود که نکند در محل کارش، همکار مردکنم

کودکی و نوجوانی هر وقت زنی  کار داشته باشد و برخورد یا در رانندگی همیشه زیر فشار بودم، چرا که در

های هم سن و سال هایم با نگاهایشان آن زن  سوار ماشین بود، مردها جور دیگر نگاه می کردند و پیام

ی دانستند و الآن همان پیام های پنهان و همان نتیجه گیری کودک و احساس های آن راننده را بد م
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موقع به بالغ من فشار می آورد و مرا اذیت می کرد یعنی کودکم زیر فشار بود، چرا که کودک دوباره 

 و بالغ آلوده بود، آلودگی دو طرفه. ی ها را باز زیستن می کندتیجه گیرهمان پیام ها و احساس ها و ن

جمعی یک شهر یا کشوری مورد قبول خیلی از مواقع هم ممکن است فرهنگ و اصول و عقاید و رفتارهای 

ما نباشد یا اصلاً ممکن است صد در صد هم اشتباه باشد. باز هم ما حق قضاوت نداریم، چون وجدان 

یا گروه آن فرهنگ یا اصول را قبول دارد. هر چند هم که از نظر ما اشتباه باشد،  جمعی آن کشور یا شهر

ما به رأی وجدان گروهی آنها احترام چون وجدان گروهی پشت آن فرهنگ یا اصول و عقاید یا رفتار است، 

 هستند.می گذاریم، نظرمان را با عشق می گوییم ولی در قبول یا رد آن، همه آزاد 

 

  آلودگی ها

اگر محتوای دو حالت نفسانی با یکدیگر ادغام شوند یا اینکه شخصی نتواند وارد حالت نفسانی خاص شود 

و یا از آن خارج شود چه پیش خواهد آمد؟ اریک برن این دو وضعیت را آلودگی و حذف یا بیرون راندن 

 .نامیده است.  این دو با یکدیگر تحت عنوان آسیب شناسی ساختاری قرار می گیرند

بسیاری اوقات من بخشی از محتوای حالت نفسانی کودک یا والد را با محتوای بالغ خود اشتباه می کنیم 

مادامی که چنین اتفاق می افتد گفته می شود که بالغ من آلودگی دارد. مانند این است که یک حالت 

 نفسانی وارد محدوده حالت نفسانی دیگری می شود.

لودگی بالغ به والد ( آلودگی بالغ به کودک  و)آلودگی بالغ به والد و نوع آلودگی وجود دارد ) آ 3

 کودک همزمان(

زمانی که پیام های والد را با واقعیات بالغی اشتباه کنم آلودگی به والد دارم  اینها باورهای کسب شده ای 

 . هستند که به عنوان واقعیات تلقی می شوند برن این حالت را تعصب و پیش داوری نامید
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زمانی که آلودگی به کودک دارم افکار رشد یافته و بزرگسالانه خود را به وسیله باورها و احساسهایی که از 

دوران  کودکی من می آید تیره می سازم اینها تخیلاتی هستند  واز احساساتی نشات گرفته اند که به 

 عنوان واقعیات تلقی می شوند.

که شخص پیامهای والدی را باز نوازی می کند و با باورهای کودک  آلودگی دو طرفه زمانی اتفاق می افتد 

 درون آن ها را تایید می کند و هر دوی این ها را با واقعیت اشتباه می گیرد.

زیر می شود به هذیان و توهم های شدید و شکاکیت های قوی که باید طرف را  ایجاد 3آلودگی درجه 

 .نظر متخصص روان شناس بستری کرد

از نویسندگان معاصر تحلیل رفتار متقابل  همه آلودگی ها را دو طرفه می دانند . در نظر آن ها بعضی 

محتوای آلودگی دو طرفه شامل تمام باورهای مخرب و ناسالم کهنه و قدیمی است که شخص درباره خود 

 و دیگران و همه جهان دارد.

ز یکی از حالات نفسانی خود را مسدود برن خاطر نشان کرده است که گاهی اوقات شخصی یک یا بیش ا

 می کند و از خود می راند  او این حالت را حذف یا بیرون راندن نامید.

افرادی که والد را از خود میرانند بدون قواعد از پیش تعیین شده در مورد دنیا عمل می کنند در عوض آن 

ا به خوبی می توانند از قدرت شهودی ها در هر وضعیت قواعد تازه ای را برای خود ایجاد می کنند آن ه

پرفسور کوچولوی خود  استفاده کنند تا حس کنند در اطرافشان چه می گذرد اغلب این افراد شارلاتان 

 ممکن است از سیاستمداران طراز اول مدیران اجرائی موفق و یا از سردمداران مافیا باشند.

ه توانمندی رشد خودم را برای واقعیت سنجی می اگر من بالغ را حذف کنم و از خود بیرون برانم دریچ

بندم و به جای آن فقط گفتگوی درونی بین کودک و والد درون را می شنوم در نتیجه رفتار و احساس 

 های من و افکار من این نزاع و برخورد دائمی را منعکس می کند.
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حفوظات خاطرات دوران کسی که کودک درون را حذف می کند و از خود بیرون راند در را بر روی م

کودکی خود می بندداگر از او بپرسیم کودکی شما چگونه بود جواب خواهد داد من نمی دانم هیچ چیز از 

آن دوران به یاد نمی آورم. وقتی که ما به عنوان افراد بزرگ احساس های خود را بیان می کنیم اغلب در 

کودک حذف شده ای دارد اغلب سرد منطقی و حالت نفسانی کودک خود قرار داریم بنابراین شخصی که 

 خشک به نظر می رسد.

هر چیزی یا رویدادی که می بینیم و می شنویم سریعا در کسری از ثانیه می آید و از پیامهای درون 

اندازی شده و ضبط شده والد و نتیجه گیری و احساسهای ضبط شده و گذشته کودک می آید رد می 

لط یا خوب بد و زشت و زیبا نامیده می شود بعنوان مثال تا اسم لیمو شود تفسیر می شود و درست غ

ترش می آید چون مزه آن و شکل آن در مغز ما ثبت شده بلا فاصله اسم لیمو ترش که می آید شکل آن 

و مزه آن بر اساس ضبط گذشته یادمان می آید ولی اگر کسی لیمو ترش نخورده باشد هر چه به او 

 بفهمد لیمو ترش چیست چون ضبطی از آن ندارد.بگوییم نمی تواند 

از ضبط های  را می بینیم بلا فاصله این دیدن اگر از کسی رنجش داشته باشیم تا اسم او می آید یا او 

می گذرد و آن احساسهای گذشته رنجش را دوباره بیدار می کند و ما در آن باز زیستن می   گذشته 

انیم و مربوط به فرهنگ و ارزشهای جامعه ما می باشد می آیدو از کنیم یا هر چیزی را درست غلط می د

با بالغ است  ضبط گذشته پیامهای والد می گذرد و تفسیر می شود و ما آن را درست غلط می دانیم فقط

می توانیم بر اساس واقیت اکنون و اینجا پاسخ درستی بدهیم و بر اساس ضبط گذشته  که اگر آلوده نباشد

 و عمل نکنیم.                                          پاسخ ندهیم 

اگر دو تا از سه حالت نفسانی حذف شوند آن حالت نفسانی که فعال است دایمی یا حذف کننده نامیده 

 می شود.

شخصی که در وضعیت والد دائمی به سر می برد با دنیای اطراف خود صرفا از طریق یکسری قواعد والدی 

 دارد تماس حاصل می نماید.  که در اختیار
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شخصی که بالغ دایمی دارد  قادر نیست در شادی ها شرکت کند در عوض او صرفا مانند یک طراح گرد 

 آورنده اطلاعات ویا یک کامپیوتر عمل می نماید.

شخصی که در کودک دائم به سر می برد در تمام اوقات طوری فکر احساس و رفتار می کند گویی هنوز 

کودکی به سر می برد و زمانی که با مشکلی روبه رو می گردد با بالا بردن سطح احساس با آن  در دوران

مقابله می کند چنین شخصی در را به روی واقعیت سنجی افراد بزرگسال و همچنین قواعد والدی می 

 بندد در نظر دیگران این شخص احتمالا نابالغ یا هیستریک با کنشهای عصبی جلوه می کند.

و بیرون راندن هر یک از حالات نفسانی به تمامی صورت نمی گیرددر عوض به صورتی  خاص در  حذف

شرایط ویژه ای اتفاق می افتد به عنوان مثال زمانی که از کسی صحبت می کنیم که کودک خود را حذف 

د قرار می کرده و بیرون رانده است در واقع منظور ما این است که اوبه ندرت در حالت نفسانی کودک خو

 گیرد مگر این که در وضعیت خاصی باشند.

وجود حالت نفسانی کودک برای فعالیت افراد ضروری است همچنانکه بدون حالت نفسانی بالغ نمی توان 

خارج از مراکز روانی فعال بود و همچنین نمی توان بدون داشتن حالت نفسانی والد سازگاری اجتماعی 

 موثری داشت.

 دارد که بالغ والد و کودک او به حقیقت و واقعیت اکنون و اینجا پاسخ درست بدهد.تعادل روانی کسی 

انسان بزرگسال باید فرق بین ترس هایی که از وقایع امروز به وجود می آیند و ترس های ضبط شده دوره 

سه سالگی را تشخیص بدهد ترس سه سالگی به مراتب ترس بزرگتری است در سه سالگی انسان کوچک 

تواند چیزی از واقعیت زندگی را تعغیر بدهد اما در چهل سالگی او مرد بزرگی است و می تواند او  نمی

امروز می تواند قدمهایی بردارد که این واقعیت را تغییر دهد و نهایتا شرایط به وجود آورنده این موقعیت 

 ها و ترس ها ی واقعی را عوض کند.
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در جهت رها ساختن بالغ برای به جریان انداختن اطلاعات فهمیدن ترس سه سالگی امری اساسی است  

ترس قدیمی عتیق و مخوف از والد قدرتمند است که انسان ها را وا می دارد همیشه  ،جدید این ترس

 7پیش داوری کنند یا تعصب قدیمی داشته باشند شخصی که تعصب قدیمی دارد مانند پسر بچه فصل 

را به عنوان حقیقت نهایی می پذیرد و روی آن تعصب به خرج می  است که در کودکی حکم پلیسها بدند

دهد و می ترسد کار دیگری بکندیا حرف دیگری را بپذیرد ما این را آلودگی بالغ نامیده ایم واین آلودگی 

موجب ایجاد تعصب می شود که اجازه می دهد اطلاعات بررسی نشده والد را به عنوان حقیقت نهایی 

 قبول کند.

لد بررسی نشده ارزش آن را ندارد که شخص زندگی خود را بر اساس آن بنا کند زیرا ممکن است یک وا

 صحیح نباشد.

ما در زمانهای به گونه ای پاسخ می دهیم درست مانند این که ما را به منجنیق بسته اند و به صحنه های 

ر نظر بگیرید که در طول زمان اولیه دوران کودکی پرتاب کرده اند یک باند لاستیکی بسیار عظیمی را د

کشیده شده است  و به عناصر فعلی که یاد آور درد  و رنجهای دوران کودکی هستند وصل است و هرگاه 

کشیده می شود ما به گذشته های دور بر می گردیم معمولا ما خاطرات گاهی از دوران کودکی خود 

ن کودکی تشخیص دهیم . از آنجایکه پدر و مادر و نداریم بنابراین نمیتوانیم شباهت ها را بین الان و زما

جانشین آن ها افراد بسیار مهمی در زندگی اولیه ما هستند آنها معمولا در انتهای کش لاستیکی قراردارند 

همچنین خواهرها و برادرها پدربزرگها و مادربزرگها عمه ها و خاله ها دائی ها و عمو هاو معلم و دوستان 

دین گونه اند ما هرگاه به گروهی از مردم بر می خوریم ممکن است یکی از آنان را در دوران کودکی نیز ب

نقش پدر و مادر یا برادر و خواهر خود ببینیم و گاهی در روابط مهم خودمان آنها را در قالب افرادی که در 

ن همان پدیده ایست گذشته با آنها بوده ایم می بینیم البته ما این کار را بدون آگاهی انجام می دهیم ای

زدن به ابل ما آنرا به شکل عامیانه ماسککه به قول فروید انتقال نامیده می شود  از نظر تحلیل رفتار متق

 چهره دیگران می نامیم.
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کش های لاستیکی همیشه به طرف افراد کشیده نشده اند بلکه گاهی به صداها بوهای خاص محیط های 

ور ناخودآگاه ما را در وضعیت های فشارزای دوران کودکی قرار می به خصوص یا هر چیز دیگری که به ط

 تحلیل رفتار متقابل 778دهند قلاب می شوند صفحه

 برداشت مغز از واقعیت عین واقعیت است حتی اگر اشتباه باشد

جا به جا گرفتن یا اشتباه گرفتن و آمیختگی باورها نتیجه گیری ها تصمیم گیریها و هیجان ها و احساس 

 ا وخیال پردازی ها و رفتارهای دوران کودکی به واقعیت اکنون و اینجا آلودگی بالغ به کودک است.ه

وقتی ساختار کودک بالغ والد به هم بریزد آلودگی پیش می آید و بالغ درست کار نمی کند یا به کودک 

هم پاسخ می دهد به  می شود یا به والد وپاسخ درستی به واقعیت اکنون و اینجا نمی دهد و اگر  آلوده

 والد یا کودک آلوده است و جواب ناسالم است.

جا به جا گرفتن و اشتباه کردن هیجان ها  باورها اعتقادات چگونگی ها انگیزش ها  خیالپردازی ها نتیجه 

گیریها و تصمیم گیری های دوران کودکی  با پاسخ بالغ به واقعیت اکنون و اینجا آلودگی بالغ به والد 

 ا کودکاست ی

آلودگی بالغ به کودک : هیجانها تفکرات احساسات خیالپردازی ها و نتیجه گیریها تصمیم گیریها ی زمان 

 کودکی مان را که با مغز هیجانی با پاسخ بالغ مان در بزرگسالی به اکنون اینجا اشتباه می گیریم.

رتمند و قوی در مغز ما حک پیامهایی که در دوران کودکی و زیر هفت سال دریافت کرده ایم خیلی قد

می شوند به قدری قدرتمند و قوی هستند که در دوران بزرگسالی با این که می دانیم اشتباه هستند نمی 

و اینکه چه چیز درست است و  تشخیصتوانیم جلوی فشار آن ها را بگیریم زیرا در این سن کودک قوه 

ین و جانشین آن ها می بیند در رفتار آن ها و هر چه چیز نادرست را ندارد و درست غلط را از نگاه والد

چه می شنود در گفتار آن ها برای او حقیقت  محض است حال چه درست باشد چه غلط و آن ها را بدون 

اینکه قادر باشد درست سنجی کند و درست غلط را تشخیص دهد درون اندازی می کند و قورت می دهد  
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ی داند. این پیامها از پیام هایی که ما در سنین نوجوانی و جوانی م      و هضم نمی کند و حقیقت محض 

و بزرگسالی می گیریم خیلی قوی تر و قدرتمند تر است و فنداسیون و شالوده زندگی ما بر اساس آن ها 

ساخته می شود خیلی از پیامهایی که ما در سنین نوجوانی جوانی می شنویم و می بینیم  با بالغ خود می 

سال بگیم لولو خورک وجود  2همه چیز را قبول نمی کنیم به عنوان مثال اگر به کودک زیر سنجیم و 

دارد یا جن پری و روح در شب می آید و آدم ها را اذیت می کند او باور می کند و برای او حقیقت محض 

ولی اگر است ولی اگر به یک نوجوان یا جوان بگوییم چون قوه تشخیص بالغ پیدا کرده قبول نمی کند 

همین پیام را در کودکی شنیده باشد در بزرگسالی با این که می داند دروغ است و چنین چیزی وجود 

ندارد و کسی را اذیت نمی کند ولی شب که می شود در یک جای تنها کودک او دچار ترس و احساس 

د اینجا همان جایی ناامنی می کند و همه اش می گوید نکند الان کسی مرا اذیت کند هر چند که می دان

است که از صبح تا الان در آن به سر برده و هیچ اتفاقی هم نیفتاده ولی پیام والد که به او گفته در شب 

لولوخور خوره  جن روح می آید و آدمها را اذیت می کند در ناخودآگاه او کار خودش را می کند و همه 

طرفه بالغ است با این که می داند همه این ها  اش ترس و وحشت و احساس ناامنی دارد و این آلودگی دو

دروغ است پیام والد و ترس و وحشت کودک در پاسخ به واقعیت الان و اکنون و اینجا بالغ او را آلوده می 

 کند.

زمان هایی که می خواهیم یک رابطه جنسی مشروع برقرار کنیم اگر در پشت آن رابطه احساس خوبی 

ریم به پیام های والد که همیشه رابطه جنسی را با گناه به ما معرفی کرده اند نداشتیم آلودگی دو طرفه دا

 و کودک احساس بدی دارد احساس گناه و خجالت می کند.

ما درباره پیامهای دوباره سنجی نشده  والد را با توجیح و دلیل  3و 7و 4در آلودگی بالغ به والد درجه 

دی که زنش می خواهد به سر کار برود می گوید درست است زن تکرار و رفتار می کنیم به عنوان مثال مر

هم مانند مرد می تواند به سر کار برود و همه توانایی مرد را در کارهای اداری دارد تا اینجا بالغانه صحبت 

می کند و از اینجا به بعد والد با توجیح و دلیل می آید و بالغ را آلوده می کند : ولی خوب جامعه ناسالم 
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ت  همکارهایشان مرد است و ممکن است خیلی از آن ها درست و سالم نباشند مردم پشت سرمان اس

حرف در می آورند مگر حالا می خواهد چقدر حقوق بگیرد حالا می گن از دولتی زنش به نان و نوایی 

 درست هستند رسیده اگر همکار مرد نداشت مسئله ای نبود ولی چون همکارانش بعضی از آن ها مرد

نیست و خلاصه آنقدر توجیه و دلیل می آورد که اگر زن هم به سر کار برود آنقدر ایراد و اخم توجیح 

 دلیل که او را وادار می کند که دست از کار بردارد.

یا  وقتی در یک جمع هستیم و از آنها جدا می شویم یا اینکه گوشه ای ایستاده ایم و ناگهان صدای خنده 

از قضا یکی از دو نفراز آنان هم به ما نگاه می کند بعد به خودمان می گوییم همه جمعی را میبینیم  و 

آنها داشتند می خندیدند تا این جا بالغانه بود  ولی این که می گوییم آنها داشتند به من می خندیدند  یا 

ودک است مرا مسخره می کردند و در همان زمان احساس بدی را تجربه می کنیم این آلودگی بالغ به ک

زیرا در گذشته در یک جمع یا جای دیگر عده ای یا مرا مسخره کردند یا دست انداختن یا کودک در 

درباره  هاگذشته اتفاق جنسی برایش افتاده بعد خودش این طوری نتیجه گیری کرده که احتمال دارد آن

ی من صحبت می کنند و من صحبت می کنند و همیشه از این که نکند آن عده دارند  درباره اتفاق جنس

آن نتیجه گیری های زمان کودکی  و آن احساس های دردناک آن موقع  را به الان می آورد و الان که 

هیچ ربطی به آن موقع ندارد دوباره همان نتیجه گیری  و همان احساس دوباره باز نواخته می شود و بالغ 

دردناک کودک می کند  در صورتی که اگر  را آلوده به کودک و نتیجه گیری های کودک  و احساس های

بالغ آلوده نبود می توانست برود و خیلی راحت سئوال کند که به چی می خندید؟تا حقیقت معلوم شود 

می خندیدیم و من می               یا می گفتن به تو نبودیم به چیز دیگر می خندیدیم یا می گفتن به تو

آن ها مودب نبودند و رفتار خوبی نداشتند و همه را مسخره و دست توانستم دلیل آن را بپرسم حتی اگر 

آنها درست نیستند و رفتار خوبی ندارند پس به من ربطی  ناهنجارمی انداختن  بالغ می گفت رفتار آن ها 

ندارد و لازم نیست که من با انسان هایی از این قبیل معاشرت و رفت و آمد داشته باشم و رفتار زشت 

 ها به من ربطی ندارد آن ها این رفتار زشت و بی ادبانه را دارند من که ندارم.وزننده آن
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حتی در مثال قبلی مردی که زنش می خواست به سر کار برود ترس ها و حقارت های گذشته او است که 

 دفشار می آیمی زند و او به خاطر آن ترسها و حقارت ها و فشارها و پیامهای والد خودش به کودکش  بالا 

زیر فشار حقارت و ترس نرود آنقدر توجیه و بهانه می آورد تا جلوگیری کند از به  کودکش و به خاطر آن

 سر کار رفتن زنش.

      یا در مواقعی که دو الی چند نفر در حال صحبت کردن هستند ناگهان نگاه یکی یا چند نفر از آن ها به ما 

لغ به کودک و فکر می کنیم آن ها در مورد من صحیت می می افتددوباره آلودگی پیش می آید آلودگی با

کنند دوره کودکی دوباره زنده می شود و خودم را دوباره همان کودک دبستانی یا راهنمایی می بینم که 

در محله خودش چند نفر او را دست انداخته یا مسخره کرده یا در دبستان یا راهنمایی که چند نفر او را 

کنند و شوخی های رکیک و آن موقع کودک در حال ترس خجالت و حقارت و درد  می    اذیت و آزار 

بوده است و الان با چنین اتفاقی دوباره همان حالت به او دست می دهد الان بزرگسال است و کسی او را 

اذیت و آزار نمی کند ولی چون احساس ها و دردها و حقارت ها ی گذشته باز نواخته می شوندبالغ اکنون 

 3باشد و در نوع درجه  3الی درجه  4اینجای او را آلوده می کنند و این آلودگی می تواند از نوع درجه  و

 بالغ ب کلی از کار می افتدو شخص دچار توهم شدید می شود.

هر جا که تعصب داریم آلودگی بالغ به پیامهای والد است  که متعصبانه داریم از چیزی دفاع می کنیم 

عقیده یا قوم یا نژاد و یا دین و مذهب تعصب های فامیلی و یا تعصب به زن ودختر  مانند تعصب به 

ناموس وغیره و تعصب به تیم فوتبال یا ورزشی خاص زیر بنای تعصب ترس و حقارت است یا وقتی 

متعصبانه از عقاید دین و مذهب و افکار و برداشت های خودم دفاع می کنم و خود را بر حق می دانم و 

اری می کنم بالغ آلوده به والد است زیرا بالغ احتیاج به تعصب و پافشاری ندارد و هر جا که من پافش

 تعصب به خرج می دهم حتی اگر درست هم بگویم آلودگی است ویک ناحقیقی وجود دارد.

اس ناامنی می کنم و یا در زمان هایی که می خواهم کاری را انجام بدهم همه اش ترس دارم و یا احس

یا که می خواهم در یک جمع صحبت یا آینده هستم آلودگی دارم یا به والد یا به کودک.و یا وقتی شته گذ
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مشارکت کنم و یا رهبر جلسه هستم و همه اش ترس و استرس دارم و همه اش در فکر اینم که چه 

در کلاس جلو بگویم و چه نگویم این ها همه آلودگی بالغ به کودک است و مربوط به زمان هایی است که 

معلم وجمع باید در مورد درس صحبت می کردم و ترس از اشتباه کردن و ترس از کتک خوردن و تنبیه 

شدن داشتم یا وقتی کودک بودم در جمع خانواده هر وقت آمدم حرفی بزنم سرزنش شدم و بزرگترهای 

ای درد آور آن دوران خانواده مرا به رسمیت نشناختن و الان همان ترس ها و حقارت ها  و احساس ه

است که می آید و بالغ اکنون و اینجای مرا آلوده می کند و دوباره کودک مرا می ترساند و آن احساسها 

دوباره باز نواخته می شوند در صورتی که اکنون و اینجا کسی با من کاری ندارد و کسی مرا اذیت نمی 

 کند.

تر از خودم می ترسم و  بزرگی کنم یا از آدم های یا وقتی در جاهای مختلف یا غریب احساس ناامنی م

استرس دارم آلودگی بالغ به کودک است زیرا حتما کودک در دوران کودکی از دست چند نفر بزرگتر از 

خودش کتک خورده یا گم شده یا در جاهای غریب به او زور گفته اند و او احساس ترس و ناامنی را تجربه 

را به واقعیت اکنون و اینجا تعمیم می دهد. در صورتی که الان کسی کاری کرده و الان همان احساس ها 

با او ندارد و حتی با او برخوررد خوبی هم دارند ولی این آلودگی به کودک است یا وقتی که یک سری 

اطلاعات از گذشته و یا درس هایی که از گذشته در مدرسه یا دانشگاه یا کتاب های مختلف یا جاهای 

اد می کنم و همه اش بر اساس آن ها دلیل می آورم آلودگی ندست آورده ام و دائما به آن ها استدیگر به 

بالغ به والد است زیرا این اطلاعات  مربوط به گذشته هستند که الان ممکن است اطلاعات جدیدتر و 

ره سنجی شود کاملتری به دست آمده باشد یا الان خلاف آن اطلاعات ثابت شده باشد که لازم است دوبا

 توسط بالغ و به روز شود.

یا کسانی که همه اش نگرانی دارند که نکند اتفاقی بیافتد بالغ آن ها آلوده به ترسهای کودک است زیرا در 

گذشته برای آن ها یک اتفاق ناگوار افتاده و کودکشان آسیب دیده و آن را به واقعیت الان و اکنون و اینجا 

ر کل هر جا که ترس ها و حقارت ها و خاطرات بد گذشته و تصمیم گیری ها و می دهد  و د      تعمیم 
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نتیجه گیری ها و رفتارهای گذشته و خیالپردازی های گذشته را به واقعیت اکنون و اینجا تعمیم می دهد 

 آلودگی بالغ به کودک است.

با سرزنش و خود کمتر بینی  و یا اینکه دائما خودم را با این و آن مقایسه می کنم و در مقایسه خودم را 

یا غرور و خود بزرگ بینی می بینم و آزار می دهم  آلودگی به پیام های والد و ترس های کودک است. 

زیرا در گذشته  همیشه والدین مرا با دیگران مقایسه می کردند و سرزنش می کردند مانند این که مردم 

چقدر خوب است درسخوان است زرنگ است حرف گوش بچه دارند و من هم بچه دارم نگا کن بچه فلانی 

کن است یا تو بچه منی با بچه فلانی فرق داری  ان ها آدم های درستی نیستند تو از آن ها سرتری 

تری  درسخوان تری  و غیره و بر اساس همان پیامد های والد من هم امروز به صورت داربزرگتری خانواده 

یسه می کنم یا بالاتر می شم یا پایین تر  یا این که اگر دکتر مهندس ناخودآگاه خودم را با دیگران مقا

قاضی کارمند رئیس پولدار و غیره نشوی بدرد نمی خوری و هر وقت که با این تیپ آدم ها برخورد می 

کنیم دچار حقارت و خود کم بینی می شویم و آلودگی به والد پیش می آید و ترس ها و حقارت های 

می دهیم در صورتی که بالغ        ها و پیام های والد را به واقعیت اکنون و اینجا تعمیم کودک و آن ترس 

توانایی های مرا می بیند شرایط وقدرتم را مورد ارزیابی قرار می دهد و مرا در جای اکنون و اینجا قبول 

ان بدرد می دارد و حقارت نمی دهد و به من می گوید تو از کسی کمتر نیستی آن ها در جای خودش

خورند و تو هم در جای خودت به درد می خوری و اگر می خواهی می توانی رشد کنی و بر اساس توانایی 

 های خودت و ظرفیت خودت به جاهای بالاتر و مراتب بالاتر برسی.

کودک )انسانی( که در کودکی شاهد دعوای پدر و مادر است و فریاد مادر را شنیده که اگر به خاطر این 

ه نبود طلاق می گرفتم یا پدر که می گوید به خاطر این بچه دارم تو را تحمل می کنم این بچه بچ

اینطوری نتیجه گیری می کند که همه اش تقصیر من است و این کودک در بزرگسالی به محض اینکه 

می خواهد ازدواج کند یا با کسی رابطه صمیمی برقرار کند و صمیمی شود دچار اضطراب و ترس و 
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دلواپسی می شود زیرا در کودکی صمیمیت و ارتباط پدر و مادر  او همیشه در درون او موجی از ترس  

 خشونت ناامنی و دلواپسی ایجاد می کرده و این آلودگی به کودک است.

کار می ، بیشتر باشد بالغ کمتر 3، درجه7، درجه4هر چقدر شدت آلودگی بالغ بر اساس سه نوع آن درجه 

آن بالغ به طور کامل از کار می افتد و می شود والد یا احساس ها و ترس ها و  3که در درجه تا جائی کند

نتیجه گیری های کودک که می توان از خودبزرگ بینی یا خود کم بینی یا متفاوت بودن آدم هایی که 

نصب دارها ویا همیشه با خود بزرگ بینی و غرور رفتار می کنند مثل عده ای از مقام دارها  پولدارها و م

بر اساس خود کم بینی حقارت عمل می کنیم که همه بر اساس پیامهای والد یا نتیجه گیری های کودک 

 و ترسها و احساسهای او می باشد که می آید و بالغ مرا آلوده می کند.

ه حل به عنوان مثال مشکل دادگاه یا مشکل کاری دارم باید فکر کنم بالغ خود را به کار بیندازم و را

درست و پاسخ درست به اکنون و اینجا بدهم ولی یا همه اش ترس ها و نگرانی های کودک می آید بالغ 

 مرا آلوده می کند یا پیام های والد که پارتی پیدا کن رشوه بده  می آید و بالغ مرا آلوده می کند.

احساس ت برخورد می کنم من اس از بیشتر ، یا هر وقت به کسی که از نظر مقام دانش و آگاهی و قدرت

پولدارها،  ،دادگاه  ،نیروی انتظامی  ،قاضی، مهندس  ،پرفسور ،مانند دکتر  حقارت و خود کم بینیدارم 

 ،مقام و منصبدارها  ،کلاس بالا ها  بالا شهری ها، ،خارجی هامخصوصا انسان های غربی  ،خارج رفته ها 

دارم اگر که دچار حقارت و خود کم بینی شدم دچار  که وقتی با این تیپ آدم ها سرو کارراهنمای  ، 

آلودگی به پیام های والد و احساس های کودک می شوم و پاسخ درست و مناسبی به اکنون و اینجا نمی 

بالاتر از تو هستند و احساس کودک  هم خود کم  می گوید اینها توانم بدهم  زیرا پیامد های والد همیشه 

الغ مرا آلوده می کند که باید پاسخ من به اینجا و اکنون آرامش و احترام متقابل بینی و حقارت می آید و ب

و تقاضای کمک برای استفاده از تجربیات و اطلاعات و کار آن ها بدون حقارت و اینکه هر کدام از ما در 

به آن  جای خودش لازم و بدرد بخور هستیم و اگر کسی هم به مراتب بالاتر ی رفته زحمت کشیده و باید

ها بدون حقارت احترام بگذارم  و اگر دیدم طرف خود بزرگ بین است لازم نیست من احساس کوچکی 
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بکنم  می توانم با بالغ حقارت خود بزرگ بینی او را ببینم و او را درک کنم  و بگذارم او در سراب خود 

زندگی کنم و بروم  بزرگ بینی خود بماند و من هم بدون هیچ رنجشی با احساس بزرگی و عزت نفس

 دوستان متواضع در شرایط خودم پیدا کنم.

در رابطه راهنما و رهجو  وقتی که راهنما نمی تواند جواب تلفن رهجو را بدهد یا برای او به صورت 

خصوصی وقت بگذارد کودک رهجو به زیر فشار می رود و احساس می کند که راهنما به او محل نمی 

شود و زیر فشار می رود و رنجش پیدا می کند وخیلی تصورات باطل می  گذارد و احساس کودک بد می

کند که هیچ کدام ربطی به الان و اکنون و اینجا ندارد واین مربوط به زمان های کودکی است که هر وقت 

به سراغ والدین خود می رفت والدین او را به رسمییت نمیشناختن و به او محل نمی گذاشتن و به حرف 

وجه نمی کردن الان دوباره همان حالت برای رهجو تداعی می شود راهنما می شود والدین و او های او ت

د  من بی ارزشم من خوب نمی شود همان کودک و همان نتیجه گیری آن زمان کودک که مرا نمی خواه

ند یا زمان نیستم همان احساس ها و حقارت ها باز نواخته می شود و بالغ اکنون و اینجا او را آلوده می ک

هایی که کودک برای به رسمیت شناخته شدن  و گرفتن نوازش مشق یا درس خود را پیش والدین میبرد 

که او را تایید و به رسمیت بشناسند ولی والدین او را طرد می کنند یا به او بی محلی می کردند یا او 

کند و به رسمیت شناخته شدن  کاری می کرد یا حرکتی یا سرو صدایی که توجه والدین را به خود جلب

و نوازش برسد یا این که خود را به مریضی می زد یا قهر می کرد که والدین او را نوازش کنند و متاسفانه 

در اکثر اوقات به خاطر ناآگاهی والدین یا او را سرزنش می کردند یا تنبیه یا بی محلی یا طرد که باعث 

بد بودن که الان در شرایطی مشابه به آن شرایط دو بار باز سرخوردگی ناامیدی و احساس بی ارزشی و 

نواخته می شوند و الان اکنون آلوده به کودک و درد ها و حقارت های کودک و این مسئله در رابطه 

راهنما و رهجو زیاد خودش را نشان می دهد یا زمان هایی که می خواهیم در جلسه  قدم یا انجمن 

رهبر به ما نگاه نمی کند و سریعا کودکمان زیر فشار احساس ها و درد های  مشارکت کنیم ولی راهنما یا

گذشته می رود و آن ها دوباره باز نواخته می شوند یا این که در همان حال بجه ها در انجمن یا جلسه 
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می کنند و احساس می کنیم که به من بی محلی شده و به رسمیت  حبتسرو صدا می کنند یا با هم ص

می شوم و نوازش نمی گیرم و دوباره همان احساس ها باز نواخته می شوند و کودک من عصبانی ن شناخته

و پرخاشگر می شود و رنجش پیدا می کند و پاسخ درستی نمی توانم به اکنون و اینجا بدهم و آلودگی یا 

والدینم برایم  از کار افتادن بالغ پیش می آید و تمام این ها همان وضعیتی است که در کودکی در مقابل

پیش آمده و اینجا دوباره تداعی می شود و آلودگی بالغ به کودک پیش می آید و بر اساس نوع و درجه آن 

 کودک من زیر فشار می رود.

وقتی بالغ آلوده به والد باشد همه اش در جهت پیام های والد حرکت می کنند و طوری توجیه و دلیل می 

هستند و وقتی بالغ آلوده به کودک باشد یا جهت خواسته های کودک  آورند که این پیام ها همه درست

 ،می کند مانند شهوت رانی چشم چرانی مخ زدن دختر و زن دیگران ول گشتن و بازیگوشی  حرکت

خواب  و خوراک و اختیار بالغ دست کودک است که کودک به خواسته های خودش برسد یا آلوده می 

و نتیجه گیری ها و خیال پردازی ها ی گذشته کودک که می آید و پاسخ شود و به احساس ها و ترس ها 

در اکنون و اینجا خودش را نشان می دهد در صورتی که بالغ باید جدا از آن دو یعنی کودک و والد 

حرکت کند و تعادل بین آن دو تا را برقرار کند و جلوی زیاده خواهی های کودک چه در زمینه شهوت و 

وبازیگوشی و غیره را بگیرد و پیام های والد را دوباره سنجی کند آن هایی را که بدرد می  خورد و خوراک 

خورند مفید هستند و سازنده نگه دارد و استفاده کند و آن هایی را که مخرب هستند و بدرد امروز و الان 

 نمی خورند بایگانی کند و در هر مورد پاسخ درست به واقعیت اکنون و اینجا بدهد.

عده ای از استادان تحلیل تبادل رفتار عقیده دارند آلودگی همزمان به هر دو می باشند و جدا از هم 

 نیست به نقل از کتاب تحلیل تبادل رفتار

و طرف متوجه نیست و سریع کودکمان حالش و احساسش بد می شود یا در مواقعی که سلام می کنم  

راسمی عده ای را دعوت می کنند مرا دعوت نمی کنند جمع فامیل یا دوستان یا عروسی یا جشنی یا م

سریعا احساس من خوب نیستم پیدا می کنم و ذهن والد یا کودک شروع می کند به قضاوت که آن ها مرا 
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به حساب نیاوردند برای من ارزش قائل نیستند و احساس بی ارزشی و حقارت کودک بالا می زند و می 

ده می کند یا اگر مرا تحویل گرفتند خیلی احساس رضایت و خوشحالی پیدا آید بالغ اکنون و اینجا مرا آلو

در هر دو صورت درون من پر از بی ارزشی و حقازت و احساس من خوب  و نوازش می گیرم می کنم

نیستم است که با یک دعوت کردن احساس با ارزش بودن و من خوب هستم و با یک دعوت نکردن 

ا می کنم در صورتی که جواب بالغ به اکنون و اینجا اگر آلوده نباشد این احساس بی ارزشی و حقارت پید

است که احساس ارزش و خوب بودن باید از درون باشد و من از درون باید خودم احساس خوب بودن و 

ارزش بکنم نه اینکه به وسیله محرک های بیرونی من احساس خوب بودن یا بد بودن بکنم و اگر احساس 

د باید مشکل خودم را از درون پیدا کنم و حل کنم تا به وسیله محرک های بیرونی تاثیر من بد می شو

نگیرم و اگر مرا دعوت نکردن دلیل بر بی ارزشی من نیست شاید طرف شرایط  این که همه را دعوت کند 

د ندارد شاید اصلا از من خوشش نمی آید  و دلیلی هم ندارد که همه از من خوششان بیاید من بای

دوستان خودم را پیدا کنم و آدمهای هم ساز خودم من خوب هستم با ارزش هستم و عیب و ایراد هم 

نه دیگرا ن که با یک باید خودم خودم را قبول کنم  اینطور مواقع پیدا کنم و بر طرف کنمدارم که باید در 

بی ارزشی حقارت و احساس خوب هستم  و با یک دعوت نکردن و تحویل نگرفتن  احساس دعوت ارزش 

 و من خوب نیستم بکنم.

یا زمان هایی که کسی از من انتقادی می کند یا بحث می کند یا درگیری لفظی می کنیم با کسی بعد 

شب تا صبح همه اش در فکرمان درگیری و زد و خورد داریم از طرف مقابل و به فکر انتقام گرفتن بحث 

ین حالت را داشته باشیم این بحث یا انتقادی که پیش کردن هستیم و ممکن است تا دو شبانه روز هم

آمده نباید آنقدر زیاد به طول بکشد و من اینقدر دچار رنجش و عذاب بشوم و اگر بالغانه بود این بحث و 

درگیری و انتقاد باید در همان زمان مرا اذیت یا ناراحت می کرد و بعد از آن زمان من باید در زمان حال 

نباید آن را حمل می کردم که این طور مواقع این آلودگی بالغ به کودک و پیام های والد  می بودم و دیگر

است که والد می گوید اگر کوتاه آمدی ترسو هستی و یا باید جوابش را می دادی حالا که کوتاه آمدی 
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مردم چه می گویند و می گویند بی عرضه است ترسو است و از آن طرف هم احساس خشم ترس و 

طوری که بعضی  ،انیت کودک می آید و الان مرا خراب می کند و بالغ مرا آلوده می کند و تیره تارعصب

وقت ها اصلا بالغ ندارم یا احساس خشم و ترس کودک یا سر و صدای والد است که در درون من جریان 

م بهره بگیرم و در دارد در صورتی که من به عنوان یک فرد بزرگسال و بالغ می توانم از تمام توانای های

برخورد با مسائل استفاده کنم و باید متوجه باشم که در شرایط خودش ممکن است من بحث کنم درگیر 

بشوم عصبانی شوم و احساس غم و اندوه را تجربه کنم آن هم به اندازه خودش نه بیمار گونه به عنوان 

اراحتی داشته باشم و پاسخ به واقعیت مثال وقتی عزیزی را از دست می دهم باید احساس غم واندوه و ن

آن هم به مدت چندین روز یا هفته بعد باید دوباره به  باشداکنون و اینجا باید غم وناراحتی و اندوه 

وضعیت عادی و نرمال برگردم یا وقتی ظلمی یا ستمی در حقم می شود پاسخ به واقعیت اکنون و اینجا 

منتها به اندازه و در همان زمان  و در هر شرایط از شادی یا  باید بحث یا حتی درگیری و ناراحتی باشد

 ناراحتی یا ضرر و زیان به تناسب خودش باید پاسخ بدهم.

زمانی در جمع یا در جلسه یا در خانه  یا در محل کار هستیم و همه چیز بر وفق مراد است ناگهان انتقاد 

ا دیدن او به هم می ریزیم که این پاسخ درستی کسی یا یاد آوری خاطره کسی که از او رنجش داریم یا ب

به اکنون و اینجا نیست اینها مال گذشته هستند و آلودگی به والد یا کودک است که اکنون و اینجای مرا 

 خراب می کند.

یا زمان هایی که می خواهیم سر کسی کلاه بگذاریم و به کسی خسارت بزنیم بالغ آلوده به والد داریم یا 

 واسته های کودک.آلوده به خ

و بر اساس آن ها آدم ها را د آدم ها برایم مهم می شوند زمانی که مقام و موقعیت و پول و ثروت و نژا

 ارزش و احترام می گذارم بالغ آلوده به والد است.

زمان هایی که تعصب به قوم خویش قبیله نژاد خواهر برادر و دین و مذهب و افکار و عقاید خود دارم بالغ 

 ده به والد دارم.آلو
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اگر کسی به ما بگوید در موبایل دخترم یا پسرم فیلم سکس یا فلان رفتار مخرب را دارد ما می توانیم به 

او راهکار بدهیم چون والد و کودک ما درگیر نمی شود و با بالغمان راحت راهکار می دهیم ولی اگر 

ان بد می شود  و والد پیام می دهد در این خودمان همین اتفاق برایمان بیفتد چون سریعا احساس کودکم

 موررد بالغمان درست کار نمی کند و می گوییم آلوده است.

چرا نه نمی توانیم بگوییم؟ زیرا در کودکی هیچ وقت اجازه نه گفتن و مخالفت به ما ندادن هر وقت 

ا به عنوان یک خواستیم نه بگوییم مخالفت کنیم سرزنش یا تنبیه شدیم و طرد شدیم و شخصیت ما ر

انسان مستقل نادیده گرفتن  به خاطر همین اگر مخالفت می کردیم یا نه می گفتیم سرزنش تنبیه  طرد 

 از شما شدگی و اگر بله می گفتیم بچه خوب و تایید و تشویق به همین خاطر در بزرگسالی هر کس 

 ط می تواند بله بگوید.درخواستی می کند  میشویم همان بچه کوچک که جرات نه گفتن ندارد و فق

هر جا که ما از نگاه والد به اتفاقات و شرایط و موضوعات نگاه می کنیم یا هر جا که ما به اتفاقات و شرایط 

و موضوعات با احساسات کودک و نتیجه گیری کودک برخورد و نگاه می کنیم آلودگی است حتی اگر 

 درست هم باشد باز از نگاه بالغ نیست.

های گذشته وقتی یادمان می آید الان و اکنون و اینجای ما را خراب می کنه که این رنجشها و درد

آلودگی بالغ به دردها و رنجش های کودک است که مربوط به گذشته است ولی می آید و زمان حال ما را 

خراب می کند در صورتیکه این اتفاقات و رنجش هامربوط به گذشته است که تمام شده است و بالغانه 

 نیست که الان مرا دوباره خراب کند.

زمان هایی که در رانندگی کسی جلوی ما می پیچد و ما سریعا واکنش نشان می دهیم و می خواهیم او را 

ادب کنیم و با او کورس می گذاریم یا سریعا به هم می ریزیم این پاسخ بالغ به اکنون و اینجا نیست بلکه 

می خواست به اذیت و آزار هم کلاسی هایش یا فشار برادر نتیجه گیری و ترس های کودک است که 

بزرگترش یا پدر و مادرش آن موقع پاسخ بدهد ولی چون آن موقع نمی توانست این خشم ها جمع شده و 

 به الان پاسخ می دهد در مواقعی مشابه.
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م که شرکت می خواستم جهت برگزاری جلسات تحلیل رفتار متقابل عده ای اسم و رسم دار را دعوت کن

کنند ولی هنوز دعوت نکرده و نگفته احساس  حقارت و اینکه آن ها دعوت مرا قبول  نمی کنند و مرا 

نمی پذیرند و مرا رد می کنند و طرد می کنند به سراغم می آمد که این ها آلودگی بالغ به کودک است 

ای دوران کودکی که بر اثر که به واقعیت اکنون و اینجا خودش را نشان می دهد همان نتیجه گیری ه

پیام های والد و رفتار های آن ها در برخورد با آدم های  عناوین دار  و لقب دار و اسم و رسم دار و پولدار 

از خودشان نشان می دادند و من کودک می دیدم و نتیجه گیری می کردم که آن ها بالاتر من پایین تر 

ن نتیجه گیری را به واقعیت اکنون و اینجا نشان می دهم آن ها خوب هستند من خوب نیستم و حالا هما

یا اگر برویم ودعوت کنیم و آن ها رد کنند یا قبول نکنند دچار افسردگی و طرد شدن و احساس رنجش و 

پذیرفته نشدن شدیم این هم آلودگی است و پاسخ درستی به واقعیت اکنون و اینجا نیست زیرا اگر یک 

وعلاقه داشتم قرار نیست بقیه هم مانند من باشند یا بپذیرند و آن ها را بدون  روشی را من دوست داشتم 

 سر خوردگی و رنجش باید قبول کنم.

یا می خواهم به کسی که بالاتر از خودم قرار دارد از نگاه والدم روی بزنم مانند رو زدن به یک آدم اسم و 

ت است  شاید رت دارم همه اش می گویم زشرسم دار یا پولدار لقب دار ولی چون جلوی او احساس حقا

وهمه اش معذب هستم این هم آلودگی به کودک و پیام های والد است که دارد به قبول نکند و. و و و 

واقعیت اکنون  و اینجا پاسخ می دهد زیرا من هنوز رو نزده ام که اینقدر معذب هستم و اگر آن طرف به 

کوچکی دارم  سریعا کارش را انجام می دادیم که این هم ما رو زد چون جلوی او احساس حقارت و 

 آلودگی است.

تمام آلودگی هایی که من الان پیدا می کنم اکثرا مربوط به پیش نویس  زندگی من است که بر اثر پیام 

های والد  و رفتار او  و نتیجه گیری کودک و احساس او در آن موقع بوده و آن ها را به واقعیت اکنون و 

می دهیم  و کارها و رفتارهایی می کنم که آن نتیجه گیری ها را توجیه وتثبیت کنم البته  ا تعمیماینج

ناآگاهانه  ونکته مهم اینکه کودک در آن موقع برای رسیدن به امنیت و نوازش و بقاو ناخودآگاه این نتیجه 
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را رفتار می کند و انجام می گیری ها و احساس ها  و رفتارها را داشته و متاسفانه اکنون هم همان  ها 

 زمانی که تلفن اشتباهی به موبایل زن یا دخترمان بخورد و آنوقت دچار شک و ظن می شویم. دهد.

 طردشدگی والد یا والد گریزی  و والد ستیزی )سبب شناسی(

احساس گناه احساس مناسبی نیست و فرد بالغ رشد یافته به واسطه احساس گناه نیست که کنترل می 

د بلکه به واسطه نظام ارزشی کارآمدش است که می خواهد چه کار بکند یا نکند ولی حداقل در یک شو

ولی کسی که والد  –شخصیت ناپخته احساس گناه بازدارنده است و باعث می شود دست به هر کاری نزند 

ودک سازگار طرد شده دارد اصلا احساس گناه پیدا نمی کند چون احساس گناه نتیجه گفتگوی والد به ک

درون است و کسی که والد طرد شده دارد می تواند آدم بکشد دزدی بکند کلاه برداری کند و هر کار ضد 

اجتماعی و ضد ارزشی را انجام دهد بدون اینکه احساس گناه و ناراحتی داشته باشد چون والدی در 

یا ساختار مغزی دچار اختلال  درونش نیست که بخواهد کنترل بکند در این گونه موارد آنقدر زمان بچگی

هست که بالغ قوی هم نداشته باشند ممکن است در بعضی از زمینه ها بالغ او خیلی خوب کار کند آن هم 

در زمینه های منفی که چطور نقشه بکشد که بانک بزند یا سر این و آن کلاه بگذارد یا دیگران را استعمار 

گران ضرر و آسیب رساند یا پول بیشتری بدست  آورد منتها بکند یا آگاهانه در جهت منافع خودش به دی

این بالغ سالم نیست یکجور بالغ آلوده به کودک است که برای اجحاف کودک همه گرگند من بره. نخوری 

می گذارند و غیره و غیره که همگی  می خورند  گرگ نباشی می خورند کلاه سر این نگذاری سرت کلاه 

ر واقع دارد برای نیاز ها و هیجان ها  و احساس اجحاف کودکش یا همان کودک توجیه و بهانه است که د

درونش اینطوری طرح ریزی می کند و چون بالغ ضعیف و ناسالمی دارد و والد طرد شده است دست به 

هر کاری ممکن است بزند حتی قتل جنایت ممکن است هم عده ای والدشان تشویق کند آن ها را به 

ری  و از نظر والد آن ها این کارها ارزش به حساب می آید و زرنگی به خاطر همین دست دزدی کلاه بردا

به این کارها می زنند و وقتی این کارها را انجام  می دهند والد درونشان آن ها را تشویق می کند و 

 احساس خوبی دارند .
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این والد  اطرافش،مادر و محیط زمان هایی که کفر و ناسزا به خدا می گوییم یا به جامعه یا به پدر و 

ستیزی است کودک در فشار است و این فشار ها را از چشم والد ها می بیند . گاهی اوقات دوران کودکی 

تی برای یک بچه آنقدر صبوعانه طرد کننده  غیر حمایت گرانه و ناسالم است که او درون اندازی درس

د حضوری پدر و مادر یا جانشین آن ها مساوی مساوی است با درانجام نمی دهد چون محیط اطرافش 

است با درد آسیب تنبیه ارعاب وحشت  اضطراب سرزنش تهدید درد روانی و رنجش که باعث می شود 

این کودک اجتناب بکند از والدش یا جانشین آن ها یا حداقل والد حمایتگر چندانی را نمی تواند درون 

ترس غم و اندوه افسردگی  و رنجش به وجود می آید و   اندازی بکند و در درون کودکش خشم اجحاف

همه این ها باعث گره های روانی یا عقده به وجود می آید و حالا به عنوان یک فرد بزرگسال والدی ندارد 

و چندان که درون اندازه شده باشد  و او را حمایت کند و چگونگی ها یا باید و نباید های برایش داشته 

خشم دارد و برای انتقام گیری از دنیا ممکن است دست به جنایت قتل  دزدی و هر کاری باشد و حالا او 

 دیگر بزند.

این است کهاز خودمان حمایت نداریم یکی از علائمی که می توانیم تشخیص دهیم که والدمان طرد شده 

ی حمایتگرانه نداریم  درون داشته باشیم یعنی ما پیام ها در راهای حمایتگرانه یعنی نمی توانیم آن پیام 

و والدهایمان به ما انتقال ندادند  مانند اینکه در خیابان آشغال نریزیم یا با زور تهدید ارعاب بوده که ما 

 طرد کردیم.

پدر و مادری را در نظر بگیریم که در مورد فرزندش زیاد سخت گیری می کند و تا آنجاییکه بتواند امر و 

رفتار کند در زندگی و از اون انتظار درست دیکته نوشتن در زندگی را  می کند که اون چطور باید نهی

دارد و این باعث می شود که اون بچه نتواند خودش را ابراز کند دیده بشود مخالفت بکند نه بگوید و به 

جای خودش بله بگوید و در فامیل هم معروف است به بچه خوب فلانی  و بعد در طی این اظهار نظرها در 

آن نوازشی که هویت وجودیش را بخواهد اعلام بکند دریافت کند زیرا اگر بخواهد خودش باشد و  واقع

بخواهد خود کودک طبیعی اش را ابراز کند از طرف پدر و مادر تحت فشار و کنترل قرار می گیرد و 
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استه آن ها نوازش دریافت نمی کند و فقط مواقعی نوازش در یافت می کند که طبق نظر پدر و مادر  و خو

 رفتار کند در غیر این صورت نوازشی دریافت نمی کند و ممکن است سرزنش و تهدید و تنبیه شود.

بنابراین یک اتفاقی در این خانواده می افتد مادامی که آن بچه کوچک است و تنها منابع نوازشش بابا و  

های والدینش گوش می کند مامان هستند برای این که احساس امنیت بکند و بقا حاصل کند به حرف 

ولی به محض اینکه بزرگتر شد و منابع نوازشی دیگری پیدا کرد که خیلی اوقات این با تغییرات هورمونی 

و بلوغ همراه است آن وقته که دیگر تنها منابع نوازشش والدینش نیستند و آن خشمی که حاصل از 

تی و برای بیان مطلبی یا ابرازی یا ارضای که ناکامی گذشته بوده در دوره کودکی برای نه گفتن و مخالف

در درونش بوده به صورت خشم جمع شده حالا یک مکانیزمی در درون او اتفاق می افتد به نام والد 

گریزی یا والد ستیزی یا حتی ممکن است خودش والد درونش را طرد کند و حالا که منابع نوازشی از 

یش اکثر مواقع سرزنش گر و کنترل گر بوده اند و از آن ها رنجش دوستان و بیرونی ها می گیرد و والد ها

و خشم دارد و حالا قدرتمند شده و منبع نوازش هم از بیرون از خانه به نام دوستان دارد شروع می کند 

 به مخالفت کردن و والد گریزی  و والد ستیزی و هر جا که بتواند و راحت باشد این کار را انجام می دهد.

طرف کودک بزرگتر و قدرتمند تر شده و منبع نوازش  دیگری پیدا کرده و در بین دوستان  از یک 

وآشنایان و از طرف دیگر والد ضعیف تر شده و تحلیل رفته و پیر تر شده و دیگر مثل گذشته قدرت و 

ر به حرف در دوران نوجوانی و جوانی دیگکه کارایی ندارد و در اینجا بالغ هم تعطیل است. خیلی از بچه 

های پدر ومادر گوش نمی کنند و از آن ها رنجش دارند و رفتارهایی می کنند خلاف پیام های والد مانند 

الکل مصرف کردن رفیق بازی و دیگر اینکه  ،تا دیر وقت در خیابان گشتن  ،سیگار کشیدن، مواد زدن 

یحت همیشه همراه با می آید چون در کودکی نص   نصیحت پذیر نیستند و از نصیحت هم بدشان 

سرزنش همراه بوده و رنجش از پدر و مادر در دین و مذهب باعث والد گریزی یا والد ستیزی می شود . ما 

چند بحران اساسی در زندگیمان داریم بحران هایی که کل هویت چگونگی و چرایی بودنمان را مورد 
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ی گردد به دوران نوجوانی وبلوغ که من دوباره سنجی و سئوال قرار می دهیم اولی بحران هویت که بر م

 کی هستم چی هستم چی کار می کنم.

سالگی است و بعد بحران کهولت است که ممکن است به خودمون  79تا  19بعد بحران میانسالی که بین 

شک کنیم که من کی هستم چه می کنم چه کرده ام و از من چه باقی مانده و از این به بعد می خواهم 

م و گاهی اوقات در افراد بزرگسال یا میان سال و یا بالاتر والد گریزی یا والد ستیزی یا طرد چه کار بکن

والد هم اتفاق می افتد به عنوان مثال پدر یا مادری که تحت تاثیر  شرایط زندگی و پیام های والد بوده و 

دگیش را وقف این کار می بالغ هم چندان قوی نبوده واین پدر و مادر تمام وقتش را و تمام انرژی و زن

کند که برای فرزندش یا دیگران سودمند باشد و خودش را در نظر نمی گیرد و نادیده می گیرد و ناگهان 

در یکی از این بحران ها با این سئوال که پس من خودم چی و من خودم کی باید از زندگی لذت ببرم و 

دیگران شد پس من کجای کار هستم و  همه ی تلاشم وانرژیم و زندگیم صرف خدمت به همسر بچه

ناگهان این آدم تغییر مسیر می دهد و این آدم که انسان فداکاری بوده برای دیگران دچار بحران می شود 

علیه تمام پیام های والد قیام می کند و کودک درونش که اینجا آلودگی پیدا کرده با بالغ و در درون 

یده می شود و تا قبل آن را نمی دیده و کودک درونش کنترل وکودک احساس اجحاف  ی که حالا دارد د

شده بوده و این فکر خطور نکرده باشد که من هم به تنهایی     باید از زندگی لذت ببرم و نیاز های من 

 مرطبه و تجربه کردن را دارم وبعد این آدم می آید ویککردن هم باید تامین و برآورده شود .حق زندگی 

یز می شود وقید بقیه را می زند و بیشتر به خودش و نیاز های کودکش و تفریح لذت بی خیال همه چ

 بردن کیف کردن می پردازد و دیگر قید زن و بچه را می زند وبیشتر بیشتر به خودش می پردازد.

یک عامل مهم که باعث والد ستیزی یا والد گریزی می شود رنجش از دین مذهب و جامعه و اجتماع است 

که از این ها رنجش دارد بر خلاف این ها رفتار می کند و والد را طرد می کند کسی که والدش  و کسی

آن آدم اخلاقیات یا وجدان و یا  3و7طرد می شود پیام های والد چندانی ندارد در طرد شدگی درجه 

دانی یک آدم کم وجدان یا بی وجاست حمایت های والدی را از دست داده برای همین است که ممکن 
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شود یا یک قاتل بالفطره شود یا یک تیپ شخصیتی ضد اجتماعی پیدا کند ممکن است که برای نیاز های 

کودک درونش از طریق پرفسور کوچولو که بخش هوشمند کودکش است فکرهایی بکند و حالا چون نیاز 

مکن است اصلا ارزشی به دارد دست به دزدی هم بزند و از نظر او بقیه هم می توانند این کار را بکنند و م

بدهد و  دستورهیچ چیز نگاه نکند و فقط به فکر منفعت خودش باشد و دیگر اینکه والدی ندارد که به او 

کند و مهم این است که به هدفش برسد  و حالا به چه وسیله ای خیلی می برای او هدف وسیله را توجیه 

ممکن است برایش مهم نباشند  و احساس گناه مهم نیست یا اینکه چه کسانی ممکن است صدمه بخورند 

و خجالت ندارد یا خیلی کم دارد و بالغ درستی هم ندارد و اگر دارد و فکر می کند فقط برای خدمت به 

 کودک درونش و منفعت شخصی خودش است که این بالغ سالم و درستی نیست.

ا می گذارند و رفتارهای نابهنجار انجام اکثریت کسانی که رفتارهای ضد اجتماعی دارند و قوانین را زیر پ

می دهند و بر خلاف دین مذهب اجتماع عرف جامعه رفتار می کنند والد گریز یا والد ستیز هستند به 

عنوان مثال دختری که حجاب خود را در جامعه ایران  رعایت نمی کند نمونه ای از والدستیزی است یا به 

 دان هستند.خاطر جرم و جنایت و خلاف کاری در زن

یک عامل دیگر که باعث والدستیزی یا والدگریزی شود پیام های والد در یک خانواده یا محیط است که به 

عنوان مثال دزدی و خالکوبی وچاقوکشی  مواد زدن را ارزش می داند و با این کارها از طرف دوستان 

دزدی می کنند یا دعوا یا زندان خودش و محیط اش یا خانواده اش نوازش می شود و این آدم ها هر چه 

 رفته باشند یا مصرف مواد در آن محیط خانواده به او ارزش و نوازش می دهند .

تظاهرات های مردمی و اعتراضات مردمی و انقلابات کشورهای مختلف دنیا و اعتراضات سیاسی و زندانیان 

ه والد ستیزی و طرد والد است که سیاسی و زندانیان جرایم مانند کلاهبرداری دزدی و جنایت همه نمون

می تواند از نوع غلط آن نوع درست آن توسط بالغ انتخاب شده بالغی که سا لم و آلوده به کودک و والد 

 نیست ودنیا را جای بهتری می کند .
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 درست آن که توسط بالغ انتخاب شدهوالد ستیزی یا طرد کردن والد از نوع 

والد  وی از نوع والد ستیز بودند در زمان خودشان  آن ها با جهل تمامی پیامبران و انسان های معنو

مردم را در جهل گمراهی و سقوط نگه می داشت مبارزه می کردند مبارزه ای  کهمخرب مطیع کننده 

همراه با عشق نه با نفرت و تعصب و خشم ابراهیم که بت شکست بت یک سمبل بود او با این کار می 

ند که والد گمراه کننده مطیع کننده ناسالم به وجود آورده بود و تمامی خواست جهل مردم را بشک

پیامبران که در زمان خودشان مبارزه می کردند و پیام می آوردند آن پیام ها تمامی پیام های والد های 

ناسالم را زیر سئوال می برد و آن ها را به خطر می انداخت به خاطر همین است که تمامی پیامبران و 

سان های معنوی در زمان خودشان وقتی پیام می آورند مورد هجوم قرار می گرفتند و والد های متعصب ان

و گمراه به هر قیمتی می خواستند آن ها را از بین ببرند تا خودشان را حفظ کنند تا جهل مردم را حفظ 

 کنند تا جهل خودشان را حفظ کنند.

مطیع کننده به وجود آمده و تربیت شده پول و شخصیت و  اکثریت مردم که توسط والد گمراه و در ذهن 

رزش و هر کس نداشته باشد بی ارزش و کم ا مقام دارای ارزش است پس هر کس این ها را داشته باشد با

ارزش است و این بت پرستی نوین وجدید است آن بت رفته کنار و بتی با شکل جدیدتر و قشنگ تر 

گذشته و انسان های معنوی چه الان و چه در گذشته با این جهل و جایش را گرفته تمامی پیامبران 

گمراهی وبت ها می جنگیدند جهل و گمراهی که توسط والدهای مطیع کننده متعصب ناسالم به وجود 

آمده و تمامی پیامبران و انسان های معنوی مانند حضرت عیسی، موسی، محمد، و دیگر پیامبران و دیگر 

همه زمانی که پیام آوردند با والدهای گمراه آن زمان در حال مبارزه بودند و بهترین انسان های رشد کرده 

روش مبارزه با والد های گمراه و مطیع کننده وناسالم و متعصب این است که توده مردم را با عشق از 

ی خود گمراهی خودشان آگاه کنیم و به آن ها آگاهی بدهیم تا خود متوجه بت پرستی نوین خود و گمراه

شوند و با عشق پیام را بدهیم آگاهی را بدهیم و آن ها را آزاد بگذاریم تا خود انتخاب کنند مانند خداوند 
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نه با تعصب و خشم زور و نفرت با نفرت و تعصب اگر بگوییم حتی اگر درست هم باشد بر خلاف اراده 

 نمی کند .    به کسی تحمیل خداوند است که همه را آزاد گذاشته تا خود انتخاب کنند و خودش را 

مردم را باید با عشق از والد های تاریخ مصرف گذشته متعصب ناسالم آگاه کرد تا بچه های خودشان را 

مانند خودشان فتوکپی نسازند و انواع ترس ها و حقارت ها و گمراهی ها و تعصب های بی دلیل و افکار 

انیم دنیای بهتری داشته باشیم . انسان های بزرگ و مخرب خود را به بچه های خود منتقل نکنند تا بتو

معنوی و پیامبران  با اینکه بت شکنی کردند و با جهل مردم و والد های مخرب مطیع کننده مردم می 

جنگیدن بعد از مدتی چون ذهن مردم به بت پرستی عادت دارد آن بت های قدیمی را ول کردند و حال 

را در ذهن خود بت کردند و می پرستند بعلاوه پول ثروت جاه و مقام و  خود پیامبران و انسان های معنوی

ارزشها ی کاذب و به جای اینکه دنبال حقیقت باشند به ظرفی که از آن حقیقت بیرون آمده می چسبند 

و به جای آنکه به حقیقتی که بر زبان آن ها جاری است توجه داشته باشند به خود آن ها توجه دارند و به 

ینکه به هدفی که آن مسیر یا راه می گوید توجه کنند به خود راه چسبیدند پیامبران و انسانهای جای ا

معنوی ظرفی بودند که حقیقت از درون آن ها به بیرون ساطع می شد و پخش می شد ولی مردم به جای 

ن ها را بت اینکه به حقیقت توجه داشته باشند به خود پیامبران و انسان های معنوی چسبیده اند و آ

 کرده اند و به حقیقتی که آن ها اشاره می کنند توجهی ندارند.

یکی از کارهایی که در تحلیل رفتار مقابل انجام می دهیم شناسایی والد های مخرب و گمراه کننده و 

و تاریخ مصرف گذشته و مطیع  کننده و طرد و کنار گذاشتن آنها و استفاده از پیام  و سرزنشگرمتعصب 

 سازنده والد و استفاده از خود بالغ که همه این ها توسط بالغ انجام می شود.های 

طرد شدگی کودک طبیعی ) طرد شدگی فقط مربوط به کودک طبیعی است و شامل سه وجه کودک 

 نمی شود.    دیگر

درجه آن شور زندگی را از دست می دهد   3کسی که کودک طبیعی درونش طرد شده است بر اساس 

می شود غمگین و ناامید می شود ودر اوج طرد شدگی کودک میل به خودکشی و یا خودکشی افسرده 
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و این که به خودش می گوید ولش کن دیگر از من گذشته در حالی که  تجربه کرده استموفق یا ناموفق 

سنی ندارد در صورتی که کودک طبیعی از تولد تا دم مرگ اگر طرد نشده باشد به من شور و نشاط 

 گی می دهد .زند

می فردی که کودک طبیعی اش طرد شده دیگر انرژی ندارد امیدی ندارد امنیت ندارد و ناامید که افسرده 

شود و دنیا را تاریک و سیاه ببیند و ناامیدانه نگاه بکند به هر آنچه که هست و ممکن است تحت تاثیر 

ه از پیش خودش برای خودش یا والد پیام های والدش تبدیل بشود به یک ماشین برای انجام وظایفی ک

زندگی  اینگونهدرون برای او تعیین کرده و این وظایف را انجام بدهد و تمام شود و برود پی کارش 

 دردناک است.

چی  کسی که کودک طبیعی درونش طرد می شود فکر می کند دنیا دیگر چیزی برایش ندارد بخونم که

کیفیت  و هیچ چیزی برایش لذت بخش نیست ر تمام شدهکند که دیگبشه بگیرم که چی بشه  فکر می

 آن فرق می کند. 3تا  4این رفتارها و احساس ها براساس درجه 

طرد شدگی کودک طبیعی درون  باعث می شود به غیر از افسردگی احساس امنیت را هم از دست بدهیم 

ین دلیل است که منبع کنترل و مدام دنبال این می گردم که یکی از بیرون به من امنیت بدهد و به هم

می شود اینکه کی چی راجع به من قراره بگه  من چه کار بکنم که حالا اندکی نوازش و    من بیرونی 

تایید دریافت بکنم و به واسطه این تایید و نوازش کمی احساس امنیت بکنم و نمیرم چون در درونم 

یک کودک پیش سازگار قرار گرفته و این بیش اضطراب دارم زیرا کودک طبیعی کنار رفته و به جای آن 

سازگاری عدم اعتماد به خود و ناپذیری که من در درون خودم دارم نه تنها باعث می شود که جلوی 

رویش و پویش و تحقق خودم گرفته بشود بلکه باعث می شود که من در درون اضطرابی را تحمل کنم که 

در واقع در درون من از بین ببرد و برای همین منبع کنترل از بیرون یکجوری کسی جایی بیاید و آن را 

و من چشم به دهان دیگران دارم جهت  و نظر دیگران و آنچه دیگران می گویند نهمن بیرونی میشود 

 اطاعتی بی وقفه.
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از ویژگی های کودک طبیعی پذیرش نامشروط خود بود و وقتی کودک طبیعی طرد می شود پذیرش 

شروطی بسیار بسیار زیاد چه بسا در محیط به دنبال آن بگردم و پذیرش خودم را  خودم مشروط است به

از نگاه والد درون خودم و نگاه آدم های بیرونی ببینم وهمه اش به دنبال کارهایی هستم که مرا تایید 

 کنند و کارهایی را بکنم که دوست ندارم یا کودک درونم دوست ندارد و نمی توانم نه بگویم .

پسر یا دختر که کودک طبیعی ام طرد شده وقتی دوستم به من می گوید بیا سیگار بکشیم یا فلان  و من

ماده مخدر را امتحان کنیم یا دوست دختر یا پسر بگیریم یا فلان پارتی که نامناسب است برویم و یا 

ی چون آنقدر که دوستم به من پیشنهاد کارهای می دهد که بالغم آن را  رد می کند و نامناسب است  ول

به تاییدش و نوازشش احتیاج دارم و آنقدر که خودم را دوست ندارم و پذیرش باید از نگاه و تایید دیگران 

باشد و آنقدر که ناامنم که نه نمی توانم بگویم و می گویم باشد و آن زمان این کار را می کنم  که تایید و 

شتر  خراب می کند و ممکن است والدهای خودم  هم به نوازش و امنیت دریافت کنم ولی متاسفانه مرا بی

و احساس گناه بدهد و چون احساس بدی نسبت به کند جان کودک سازگارم بیفتد و شروع به سرزنش 

و از خودم محافظت بکنم و عزت نفس پایینی دارم  بایستمخودم دارم و خودم نمی توانم روی پای خودم 

وابسته می شوم  عمل نابهنجاری را انجام داده امجهت دریافت تایید بیشتر باز به همان آدمی که از او 

 وابستگی پایدار مضمحل و پیش رونده.

 طرد شدگی کودک طبیعی 

وقتی کودک طبیعی طرد می شود تمام ویژگی های آن کودک طبیعی نیز طرد می شود که در طرد 

غمگین هستیم معمولا تو له نداریم می آید حوصشدگی درجه یک ما اندکی انرژی زندگی کردنمان پایین 

در  ت می شود )آمادگی برای مصرف مواد(برایمان سخو روبه رو شدن با مشکلات کمی  خودمون هستیم

و بعضی وقت ها قید عضی وقت ها حال ندارم بروم سرکار طرد شدگی درجه دوم  آنقدر زیاد می شود که ب

ادامه دادن درس و دانشگاه را ندارم یا به بهانه ای کار کردن را می زنم  توی خانه می شینم یا حوصله 

نمی روم یا توی روابطم آنقدر جذب درد های خود هستم که حالا به عنوان یک پدر و مادر اطرافیان من 
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آسیب می بینند و در واقع با یک موجودی رو به رو هیتند که جذب غمها و ناراحتی های خودش است 

مجبور و بزرگ و از روبه رو شدن با آن ها ترس و اضطراب دارد و اگر  مشکلات زیاد برایش سخت می شود

می آید پایین و احساس ناامنی دارم و   کار هستم  به زور خودم را به سر کار ببرم آنقدر بازده من  به

اضطراب دائمی که اصلا نمی توانم کارم را درست انجام دهم و توان وانرژی توسعه و رشد کارم را ندارم 

با وجود اینکه همه چیز و همه امکانات مهیا است در درونم اختلال به وجود می آید و از درون  حتی

بزرگ دیدن مسائل و مشکلات و تناسب فکری ، احساس سنگینی و بی حوصلگی نداشتن طراوت و انرژی 

شدن با آن را من به هم می خورد و مسائل و اتفاقات و مشکلات را بزرگ می بینم و انجام دادن و روبه رو 

 (مصرف مواد مخدر و الکل و قرص های روانی  )سخت و سنگین و این حالت ها معمولا پایدار است و زیاد 

اگر بهبودی حاصل نشود و میل و فکر خودکشی  داردترک کرده امکان لغزش  مصرف مواد مخدر و اگر

 از نظر روانی خودش را بکشد . داردموفق یا ناموفق 

ر به جایی می رسد که دیگر حداقل ویژگی های کودک طبیعی که نیاز های زیستی و و در درجه سوم کا

حوصله برآورده کردن آن ها را هم ندارد خوردن خوابیدن آشامیدن و غیره و وجود ندارد فیزیولوژیک  بود 

و میل  در اوج آن نا امیدی و افسردگی یاس و انزوا به جایی برسد که خودکشی اتفاق بیافتد  و دائما فکر

خودکشی دارد مصرف مواد مخدر و قرص های روان گردان  و الکل و اگر ترک کرده احتمال لغزش بسیار 

 زیاد است.

 طرد شدگی بالغ

کسی که طرد شدگی بالغ دارد در پاسخ به واقعیت اکنون و اینجا  یا به وسیله تصورات و توهمات کودک و 

خوشایند است پاسخ می دهد یا به وسیله پیام های  احساس های ضبط شده دوران کودکی که معمولا نا

والد و از نگاه والد به واقعیت اکنون و اینجا پاسخ می دهد که در هر دو صورت بالغ تعطیل است و به 

 .کناری رفته و طرد شده 
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کسی یک تلفن مزاحم یا اشتباهی به خانه اش می خورد یا به گوشی همراه خانمش  مثال به عنوان

سی زنگ می زند یا دخترش توی اتاق خودش درب را بسته یا دراز کشیده یا تلفنی با دوست اشتباهی ک

مدرسه اش صحبت می کند ولی این طرف پدر خانواده که بالغش طرد شده سریعا گرفتار توهمات و 

می شود و هزار جور فکر خراب و شکایت به سراغ او می آید وزندگی را به کام        تصورات کودکش 

دش و خانواده اش به خاطر این مسئله تلخ می کند و کسی که بالغ طرد شده دارد احساسات مخرب خو

گذشته کودک و پیام های والد و تصورات و توهمات کودک به واقعیت اکنون و اینجا پاسخ می دهد و 

یتگر یا اشتباه گرفته می شود و مداوم بین هیجان های کودک و پیام های والد که هم مخرب است و حما

 بیش حمایتگر است در رفت و آمد است.

یا مانند بچه ها رفتار می کند و همه اش در پی بر طرف کردن نیازهای کودک است یا مانند کودکان قهر 

می کند و غیره و غیره ولی اصلا با بالغ سرکاری ندارد و آینده نگر نیست یا هر چه در می آورد مانند بچه 

 ی کند و به فکر فردا نیست .ها خرج عیش و نوش کودک م

طرفی که بالغ طرد شده دارد یا دلش می خواهد کودک درونش است و هیجانزده است یا باید این اتفاق 

بیافتد و اینطور شود و والد درونش است و حالا بیا  اینها را با واقعیت اکنون و اینجا مناسب کن در این 

کیفیتشان فرق کند. آدم های طالبان که به خود بمب می  آن  3و 7و 4آدم نمی بینیم که بر اساس درجه 

بندند و مردم را به خاک خون می کشند بالغ طرد شده دارند و بیشتر در حالت والد هستند تمام کسانی 

که به افکار و عقاید  و جهان بینی و ارزش ها و اصول مورد قبول خود و باید ها ونباید های والدی خود 

 می کنند و بقیه را رد می کنند بالغ طرد شده دارند.      انه از آن دفاع تعصب دارند و سرسخت

راهکار : انجام دادن تکنیک شفای کودک درون که با متخصص باید انجام شود دیگر اینکه ببینیم آرزوهای 

 کودک طبیعی من چی هستند و آنهایی را که بتوانیم  بر آورده کنیم خود نوازی یا نوازش خود را انجام

می دهیم از تایید ها و نوازش های دیگران استفاده کنیم اجازه ندهیم کسی کودک ما را هدف بگیرد و 

زیر فشار بگذارد و از کودک درونمان حمایت کنیم هفته ای یک روز یا چند روز به نیاز های کودک 
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وران یا تفریح دعوت طبیعی پاسخ دهیم یا بالغمان او را دعوت کنیم از او تعریف کنیم خودمان را به رست

انجام  کنیم و در کل کارهایی که به کودک من نشاط و روحیه می دهد و به کسی هم خسارت نمی زند

والد های سرزنشگر درونم را بشناسم و تحت هیچ شرایطی  اجازه ندهم کودکم را سرزنش کند و  دهم

ی های خودم تعریف کنم و پیام احساس گناه بدهد  یا به جان کودکم بیافتد  و از کودک خودم و توانا

 های مثبت به خودم بدهم.

 راهکار رشد بالغ 

هفت مرحله ردیابی و پس رانهای والد و مسدود کردن والد در کتاب ماندن در وضعیت آخر مشورت کردن 

ی با کسانی که بالغ دارند و در مورد مشکل ما تجربه دارند انجام دادن دعا و مراقبه و مطالعه کتابهای معنو

و رشد روحانی و اطلاعات کسب کردن در مورد مشکل مان و دیگر اینکه اولین فکر را در مورد مسائل و 

مشکلات که الان برایمان پیش آمده متوقف کنیم و با بالغ به دنبال فکر دوم باشیم و راهکار دوم تا 

ول کودک و والد است که مسائل و مشکلات زندگی همیشه ا و معمولا در برخورد بابالغمان رشد کند زیرا 

پاسخ می دهد  نه بالغ این کودک و والد است که معمولا رفتارهایشان  قابل پیش بینی است و همیشه به 

یک روش پاسخ می دهند  کودک با احساسش وبر اساس نتیجه گیری های گذشته خودش یا با بالا بردن 

ی از قبل ضبط شده و مشخص شده پاسخ سطح احساسش پاسخ می دهد و والد هم با دستور ها و پیام ها

 می دهد و این دو رفتار از قبل قابل پیش بینی است.
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 سؤال هایی که هرکس باید به خودش جواب بدهد.

 آلودگی چیست و مربوط به کدام حالت نفسانی است و آلودگی چه تاثیری روی بالغ ما دارد؟-4

 ح دهید ؟طرد کردن یا بیرون راندن حالت نفسانی را توضی-7

 فرق بین آلودگی و طرد کردن یا حذف کردن حالت های نفسانی را توضیح دهید؟-3

 آلودگی چند درجه دارد و کدام شدید تر است و باعث بروز چه مشکلاتی در روان ما می شود؟-1

 آلودگی بالغ به کودک را توضیح دهید با ذکر چند مثال؟-7

 اه با ذکر چند مثال؟آلودگی بالغ به والد را توضیح دهید همر-6

 آلودگی دو طرفه را توضیح دهید همراه با مثال؟-2

 کسی که کودک طرد شده دارد چگونه رفتار می کند؟ -8

 کسی که والد طرد شده دارد چگونه رفتار می کند.-0

 کسی که بالغ طرد شده دارد چگونه رفتار می کند ؟-49

 کسی که بالغ و کودک طرد شده دارد چگونه است؟-44

 کسی که بالغ و والد طرد شده دارد چگونه است؟ -47

 کسی که کودک و والد طرد شده دارد چگونه است؟-43

 طرد کردن والد از نوع مثبت آن کدام است؟41

دهم ت و آیا می توانیم به وسیله بالغ تشخیص منظور از کش لاستیکی در آلودگی ها چیس-47

شادی ها و نتیجه گیری ها ی  ،ترس ها  -مان احساس ها.مواقعی که من از طریق کش لاستیکی دوباره ه

 گذشته را تجربه می کنم.

یا رفتار کسی و برخورد  یا خاطره، یا اتفاق، ،یا اسم  -یا صدا یک رنگ،،آیا مواقعی بوده که یک بو -46

 کسی دوباره همان احساس ها و شادی ها و غم ها و ناراحتی های گذشته را دوباره تجربه کنم و باز

  زیستن کنم . مثال بزنید؟



 

149 
 

149 

 مثال هایی از پیام های والد و اطاعت کودک 

 دوست مانند دوست زن یا اشکال نداردمردی که به زنش شک می کند . پسر ها هر کاری بخواهند بکنند 

ولی دختر حق ندارد دوست پسر داشته باشد یا  کردندختر داشتن . روابط جنسی نامشروع داشتن و دعوا 

با مرد ها دست بدهد یا بدون حجاب بیرون برود یا در یک مجلس عروسی یا جشن با مرد  ،سی روابط جن

همه ی اینها را  ها برقصد یا تا دیر موقع بیرون باشد یا لباس هایش باید بلند و پوشیده باشد ولی پسر اگر

یا مشکوکی دارند لفن اگر مرد خانواده ناگهان ببیند که دخترش یا همسرش تداشته باشد اشکال ندارد 

و کتک می زند ولی اگر خودش یا  میکند می ریزد . عصبانی می شود حمله کسی به او زنگ زده به هم 

پسرش چنین کاری بکند زیاد خبری نیست . بعضی وقت ها هم می خندد و می گوید پسرم بزرگ شده 

زی است همینطور برای زن بی غیرتی بی ناموسی و تعصب و آبرو ری برای زن و دخترش چنین کاری گناه 

و دختر دیگران ولی اگر خودش یا پسرش یا مرد های دیگر چنین کاری بکنند خبری نیست تازه ممکن 

 است زرنگی ارزش هم باشد.

هر جا که احساس گناه و خجالت می کنیم حمله والد است به کودکمان مانند خود ارضایی کردن یا هر 

یا اجتماعی  فرهنگی خودمان انجام بدهیم و پشت آن احساس کاری بر خلاف والد های مذهبی دینی 

سریعا والد ما به کودکمان  رفتاری متناقص با پیام های والد داشته باشمگناه و خجالت بکنیم یا اگر 

می دهد و ما در جمع احساس سر افکندگی و احساس گناه و خجالت و شرم می  احساس خجالت و گناه

 کنیم. 

دکتر ،ارت و بی ارزشی می کنیم مانند جلو پولدارها  شخصیت و مقام دارها هر جا که احساس حق 

مهندس قاضی و مقام منصب دارها که این پیام والد و نتیجه گیری کودک و احساس بی ارزشی و حقارت 

 کردن من خوب نیستم تو خوب هستی.
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آنقدر زیر فشار است که  هر جا که کودکمان زیر فشار والد است یا احساس گناه و خجالت می کنیم  یا

کودک ممکن است دست به خودزنی یا خودکشی بزند یا کفر و ناسزا به خودش یا والدش بگوید به عنوان 

مثال دوستی می گفت بعد از خود ارضایی آنقدر زیر فشار بود و آنقدر احساس گناه می کرد که سرش را 

ا چیزی از زن و دختر خودش می بیند آنقدر یا کسانی که مسئله ناموسی یا متلک ی کوبیدبه دیوار می 

کودکش زیر فشار والد خودش می رود که تو بی غیرتی  آبرویت رفت بلند می شود به زن یا دختر خود 

 حمله می کند یا به طرف مقابل و خونریزی و قتل دعوا راه می اندازد.

ی افتد  و به او احساس گناه می زمان هایی که کار خلاف پیامهای والد می کنیم والد به جان کودکمان م

دهد با توبه کردن والد دست از سر کودک بر می دارد زمان هایی که خودزنی می کنیم یا آن دوستی که 

داشت به خاطر خود ارضایی و احساس گناه سرش را به دیوار می زد یا مواقعی که خود زنی و خود آزاری 

می خواهد ودک از بس که زیر فشار والد است یم کمی کنیم یا خودکشی می کنیم یا میل خودکشی دار

 خودش را بکشد تا راحت شود یا خودش را می زند یا کفر و ناسزا می گوید یا داد و بیداد و فریاد می زند.

مواقعی که التماس خدا را می کنیم و دائم طلب بخشش می کنیم می خواهیم والد درون خودمان را 

 ن بردارد یا من کودک را نزند. راضی کنیم تا دست از سر کودکما

دوستی میگفت از کوچه ای رد می شدم با موتور بودم آدمی قوی هیکل با موتور خلاف از روبه روی من 

می آمد و والدش به جانش افتاده بود و خیلی عصبی بود و تازه نسبت به من با پرخاشگری و تعرض گفت 

خلاف می آمد  ولی چون هیکلش قوی تر از من  و من خیلی شدید به هم ریختم  چون او طرفبرو آن 

بود  و از من قدرتمند تر چیزی نگفتم و او رد شد وقتی به خانه آمدم والدم به جان کودکم افتاد و می 

گفت ازش ترسیدی  تو ترسو هستی بی عرضه هستی  و از او ترسیدی و حسابی کودک مرا زیر شلاق 

ینکه چرا قدرتمند نبودم تا آن جا با او درگیر شوم در صورتیکه گرفت به طوری که کفر و ناسزا گفتم از ا

چند مدت قبل در جایی چند سگ دنبالم کردند و من فرار کردم ولی هر جا می رفتم این قضیه را با لذت 

این و خنده تعریف می کردم  و با هیجان تعریف می کردم راستی چرا من آن جا که آن مرد به من گفت 
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ینقدر به هم ریختم و کفر و ناسزا گفتم و احساس حقارت و بی ارزشی  و ترس کردم تر برو من ا طرف

ولی آن جا که سگ دنبالم کرد و من فرار کردم به هم نریختم و عصبانی نشدم تازه هر جا که رفتم با 

می گفت اگر    (کودک)خنده و هیجان تعریف کردم . علت پیام های والد بود که در مورد اولی به من 

تک بخوری یا کوتاه بیایی تو ترسو و بی عرضه بزدل و بدرد نخور هستی و تو هیچ لجنی نیستی ولی در ک

مورد سگ به من می گفت باید فرار کنی سگ نگیردد و اگر هم تعریف کنی که همه بخندند خبری 

ن بگویند تو نیست ولی در مورد اولی رویم نمی شود که جایی تعریف کنم  زیرا می ترسم که بقیه هم به م

      ترسوی بی عرضه و بزدل هستی ولی در مورد سگ هیچ پیامی از حقارت ترس بزدلی به من نمی داد تازه 

 می گفت زرنگ کسی هست که فرار کند و سگ نگیردش .

 والد مخرب و متعصب ایجاد می شود تمامی جنگ های دنیا  به خاطر فرامین و پیام های

ده می کردند و کودکان یا کنیزان یا نوکران یا اسیران یا حتی خودشان را در قدیم مردم جلوی بت ها سج

قربانی می کردند و احساس رضایت و لذت می کردند چون وقتی که این کار را می کردند و کودکان خود 

 می کردند والد برای آن ها کف می زد و هوار می کشید  و جایزه اخروی می داد  و او را تایید    را قربانی

 می کرد و به رسمیت می شناخت  

ردم موهای خود را از بیخ می آن راهب هندی که می گذارد که موهایش بلند شود  و بعد با دست جلوی م

آن طور که خون راه می افتد پیام والد مذهبی است که این کار را ثواب می شمرد و مقدس می شود  کند 

مذهبی تمام رسم و رسومات مختلف دنیا از دین  تا مذهب  یا آن هندو که گاو را مقدس می داند پیام والد

م های مختلف  والد های مختلف هستند یک والد می گوید ختلف و فرهنگ های مختلف  همه پیاهای م

یکجا دست دادن زن و بد است و امل است کسی که حجاب داردحجاب ثواب است والد غربی می گوید 

زنان با مردان و لخت گشتن در کنار دریا و استخر و شنا کردن با مرد و رقصیدن مرد و زن و آزاد بودن 

همه دارند از نگاه و پیام والد  )هم را پیشرفت و تمدن می دانند  دیگری این  کار را گناه و جرم می داند 

 کسی بالغ نیست. (خود حرف می زنند 
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رفته دائما با به یاد آوردن این کسی که در کودکی یا نوجوانی مورد سوء استفاده جنسی یا کلامی قرار گ

دائما در حال آنها  و با به یاد آوردن   میشودموضوع و اتفاق  کودکش درد می کشد یا دچار رنجش شدید 

درد افسردگی است و ممکن است بخواهد خودکشی کند یا خود زنی یا انتقام گرفتن همه به خاطر پیام 

نین اتفاقی بیفتد او کثیف است  حقیر و گناهکار و بدرد والد خودش است که به او گفته اگر برای کسی چ

نخور و بی آبرو و بی حیثیت است و چون برای خودش افتاده همین احساس را نسبت به خودش دارد و 

والدش دائما به جان کودکش می افتد و همین حرف ها را به او می زند و او را زیر فشار و شلاق گرفته و 

دوباره همان فشار و شلاق و حرف ها از نوع شروع می شود و به قدری که او هر وقت که یادش می آید 

افسرده و ناامید و ترس و وحشت و میل به خود کشی برای رهایی از این ها در او به وجود می آید و برای 

 فرار از این ها به مواد مخدر و الکل پناه می برد.

ختر عمو دختر دایی خاله و رفتاری ضد اجتماعی داشته مانند برادر خواهر عمو دایی د اقواماگر کسی از 

باشد مانند دزدی اعتیاد فساد اخلاقی و هرزه گی و هر کاری که جامعه نمی پسندد داشته باشد و اگر من 

)کودک( احساس خجالت و گناه داشته باشم و احساس بی آبرویی کنم  همه این ها را والد در درون من 

 ت می کند.ایجاد می کند و تعصب درس

تازه با دوستی آشنا شده بودم و پیش او می رفتم برای گرفتن اطلاعات تحلیل تبادل رفتار چون چندین 

می رفتم خانه آن ها رویم نمی شد که باز هم بروم و خجالت می کشیدم  و والد درون من می گفت      بار 

یشان نشود به تو بگویند نیا با زشت است  چند بار به آن جا می روی ممکن است ناراحت شوند  و رو

وجود اینکه خودش زنگ زد و گفت بیا منتظر تو هستم باز هم رویم نمی شد و والد جلوی کودک کنجکاو 

مرا گرفته بود بالاخره با گرفتن یک کله قند  والدم را راضی کردم  که دست از سر کودک کنجکاو من  که 

 خیلی علاقه به این اطلا عات داشت بردارد .
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 والد می گوید لباس سیاه جهت عزا و لباس سفید جهت عروسی 

وقتی که بچه های انجمن جهت گرفتن خدمت و رای آوردن با هم بیرون می روند  اگر رای نیاورند از 

درون دچار احساس حقارت و ناراحتی  و احساس گناه و بی ارزشی می کنند  و این ها همه پیام های والد 

د تو به درد نمی خوری  و هیچ لجنی نمی شوی  یا تلاش کن که درست را قدیمی است که می گوی

به درد نمی خوری  و هیچ  گرنهو دکتر، مهندس، کارمند و...( ،پولدار  )    بخوانی که به جایی برسی 

لجنی نمی شوی و اگر می بینیم مردم و اجتماع به این تیپ آدم ها خیلی احترام می گذارند و جلوی آن 

س حقارت دارند  فقط به خاطر پیام های قدیمی والد است که همیشه آن ها را در نظر کودک ها احسا

 خیلی بالا می برد  و بقیه کارها را بی ارزش و پست نشان می دهد. 

اگر راهنمایی رهجویی داشته باشد  که بعدا این رهجو اطلاعات  و آگاهی اش بالا برود  و بالاتر از راهنمای 

کسب کند و بیشتر بداند  راهنما در جلو رهجوی خودش احساس حقارت  دارد اگر بعدا خودش اطلاعات 

بخواهد برود و سر جلسه او بنشیند و از او راهنمایی بگیرد  و کسب اطلاعات دانش جدید بکند این ها به 

فلانی خاطر مقایسه های دوران کودکی است  که والد او را با بچه های دیگر مقایسه می کرد ببین بچه 

چقدر خوب  درسخوان شده یا چقدر زرنگ است  و پیشرفت مالی کرده ولی تو هنوز بی عرضه ای  و 

 کودک دادن در مقایسه به دیگران ( حقارت به)هیچی نمی شوی  مردم بچه دارند من هم بچه دارم 

و معذب هستیم یا وقتی در پرسش پاسخ ناگهان سوالی را اشتباه جواب می دهیم سریعا به هم می ریزیم  

که چرا در جلوی جمع  اشتباه کردم  و خودم را سرزنش می کنم و احساس گناه و خجالت دارم  این والد 

است که باز به جان کودک می افتد  و در گذشته تا اشتباهی می کرد  در مدرسه ابتدایی جلو معلم یا  در 

دید و تشویق نمی کرد  ولی همین یک می کرد و آن همه درست کاری کودک را نمی  خانه او را سرزنش 

نمره کم او را  1او را نمی دید و آن  46اشتباه او را دائما به سر کودک می کو بید و سرزنش می کرد نمره 

دائما سرزنش می کرد و در پرسش پاسخ هم دوباره همان والد به جان کودک می افتد  آن همه سوال  را 

اشتباه را دائما به کودک سر کوفت و سرزنش می کند تا جایی که درست جواب داده نمی بیند این یک 
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که اگر در پرسش پاسخ  با یک رهجو یک سوالی از قدمها کرد و ما بلد نبودیم نمی توانیم بگوییم بلد 

 نیستیم  و می خواهیم هر جور که شده از ترس اینکه سرزنش بشنویم یک جوابی بدهیم.

 مثال پیام های والد 

صبح می خواهم سر ساعت سر کار بروم کودک می خواهد بخوابد والد درون است که زمان هایی که 

 می کند و هی به او می گوید پاشو دورت شد.  بیدارش 

در یک مهمانی فامیلی یا تعدادی دوستان همه را دعوت می کنند من را دعوت نمی کند  و از اینکه 

ن می آید و عصبانی و ناراحت که چرا مرا دعوت نکردند احساس رنجش حقارت  بی ارزشی به سراغما

دعوت نکردند و به رسمیت نشناختن علت همه این ها پیام های والد است که می گفت تو به درد نمی 

خوری  بی ارزش هستی تحویلت نگرفت و این ها پیام های والد مخرب است که به جان کودکمان می 

قارت داده که خودمان هم خودمان را قبول نداریم و به بی ارزشی و ح   افتد و آنقدر والد به ما احساس 

دنبال این هستیم که دیگران ما را قبول کنند و تایید و اگر این کار را نکردند سریعا احساس من خوب 

نیستم و حقارت دچار می شویم در صورتی که اگر والد سازنده و حمایت کننده داشتم خودم  خودم را 

 ال تایید یا رد دیگران نبودم.قبول داشتم و دیگر به دنب

یک روز در مغازه کودک من دلش می خواست برود بگردد و نمی توانست درب مغازه  بایستد والد دائما 

می گفت وایسا شاید مشتری بیاید زود است الان که می خواهی بروی بالاخره درب را بستم و رفتم تا 

که آمدم مغازه بغل دستی گفت دیروز بعد از  کودک راضی شود و به حرف والد گوش ندادم  فردا صبح

ظهر که رفتی چند نفر  کارت داشتن و مشتری بودن بلافاصله والد به جان کودک افتاد  و شروع کرد به 

سرزنش و شلاق زدن که دیدی گفتم نرو  دیدی چند نفر مشتری آمد  و تو نبودی می توانستی چقدر 

طی  تو کاسب کار نیستی  و خلاصه سرزنش سرزنش  کاسب شوی ول کردی رفتی  ول گردی و الوا

سرزنش و کودک هم شروع کرد گوشه ای کز کردن و چشم به زمین  دوختن و احساس ناراحتی بی 
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لیاقتی و از دست دادن مبلغی سود کار بلافاصله با بالغ جلوی والد را گرفتم  و او را از کودک دور کردم  و 

ه به تو هیچ ربطی ندارد  این کودک الا آن حامی دارد و مثل قبل گفتم به تو چه دلش خواسته که رفت

 و هر چقدر خواستی او را سرزنش و تنبیه کنی. خواستی انجام دهی ضعیف ذلیل نیست  که تو هر کاری

 پیام های والد و اطاعت کودک  

ی و رابطه زمان هایی که کسی خیانت همسر یا رابطه ی دوستی  دخترش با پسری را می بیند یا دوست

م خود رامی بیند  اول والدش به جان خودش می افتد  که آبرویت رفت و بی اقواای  از زنان یا دختران 

غیرت شدی حالا مردم پشت سرت حرف می زنند بعد هم به جان زن  دختر خود و فامیل می افتد  و 

آن قتل و  3یت درجه شروع به سرزنش  کتک کاری  بقیه و احساس گناه  و بی غیرتی دادن و در وضع

 چاقو کشی.

زمان هایی که در یک جمع کسی را تحویل نمی گیرند یا به حرف هایش گوش نمی دهند  والد مخرب 

خودش به جانش می افتد و کودک او را زیر فشار می گذارد و احساس می کند او را به رسمیت نشناخته 

 اند .

زده ت  و اصول اخلاقی خودش که والد برایش رقم هر کس که کاری کند که بر خلاف ارزش ها و اعتقادا

و احساس گناه و حقارت می دهد  می کند  سرزنش را کودکش می افتد و او سریعا والد خودش به جان

مانند خود ارضایی کردن دوست پسر یا دختر یا زن  داشتن و هر کاری که والد دینی و مذهبی او به او 

خسارت می بیند و برای اینکه والد  می کند و ودک احساس گناهگفته نکند  اگر انجام بدهد سریعا ک

 دست از سر کودکش بردارد باید توبه کند و طلب عفو تا والد راضی شود.

گداها در سر جاده ها و یا پمپ بنزین ها یا در خیابان ها می گردند و مردم به آن ها پول می دهند تا 

زیرا والد گفته و به محض اینکه یک گدا را می بینند سریعا  اتفاقی برایشان نیفتد و رفع شر  و بلاء شود

والد است که به کودک می گوید پولی و صدقه ای بده تا رفع بلا شود و اتفاقی نیفتد و اگر هم ندهم والد 
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درونش کودک را سرزنش می کند که چرا ندادی  حالا یک اتفاق یا حادثه ای رخ می دهد و کودک هم 

 ست.به انتظار حادثه ا

مواقعی که کار عقب مانده ای را انجام نداده ایم مانند  کارهای منزل یا کارهای اداری یا مغازه دائما والدی 

کودک حرف می زند  و می گوید پاشو برو این  ااز درون هی به ما نیش می زند  و ضربه می زند  یعنی ب

وز و فردا می کند  تا بالاخره کودک با کارها را انجام بده و این کودک هم چون تنبلی می کند و هی امر

می رود و کارها را انجام می دهد و والد راضی می شود و دست از سر کودک بر می دارد و  فشار والد

می شود  و یک تشویق از والد می گیردو یا وقتی زن خانه می گوید  این کارها را  انجام  کودک هم راضی 

می کند تا کودک به جان کودک ت می افتد و آنقدر والدش نق نق   بده و اگر انجام ندادی والد زن خانه

برود و آن کارها را انجام بدهد و وقتی انجام دادیم والد زن خانه از سرمان دست بر می  تنبل را وادار کند 

 دارد و کودکمان راضی و آسوده می شود اینطور مواقع می گویند والد راضی است کودک هم راضی است.

و مقرراتی داشته باشد تا بتواند نیرو های  زیر دست را  ی و ارتش  باید والد خشک و مستبدتظامنیروی ا 

 وادار  به انجام  وظیفه و خدمت بکند و برای این کار نتیجه مثبت می دهد.

در هندوستان والدها  گاو را مقدس کرده اند برای کودک درون خودشان  و به محض اینکه کسی به گاو  

هین کند مثل این می ماند  که به والد  آنها توهین کرده و چون کودکشان از والدشان فرمانبردار آن ها تو

 است و مطیع به آن شخصی که به گاوشان  یعنی والدشان توهین کرده حمله می کنند.

والد ها هستند که همدیگر را ی  جنگ والد با والد است  و این تمام جنگ های دنیا  و جنگ های مذهب

ول ندارند و به جان هم می افتند  منتها چون کودک  مطیع و فرمانبردار  والد است و بالغ هم رشد قب

نکرده هر چه والد می گوید  برایش حقیقت محض است و به خاطر همین  با فرمان والد به همدیگر حمله 

نی  هرزه گوبین  می کنند  و همدیگر را قتل عام مانند جنگ های صلیبی  یا مسلمانان یا جنگ در بوس

که سرو ها مسلمانان را قتل عام می کردند یا جنگ میانمار که بوداییان  مسلمانان  را می کشتند  یا 

جنگ هندوها  و مسلمانان  در هند یا اسرائیل علیه فلسطین  و جنگ های مذهبی مانند اختلاف شیعه و 
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عیت من خوب هستم شما خوب وض ). .سنی  یا بمب گذاری یا عملیات های طالبان  علیه شیعیان و . 

یا جنگ عراق علیه ایران جنگ دو کره  جنگ جهانی اول  و دوم  و نژاد برتر که هیلتر  معتقد  نیستید (

 به آن بود.

قضاوت کردن سرزنش کردن کار والد است پس هر موقع در حال قضاوت کردن و سرزنش کردن هستم در 

 حالت والد خود هستم.

ر می ماند کودکم  ناراحت بود و معذب حتی شبها هم از ذهنم بیرون نمی رفت که هنوز کارهای مغازه اگ

کار مانده  و وقتی که کار انجام می دادم  راحت می شدم چرا ؟ زیرا وقتی کاری می ماند  والد به  7الی  4

م  و والدم راضی جان کودک می افتاد  و سرزنش که پاشو کار  را تمام کن  و وقتی که کار را انجام می داد

می شد  و دست از سر کودکم  بر می داشت والد راضی کودک راضی  در کودکی  موقعی که شاگرد بودم  

تا اشتباهی می کردم  استادم داد و بیداد  راه می اتداخت و کودکم را سرزنش می کرد  آن همه کاری را 

ی دید و سرزنش  می کرد  الان هم تا که درست انجام داده بودم  نمی دید و فقط آن یک اشتباه  را م

از درون به جان کودکم می   و والدم که  استادم است (کودک)خودم اشتباهی می کنم  معذب می شوم 

و سرزنش می کند  و اگر مشتری ایرادی بگیرد  مشتری می شود همان  والد که استادم بود  و ایراد افتد 

فشار  سرزنش می برد و کودکم هم سریع عصبانی  و می گرفت  و سرزنش می کرد  و کودکم را زیر 

 پرخاشگر می شود  و بر علیه والد سر و صدا و قیام گرانه جواب می دهد.  

واعظ های مذهبی و روحانیون و کشیش ها و مبلغان  مذهبی همه والد هستند که می توانند والد سازنده  

 و مفید باشند یا مخرب که احساس گناه و سرزنش می دهد.

در فیلم های غربی و کشور های اروپایی زن و شوهردار با مرد زن دار در کنار هم کار می کنند و با هم به 

دنبال کارهای که اداره شان  به آن ها محول کرده می روند  در صورتیکه ما اگر زن یا دخترمان بخواهد به 

سر کارش با مرد های دیگر  سر کار  عکاسی برود  و یا مردی از او عکس بگیرد  حالمان بد می شود یا در

داشته باشد در فشار هستیم  و معذب این ها همه مربوط به پیام های والد است زمان هایی که می 
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خواهیم سوار ماشین بشویم و به هم تعارف می کنیم که کسی جلو بنشیند  و معمولا باید بزرگتر جلو 

ر عقب نشست بی احترامی  کردم و اگر من بزرگتر بنشیند و اگر من کوچکتر رفتم  جلو نشستم و بزرگت

عقب نشستم و کوچکتر رفت جلو نشست و تعارف نکرد به من بی احترامی  شده است و ناراحت می شوم  

و یا زمان هایی که می خواهیم وارد منزل کسی بشویم همه به هم تعارف می کنند که اول شما بفرمایید 

ود بعد کوچکتر یا سر سفره  وقتی می خواهیم  آب بخوریم باید به همه و معمولا اول باید بزرگتر وارد بش

تعارف کنیم یا وقتی می خواهیم  میوه بیاوریم یا چای بیاوریم اول باید جلوی بزرگتر بگیریم  بعد کوچکتر 

یا وقتی یک نفر مرد  وارد یک جمعی که مهمان هستید  می شود  همه بلند می شوند  ولی اگر زن بود یا 

همگی پیام های والد و اطاعت کودک است حتی در مورد ، وجوان مرد ها بلند نمی شوند به احترام او ن

آداب دستشویی رفتن هم ما طبق والد خود رفتار و اطاعت می کنیم  ما ایرانی ها سر پا ادرار کردن را بد 

مردان درست کرده اند رای ا و مراکز تفریحی خود جایگاهی بمی دانیم در صورتیکه در اروپا  در سینما ه

 که سر پا ادرار می کنند.

در جشن های عروسی یک والد مخلوط بودن مرد و زن و رقصیدن و شادی کردن آن ها در کنار هم را  

درست می داند و نشانه کلاس داشتن  و تمدن و روشنفکری  می داند  و ارزش و یک والد دیگر  آن را 

حتما باید مرد و زن  در مراسم ها جدا از هم باشند  یک والد می  گناه و کاری نامشروع و ضد ارزش و

گوید زنان باید پوشیده و با حجاب باشند و با مرد ها دست ندهند  و دوست نباشد  و هم صحبت نشود  و 

والدی دیگر برعکس این عمل می کند  یعنی باید مانند مردها و زن ها  هم بدون حجاب  و می تواند 

 ت شود  و هم صحبت .دست بدهد  دوس

اکثر آدم ها دین و مذهب و فرهنگ  و عقاید خودشان را که والد به آنها داده و گفته درست می دانند  و  

بقیه را در اشتباه . هر قوم و ملتی زبان و لهجه خود را از والد می گیرد و همینطور نوع لباس پوشیدن و 

و شلوار  و کراوات  یکی لباس ساده و . . . که شکلهای مختلف  لباس یکی عربی می پوشد  یکی کت 

همگی الگو گرفته و دستور  داده شده  از والد است  اکثریت مردم مختلف جهان  هم طبق والد  خود 
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مراسم دعا  و نیایش  و مراسم مذهبی و عقد و عروسی  و عزا داری  و مراسم خاکسپاری  و جشن های 

ورها کودکان پسر خود را ختنه می کنند و این را کار درست و ملی خود برگزار می کنند  بعضی از کش

صوابی می دانند و بعضی از کشورها این را کاری نادرست و انجام نمی دهند  که همگی دستور والد  وا 

طاعت کودک  است  تمامی مراسم دست دادن سلام علیک کردن  احوالپرسی کردن  و رفت و آمد  با 

لد است و اطاعت کودک نقطه مشترکی  که بین اکثریت مردم  دنیا وجود دارد  دیگران همگی پیام های وا

این است که آن ها همگی کورکورانه  و بدون آگاهی از والد های خود اطاعت  و فرمانبرداری  می کنند و 

و  والدهای خود را درست و بر حق می دانند و ممکن است بقیه  را در اشتباه  ببیند به جز کسانی که بالغ

 در حضور هستند.

همه کسانی که بدون آگاهی و کورکورانه  والد گونه زندگی می کنند معمولا متعصب هستند و متعصبانه 

از افکار و عقاید و والد های خودشان  دفاع می کنند و توجیه دلیل می آورند و دیگران را در اشتباه می 

می گذارند  در صورتیکه ذات خداوند  از عشق  بینند  و برای توجیه کارهاشان نام و فرمان خدا روی آن

بلاعوض است و تمامی آفریده های خود را از هر قوم  و نژاد  سیاه و سفید  غربی شرقی بی خدا و با خدا  

 گناهکار و درست کار  همگی را دوست دارد  و با نگاه عشق و مهربانی  به همه نگاه می کند.

ا باید عقب بنشینند و مردها جلو حتی اگر این زن بزرگتر از مرد در موقع سوار شدن با ماشین زنها حتم

باشد با سوادتر و با ارزش تر  و مفید تر موقعی که می بینید یک مرد می خواهد سوار شود  باید پیاده 

شود وبرود عقب بنشیند  و مرد جلو وگرنه بی احترامی شده است چون والد می گوید مرد با ارزشتر و زن 

ست  در کل در جامعه ما زن ها حقیرتر از مرد ها هستند یا پایین تر از مردها هستند  از نظر حقیر تر ا

ارزش و مرتبه خیلی وقت ها زن ها ا ارث که گیرشان می آید می بخشند به برادرانشان  و می گویند 

در یک اشد وصا اگر تک فرزند بزشت است  برادرمان ناراحت می شود  ارزشش را ندارد )پیام والد( مخص

جمع زنانه  وقتی که یک مرد وارد می شود  زن ها سریعا خودشان را جمع می کنند  و روسری  چادر می 

مرد ها می توانند بدون پوشش فوتبال کنند ورزش کنند به سر کار بروند  و در  )دستور والد(پوشند 
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پوشش داشته باشند  ولی در جامعه و مهمانی ها   حضور داشته باشند ولی زن ها نمی توانند و باید 

جامعه غربی  والد های آن ها به گونه ای دیگر عمل می کند و زن ها از لحاظ پوشش مانند مرد ها 

 هستند و حتی کمی آزادتر.

در خانه حرف اول را مرد می زند و باید زن اطاعت کند  مرد حق کتک زدن زن و بچه را دارد  حق داد و 

دلش خواست انجام بدهد  با هر کس که خواست  چه آن طرف درست باشد   بیداد و سر و صدا و هر کاری

چه نادرست رفت و آمد داشته باشد ولی زن ها این حق را ندارند}پیام های والد { پسر یا مرد حق دارد 

که دوست زن یا دختر داشته باشد  فیلم های سکسی یا مبتذل  نگاه کند  درون موبایلش فیلم  و پیامک 

ل  داشته باشد  تا نصف شب بیرون باشد  و هر کار خلاف شرع  که بخواهد  می تواند انجام های مبتذ

 بدهد ولی زن یا دختر نمی تواند و نباید  انجام بدهد.

 زشت و زیبا از نگاه والد

 وجدان همان پیام های والد است که در درون ما ضبط شده است .

 اشتباه نکن  پیام های والد کامل باش،

در کمربندی به طرف صدرا می رفتم در حالی که رانندگی می کردم دیدم کودکم در فشار و  شیراز 

استرس و ترس  از اشتباه کردن است که مبادا راه را اشتباه بروم  بالغانه که نگاه کردم دیدم  اگر اشتباه 

ر و استرس هم بروم اتفاق مهمی نیفتاده است  پس چرا من اینقدر می ترسم و کودکم در ترس و فشا

است  دیدم والد درون خودم است که منتظر است  که کودکم اشتباه کند و بعد او را سرزنش و حقارت 

بدهد  و شلاق بزند سریعا آن والد را  توسط بالغ متوقف کردم و از کودکم حمایت و محافظت کردم و بعد 

 آن ترس و فشار و استرس  کودک از بین رفت  و کودک آرام شد.

یبا دیدن مسائل و رفتارها را هم بالغ برای ما رقم زده است به عنوان مثال اگر بالغ به ما گفته بود زشت و ز

از روز اول و دوران کودکی که یک زن قشنگ زنی است که سیاه پوست باشد دماغی بزرگ داشته باشد 
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ه باشد  ولی الان از چشمان کوچکی داشته باشد ما امروز زنی را زیبا می دیدیم که این مشخصات  را داشت

نظر والد  زنی قشنگ است که سفید پوست چشمان رنگی  قدی کشیده و. . .  داشته باشد  و یا بالعکس یا 

مرد قشنگ یا مرد زشت مردی است که والد ما برای مان توصیف کرده باشد و ما از نگاه والد خودمان 

یت مردم رفتاری زشت است  در صورتی که زشت و زیبا می بینیم  یا رفتار هم جنس بازی در نظر اکثر

برای یک عده این کار زیبا است  یا برای قوم لوط  رفتار هم جنس بازی  رفتاری زیبا بود  چون والد های 

آن ها این کار را زیبا می دیدند و درست و همینطور نسل به نسل منتقل می شد. و همین الان هم در 

ده ای عمل هم جنس بازی کاری درست و رفتاری صحیح  می باشد کشور های اروپایی و آمریکایی برای ع

و اگر این طرز فکر را به کودکی انتقال بدهند کودک هم این کار را صحیح و درست می بیند  ولی اکثریت 

مردم والد های آن ها می گوید این کار نادرست و قبیح و زشت است و اکثریت مردم هم این کار را 

نند  مهم این است که ما از طریق بالغ خود به قضیه نگاه کنیم و پیام های والد را نادرست  و زشت می بی

دوباره سنجی  کنیم و کارهایی که به ما و دیگران خدمت می کند  را انجام بدهیم  و پیام ها و کارهای که 

 یم.هبه ما خسارت و به دیگران خسارت می زند  به وسیله بالغ مشاهد و انجام ند

بد را خودتان اسم گذاری کرده اید  این ها  و بد  وجود ندارد  خوب وحدیت چیزی به نام خوب در عالم ا

دوگانگی ربانی است پس چه چیز درست و چه چیزی  غلط است در عالم احدیت درست و غلطی وجود 

و  ندارد  ولی به طور نسبی می توان گفت که هر رفتار یا عملی که به من یا دیگران خدمت کند درست 

هر عمل یا رفتار که به من یا دیگران خسارت بزند اشتباه است  و آیا این عمل من دنیا را جای بهتری می 

کند یا جای بدتر و اگر همه این کار را می کردند دنیا چه جور جایی بود  در مقایسه ها همیشه والد ما را 

ایسه می کردند آن ها را بزرگتر و بهتر  و با کسانی که از نظر رسمی یا پولی یا شهرت  مقام بهتر بودند مق

ما را کمتر و بی ارزش تر و هیچ وقت ما را با کسانی که از ما از نظر درس شهرت  مقام پول کمتر  بودند 

از درس فلانی بهتر است یا تو بهتر از  یند بارک الله پسرم یا دخترم درس شمامقایسه نمی کردند  که بگو

تر هستی الان همهمیشه ما خودمان را با کسانی که از نظر پول مقام شهرت  فلانی تلاش می کنی  یا به
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قیافه و. . .  بهتر هستند مقایسه نمی کنیم زیرا والد ما هیچ وقت پیام تو بهتر از فلانی هستی  به این 

ر مقایسه دلیل را به ما نداده است همیشه پیام تو کمتر از فلانی هستی به این دلیل و الان  همان پیام را د

 ی دهد) تو خوب نیستی او خوب است (ها والد به ما م

در گذشته دوران باستان  برادر با خواهر ازدواج می کرد و حتی پدر با دختر  خودش ازدواج می کرد و این 

امر عادی بود به خصوص در زمان مصر قدیم  یا ایران باستان  و جا های دیگر این امر عادی محسوب  می 

ن یک امر قبیح و زشت  و کریح و گناه محسوب می شود  که هر دو مورد پیام های والد و شد ولی الا

 اطاعت  کودک است.

مردن و از دست دادن کسی را همیشه با سوگواری  و غم واندوه  به ما یاد دادن در صورتیکه اگر با ، والد 

ن کسی احساس شادی سرور و شادی و سرور و احساس خوب آن را به ما  می گفتن الان با از دست داد

 احساس خوب بودن را تجربه می کردیم.

هیم هیچ کدام احساس دلخت مادرزاد کنیم و در کنار هم قرار ب سال( 3الی 7اگر کودکان خردسال را )

خجالت و گناه را ندارند چه جلوی همدیگر چه جلوی بزرگترها  ولی بعدا که پیام والد را درون اندازی می 

ر می شوند اگر بخواهند جلوی کسی لخت مادرزاد شوند  احساس خجالت و گناه را تجربه کنند و بزرگت

 می کنند و نمی توانند لخت مادرزاد بگردند.

در موقع دستشویی رفتن  اگر جلوی جمع  می خواهیم به دستشویی برویم مخصوصا جاهای غریب اگر 

ودمان به جان کودک افتاده  اگر به طور احساس خجالت و گناه می کنیم  و معذب هستیم  والد درون خ

اگر جلوی جمع بود شدیدا احساس خجالت و گناه می کنیم  زیرا درون ما خارج شد  اتفاقی باد معده از

پیام های والد است که می گوید جلوی جمع زشت  است و نباید  این اتفاق بیافتد  و اگر بیفتد والد 

که کودکان خردسال که هنوز والد آنان شکل نگرفته اگر در خودمان به جان کودک می افتد  در صورتی 

خودشان دستشویی کنند یا بادی از معده آنان خارج شود  در جلوی  جمع هیچ احساس خجالت و گناه 

 ندارند  و والدین هستند که به آنان احساس گناه و خجالت می دهند.
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ودمان را با کودکان خردسال مقایسه کنیم  و یکی از بهترین راه های شناسایی والد هایمان این است که خ

ببینیم چیزهایی که برای ما مهم است و ارزش یا چیزهایی که برای ما زشت است  و درست نیست آیا آن 

 ها هم همین طورند زیرا والد آن ها هنوز شکل نگرفته.

شادی نوازش و  های کثیف  و متعفن یا کنار لجن زار های متعفن با اگر در دوران کودکی کنار چوی

در کنار این طور جوب ها و لجن زارها قرار می گیریم و  های کودکانه بوده است الان هم  نشاط و بازی

بوی آن را استشمام بکنم همان احساس های شادی  و نشاط دوباره باز نواخته می شوند و اگر دوران 

لی همراه با سرزنش  و تنبیه والد و کودکی من در قصر باغ گلزار و عطر و بوی  خوش گلها بوده  باشد و

تجربه کردن  احساس های مخرب و بد بوده باشد  دوباره تا در کنار این ها قرار می گیریم  و آن بو های 

خوش را استشمام می کنیم  دوباره آن احساس های بد و مخرب باز نواخته می شوند یا می تواند بالعکس 

 باشد.

های پرپشت خود را کوتاه کند یا موهای بلند و سینه را بزند زشت است والد می گوید  مرد نباید ابرو 

وخودش  او را (مردم  )برای مرد ولی زن عیبی ندارد و اگر مردی خواست این کار رابکند  والدهای بیرونی

 سرزنش می کند در صورتیکه در کشورهای اروپایی اینطور نیست و آن ها کوتاه می کنند.

مشکلات  و بیماری ها  والد یا والد های بیرونی آن ها را در نگاه من کودک بزرگ  در مورد نگاه ما به 

وسخت کرده اند  و گفته اند اگر کسی این بیماری سرطان  یا ایدز یا هپاتید  یا سل و غیره را اگر داشته 

ز اول گفته باشد بدبخت است  یا اگر کسی این مشکلات را  داشته باشد آدم بدبختی است  اگر والد از رو

بود اگر کسی این بیماری  یا این مشکلات  را داشته باشد آدم مقدسی  یا آدم بزرگی است نگاه ما الان 

 فرق داشت.

دم های با سواد و با کلاس از نگاه والد کسانی که کت و شلوار می پوشند  و همیشه متشخص هستند آ

های بیسواد  و طبقه پایین  ولی از نگاه  و کسانی که لباس معمولی  یا مندرس می پوشند  آدمهستند 
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که آیا با سواد می کند و ابل او را ارزیابی  بالغ اینطور نیست بالغ با سئوال جواب و برخورد با طرف مق

 است یا طبقه معمولی یا پایین.

لواط  ،وقتی کسی خلافی مرتکب می شود که جزو ضد ارزش های جامعه محسوب می شود  مانند زنا 

و بدرد نخور  ولی از نگاه بالغ این طور نیست  بالغ  ه والد او آدمی است  کثیف و هرزهاز نگاغیره دزدی و 

و همینطور توانایی های و صفت های خوب او را هم می راهی طرف را می بیند  و  می سنجد نواقص و گم

 بیند و می سنجد و یکطرفه قضاوت نمی کند.

 زنان هان را آرایش کند  و در خیلی از جاها در  آرایشگاه ها مرداندر کشور های غربی یک مرد می تواند زن

و یک امری درست اشت  ولی در فرهنگ ما مرد را مرد باید آرایش کند  و  بلعکسآرایش می کنند و  را

زن را زن  در غیر این صورت کاری غیر اخلاقی است  و نادرست . چرا ما در مورد پسر همسایه  یا دختر 

به بیراهه رفته یا اخلاق نادرست دارد نگران نمی شویم و خیلی برایمان اهمیت ندارد  ولی در همسایه که 

مورد دختر پسر خودمان تا پایش را کمی کج می گذارد نگران هستیم و اضطراب داریم  و دائما می 

توری صادر طرف والد دس نرود زیرا در مورد پسر و دختر همسایه از اهیم مواظب  باشیم که به بیراههخو

 ولی در مورد پسر و دختر خودمان  دستور صادر شده است.نشده است 

والد ژاپنی ها به آن ها می گفتند  شما نباید  تسلیم شوید یا  ،در جنگ جهانی دوم جنگ آمریکا و ژاپن 

خودکشی کنید  و اکثریت  آن ها در موقع  د  یا کشته  یا اگر خواستید  اسیر شدی باید  پیروز شوی

می کردند  چه مردم عادی چه سرباز و تسلیم  و اسیر شدن  را نوع بزدلی  خودکشیاسیر شدن کست و ش

 ترس بی عرضگی  و شکست می دانستند  و خودکشی را ارزش و بزرگی می دانستند.

ایستادن و هر مردی که رد  در یکی از کشور های آمریکای جنوبی در یک مراسم زنان در کنار جاده می

روی کمر آن ها  کمر آن ها بزند تا جای آن شلاق و را  وادار می کردند که با شلاق یا بر پشتا می شود

روی کمر او بیشتر جای  و هر که ترمیم شود و برای همیشه بماندو زخم شود و جای زخم نقش ببندد 

یشتر بتواند ب در بعضی جا ها دزدی کاری باارزش است  و هر کس. از نگاه والد با ارزش تر است شلاق بود 
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در بعضی از همین الان هم در بین بعضی از نوجوان ها  یا جوان ها دزدی کند آدم زرنگ تری است 

دزدی زندان دعوا و  خال کوبی و عرق خوری  مواد زدن ارزش  هستندکه از نظر فرهنگی فقیر تر محلات 

 به حساب می آید  با وجود اینکه این رفتارها به نابودی ختم می شود.

د و احساس ترس و نا امنی می کندرون اندازی شده نقص شود کودک درون در هر کجا که پیام های والد 

است که  رفتار و احساسی را در پیش می گیرد که والد خواسته زیرا در آن پیام های والدی ضبط شده

 احساس امنیت می کند. کودک

ر نباشد به تررس اضرطراب خرود کرم بینری و      اینکه باید خودش کارش زندگیش بهتر از دیگران باشد و اگ

نمره بچه را نمی بینرد فقرط آن یرک نمرره را      40ضعف من خوب نیستم دچار می شود. آدم کمال طلب 

چماق می کند و به سر کودک می زند یا بچه نقاشی زیبایی کشیده به اندازه سن سالش می آید آن همره  

کوچک را می بیند و عنوان می کنرد. یرا آن همره رفترار     زیبایی را نمی بیند و آن همه تلاش را یک ایراد 

نمی بیند و تعریف نمی کند فقط آن یک اشتباه را می بیند و عنوان می       خوب بچه را از صبح تا شب 

کند یا در بزرگسالی فقط قسمت های لب پر و کمبود زندگیش را می بیند و داشته هایش را نمی بیند یرا  

آن یک اشتباه کوچک را می بیند و آن همه کار درست را نمی بیند و اتفاقی که سر کار از کارمندش فقط 

اینجا می افتد نوازش های فرد کمال طلب توام می شود با ایرادگیری و تروبیخ و نفری آنچره کره هسرت و      

 بزرگنمایی آنچه که نیست و درست نمی تواند نوازش بدهد یا نوازش تنش دار می دهد.

های دیگران را به صورت صحیح به آن ها بگوییم از نوازش منفی استفاده می کنیم فقط ما برای اینکه ایراد

در مورد آن رفتار یعنی اول خوبی ها و تلاش هایش و کارهای درستش را می گوییم و آن وقرت برا عشرق    

جره  فقط در آن رفتار اشتباهش را بازگو می کنیم که طرف مقابل هم از زبان بدن ما و لحن گفترار مرا متو  

می شود که خیرخواهانه عنوان می کنیم و قصد سرزنش او را نداریم عامل دیگری که نمی گرذارد نروازش   

 دهیم ترس از دست دادن.
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عامل دیگری که نمی گذارد نوازش بدهیم ترس از صمیمیت است یعنی ترس از نشران دادن خرود واقعری    

تر برا برازی راحرت ترر هسرتند چرون       در یک رابطه است که مردم زیاد صمیمیت را نمی پسرندند و بیشر  

صمیمیت یعنی نشان دادن خود واقعی و بیان احساس و نیاز واقعی هستند ولری چرون از کرودکی خیلری     

جاها پدر و مادر مرا منع کردن از بیان احساس و نیاز واقعی خودم بوسیله بازی آن را نشان می دهم والان 

 هم همینطور هستم.

نوازش بدهیم یا ممکن است همین ترس از طرد شدن باعث بشود ما به  ترس از طرد شدن هم نمی گذارد

 طرف کنج زلت و انزوا برویم واصلاً درگیر نشویم تا کسی هم ما را طرد نکند.

کانال در ما فعرالتر اسرت کانرال     1ما چهار کانال دریافتی برای نوازش داریم که همه دارند و بعضی از این 

و منطقی مثلاً خانم ها کانال دریافتی نوازش شنیداری آن هرا فعرال ترر    دیداری، شنیداری، لمسی، حسی 

است و بیشتر دوست دارند تعریف و تمجید را بشنوند ولی یکی دیگر یا مرد دیگر منطقی باشد و او دوست 

و دارد عملاً ببیند و انجام بدهد مثلاً او همه جور کار را انجام می دهد برای رفاه خرانواده اش کره از نظرر ا   

منطقی تمام این تلاش ها برای خانواده اش است و نوعی نوازش برای آن ها ولی خانم خانه بیشتر دوسرت  

دارد بشنود و از او تعریف بشود که کانال های نوازشی آن ها با هم فرق دارد یا کودک دوسرت دارد حرس   

ی نوازش کردیم یا وقتری  می کنیم و می بوسیم او را از نظر حس کند و لمس شود و یا وقتی کسی را بغل 

به دیدن کسی می رویم و از او احوال پرسی می کنیم که هم دیداری است هم شنیداری به عنروان مثرال   

وقتی داریم با کسی صحبت می کنیم اگر او نگاهش به ما نباشد و این برود آن بر را نگاه کند حالمران برد   

لسه به او نگاه نکند طرف حالش بد می شود می شود یا در انجمن وقتی کسی مشارکت می کند و رهبر ج

که این ها دیداری است و شنیداری هم است یا وقتی کسی از ما تعریف می کنرد بره خصروص خرانم هرا      

خیلی نوازش دریافت می کنند از طریق شنیداری نیاز و دریافت نوازش ها هرر سرن سرال و زمرانی بررای      

ا بزرگ باید وقتی که نروزاد خرودش را نصریحت و پنرد     خودش باهم دیگر فرق دارد به عنوان مثال یک باب

اندوزی و نوازش می دهد آن والد از نگاه خودش و فکر خودش دارد کار درستی انجام می دهد در صورتی 
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که آن نوجوان یا جوان از این نوع نوازش ها خوشش نمی آید یا از این نوع نصیحت هرا و بایرد بره طریرق     

جور بیاید او را نوازش کرد به همین خاطر یک نگاه کنیم به نوع نیراز طررف    دیگری که با کانال نوازشی او

مقابل توجه کنیم که نیاز او در این سن با این جنسیت ایرن موقعیرت و فرلان ضرریب هوشری برا گرذر از        

 ،شرنیداری  را می خواهیم ترأمین کنریم )دیرداری،   روزهای زندگی چی هست و دوم از چه کانالی این نیاز 

و منطقی( البته تلفیقی از همه اینها با تأکید روی کانالی که در طررف مقابرل فعرالتر مری      ،یلمسی و حس

 تواند بهترین تأثیر را داشته باشد.

باید توجه داشته باشیم که هرچه که سن ما بالا می رود و در بحران های زندگی ما نیازهایمان به نوازش با 

 سال های گذشته ممکن است فرق داشته باشد.

لی در خانواده دائماً گوشه های لب پر را به فرزندمان یرا همسررمان گوشرزد مری کنریم در حالرت والرد        و

سرزنشگر قرار داریم یعنی اینکه من خوب هستم تو خوب نیستی و حالت نفسانی کودک او را مورد تهاجم 

 قرار داده ایم.

 7سرر ایرن از دسرت دادن     یک جا دو میلیون تومان خرج می کنم سفره می دهم نذر مری دهرم و پشرت   

هزار تومان گم می کنم یا کسی یرا فروشرنده ای کرلاه     7میلیون خوشحال هستم و راضی و یکجای دیگر 

سرم می گذارد و زیادی می گیرد و خیلی ناراحت می شوم و دچار رنجش خشم که چرا دو هزار تومران از  

 7اسرت کره پشرت از دسرت دادن     دست داده ام و حتی ممکن است شب تا صبح خوابم نبررد علرت ایرن    

میلیون نوازش و به رسمیت شناخته شدن است و پشت از دست دادن دو هزار تومان سررزنش و احسراس   

گناه ترس توسط والد درون اندوزی شده و همینطور اگر ضرری کردم یا چیزی را خراب کردم پشت سرش 

پشت سرش نوازش و بره رسرمیت    احساس گناه ترس دارم واگر سودی کردم یا چیزی را درست کردم در

 شناخته شدن به به چه چه دارم.

پروفسور آلن اسکور روان کاو عصب شناس طی تحقیقات چندساله خود به این نتیجه رسیده کره ترا یرک    

سالگی چگونگی ارتباط با مادر به تحقیراتی در مغز ما ختم می شود که این تحقیرات پایدار است و تا آخر 
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ت و این تحقیرات پایدار تا آخر عمر که به صورت سخت افزاری روی مغز ما تاثیر می عمر این تحقیرات اس

گذارد خیلی بسیار زیاد روی عملکرد هیجانی ما و روی کنترل تکانشی ما یا تکانش های ما مثل عصبانیت 

ای خشم خوشحالی، شادی، غم و غیره و همچنین ارتباطات و نوازش های ما تأثیر می گذارد یعنری راه هر  

عصبی ما را دچار تحقیر می کند حالا کاری که نوازش روی مغز ما انجام می دهرد و تحقیقراتی کره آلرن     

می توانیم به واسطه نوازش گرفتن سالم در زمان نوزادی یعنی زمانی که      اسکور انجام داده اینکه آیا ما 

ماه ابتردایی زنردگیمان راه عصربی     هیچ کدام از ماها یادمان نمی آید و خیلی نوزاد و کوچک بودیم و چند

سیستم قسمتی از مغز ما نیم کره راست ما نیم کره شهودی  گلی متفاوتی پیدا کنیم بین نیم کره راست و

بین سیستم یرا  گ زیبایی شناسانه هیجانی و غیره و ما زیر این گسترده مخ ما دستگاهی را داریم به نام لی

دهد خاطرات و هیجانات مربوط به آن خاطرات چگونگی کنترل سیستم لیگ بینکه خیلی کارها انجام می 

 تکانش های مانند خوردن سیری و غیره و فعالیت های بسیار زیاد دیگر.

راه عصبی متفاوتی پیدا کنیم بین نیم کره راست و لیگ بین سیستم که بعد نترایجی کره مری گیررد بلره      

سال طول  77یک پروژه طولی دیگری که به مدت است و این نتایج از طریق نگاه کردن به عملکرد مغز و 

آن را چاپ کردن آن تحقیقات را طی این تحقیقات  7997شروع کردن و  89کشید و انجام دادن که دهه 

سال روی تعداد زیادی بچه از نوزادی ترا   77او آمد روی بچه های مطالعه کرد که الان بزرگ شده بودند و 

ا هماهنگی با پدر و مادر آن ها و خود بچه ها و به ایرن خراطر تعرداد    سالگی تحقیقات و مطالعه کرد ب 77

زیادی را انتخاب کرد که اگر عده ای از آن ها مهارجرت کردند یا مردند یا نتوانستند به این تحقیقات ادامه 

ور بدهند هنوز تعداد زیاد دیگری داشته باشد که بتواند تحقیقات خود را به سرانجام برساند و ایرن پروفسر  

آمد و در تعدادی از بیمارستان ها طی یک تست غربالگری دو گروه مادر را جدا کررد یرک گرروه مرادرانی     

بودند که اعتقاد چندانی به نوازش فیزیکی بغل کردن و در واقع اعتقادی به حمایت های ویرژه نداشرتند و   

دیگر مادرانی بودند که اعتقاد صرفاً تغذیه کردن و مراقبت های سطح پایه ای را کافی می دانستند و گروه 

داشتند بچه را باید نوازش کرد بوسیله بغل کردن وارتباط عاطفی با این بچه بسیار مهم اسرت و بعرد ایرن    
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پروفسور آمد و بچه های این دو گروه مرادر را بررسری کررد و ایرن بچره هرا را در دوره پریش دبسرتانی و         

ی و تحقیق قرار داد و این تحقیقات نشان داد که بچه هایی دبستانی، نوجوانی، بلوغ و بزرگسالی مورد بررس

که مورد نوازش قرار گرفته بودند وضعیت عاطفی روانی بهتری نسبت به بچه هایی که کمتر نوازش گرفتره  

بودند داشتند به عنوان مثال بچه هایی که مورد نوازش قرار گرفته بودند در زمران کرودکی اسرباب برازی     

یم می کردند در روابط فعالتر بودند یا در راه مدرسه روابط فعالتری با بقیره داشرتند و   هایشان را بهتر تقس

آن هایی که نوازش نگرفته بودند ممکن بود خیلی خوب درس بخواننرد ولری در ارتباطرات دچرار مشرکل      

 پرخاشگر، سلطه جو بودنرد و یرک رابطره برنرده    ،بودند گوشه نشین بودند یا برعکس خیلی زیاد غلبه مند

برنده برایشان سخت بود و این روند تا بزرگسالی به بعد ادامه داشت ولی بچه هایی که نوازش دیده بودنرد  

بزرگسالی بهتری داشتند از لحاظ بلوغ عاطفی و هیجانی ولی چیزی که در مغز اینها او بره عنروان سرخت    

ه سفید مغز ما یعنری زیرر قشرر    افزاری درک کرد با توجه به اینکه مغز ما بعد از تولد هم رشد می کند لای

 درصد رشد می کند. 434مخ ما 

درصد بنابراین ما تا یک سال اول بیشتر از لحاظ هیجرانی و مغرز هیجرانی     494در سال اول و قشر مخ ها 

مان رشد می کنیم تا مغز شناختی و دید که مغز هیجانی بچه هایی که نوازش دیده بودند رشرد بیشرتری   

ی افتد بین اینها. ارتباط عصبی بین نیم کره راست قشر نیم کره راست و آنلیگبرین  داشتند و چه اتفاقی م

سیستم در افرادی که نوازش دیده بودند وسیع تر بود بنابراین بچه هایی که نوازش دریافت کرده بودند در 

ی کنترلتکانشها موفق تر بودند تکانش هایی مانند شرادی، غرم، خشرم، تررس و غیرره. بنرابراین چرون مر        

توانستند هیجاناتشان را کنترل کنند انسان های هیجان مدار نبودند انسان هایی بودند که هیجاناتشران در  

دست خودشان است و می توانند کنترل بکنند و چرون مری تواننرد هیجاناتشران را کنتررل بکننرد بررای        

ند و بره همرین دلیرل    دیگران زیبنده تر هستند و کمتر به واسطه هیجاناتشان به دیگران آسیب می رسران 

خاطر پذیراترند، مقبول ترند، و دوست داشتنی تر و همین موضوع باعث می شود که نروازش هرای مثبرت    

بیشتری بتوانند بدهند و بگیرند و همان عزت نفس و حرمت نفس ریشه در همان یک سال اول دارد ولری  
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رگسالی ارتبراط برین قشرر نریم کرره      آن هایی که نوازش کافی دریافت نکرده بودند کسانی بودند که در بز

راست و آن لیگ بین سیستم ضعیف  بود بنابراین این افراد تکانشیبرخورد می کردند یعنری اول عصربانی   

شوند، داد می زنند، قهر می کنند، بازی درمی آورند، بعد پیشمان می شوند و حالا می شوند، پرخاشگر می

رستش کنند و دوباره بازی پشت بازی و هی اوضاع را خراب تر بعد که این رفتارها را داشتند می خواهند د

ایجاد کرد ولری پیشرگیری بهترر از درمران      تعقیرمی کنند. البته می توان با فعال کردن بالغ وتعقیر روانی 

درجره آن   3است تازه درمان هم هزینه بر است و هم تلاش و کوشش زیادی می خواهد کره بسرتگی بره    

 ر یا آسان تر می شود.وضعیت درمان هم سخت ت

نوازش در سنین نوزادی، کودکی، بلوغ، بزرگسالی و میانسالی و پیری یک نیاز اساسی و دائمی بررای نروع   

انسان است و اگر ما دچار کمبود نوازش بشویم می رویم که از بازی ها و راه هرای ناسرالم و نروازش هرای     

 زمان یا درونمان را تأمین کنیم.غناسالم آن بخش از م

ما وقتی به دنبال می آییم نوازش بیشتر برایمان جنبه عاطفی جسمانی دارد یعنی از طریرق احساسرمان و   

لمس بدنی نوازش می گیریم بعداً جایش عوض می شود و به صورت کلامی صحبت، دست تکان دادن، سر 

 تکان دادن، تعریق کردن و غیره در می آید.

تلف و رفتارهای مختلفی که انجام می دهیم اینقدر با هم فرق چرا کیفیت نوازش هایی که از آدم های مخ

دارد؟ معمولًا اکثر آدم ها براسراس تعریرف و ارزش گرذاری والردهای درونری و بیرونری کره در کرودکی و         

نوجوانی والد برای آن ها تعریف کرده و مشخص کرده اند و کودک درون اندازی کرده و احسراس کررده و   

می گیرد یا احساس گناه و سرزنش می کند و کیفیت این نوازش ها و احسراس   نتیجه گیری کرده نوازش

گناه ها براساس ارزش گذاری والد و تعریف والد منطقی از کم و زیاد است به عنوان مثال اگر گفته اند کره  

پول، مقام، منصب و شهرت با ارزش است در برخورد با انسان هایی کره ایرن اوصراف را دارنرد و پذیرفتره      

دن از طرف آن ها نوازش بیشتری می گیرند تا آدم های معمولی و کم ارزش یابی ارزش از نگاه والد و یا ش

با داشتن این صفت ها و برچسب ها و اتیکت ها ما احساس ارزش و غرور بیشتری مری کنریم. بره عنروان     
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تحویرل بگیرنرد، نروازش    مثال اگر در برخورد با یک آدم پولدار یا منصب دار و مقرام دار یرا مشرهور مرا را     

بیشتری می گیریم تا در برخورد با یک آدم عادی و کم ارزش یا بی ارزش حتی اگر آن آدم عادی و کارش 

و معمولی ما را بیشتر تحویل بگیرد، بیشتر احترام بگذار، بیشتر کار برای ما انجام بدهرد نوازشری کره از او    

ر، سرشناس، مقام دار یا پولدار می گیریم هرچند آن می گیریم کمتر از نوازشی است که از یک آدم مشهو

آدم مشهور و مقام دار و پولدار کمتر به ما احترام بگذارد و احساس و نگراه و رفترار مرا فررق مری کنرد در       

برخورد با این دو طیف آدم زیرا از قبل والد برای ما مشخص کرده که این باارزش اسرت و آن کرم ارزش و   

ست در اصل پول و شهرت و مقام و منصب ها است کره والرد بررای مرا ارزش گرذاری      این نگاهی بالغانه نی

کرده نه خرد و انسانیت. آدم ها و وجود خود آدم ها و دیگران و والدهای بیرونی هم براساس این تعریف ها 

ین به ما به دیگران و به انسان ها نگاه می کنند و ارزش گذاری یا بررای عرده ای در جنروب شرهرها و پرای     

شهرها که فقر فرهنگی بیشتری دارند چاقوکشی، زندان رفتن، دزدی کردن، خالکوبی خلاف و کارهای ضد 

اجتماعی ممکن است ارزش داشته باشد و با آن کارها طرف از عده ای نوازش می گیرد و احساس پذیرفته 

نویس زندگی و پیام  شدن و ارزش کردن می کند. فقط کسانی که بالغ آن ها و رشد کرده می توانند پیش

های والد خود را متوقف و تغییر دهند. حتی اگر بالغ هم شده باشیم چون آن پیام ها و نتیجه گیری هرای  

کودک قبلاً شکل گرفته و رفتار و احساس شده دارای انرژی و قدرت هستند و به سادگی هم نمی توان آن 

ائل زندگی همیشه اول آن ها پاسخ می دهند و به ها را متوقف کرد زیرا همیشه در برخورد با آدم ها و مس

حرکت در می آیند احتیاج به آگاهی، شناخت پیام های پیش نویسی والد و نتیجه گیری کرودک داریرم و   

 رشد معنوی و رشد بالغ و تمرین و صبر و مرور زمان.

تبردیل مری شرود بره     نوازش به ما امنیت و بقا را در یک رابطه می دهد نوازش های فیزیکی کودکی بعرداً  

نوازش های شناختی در زمان نوزادی و اوایل زندگی چقدر آغوش ما در یک نوازشگر مری توانرد بره بقرا و     

احساس امنیت و پذیرفته شدن و احساس خوب بودن ما ختم شود و نوازش های فیزیکی در ابتدا در زمان 

اگرر یرک کرودک کوچولرو از طریرق       نوزادی کم کم توسعه پیدا می کند به نوازش های شناختی بنابراین
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آغوش مادر و پدر تغذزیه شدن و نوازش شدن و حمایت های فیزیکی مادرش تا یکی دو سالگی بیشرترین  

نوازش را می گرفت ممکن است در پنج یا شش سالگی از طریق آنچه را که انجام می دهد و شناختی کره  

یجه گیری اش در درون ذهنش به این نتیجه نسبت دیگران به خودش می گیرد و بازتاب این شناخت و نت

برسد که من کیم و چیم، چقدر دوست داشتنی هم بگیرد و نهایتاً نوازش را دریافت بکند و یکی یرا چنرد   

 وضعیت در درونش شکل بگیرد. 1تا از این 

 ساخت روانی ما چهار وجه دارد: زیستی، روانی، اجتماعی، فرهنگی

ن رحمی یا جنسیتی و بعد تغذیه دوران نوزادی و بعرد اتفاقراتی کره    بخش زیستی می شود ژنتیک و دورا

 برای ساختار مغز و جسمانی ما می افتد.

روانی که قسمت اعظم آن در همان زمان کودکی شکل می گیرد باتوجه به ارتیاطات با پدر و مادر و نقش 

مرا و شرکل گیرری روان مرا در      آن ها در این ارتباط و از همه مهم تر ساختار روانی آن ها در برخرورد برا  

برخورد با آن ها که با چه ساختار و چه ویژگی در واقع وارد ارتباط خانوادگی می شویم و بعد که به بیرون 

 ارائه می دهیم.

     و بعد بخش اجتماعی فرهنگی است که به صورت غیرمستقیم بر پدر و مادر و بعد آن ها روی بچه ها تأثیر 

آن می شویم که شده ایم و آن وقت روان ما کل زندگی ما را تشکیل می دهرد یعنری   می گذارند و بعد ما 

پاسخ من به دنیا، درک من از دنیا، ارتباطاتی که با دیگران برقرار می کنیم و رفتار و حالا این رفتار و عمل 

 بینیم.عکس العمل هایی را به همراه دارد که نتیجه آن می شود آنچه که در یک خانواده بیشتر می 
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 سؤال هایی که هرکس باید به خودش جواب بدهد.

 دیده شدن یا نوازش را توضیح دهید؟به رسمیت شناخته شدن یا  -4

شرناخته شردن و گررفتن نروازش      به چه شکلی همه انسان ها به دنبال منفعت شخصی و به رسرمیت  -7

 هستند؟

 در مورد هرکدام مثال بزنید؟رید و چند کانال نوازش گرفتن یا دیده شدن داریم نام بب -3

 نوع نوازش داریم نام ببرید؟ چند -1

 ن بهشتی را با چه چیز عوض می کند؟کودک بعد از به دنیا آمدن آن جنی -7

فتد و دچار چه عارضره هرایی   اگر یک کودک نوازش نگیرد یا کم نوازش بگیرد چه اتفاقی برای او می ا -6

 شود؟می

خانواده دچار کمبود نوازش بشود برای گرفتن نوازش به چه راه هرایی رو  یک کودک یا نوجوان اگر در  -2

 آورد؟می

چرا کودکان و نوجوانان و جوانان آنقدر که با هم سن و سال های خود راحت هستند و حرف دلشان را  -8

 مادر خودشان راحت و صمیمی نیستند؟با هم می گویند و صمیمی هستند با پدر و 

صوص دوران کودکی است یا دوران نوجوانی یا دوران جوانی و یا کهنسالی مربوط به آیا نوازش فقط مخ -0

 ه از چه راه هایی نوازش می گیریم؟کدام است و ما امروز

سرزنش و تحقیر شدن را توضریح  فرق بین دیده شدن و نوازش گرفتن و به رسمیت شناخته شدن و  -49

 دهید؟
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ی گرذارد و مرا چره    باشیم امروز به چه صورت روی ما تأثیر مر اگر ما کمبود نوازش در کودکی داشته  -44

 رفتارهایی داریم؟

در دیده شدن و به رسمیت شناخته شدن و گرفتن نوازش ما به دنبال چه هستیم و در درون ما چره   -47

 پیرمرد صدساله به دنبال آن هستند؟اتفاقی می افتد که همه انسان ها از کودک یک روزه تا 

چیست و ما از چه راه هایی به دنبال منفعت شخصی هسرتیم راه هرای مثبرت و راه     منفعت شخصی -43

 ل منفعت خود هستیم را مثال بزنید؟های منفی که ما داریم به دنبا

 پیام های پنهانی را القا می کند؟ نوازش مثبت و نوازش منفی چه فرقی با هم دارند و چه -41

 فرق بین نوازش و سرزنش چیست؟ -47

ه شدن را توضیح دهید و به چه روش هایی ما دیده می شویم یعنی درک حضرور مرا بره وسریله     دید -46

و ارعراب   دیگری یا دیگران که بوسیله نوازش های شرطی و غیر شرطی مثبت و منفی و سرزنش و تهدیرد 

 دیگران ما دیده می شویم؟

 تیکی را توضیح دهید و مثال بزنید؟نوازش پلاس -42

را نوازش نمی کنیم از بعضی از افراد سرشناس مقام دار بیشتر نروازش مری گیرریم از    چرا ما دیگران  -48

عده ای دیگر کمتر به عده ای بیشتر نوازش می دهیم به عده ای کمتر از عده ای نوازش می دهیم از عده 

ارهرا  تای اصلاً نوازش نمی گیریم. بعضی از کارها و رفتارها به مرا نروازش مری دهرد بعضری از کارهرا و رف      

 می دهد؟     سرزنش و احساس گناه 

آیا می توانید تشخیص بدهید مواقعی را که والد درون شما به شما نوازش می دهرد والرد درون شرما     -40

چه مواقعی یا چه رفتاری را باید انجام بدهید یا چه کارهایی را باید انجام بدهید تا به شما نوازش بدهرد و  

 ش احساس گناه بدهد؟جام بدهید تا والد درون شما به شما سرزنچه کارها و چه رفتاری باید ان
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یا مرا سرزنش و احسراس گنراه   چه کارها و رفتارهایی باید انجام بدهیم تا والدهای بیرونی مرا نوازش  -79

 بدهند؟

تحقیقات پروفسور آلن درباره نوازش گرفتن و کمبود نوازش داشتن چه بوده و چه چیرز را بررای مرا     -74

 می کند.   آشکار

 ام ببرید و هرکدام را توضیح دهید؟ساختار روانی ما چهار وجه دارد ن -77

 به ما بگوید و پیام این هرم چیست؟هرم مزلو چیست و چه می خواهد  -73
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اول نیازهای زیستی است که در درون ما باید ارضا بشود که بتروانیم بره مراحرل برالاتر برسریم، نیازهرای       

خوردن، خوابیدن، آشامیدن، تنفس و دفع و مراقبت و ساعقه هرای وابسرته آن هاسرت و در    زیستی مانند 

این سن پایین که نوزاد کلمات را نمی فهمد ومغز شناختی او راه نیفتاده و فقرط از طریرق لمرس بردنی و     

و مغرز   هیجانات احساسات می تواند ارتباط برقرار کند و بعداً که بزرگتر شد مری توانرد کلمرات را بفهمرد    

شناختی او راه بیفتد و بشناسد و بفهمد و ارتباط برقرار کند و در این سن پرایین بررآورده شردن نیازهرای     

زیستی برای نوزاد، نوازش و امنیت محسوب می شود زیرا وقتی این نیازهای زیسرتی درسرت و بره موقرع     

ت و نوازش و عزت نفرس پایره   برآورده شود نوزاد در ذهنش ثبتی از آرامش و من می توانم و احساس امنی

ای به واسطه برآورده شدن این نیاز ثبت می کند و اگر درست برآورده نشود. چون مجبور است بره خراطر   

برآورده شدن اینها تلاش بیشتری و گریه تقلایی بیشتری بکند و اگر والدین آن هرا هرم نرمرال نباشرند و     

 ایجاد می کند. درست به او توجه نکنند ثبتی از احساس بد و ناامنی

انسان فرارونده-8

نیاز به تحقق -2
خود

نیاز به زیبایی شناسی-6

نیاز به دانستن-7

نیاز به عزت نفس و حرمت نفس-1

تعلق و نیاز به عشق-3

دامنه امن یا نیاز به امنیت -7

نیازهای زیستی-4
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که بواسطه نوازش و به رسمیت شناخته شدن و ایجراد مکران امرن و محریط امرن بررای        دامنه امن: -2

کودک بوجود می آید و قابل پیش بینی زیرا از یک سال به بعد که کودک طبیعی تربیرت و متمردن مری    

ی یک روز خوب هستند و شود و حتی زیر یک سال اگر پدر و مادر آن کودک قابل پیش بینی نباشند، یعن

به نیازهای او درست پاسخ می دهند و یک روز افسرده عصبی هستند و به نیازهای کودک درسرت پاسرخ   

نمی دهند و با او پرخاشگر عصبی هستند یک روز خیلی نوازش می دهند و یرک روز دیگرر اصرلاً نروازش     

بینی خرودش را در رابطره برا    دهند برعکس عصبی هستند و سرزنش می کنند و کودک قابلیت پیش نمی

پدر و مادر از دست می دهد و احساس ناامنی، اضطراب مری کنرد در ایرن پریش بینری و همینطرور ایرن        

 احساس و نتیجه گیری را بعداً در روابطش با انسان های دیگر تعمیم می دهد.

تباط و رفتارهایی دوست داشتن و دوست داشته شدن نیاز به تعلق و نیاز به ار تعلق و نیاز به عشق: -3

که این ارتباط را ایجاد می کند و اولین ارتباط با والدین و جانشین آن ها است که کودک احتیراج دارد در  

رابطه با آن ها با عشق بلاعوض دوست داشته شدن، پذیرفته شدن و احساس تعلق قرار گیررد و برخروردار   

اشتن او بررای والردین شررطی اسرت نره بره       شود و اگر کودک احساس کند او را دوست ندارند و دوست د

واسطه وجود خود او او را دوست دارند، اگر بچه خوبی باشد آن طرور کره پردر و مرادر مری خواهنرد او را       

بگیرد، اگر اذیت نکند، اگر مؤدب باشد، اگر آن کارهرایی کره پردر و مرادر مری       79دوست دارند. اگر نمره 

گر فلان لباس یا شلوار یا پیراهن را که والد می خواهد بپوشرد او را  خواهند انجام بدهد او را دوست دارند، ا

می خواهند رنگ کند و دکور کند او را دوست دارنرد         دوست دارند اگر اتاقش را آنطور که پدر و مادر 

 اگر فرامین مذهبی، اجتماعی را به جا بیاورد او را دوست دارند، اگرر .... در غیرر ایرن صرورت او را دوسرت     

ندارند و سرزنش می کنند و تنبیه و ارعاب که بستگی به رفتارها پدر و مادرهای مختلف دارد و کرودک از  

همین حالا شرطی می شود و بزرگ هم که شد خودش هم نمی تواند خودش را دوست داشته باشرد زیررا   

الردش و  برای دوست داشتن خودش هم والدش هزاران شرط گذاشته و بره همرین خراطر فقرط از نگراه و     

کارهایی که از او می خواهند و از نگاه آدم های بیرونی می تواند خودش را دوست داشته باشد و احسراس  
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تعلق کند و اگر کاری انجام بدهد که مطابق خواسته والدهای بیرونی و درونی نباشد ممکن است احسراس  

دهرده و همینطرور هرم    گناه، خجالت، سرزنش خود و احساس حقارت و من خوب نیستم به او دست مری  

برای دوست داشتن دیگران و خانواده خود هم عشق بلاعروض نردارد و آن هرا را دوسرت دارد آنطرور کره       

خودش یعنی والدش می گوید و اگر آن ها طور دیگری باشند رنجش به دل می گیرد و سرزنش، مقایسه، 

ت دوستت دارم اگر ایرن کرار   تهدید، ارعاب، تنبیه و طرد می کند و به خاطر همین عشقش هم شرطی اس

را که من می گویم انجام بدهی و رفتار کنی، خود را از نگاه دیگران دیدن نیست نیرز رهبرری همره اش از    

فکری که دیگران می کند ناراحت شوند، خوب حرف بزنم، مهمان آمده خانه ام خرودم را در زحمرت مری    

 اندازم و خرج می کنم که نکند بگویند بد آدمی است.

عزت نفس و حرمت نفس در کسرانی بره وجرود مری آیرد کره از        نیاز به عزت نفس و حرمت نفس: -4

نوزادی به بالا نیازهای سه پله ای حرم مزلو در آن ها برآورده شده باشد در کسانی به وجود می آید که در 

کودکی  کودکی به شخصیت آن ها احترام گذاشته شده است به شعور آن ها احترام گذاشته شده است در

از طرف پدر و مادر و جانشین آن ها پذیرفته شده اند شررطی نشرده انرد. خیلری کرم برا تهدیرد، ارعراب،         

سرزنش روبرو شده اند و پدر و مادر با آن ها با عشق بلاعوض برخورد کرده اند حتی اگر آن کودک اشتباه 

دارد درباره موضوعی یا مسرئله   کرده و خرابکاری و در مواقعی که کودک اظهار نظری دارد و درکی دارد و

ای نظر خودش را می گوید پدر و مادر به حرف های او توجه می کنند به شخصیت و شرعور و فهرم او در   

آن سن احترام می گذارند به او نگاه می کنند و به حرف های او گوش می کنند و حتی با او درباره بعضری  

و این باعث می شرود کره ایرن کرودک از عرزت نفرس        مسائل مشورت می کنند و به او احترام می گذارند

بالایی برخوردار شود و خودش را بپذیرد و احساس امنیت کند و بعداً اینهرا را بره کرل زنردگیش و رابطره      

 هایش با دیگران و خانواده تعمیم می دهد.

نی اسرت و  نیاز به عزت نفس و حرمت نفس کسانی که فرهنگ رفتاری ناسالم دارند و منبع کنترلشان بیرو

عزت نفس ضعیف دارند و کسانی که فرهنگ رفتاری سالم دارند و منبع کنترلشان درونی است توسط والد 
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حمایتگر و سازنده درون عزت نفس بالایی دارند و این مربوط می شود به دوران اولیه رابطه کودک با مادر 

د و برخورد درست با او شرده باشرد و   یا والدین که اگر خوب نوازش شده باشند و امنیت او ایجاد شده باش

او برآورده نمری شرود و او    1درست راهنمایی شده باشد عزت نفس او بالا می رود در غیر این صورت نیاز 

 می شود.  دچار کمبود عزت نفس

پله اول نیازهای درجه یک می باشند و بعد نیاز به دانستن است کره   1در هرم مزلو نیاز به دانستن:  -5

خواهم دنیا را کشف کنم و از همان دوره کودکی شروع می کنیم به سؤال کردن از پدر و مرادر   می    من

درمورد همه چی باران از کجا می آید، خدا کیست و کجا قرار دارد. این که مرده به کجا رفته، بچه از کجرا  

ه برا جنسریت و آلات   می آید، چرا باید غذاها را در یخچال بگذاریم و غیره. به خصوص سؤال های در رابط

جنسی که بتواند به حقیقت موجود بیشتر دست پیدا کند راجع به خودش دنیا آدم ها طبیعت آسمان هرا  

آنجه که وجود دارد و من می بینم که متاسفانه خیلی وقت ها پاسخ درستی از پدر و مادرها دریافت نمری  

 را ندارد به خصوص مسائل جنسی.کند و حتی در بعضی مواقع حق سؤال کردن در مورد بعضی مسائل 

که خیلی مهم است احساس زیباشناسانه نگرشی هنرمندانره بره زنردگی نره     نیاز به زیبایی شناسی:  -6

اینطور لزوماً هنرمند باشیم و اینکه بتوانیم زیبایی های دنیا را ببینیم و احساس کنیم، زیبایی های منراظر  

فصل، زیبایی های انسان هرا، همسررمان، بچره     1ی های طبیعی کوهستان، چشمه، درختان جنگل و زیبای

مان، زندگیمان، پرندگان، کودکان، حیوانات را ببینیم، درک کنیم و احساس کنیم و لذت ببریم و اینها در 

صورتی میسر است که کودک طبیعی ما طرد نشده باشد چون اینها را ما از طریق کودک طبیعی خود می 

یم و در لحظه زندگی کنیم و این هم در صورتی میسرر اسرت کره در هررم     توانیم درک کنیم، احساس کن

مزلو نیازهای پایین ما تأمین شده باشد و اجازه زندگی به کودک طبیعری مرا داده باشرند و تبردیل نشرده      

 باشیم به کودک سازگار یا بیش سازگار یا منزوی و یا پرخاشگر قیامگر.

آن وقت می رسیم به تحقق خود و استعدادهای درونری خرودم    هرم مزلو 6بعد از برآورده شدن مرحله  -2

را از حال بالقوه به فعل درآورم و استعدادهای خودم را شکوفا کنم و این به فعرل درآمردن را مری گروییم     



 

181 
 

181 

خودشکوفایی، تحقق خود، کامل زیستن که برای اینکه به ایرن مرحلره برسریم بایرد نیازهرای پرایینی مرا        

یعنی آنچه که می توانم بشوم در زندگی تا انتهایش بشوم و حرکت کرنم و هریچ    برآورده شود. تحقق خود

وقت هم پایان پیدا نمی کند. تحقق خود یعنی اینکه به خواسته هایم برسم اگر می خواستم دکتر بشوم یا 

مهندس یا هر شکل و کار دیگر یا حتی یک عابد گوشه نشین اگر می خواهم بشوم و دوست دارم آن را به 

رف آن حرکت کنم و به خواسته خودم برسم و در آن احساس نشاط، شادی و رضرایت را تجربره کرنم و    ط

 باید عزت نفس بالا داشته باشم.

انسانی که فراتر از همه این ها حرکت می کنرد انسرانی کره قردرت خلرق کرردن و       انسان فرارونده:  -8

و از خود اسرت و منبرع کنتررلش بیرونری      آفرینش و قدرت انتخاب دارد. انسانی که منبع کنترلش درونی

نیست، انسانی که احساساتش و رفتارش دست خودش است نه اینکه یک محرک بیرونی بیاید و آن هرا را  

تحریک کند انسانی که اسیر و برده افکرار و احساسرات و والردها و کرودک درونرش نیسرت بلکره انسران         

خود و با قدرت خود بالاترین و متعالی ترین تصرویر و   قدرتمندی است که با آگاهی و با اختیار خود و بالغ

می کند و به صورت خداوند یا خدایگونه فکر کردن و رفتار کردن و     خواسته ای را که دارد خلق و تجربه

احساس کردن است و در پاسخ به واقعیت اکنون و اینجا تعادل روانی دارد و به صورت درست صرحیح بره   

سط کودک یا والد یا بالغ پاسخ می دهد انسانی که با آگاهی شادی را خلق می کند واقعیت اکنون اینجا تو

 خواسته های خودش و تفکراتش را به وجود می آورد و خلق می کند.

 شمهارهای دریافت نواز

گاهی اوقات نمی پذیرد  ،چرا وقتی یک کسی را می شناسیم و به او نوازش مثبت می دهیم او نمی پذیرد 

و گراهی اوقرات نمری     ،گاهی اوقات نمی پذیرد و طرد می کند و دچار اضطراب می شود ،کندو طرد نمی 

کنرد از ایرن کره نوازشری     نمی خواهد طرد می کند و از اضطراب فراتر می رود و احساس گناه مری  پذیرد 

 دریافت بکند.
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 دنیای پدیدارشناسی

م یا )فنرو مثرال لاجیکرال ورد( در واقرع     وقتی که ما در روانشناسی به دنیای پدیدارشناسی اشاره می کنی

منظورمان دریافتی از دنیای خودمان، دیگران و جهانی است که در آن زنردگی مری کنریم کره بره عنروان       

پدیده منحصربفرد و صرفاً مخصوص مغز من در سر من دارد تحلیل می شود. به عنوان مثال یک اتفراقی و  

من از یک پدیده و اتفاق با دیگران فرق دارد و چیزی کره   یا مشاهده کردن منظره ای یا برداشت و تحلیل

در درون سر من دارد اتفاق می افتد با دیگران فرق دارد و برای هرکس منحصربفرد است به عنروان مثرال   

یک فیلم را چند نفر مشاهده می کنند که در آن یک خانواده زن و شوهر و دو فرزندش در حرال خروردن   

می توانید برداشت و احساس خرود را در ایرن مرورد      چند نفر که مشاهده کردند عصرانه هستند و از این 

بگویند یکی که خانواده صمیمی نداشته و همیشه در خانواده آن ها دعروا بروده و هررکس بررای خرودش      

زندگی می کرده می گوید چه خانواده صمیمی هستند، دیگری می گوید چه خانه قشنگی زیرا همیشه در 

ا اجاره ای زندگی می کرده یکی می گوید خانه کوچکی است و این خانواده معمولی هستند خانه کوچک ی

 زیرا او پدرش پولدار بوده و در خانه بزرگ زندگی می کرده.

یا در یک جا داشتند دو نفر را به جرم عمل لواط با یک کودک شلاق می زدنرد و کسرانی کره تماشراچی     

داشتند تجربه می کردند کسی که قبلاً خودش مورد سوءاستفاده  بودند هرکدام یک احساس و برداشتی را

جنسی قرار گرفته بود دلش می خواست آن ها را زیر شلاق له کنند و خیلی خشمگین بود کسی که ایرن  

اتفاق برایش نیفتاده بود عادی نگاه می کرد کسی که این کار را انجرام مری داد مخرالف زدن آن هرا برود،      

د ترسیده بودند و ... و حتی کسرانی هرم کره احساسراتی مشرابه داشرتند فرکرانس        کسانی که بچه داشتن

 احساسات آن ها با هم یکی نبود و با هم فرق داشتند یکی بالاتر و یکی پایین تر.

بنابراین در دنیای پدیدارشناسی من خودم را دیگران را و دنیای فیزیکی و مادی جهان کهکشان ها هستی 

که در درون مغزم دارم ثبت می کنم مخصوص مغز من است و این برمی گرردد بره    خدا و غیره و هرچه را

دوران رحمی اوایل نوزادی و کودکی ساختار زیستی مغز من تجربیات من و نتیجه گیری من از پیام هرای  
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والد و رفتار آن ها و همینطور مشاهده من و نتیجه گیری من در دوران کرودکی، نوجروانی در برخرورد برا     

ه، معلم، دوستان بیرون از خانواده پیام های دینی و مذهبی و اجتماعی و احساساتی که در آن موقع مدرس

تجربه می کردم و درون اندازی کردن این پیام ها و نتیجره گیرری هرا و احساسراتی کره تجربره کرردم و        

رافم دارم بنابراین پدیده ای که و درکی که و احساسری کره و نتیجره ای کره مرن از خرودم و دنیرای اطر        

انحصاری است برای من یعنی )واقعیت دریافت من از واقعیت اسرت( یعنری وقتری مرن یرک پدیرده ای را       

مشاهده می کنم اینمشاهده می آید و از درون مغز من رد می شرود و براسراس پیرام هرای والردی درون      

ود و براسراس ایرن   می شر      اندازی شده و نتیجه گیری های کودک و احساساتی که تجربه کرده تفسیر 

تفسیر من آن را خوب، بد، ناراحت کننده، خوشحال کننده معمول و غیره می نامم. به عنوان مثرال دسرت   

دادن زن با مرد یا سرکار رفتن او با مردهای دیگر یا رقصیدن یک زن یا دختر در مجالس عروسی، جشرن  

اری درست است و برای یکی دیگر کاری ها با مردهای دیگر در یک فرهنگ برای داده ها والد برای یکی ک

 نادرست و زشت و ناپسند است که همه براساس داده های مغزی پردازش می شوند و ارزش گذاری. 

بنابراین در دنیای پدیدارشناسی من نسبت به خودم و دیگرانی که با آن ها در ارتباطم و جهران پیرامرونم   

نه آن چیزی که به عنوان حقیقت وجود دارد بلکره بره    واقعیتی در مغز من شکل می گیرد که این واقعیت

عنوان دریافتی است مغزی در درون من که عین حقیقت می شود و من روی آن عملکرد از خرودم نشران   

 دهم.می

در دوران کودکی و نوزادی من دارم شناخت پیدا می کنم نسبت به این که کسی هستم، دنیا چی هسرت،  

نکه من وارد جامعه بشوم و معنری کلمرات را یراد بگیررم. در دوران نروزادی      دیگران چی هستند، قبل از ای

روابط من محدود می شود به خودم و آن کسی که از من پرستاری می کند که معمولاً یرا مرادر اسرت یرا     

جانشین روانی آن ها و چند نفر آدمی که اطراف من هستند و من هنوز مغز شناختی پیدا نکرردم مرن برا    

و بیشتر بخش های تحت قشری و بعد قشری مغزم دارم دنیا را در درون خودم حس می کنم مغز هیجانی 

هنوز تحلیل و منطق و شناخت وجود ندارد کم کم که بزرگتر می شوم و وارد مرحله کلامی می شوم مری  
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خواهم بفهمم که من کی هستم، حدود دو سالگی موضوع مهمی در من شکل می گیرد و آن هویت یرابی  

ی دخترم یا پسرم کی هستم، چقدر ارزشرمندم و آیرا از پسررها بیشرتر ارزش دارم یرا کمترر، چره        جنسیت

کارهایی را می توانم انجام بدهم و چه کارهایی را نمی توانم و محدودیت و تابوهای من نسربت بره جرنس    

ل، مخالفم چقدر است، آیا موجودی هستم که برای دیگران دوست داشتنی باشم یا نره موجرودی مضرمح   

باعث آسیب زیادی یا اینکه پدر و مادرم به خاطر من مجبورند با هم زندگی کنند وگرنه تا حالا از هم جدا 

شده بودند و من باعث این دعواها، بدبختی های خانواده هستم و غیره و از این جا است که حالا شروع می 

ر درون مغز ایجراد کرردن کره گراهی     کنم خود را در آینه دیگران دیدن و توی آن آینه برداشتی از خود د

اوقات بسیار بسیار قوی، محکم، پایدار و اگر ناخوب باشد با اضمحلال و پیشرونده است به ایرن معنری کره    

یک بچه کوچولو می خواهد بفهمد که کسی هست و از کجا باید بفهمد که کسری هسرت، از آنجرایی کره     

زنرده مانردنش و بقرای عراطفی او یعنری نروازش       کسانی که برایش دیگران مهم هستند و بقرای او یعنری   

گرفتنش در گروه نگاه آن هاست که غالباً پدر و مادر و جانشین روانی آن ها یعنی پدربزرگ و مرادربزرگ،  

عمه، خالی، دایی و مربیان مهد کودک و هم سن و سال ها که با آن ها در ارتباط عمیق عراطفی هسرتند.   

دارند ارائه می دهند )خوب، بد، زیبا، زشت، بردردبخور، عرالی و غیرره(    نگاه می کنم که از من چه تعریفی 

اینجا چیزی در درون من شکل می گیرد به نام تصویر ذهنی یا خویشتن پنداره که می تواند خیلی خیلری  

پایدار و ثابت در درون من تا داخل قبر و گورستان ادامه پیدا کند. به عنروان مثرال تصرویر ذهنری مرن از      

ن یعنی من خوبم اگر دکتر، مهندس، پول، ماشین داشته باشم یا من خوب هستم اگر فلانی کره  خوب بود

دکتر مهندس خاصی فلان فلان است مرا تحویل بگیرد و اگر نگیرد من خوب نیستم یا در برخرورد برا آدم   

ه این نتیجه های منصب دار و مقام دار و پولدار آیا احساس خوب بودن دارم یا احساس حقارت و غیره. و ب

می رسیم که خیلی از اوقات و اکثر مواقع ما تصویری در زمان بچگری و کرودکی نروزادی کره از خودمران      

می     ساختیم و شرایط ارزشمندی که باتوجه به این تصویر بودن یعنی من خوبم اگر.... را باهاش زندگی 

از جنبه های مختلفش بره عنروان مثرال     کنیم. بنابراین باید نگاه کنیم و ببینیم تصویر ذهنی من چه بوده

مادری در درون خودش آزاری از حقارت را تجربه کرده به این معنی که او در زمان بچگی چون بچه بروده  
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که مدام شیطانی می کرده یا نمی خواستنش یا والد سرزنشگر تحقیر کننده داشته یرا دائمراً او را برا بچره     

ر بودند مقایسه می کردند و آن بچه هرا را در مقایسره برزرگ مری     های دیگر که در بعضی از زمینه ها بهت

می کوبیدند و بهش گفته می شده که تو دختر احمقی هستی یرا بردردنخوری و          کردند و توی سر او 

نالایقی. حیف این همه زحمتی که برای تو می کشیم تو هیچی نمی شی و غیره. حالا ایرن دخترر برزرگ    

دار شده و به درجات بالا هم رسیده مثلاً حالا خودش دکتر شده یا کارمند یا رئیس شده ازدواج کرده بچه 

یک قسمتی یا خانه دار. حالا روی این احساس ناخوب من خوب نیستم من احمقم من بدرد نخورم و ... را 

گران با القاب اجتماعی پوشانده ولی همجنان در درون کودکش آزار حقارت را دارد حمل می کند و مدام ن

است که حالا فرزند خودش در جمع حرفی بزند که آبرویش برود چون او باید کامل باشد، بی نقص باشرد،  

با یک جور بی نقص جویی و کمال طلبی که پوششی است زیبا. بر روی این آزار حقارت و به ظراهر او کره   

و رفتار می کند کره  همه چیز است و کامل است و دائماً خودش در جلوی دیگران طوری صحبت می کند 

بی نقص به نظر آید و کسی هم جرأت نکند به او خیلی نزدیک شود و ایراد بگیرد دارد با این رفتارها روی 

این حقارت کودک درون خودش را می پوشاند و چون کمال طلب است بی نقرص جرو همره اش مواظرب     

کسی او را مرورد قضراوت قررار     است بچه اش یا شوهرش یا خودش اشتباهی نکند یا حرفی نزدند که بعداً

بده به خاطر همین ممکن است بدون اینکه بداند در مهمانی ها یا در خانه یا جاهای دیگر دارد به آن بچه 

القا می کند که مهم نباش و بزرگ نباشد به این شکل که می گوید تو لطفاً حرف نزن به من وابسته براش  

ارها و رفتارهای تو من اول نظاره کنم ببینم چیزی کره مری   از فیلتر دهان من و ذهن من گذر کند همه ک

خوای بگی یا رفتاری که می خواهی انجام بدهی درست است یا نه و کم کم بهش القرا مری کنرد کره ترو      

نمی توانی و باید به من وابسته باشی و دختر هرم اینهرا را درون انردازی مری کنرد و         خجالتی هستی تو

س همراه آن و بعد که این دختر بزرگ شد و وارد دانشگاه یا فضای بزرگتر شد نتیجه گیری همراه با احسا

اگر بهش بگویند تو چه دختر خوبی هستی و ما دوست داریرم برا ترو معاشررت کنریم و از ملاقرات برا ترو         

خوشحالیم به شدت مضطرب می شود چون تصرویر ذهنری کره از خرودش دارد موجرودی اسرت دوسرت        

و کنار گذاشتنی. در حالی که ممکن است پتانسیل و بالقوه های خیلی خروبی   نداشتنی طرد شده خجالتی
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در درون برای ایجاد ارتباط داشته باشد ولی تصویر ذهنی او و عملکردی که ما براسراس تصرویر ذهنری از    

خود نشان می دهیم یا خویشتن پنداره خیلی ضعیف تر از آن چیزی است کره بره خراطرش دارد نروازش     

ند یا به زبان دیگر خودش را خیلی پایین تر از این نوازش می بیند بنابراین نوازش ها را طرد دریافت می ک

می کند و نوازش ها را نمی گیرد و وقتی ما نوازش ها را نمی گیریم زبان بدن مرا گویرا اسرت و آن وقرت     

ی کشرند و آن وقرت   افرادی که با ما وارد نوازش می شوند چند بار وارد رابطه می شوند و آن وقت کنار مر 

اتفاقی که می افتد احساس یاس و ناامیدی و گم گشتگی و غم و بنابراین تثبیت همان تصویر ذهنی است 

و موضوع خطرناک این است که آن تصویر ذهنی تثبیت می شود و می گوییم دیدی گفتی دیردی گفرتم   

را دوست ندارد و نمری بینریم   همه توی این جمع با هم دوست شدند و باز من تنها ماندم، چرا هیچ کس م

که اگر من تنها ماندم به خاطر زبان بدنم و پیام روی پیراهنم طرد کردن نوازش ها و این که اگرر یکری برا    

من وارد رابطه می شود می خواهم او را کنار بزنم چون دچار اضطراب می شوم چون نوازشی که دارد مری  

به تصویر ذهنی من است و بنابراین دارم طردش می کرنم  دهد فراتر و بزرگتر از ظرفیت ذهنی من وابسته 

و اتفاقی که می افتد این است که دیگران کنار گذاشته می شوند و من احساس تنهایی می کرنم غمگرین   

 می شوم و می گویم حق با من بود دیدی هیچ کس مرا دوست نداشت.

کند و این طوری جمع می کنرد   این ذهن ما می شود که تمبر جمع کند که حتی بدبختی هایش را ثابت

دیدی هیچ کس من را دوست ندارد همه را دعوت کردند، مرا دعوت نکردنرد برا مرن نمری جوشرتند مرن       

 شانس ندارم همه در مهمانی دوست شدند کسی با من دوست نشد و من نتوانستم و...

من است. بخشی کره   از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل بخشی که گیرنده این تصویر ذهنی است کودک درون

احتمالاً درون اندازی شده و پیام های ایجاد کننده این تصویر ذهنی است در درون والد من جای گرفتره و  

 بخشی که در این زمینه درست حسابی کار نمی کند و در واقع غیرفعال بالغ درون من است.

یم باشد نوازش ها نامتناسرب مری   اگر تصویر ذهنی ما کمتر از آن چه که هستیم یا بیشتر از آنچه که هست

شود با واقعیت ما. بنابراین نوازش ها فیلتر می شوند به عنوان مثال اگر کسی خرودش را نازیبرا یرا حقیرر     
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بدبخت ناپسند بپندارد ولی دیگران ویژگی های خوبی در او ببینند ولی تصرورذهنی او کمترر از واقعیرتش    

به او داده بشود فیلتر می کند و یا بالعکس اگر خرودش را بره   باشد نوازش هایی که بیشتر از بهره نوازشی 

صورت جاه طلبانه و یا نارسی سی سیک بیشتر از آن چیزی که هست و خودشیفته بیشتر از آن چیزی که 

هست بپندارد نوازش ها را کمتر از تصویر ذهنی خودش می بیند و فیلتر می کند و نوازشی دریافرت نمری   

 رنجد.کند و می

وقت ها والد درون خود مانع دریافت نوازش از طرف کودک می شود چون گیرنرده نروازش کرودک    بعضی 

است و وقتی در سطح خودآگاه یا ناخودآگه گفتگوی درونی بین والد و کودک سازگار اتفاق می افتد وقتی 

ه دارد والد درون من به من پیام کامل باشی می دهد و گوشه های لب پر را به واسطه بی نقص جرویی کر  

می بیند و به من می گوید تو خوب نیستی کامل نیستی درخور دریافت نوازش نیستی چون فرلان گوشره   

اش لب پر است را در این گفتگوی درونی به کودک من می گوید و حالا من کاری انجرام داده ام و کسری   

پیام کامل باشی و بری   به خاطر آن کار دارد از من تعریف می کند و به من نوازش می دهد ولی به واسطه

نقص باشی والد درون خودم می آید و جلوی نوازش را می گیرد و کودک هم فکر مری کنرد کره نره مرن      

هنوزکارم را خوب انجان نداده ام یا فلان گوشه اش هنوز ایراد دارد و نوازش را به واسطه پیام کامل باش و 

 بی نقص باش والد دریافت نمی کند.

ی دهد و مانع نوازش می شوند: تو خوب نیستی که به صورت چقردر ترو اشرتباه مری     پیام هایی که والد م

 کنی بازم خرابکاری کردی مردم بچه دارند من هم بچه دارم یکبار شده یک کاری را درست انجام بدی و 

نمره بچه را نمی بینند فقرط   46پیام کامل نیستی که پدر و مادر همیشه گوشه های لب پر را می بینند و 

نمره را نگرفته می بینند از صبح تا شب صدتا کار درست بچه انجام داده است  نمی بیننرد فقرط آن    1آن 

 دوتا اشتباه را می بینند و گوشزد می کنند.

یک پیام دیگر تو گهنکاری مانند بچه ای که در خودش دستشویی کرده و والدین به خاطر این کرار بره او   

برخلاف شرع از روی ناآگاهی انجام داده و دائماً برا سررزنش بره او     احساس خجالت می دهند یا یک کاری
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احساس گناه خجالت می دهند یا وقتی کودک دارد با آلت جنسی خود بازی می کند یرا مسرائلی از ایرن    

قبیل را سؤل می کند یا دو کودک پسر دختر در بازی ادای زن و شوهر را در می آورند و والردین بره ایرن    

سرزنش و به آن ها احساس گناه خجالت می دهند و یا هرجا کره در بزرگسرالی بره خراطر      خاطر آن ها را

می کنیم این همان پیرام گناهکراری دوران کرودکی در پریش              هرکاری یا اشتباهی ما احساس گناه

نویس زندگی هست که الآن والد درون به کودک سازگار می دهد و یکی از بردترین و مخررب تررین پیرام     

شت خرود ارضرایی یرا رابطره     پی والد مخرب است )احساس گناه و نگرانی های ذهنی( احساس گناه درها

جنسی برقرار کردن حتی اگر آن رابطه جنسی حلال و شررعی هرم باشرد از پیرام هرای والرد مخررب در        

 ناخودآگاه ها است.

قسیم می کنی او هرم بره   پیام مواظب باش، احمق نشو، سرت کلاه نگذارد، تو مدرسه غذات را با دوستت ت

تو می دهد همیشه باید همه سرت کلاه بذارن، دیدی وقتی این شلوار خریردی گرران پرات حسراب کررد      

دیدی این جنس را که خریدی گولت زد بذار خودم همرات بیام خرید کنم تو نمی تونی گولرت مری زنرن    

بازی اش را به تو داد تو هرم اسرباب    اگر دوستت تغذیه اش را با تو تقسیم کرد تو هم به او بده اگر اسباب

بازی ات را به او بده مامان تو چقدر بدبختی و احمقی که هرکه می رسه وسایلت و اسباب برازی هایرت را   

ازت می گیره نگاه کن اسباب بازی هات خراب کردن بدو بدو وسایلت را قایم کن الآن بچه ها می آینرد و  

اینها برن بعداً بیارش زیرا همه اش را می خورن نگی ما چی چی  خرابش می کنند این میوه را قایم کن تا

 ....داریم می آیند می خورنش ها و 

 حالا بعد از این همه پیام مخرب از ما توقع دارن عشق بلاعوض هم بدهیم.

 پیام های بالا را ممکن است به کیفیت کم یا زیاد همه را داشته باشیم.

 گوی درون داریم.اصل یک مادر سطح تحت خودآگاه گفت
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اصل دو گفتگوی درون غالباً بین والد انتقادگر و کودک سازگار می باشرد بنرابراین والرد مری خواهرد کره       

 کودک را سازگار کند و آن پیام را به او بخوراند.

برالغ( ولری گیرنرده نروازش      ،والرد  ،اصل سه می گوید دهنده نوازش همه حالت های من هستند )کرودک 

 کودک است.

وقتی این گفتگو اتفاق می افتد گفتگویی که بین والد و کودک است باعث می شود نوازشی کره از   در آخر

 بیرون می آید دریافت نشود و فیلتر شود.

پیام کامل باشی بعضی از خانواده های ایرانی رختخواب و تشک ظررف و ظرروف بریش از نیازشران دارنرد      

هیچ احتیاجی هم به آن ندارند زیرا والد گفتره کامرل    حتی چندین برابر از حد نیازشان جمع می کنند که

باشی و کامل داشته باشی که اگر روزی سی چهل نفر مهمانت شدند همه چیز کامل داشرته باشری یرا در    

می کنند سر سفره چیزی کم نباشد و زیادتر درست می کنند که چیزی کم نیاید و       مهمانی ها سعی 

هم می گویند ببخشید اگر کم بود و کم کسری داشت و خیلی هرم سرر   همه چیز کامل باشد تازه آخرش 

 سفره تعارف می کنند.

در نیای پدیدار شناسی ما براساس تجربه های گذشته و نتیجه گیرری هرای گذشرته و احساسراتی کره از      

ای گذشته ضبط کردیم به زمان حال و آینده نگاه می کنیم اگر در گذشته در روابطمان با دیگران و آدم ه

اطرافمان احساس قربانی شدن و اینکه از اعتماد نتیجه خوربی نگررفتیم بره الان و آینرده هرم برا آدم هرا       

یاطرافمان براساس بی اعتمادی برخورد می کنیم یا برعکس آن اگر در گذشته کسی را بردردنخور دیردیم   

کس آن یا اگر از کسی خطایی یا در سطح پایین می دیدیم الان هم همان نگاه گذشته را به او داریم یا برع

دیدیم الان هم براساس آن خطا و گذشته او به او نگاه می کنیم انسان ها براساس گذشته به او نگراه مری   

کنند و قضاوت ولی نگاه خداوند براساس آینده که این انسان چقدر می تواند تغییر کند یا الان چقدر مری  

 تواند تغییر کند.
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ه عنوان یک هیجان آشنا که در دوران کودکی آموخته و تشویق شده اسرت و  ما احساس های تخریبی را ب

در بسیاری از وضعیت های فشارزا تجربه شده اسرت کره در دوران بزرگسرالی بررای حرل مسرئله وسریله        

 نامناسبی است تعریف می کنیم.

آگاهی ما به  ما وضعیت تخریبی را به عنوان یک سری رفتارهای پیش نویسی تعریف می کنیم که خارج از

عنوان وسیله ای برای کنترل محیط به کار گرفته می شود و تجربه احساس های تخریبری شرخص را نیرز    

 دربر دارد.

به عبارت دیگر وضعیت تخریبی روندی است که در آن شخص ترتیبی می دهد که احساس های تخریبری  

 ی شخص صورت می گیرد.را احساس کند و آن را احساس می کند این ترتیب خارج از حوزه آگاه

 هرگاه شما یک احساس تخریبی را تجربه می کنید در واقع در پیش نویس خود هستید.

چرا احساس های تخریبی چنین نقش مهمی را در عملکرد پیش نویس زندگی ایفا می کنند؟ پاسرخ ایرن   

وردن نیازهرای  است که کودکان می آموزند چگونه از احساس های تخریبی به عنوان وسریله ای بررای بررآ   

 خود در خانواده بهره گیرند احساس های تخریبی در کودکی آموخته و تشویق می گردند.

هرگاه یک احساس تخریبی را تجربه می کنیم یک روش کهنه شده دوران کودکی را تکرار مری کنریم بره    

 عبارت دیگر در پیش نویس خود هستیم.

آن احساس هایی اسرت کره در کرودکی قبرل از     وقتی صحبت از احساس های اصیل می کنیم منظورمان 

اینکه یاد بگیریم چگونه آن ها را به عنوان احساس های منع شده در خرانواده سانسرور کنریم تجربره مری      

 کنیم.

احساس های اصیل و آن هیجان هایی را که ما سانسور نمی کنیم کردام هسرتند. خشرمگین، انردوهگین،     

، سیری، خستگی، هیجران، نفررت، خرواب آلرودگی و غیرره و      هراسان، شادمان، آرامش عضلانی، گرسنگی

 شهوت.
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 چه خوب چه بد.احساس هایی که اکتسابی هستند غیر اصیل هستند 

احساس های غیر اصیل یا هیجانات: شرم، دستپاچگی، حسرادت، افسرردگی، احسراس گنراه و غیرره، گرم       

خجالت، گیجی، پروچی، سرردرگمی و   شدگی، گیرافتادگی، به بن رسیدن، بی پناهی، یأس و غیره، گناه و 

غیره که به فکر کردن مربوط هستند تا به احساس کرردن و خرود کرم بینری، خرود برزرگ بینری، غررور،         

 ناامیدی، یاس و .. که باعث اینها والد است.

 پیروزی، تهاجم، پررویی، سنگدلی و غیره که به عنوان احساس خوب هستند ولی غیر اصیل هستند.

ی تخریبی همیشه به عنوان احساس بد تجربه نمی شوند چه اهمیتی دارد که احساس پس اگر احساس ها

 های تخریبی را از احساس های اصیل تشخیص بدهیم؟

پاسخ این است بیان احساس های اصیل به عنوان وسیله مناسب این زمانی این مکانی بررای حرل مسرئله    

صورت نمی پذیرد. به عبارت دیگر وقتی که  می باشد در حالی که بیان احساس های تخریبی بدین منظور

ما احساس های اصیل را بیان می کنیم کاری می کنیم که در جهت پایان بخشیدن به موقعیرت مشرکلی   

 باشد ولی وقتی که احساسات تخریبی را بیان می کنیم وضعیت به همان صورت باقی می ماند.

حال و گذشرته صرحبت مری کننرد. وقتری مرن       احساس اصیل ترس، خشم و اندوه که به ترتیب از آینده، 

احساس اصیل ترس دارم به گونه ای عمل می کنم که به حل مسائلی کره ممکرن اسرت در آینرده اتفراق      

بیفتد کمک کند مسائلی مانند آینده نگری درباره خرید خانه، بازنشستگی خودم، درس و آینرده بچره هرا،    

مشکلات و مسائلی که ممکن است و لازم اسرت و  خرید خانه و این ترس باعث می شود من به طرف حل 

 باید در آینده حل و فصل شود حرکت کنم مانند احتیاط در رانندگی و حفظ سلامتی و غیره.

خشم اصیل برای حل مسئله در زمان حال است زمان هایی که کسی می خواهد در صف از من جلو بزنرد  

ن یا جامعه من انجرام بدهرد یرا دیردن هرر بری       یا کسی می خواهد ظلم و ستمی در حق من یا خانواده م

 عدالتی می تواند خشم مرا برانگیزد و به من کمک کند تا از خودم دفاع کنم.
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وقتی من احساس اندوه اصیل دارم به خود کمک می کنم تا بتوانم حوادث دردناکی را که در گذشته اتفاق 

خود را از دردها و اتفاقراتی کره باعرث ایرن     افتاده اند تسکین بخشم، گریه کنم و در مورد آن صحبت کنم 

اندوه شده یعنی همان اتفاقاتی که الان گذشته است رها سازم به این وضعیت خاتمه بدهم با آن وداع کنم 

سپس آماده هستم که به سمت زمان حال و آینده حرکت کنم و پذیرای آن باشم اتفاقاتی مانند از دسرت  

 از دست دادن وسیله ای یا پولی یا رنجش از مسئله ای یا کسی. دادن عزیزی یا تصادفات ورشکستگی و

شادی اصیل به این معناست: هیچ تقصیری لازم نیست یعنی شادی دارای ویژگی بدون زمان اسرت بردین   

صورت که آنچه که در گذشته اتفاق افتاده اشکالی ندارد که در زمان حال هم پیش بیاید و در آینرده نیرز   

ان شادی اصیل شامل آرامش عضلانی احساس راحتری لرذت برردن از زمران حرال و بره       ادامه پیدا کند بی

 می باشد.    راحتی به خواب رفتن 

نقطه مقابل عملکرد حل مسئله به وسیله احساس های اصیل احساس هرای تخریبری هسرتند کره هرگرز      

 کمکی به حل مسئله نمی کنند.

ای زمانی مناسرب خودشران داشرته باشرید در آن     هرگاه شما احساس ترس خشم و اندوه خارج از قالب ه

جاست که هیجانات شما احساس های تخریبی هستند به عنوان مثال افرادی هسرتند کره در تمرام طرول     

زندگیشان به خاطر چیزهایی که در گذشته اتفاق افتاده خشمگین هستند و رنجش دارند از گذشرته و آن  

توان تغییر دارد در نتیجه این خشم برای حل مسرئله وسریله   اتفاقات ناگوار و دردناک ولی گذشته را نمی 

ای غیرخلاق است یا حفظ این رنجش و کینه برای حرل مسرئله وسریله ای غیررخلاق اسرت یعنری یرک        

 احساس تخریبی است.

از آن جایی که وضعیت های تخریبی بیانگر بازنوازی یک روش کهنه شده حالت نفسانی کودک می باشند 

تخریبی در وضعیت این زمانی این مکانی همیشه بارها و بارها به همان پیامد همیشگی بیان احساس های 

و غیر رضایت بخش منجر می شود مانند قهر کردن، پرخاشگری، حفظ رنجش ها و کینره هرا، سروصردا و    
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خودمحوری در خانه بر سر زن و بچه و کتک زدن و سرزنش و تنبیره آن هرا و حسرادت کرردن و غیبرت      

 .کردن و ..

وقتی که شخصی در پیش نویس زندگی خودش باشد ممکن است موقتاً از اینکه توانسته اسرت از محریط   

خودش با سلطه جویی نوازش ها را کسب کند احساس رضایت کند ولی نیازهای عمیرق ترر کره برا بیران      

الگو را احساس های اصیل آشکار می گردند هنوز برآورده نشده اند. بنابراین شخص ممکن است که همان 

 به تمامی در هر موقعیت فشارزا بازنوازی کند.

هرگاه یک احساس تخریبی را تجربه می کنم با آن دو کار می توانم بکنم مرن مری تروانم آن را در همران     

زمان و مکان بیان کنم و یا آن را انباشته سازم تا بعدها به کار ببرم وقتی آن را انباشته می سازم گفته می 

 مبر جمع می کنم.شود که دارم ت

وقتی که افراد به انباشتن تمبرهای داد و سند روانی می پردازند با همان زمینه احساسی که آن ها را جمع 

 کرده اند به فروش آن می پردازند به عنوان مثال من تمبرهای خشم را جمع آوری می کنم.

ولی خشم خود را نشران نمری دهرم    در سرکار رئیس مرا به باد انتقاد می گیرد من از او عصبانی می شوم 

من تمبرهای خشم را در درون خود حفظ می کنم تا اینکه شب به خانره برسرم و آن را برر سرر همسرر و      

فرزندانم خالی کنم در اینجا من یک تمبر جمع کردم و آن را در همان روز با نشان دادن خشم به خانواده 

 نقد کردم.

نجار باشد احتمرال دارد کره بره جمرع آوری کلکسریون هرای       اگر پیش نویس شخصی از نوع شدید و نابه

بزرگی از تمبر بپردازد که بعدها آن را با پیامدهای سنگین معاوضه کند به عنوان مثال می تواند تمبرهرای  

افسردگی را برای سالیان دراز جمع کند و سپس آن را به صورت خودکشری بیران دارد کسری کره پیامرد      

آزار دیگران باشد ممکن است که کروهی از تمبرهرای خشرم و عصریان را     سخت و سنگین پیش نویس او 

جمع آوری نماید و سپس آن ها را برای توجیه قتل و جنایت بکار گیرد در یک سطح خفیف تر ولیکن بره  
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عنوان بخشی از پیش نویس بازندگی یک مدیر بازرگانی ممکن است به جمرع آوری تمبرهرای خرودآزاری    

ا حمله قلبی، زخم معده و یا فشار خون بالا معاوضه کند افرادی که پیش نویس مبتذل بپردازد و آن ها را ب

و پیش پا افتاده ای دارند کلکسیون کوچکتری از تمبرها را جمع آوری می کنند و آن ها را برا پیامردهای   

 سبک تری معاوضه می کنند.

 ما را به هم می ریزد؟،چرا عقاید و نظرهای مخالف ما 

که هر عقیده ای و نظری مخالف عقاید و نظر ما باشد کودک ما را عصبانی می کند و به هرم  چرا هر وقت 

ریزیم یا در بحث ها و گروه ها اگر کسی مخالف من نظر یا عقیده ای داشته باشد به هرم مری ریرزیم و    می

ن بینری  ناراحت هستیم یا در بحث های دینی و مذهبی اگر کسی مخالف دین و مذهب و ایدئولوژی و جها

من صحبت کند به هم می ریزم و عصبانی هستم و می خواهم هرطرور شرده برا توجیره و دلیرل حقانیرت       

خودم را ثابت کنم و او را ناحق جلوه دهم گیرم که نظر و عقاید مرن صرد درصرد درسرت باشرد و او صرد       

ه همره ثابرت   درصد در اشتباه ولی چرا می خواهم پافشاری کنم و تعصب به خرج می دهم و می خواهم ب

می گویم و معمولاً این کار را با حس ناخوشایندی دارم انجرام        کنم که او در اشتباه است و من درست

 می دهم چرا؟

به چند دلیل این اتفاق می افتد یک من هنوز در درونم احساس خوب بودن نمری کرنم و مری خرواهم برا      

اس خوب بودن بکنم و اگر کسری بخواهرد آن   مطرح کردن و چسبیدن به این عقاید و ثابت کردن آن احس

را نقض کند و خلاف آن را بگوید دوباره دچار آن احساس من خوب نیستم شما خوب هستید یا من خوب 

نیستم شما خوب نیستید می شوم پس برای اینکه دچار این وضعیت ها نشوم سرسختانه مری خرواهم بره    

نم که من خوب هستم شما خوب نیستید )بستگی بره  عقاید خودم بچسبم حتی اگر اشتباه باشد و ثابت ک

سه نوع درجه آن واکنش نشان می دهم( دوم اینکه ممکن است هنوز از نگاه والد به این قضریه نگراه مری    

کنم نه از نگاه بالغ و اگر بالغی هم باشد آلوده است به والد و والدگونه دارم از عقاید خودم دفاع می کرنم و  

نه با لغانه و اینکه کودک برای اینکه احساس امنیت کند و به رسمیت شناخته شرود  آن را بر حق می دانم 
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هرچه پیام والد است برای او حقیقت محض است و پیروی و انجرام دادن ایرن پیرام هرا بررای او احسراس       

امنیت و ثبات می آورد و هرکس که بخواهد این پیام ها را نقض کند و یا خلاف آن را بگوید در کرودک او  

احساس ترس و ناامنی ایجاد می کند به خاطر همین سرسختانه ومتعصربانه بره ایرن پیرام هرا و عقایرد و       

نظریه ها حتی اگر اشتباه هم باشند می چسبم ودیگر اینکه خیلی وقت ها خود کرودک توسرط پروفسرور    

دارد و کوچولوی درون خود نتیجه گیری هایی و برداشت هایی می کند و آن را درست و حقیقرت مری پنر   

باز هرکس که بخواهد برداشت ها و نتیجه گیری هرای کرودک او را غلرط بدانرد یرا رد کنرد کرودک او را        

ناراحت می کند و در او احساس من خوب نیستم شما خوب هسرتید یرا مرن خروب نیسرتم شرما خروب        

بالغ خرود یرا برا    نیستید به وجود می آورد. همینطور احساس ترس و ناامنی و در این گونه موارد ما باید با 

نگاه خداوند با این قضیه برخورد کنیم تا به خود ودیگری آسیب نزنیم زیرا خداوند با تمام آفریرده هرایش   

سر جنگ ندارد حتی اگر او را قبول نداشته باشند و با وجود اینکه هزاران هزار مذهب مسلک عقیده وجود 

سی را به زور وادار نمی کند که عقیده خود را دارد با هیچ کدام نمی جنگد و تعصب به خرج نمی دهد و ک

تغییر دهند و به هر کسی حتی آن هایی که او را قبول ندارند احترام و آزادی بیان و عقیرده و رفترار مری    

دهد خداوند بارها عقیده و نظر خود را گفته است ولی نه روی آن تعصبی دارد نه به زور به کسی تحمیرل  

عشق محبت نگاه می کند حتی مخالف خودش را و همه را آزاد گذاشته کره  می کند و به هرکسی از روی 

هر عقیده و نظر را که می خواهند و هر دین و مذهبی را که می خواهند انتخاب کنند با لغانه نگاه کرردن  

می شنویم دوباره سنجی می کنیم اگر اشتباه برود آن را بره           یعنی اینکه عقاید خودمان و دیگران را 

می کنیم و با کسی هم سر جنگ نداریم و هیچ وقت    ناری می گذاریم و اگر هم درست بود آن را قبولک

هم تعصب به خرج نمی دهد و اگر دیگران در اشتباه بودند و نمی خواهند حقیقت را قبول کنند و تعصرب  

و متعلرق بره مرن     دارند مربوط به خودشان است نه مربوط به من افکار و جهان بینی و رفتار خودش است

نیست که من بخواهم به هم بریزم و ناراحت شوم و چیزی هم که متعلق به من نیست مربوط به من برالغ  

 نمی شود.
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 ساخت بخشیدن به زمان یا سازماندهی زمان

 جنبه عملیاتی ساخت زمان را می توان برنامه ریزی نامید.

گرسرنگی بره رسرمیت شرناخته شردن و      صمیمیت تنها جواب ارضاکننده و کامل به گرسرنگی محررک و   

 گرسنگی ساخت زمان یا سازماندهی زمان است.

ارتباط برقرار کردن با دیگران که ذهن ما تحریک شود و نوازش بگیرد. شروع ایجاد رابطه محررک نامیرده   

شود و واکنشی که به این محرک داده می شود پاسخ نام دارد. ارزش حیراتی گرسرنگی سراخت زمران     می

رسنگی محرک است گرسنگی محرک و گرسنگی به رسمیت شناخته شدن بیانگر نیاز به رهرایی  همانند گ

از محرومیت احساسی و هیجانی اند که هردو منجر به فساد زیسرتی مری شروند گرسرنگی سراخت زمران       

 بیانگر نیاز به رهایی از ملال و دلتنگی است.

مناسرک   -4تعددی برای ساخت زمان وجود دارد هرگاه فرد در جمع دو نفر یا بیشتر قرار بگیرد راه های م

فعالیت که خود ممکن است زمینره ای بررای هریرک از چهرار      -7صمیمیت  -1بازی  -3وقت گذرانی  -7

مورد دیگر باشد. هدف هریک از افراد جمع کسب رضایت خاطر و خوشی هرچه بیشتر از تبادل هرایش برا   

 را با واژه ی امتیاز عوض می کنیم. دیگر افراد است. ما کلمه یا عبارت رضایت خاطر

امتیازات تماس های اجتماعی بر محور تعادل جسمی و روانی دور می زند ایرن امتیرازات بره عوامرل زیرر      

 بستگی دارد:

 تسکین تنش ها -4

 پرهیز از موقعیت های زیان آور -7

 کسب نوازش -3

 حفظ تعادل وجود -1
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 جمه کنیم به ترتیب عبارتند از:اگر بخواهیم این عوامل را به زبان روانشناسی اجتماعی تر

 امتیازات درونی اولیه )تسکین تنش ها( -4

 امتیازات برونی اولیه )پرهیز از موقعیت های زیان آور( -7

 امتیازات ثانوی )کسب نوازش( -3

 امتیازات وجودی )حفظ تعادل وجود( -1

 یا با خیال. فرد تنها می تواند زمان خودش را به دو طریق ساخت ببخشد یا سازماندهی کند با فعالیت

هرگاه انسان ها به شکل دو نفری یا گروهی در کنار هم قرار می گیرند به شش روش متفاوت مری تواننرد   

این اوقات را با یکدیگر بگذرانند اریک برن این شش روش سازماندهی زمان را به شرح زیرر تقسریم بنردی    

 نموده است.

 انزوا -4

 مراسم و مناسک -7

 وقت گذرانی -3

 فعالیت ها -1

 روانی بازی های -7

صمیمیت: اریک برن براین باور است که این روش ها عطش به سازماندهی را )گرسرنگی سراخت(    -6

 برآورده می کنند.

همچنانکه به این شش روش توجه می کنیم می توانیم هریک از روش ها را با آنچه که از حالت نفسرانی و  

ر بگیریم همچنان که از بالا یعنی نوازش می دانیم مربوط سازیم اگر فهرست این شش روش فوق را در نظ

 از انزوا به صمیمیت می رسیم میزان نوازش ها افزایش می یابد.
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مادامی که ما کودک بودیم به والدین خود وابسته بودیم به این دلیل که احساس خوب برودن را از طریرق   

نستیم برای مرا بره   نوازش های آنان می گرفتیم و نیز حالت طرد شدگی را تهدیدی برای بقای خود می دا

عنوان فرد بزرگسال این نوع خطرات در هیچ یک از روش های سازماندهی زمان وجرود نردارد هریچ کرس     

نمی تواند ما را مجبور به احساس خاصی بکند. اگر شخص مقابل انتخاب کند که با مرن رفترار طردکننرده    

تارش را عوض کند و اگر این کار را ای داشته باشد. می توانم دلیل آن را بپرسم و از آن شخص بخواهم رف

 نکرد می توانم رابطه ام را با او قطع کنم و رابطه دیگری را بیابم که در آن پذیرفته شوم.

نیاز به زمان ساخت گرفته از نیاز به شناخته شدن سرچشمه می گیرد که این نیز خود در نیراز انسران بره    

 نوازش ریشه دارد.

دم ما توانسته ایم شش نوع تجربه یا مشغولیات را تشخیص دهیم که تقریباً در بررسی رفتار متقابل بین مر

 تمامی رفتار انسانی را در برمی گیرد این شش نوع عبارتند از:

 کناره گیری ها )انزوا( -4

 مراسم -7

 فعالیت ها  -3

 وقت گذرانی ها -1

 بازی ها -7

 صحبت -6

وقرت بررایش دارای سراختی از     هزاران سال است که وجود بشر در روی زمین غالباً براساس این بوده کره 

کناره گیری ها مراسم سرگرمی فعالیت ها و بازی ها است. وضعیت آخر مغزما نیاز به متحرک شردن دارد  

یعنی تحریک شدن دیرده شردن و سراخت دادن بره زمران توسرط        3و نیاز به ساخت زمان دارد همه این 

 می شود. نوازش شدن ارضا 
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ذهن است که توسط دیگرران بره وجرود مری آیرد. گرسرنگی        گرسنگی محرک یا عطش به تحریک شدن

محرک یعنی ارتباط برقرار کردن با دیگران و تحریک شدن ذهن وقتی نتوانیم با کسی ارتباط برقرار کیرنم  

یا جایی باشیم که کسی نباشد با او ارتباط برقرار کنیم مانند زندان انفرادی یا در یک جزیره یا کوهسرتانی  

قدر این گرسنگی محرک به ما فشار می آورد که خود به خود می وریم به سمت ارتباط اگر کسی نباشد آن

برقرار کردن با یک حیوان مانند سگ، گربه، موش، سوسک و یا یک گل و گیاه و یا دیگر حیوانرات و برا او   

واده خو می گیریم و دوست می شویم و سرگرم و آن جانور یا گیاه همدم ما می شود کودکان وقتی در خان

درست نتوانند با پدر و مادر ارتباط برقرار کنند یا در آن ارتباط دچار ناامنی و تحقیر سرزنش بشروند خرود   

به خود جهت گرفتن نوازش و امنیت و پذیرفته شدن و ارتباط به دیگران رو می آورنرد ماننرد بچره هرای     

 وسط آن ها تخریب بگیرد.کوچه دوستان هم سن و سال خودش آدم های غریبه و غیره که ممکن است ت

در بعضی از کشورها و شهرها که رابطه انسانی درست و دوستانه بین پسر و دختر منع می شود و دخترر و  

پسرها نمی توانند با هم دوست شوند و ارتباط برقرار کنند و این کار ممنوع است اینها در بزرگسالی دچرار  

 .گرسنگی عاطفی جنس مخالف و گرسنگی جنسی می شوند

 انزوا

وقتی کسی منزوی می شود ممکن است فقط جسمش در گروه باشد ولی با بقیه افرراد گرروه هریچ گونره     

 رابطه متقابلی نداشته باشد.

زمانی که در انزوا به سر می برم و می توانم به هریک از حالت نفسانی خود برروم و بررای دیگرران مشرکل     

یک تشخیص رفتاری از حالت نفسانی من در این زمران   است که به علت فقدان نشانه های خارجی بتوانند

 بخصوص بدهند.

در لحظات انزوا تنها نوازش هایی که می توانم بدهم و بگیرم همان خویشتن نوازی است. از آن جاییکه برا  

دیگران در رابطه قرار نمی گیرم از خطر و ریسک روانی طرد شدگی که از کرودک درونرم سرچشرمه مری     
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بعضی از افراد عادت دارند که در گروه حالت انزوا به خرود بگیرنرد زیررا کره در کرودکی      گیرد می پرهیزم 

تصمیم گرفته اند که تبادل نوازش با دیگران کاری بس خطرناک است این افراد ممکرن اسرت یرک بانرک     

مردت   نوازشی بزرگ و قابل استفاده بوجود آورند مانند شتر بیابان این افراد شاید خوشحال باشند که برای

های طولانی بدون نوازش های خارجی سر کنند به هرحال اگر من برای مدت های طولانی به انرزوا برروم   

 ممکن است بانک نوازشی تمام شود و در نتیجه محرومیت نوازشی پیدا کنم.

کلاس های مدرسه داخل اتوبوس پر از مسافر و یا وسایل نقلیه مسافربری مانند قطار و هواپیما کره داخرل   

ن پر از مسافر است جسم آن ها در کنار یکدیگر است ولی ذهنشان و فکرشان جاهای دیگر در حال پرواز آ

 است نمونه ای از انزوا است.

 مراسم و مناسک یا رویه ها و مناسک

رویه ها و مناسک ساده ترین شکل فعالیت اجتماعی هستند بعضی از این فعالیت ها جنبه جهانی و بعضی 

 د.جنبه محلی دارن

رویه ها براساس به جریان انداختن اطلاعات و پیش بینی احتمالات مربوط به ذات واقعیت پی ریزی شرده  

اند. هدایت هواپیما جراحی آپاندیس، تحقیقات علمی، جوشکاری نجاری کارهای خدماتی و فنی، دانشرگاه  

 رفتن، تدریس و آموزش و در کل هر فعالیتی که بالغ در آن نقش اصلی را دارد.

برنامه ریزی برای هر رویه اجتماعی براساس مواد برنامه و پیش بینی هایی پی ریرزی مری شرود کره برالغ      

 عامل انجام می دهد.

مناسک یا مراسم عبارتند از رشته تبادل های مکمل و ساده و یکنواخت که نیروی اجتماعی بیرونی آن ها 

 را برنامه ریزی می کند.

 اطمینان بخش و اغلب لذت بخش برای ساخت زمان به شمار می آید.مراسم و مناسک فرصت های امن و 
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فرق بین رویه ها و مناسک یا مراسم در اصل پیش داوری نهفته است رویه ها را بالغ برنامه ریزی کررده و  

 مناسک یا مراسم را والد.

نمری  اشخاصی که در مناسک یا مراسم احساس نراراحتی و نراجوری مری کننرد یرا در آن هرا بره خروبی         

درخشتند اغلب از شرکت در آن ها طفره می روند و رویه ها را جانشین آن هرا مری کننرد اینهرا کسرانی      

هستند که مثلاً در مهمانی ها حاضرند به میزبان در تهیه خوراکی ها و نوشیدنی ها و یرا پرذیرایی کمرک    

 کنند ولی عملاً از شرکت در مناسک و آمیزش با مهمانان طفره می روند.

ر ساختاری برنامه ریزی مراسم و مناسک به حالت نفسانی والد مربوط مری شرود در رابطره برا انجرام      از نظ

مراسم و مناسک ما به حالت نفسانی کودک می رویم و به این استوار است و فرامین والرد گروش فررا مری     

 دهیم از نظر کنشی مراسم معمولاً با کودک مطیع و سازگار به اجرا در می آیند.

ه نظر کودک مراسم در مقایسه با انزوا بیشتر در معرض خطرات و ریسک های روانی قررار دارنرد در   از نقط

هرحال مراسم و مناسک نوازش های مثبت و معمولی را در پی دارند افررادی کره در مراسرم شررکت مری      

شد ولی در کنند می توانند به راحتی تبادل نوازش کنند هرچند که میزان این نوازش ها ممکن است کم با

 پر کردن بانک نوازشی ما اهمیت دارند.

مراسم و مناسک را والد برنامه ریزی کرده است مانند آداب دستشویی رفتن، حمام کردن، آرایرش کرردن،   

حفظ نظافت و بهداشت، آداب معاشرت و سلام علیک کردن، آداب غذا خوردن صبحانه ناهار و شرام، آداب  

راسم عقد و عروسی مراسرم مسرجد رفرتن، کلیسرا رفرتن، مراسرم هرای        میهمانی رفتن، عزاداری رفتن، م

مذهبی مانند محرم و مراسم عاشورا مراسم دعا خواندن مانند دعای کمیرل، ندبره و غیرره مراسرم عیرد و      

سفره هفت سین چیدن و دید و بازدید و عیدی دادن و گرفتن مراسم حج و عید قربان عید فطرر و ... کره   

می و فرهنگی و ملتی با قوم و کشور و ملت یا شهر دیگر ممکن است از لحاظ اجرا مناسک و مراسم هر قو

و برگزاری با هم فرق داشته باشد ولی نقطه مشترک تمامی آن ها والد است که طریقره آن را بره کرودک    

 منتقل می کند.
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 رویه ها جزو فعالیت هستند.

 هدایت می شود. در فعالیت های انرژی افراد به سوی یک نتیجه عملی و عینی

 بالغ حالت نفسانی حاکم و افضل در فعالیت هاست.

تعمیر وسایل منزل، عوض کردن بچه، چک نوشتن ورزش کردن به کار رفتن، شستن ظررف هرا، سراختن    

 خانه، نوشتن کتاب، پارو کردن برف، یا حاضر کردن درس و غیره همگی جزو فعالیت هستند.

ای شرطی مثبت و یا منفی هستند و معمولاً در انتهای فعالیرت بره   نوازش های حاصله از فعالیت نوازش ه

 خاطر این که کار خوب و یا بد انجام یافته است با تأخیر داده می شود.

فعالیت به گفته برن روشنی عادی مناسب راحت و مفید برای ساختن وقت است که طی آن کار مثبتی در 

 می شود. امر پرداختن به واقعیت های خارجی انجام داده

 وقت گذرانی

 اگر تبادل را واحد آمیزش اجتماعی در نظر بگیریم:

وقت گذرانی را می توان بدین نحو تعریف کرد رشته ای تبادل نیمه تشریفاتی ساده و مکمل که برر محرور   

موضوعی ساده دور می زند و هدف از آن نیز ساخت دادن به زمان مشخصی از زندگی است آغراز و پایران   

معمولاً با علایم مناسک یا رویه ها مشخص می شود این رشته تبادل به نحوی اجرا می شود که این مدت 

هریک از طرفین براساس قدرت انطباقش بیشترین بهره یا امتیاز را در این زمان کسب کند هرچره قردرت   

 انطباق فرد بیشتر باشد بهره گیری و امتیاز او بیشتر خواهد بود.

ا در مهمانی ها یا گردهمایی اجتماعی یا بعضی وقت ها در مراسم ها اجرا مری شرود   وقت گذرانی ها نوعاً ی

یا مواقعی که گروهی در انتظار مراسم یا همان مناسک هستند وقت گذرانی ها ممکن است به شرکل گرپ   
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زدن های دوستانه باشند و یا به شکل جدی تر درآید و مثلاً به بحرث و مجادلره در مرورد سیاسرت دیرن      

 مشکلات زندگی و غیره درآید. عقاید

معمولاً مهمانی های عصرانه یا شبانه یا در مراسم عروسی ها یا عزاها به صورت نمایشگاهی برای این گونره  

وقت گذرانی ها در می آید در گوشه ای از اتاق چند نفر با بازی انجمن خانه و مدرسره مشرکلات زنردگی    

ان پزشکی برپا است در گوشه سوم صحنه نمایش تا حالا وقت گذرانی می کنند در گوشه دیگر همایش رو

فلان جا بوده ای یا فلان کس چی شد در گوشه ای دیگر درباره شرکت جنرال موتورز یا قیمت اجناس یرا  

 وسایل صحبت می کنند.

در گوشه دیگر هم خانم ها با حرارت سرگرم صحبت دربراره مرد لبراس و آشرپزخانه زرق و بررق زنردگی       

کل هرچند نفر یک موضوعی را پیش گرفته اند و دارند با صحبت درباره آن وقت گذرانی مری   هستند و در

 کنند.

وقت گذرانی ها علاوه بر ساخت زمان و فراهم کردن تبادل نوازش ها نقش گزینش اجتماعی را نیرز بررای   

دک درون دیگر طرفین ایفا می کنند در جریان هروقت گذرانی کودک درون هر بازیگر با ذکاوت مراقب کو

بازیگران است در آخر مهمانی هر شخص بازیگری را انتخاب می کند که مایل است بیشتر ببیند و دیگران 

را طرد می کند صرف نظر از این که در طی مهمانی آن ها چقدر ماهرانه یا به خویی با هم وقرت گرذرانی   

که در روابط پیچیده ترر یعنری    کرده باشند فرد انتخاب شده ممکن است از نظر شخص همان کسی باشد

بازی ها با وی همراهی می کند این روش انتخاب هراندازه هم خوب و منطقی اجرا شود در عمل ناآگاهانه 

 و عزیزی است.

وقت گذرانی می توند به وسیله هرکدام از والد بالغ یا کودک بازی شود وضعیت آخر وقت گذرانی می تواند 

نایان تازه یا دوستان جدید باشد و بیشتر از آن به عنوان امتیرازی برر تأییرد    پایه و اساسی برای انتخاب آش

 وجود و پایداری وضع شخصی باشد. وضعیت آخر 
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         در هر وقت گذرانی شرکت کنندگان راجع به چیزی صحبت می کنند ولی هیچ کاری در مرورد آن انجرام  

 نمی دهند. تحلیل رفتار متقابل

است که وقت گذرانی برابر با وقت گذشته. اغلب اوقات وقت گرذرانی هرا در مرورد    نشانه وقت گذرانی این 

آنچه که دیروز در جای دیگر اتفاق افتاده است صحبت می کنند بره جرای اینکره در مرورد اینجرا و حرالا       

 صحبت کنند تحلیل رفتار متقابل

رانی ها فقط وسیله ای هستند وقت گذرانی ها معمولاً از طریق حالات نفسانی والد یا کودک است وقت گذ

 که آدم با آن ها وقت بگذراند وضعیت آخر.

وقت گذرانی ها می توانند وسیله خوبی باشند که آدم بفهمد یک نفر چه جور اخلاق و چه روحیراتی دارد   

 بدون اینکه درباره او به طور رسمی و آشکارا پرس و جو کند.

 بازی ها

های دوران کودکی هستند که به هیچ وجره برا زنردگی بزرگسرالی مرا      تمام بازی های روانی بازنوازی روند

 مناسبتی ندارند. تحلیل رفتار متقابل

 بازی های روانی هرگز از حالت نفسانی بالغ برنمی خیزد. تحلیل رفتار

 بازی های روانی همیشه با تبادل سرزنش و تحقیر همراهند. تحلیل رفتار

 . بازی ها باعث شکست پیوندها و باعث بدبختی هستند.بیشتر بازی ها ایجاد ناراحتی می کنند

ریشه هرنوع بازی در بازی مال من بهتر است زمان بچگی می باشد که به آسانی در رفتار بچره هرای سره    

چهار ساله دیده می شود در آن موقع بود که مثل حالا انسان کوچک می خواست از بار احساسی وضرعیت  

 . یابد مانند بیشتر بازی های پیشرفتهغیر خوب به تسکینی موقتی دست 
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بزرگسالان بازی های بچگی هم همه فعالیت های بیرونی هستند زیرا در آن ها عقده های درونری آشرکارا   

ابراز نمی شود وقتی بچه کودک می گوید مال من بهتر است در حقیقت احساس می کنرد کره مرن از ترو     

ک تا حدی حمایت کننده است چون به نحوی اساسری  بهتر نیستم این یک دفاع تهاجمی است. برای کود

حکومت و مالکیت شخص را نگه می دارد. این بردی هم دارد همانطور که بازی های بزرگسالان بررد دارد.  

وقتی بازی مال من بهتر است به جاهای باریک بکشد به مرحله زدن توی سینه می رسد بعد مشرت تروی   

می شود: حریف ثابت می کند که نه خیر مال من بهترره بنرابراین    ختم دماغ و بالاخره احتمالاً به این جا 

انسان کوچک سرجای خودش برمی گردد و احساس می کند که باز هم ثابت شده اسرت کره مرن خروب     

نیستم من باید به همان گوشه خودم بخزم در گوشه من خوب نیستم همیشگی خودم اگر هیچری نیسرت   

انه هست. این اساس تمام بازی هاست. برازی هرا یرک وسریله وقرت      دست کم یک نوع امنیت واژگون بخت

کشی برای اشخاصی است که نه می توانند بار سنگین بی نوازشی ناشی از کناره گیری را تحمل کنند و نه 

در عین حال احساس غیرخوب آن ها طاقت شرم بیرحمانه یک پیوند صرمیمیانه را بره آن هرا مری دهرد      

ی هست اما بالاخره یک چیزی است بهتر اسرت آدم برازی کنرد و اطرافیران از     اگرچه اینجا احساس بدبخت

 هرسو مغلوبش کنند تا اینکه اصلاً هیچ رابطه ای نداشته باشند. وصعیت آخر

به هرحال بازی ها برای تمام بازیگران می توانند فایده ای داشته باشند و وضعیت روحی اشخاصری را بری   

 حمایت می کنند. آنکه آن وضعیت را افشا نمایند

بازی ها تبادل های کم اهمیت تری هستند که ماهیتی تکراری و دست آوردهای روانی کاملاً تعریف شرده  

دارند نظر به اینکه در این نوع تبادل گوینده منظوری جز آنکه می گوید دارد همیشه نیرنگی در کار است. 

ضعفی در طرف مقابل پیدا شود که بتوانرد خرود   اما این نیرنگ ها تنها در صورتی کارگر می افتد که نقطه 

را به آن بیاویزد که به عنوان نمونه این نقطه ضعف می توان بره تررس و حررص و احساسراتی برودن و یرا       

رنجش پذیر بودن یا دیگر نواقص اشاره کرد. وقتی نیرنگ به هدف می خورد بازیگر رفتراری مری کنرد ترا     

بهام و گیجی سپری می شود تا شخص که هدف قرار گرفته بفهمد نیرنگش کارگر واقع شود. لحظه ای در ا
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چه اتفاقی برایش افتاده است بود هردو طرف در پایان بازی بردهای خود را جمع می کنند. این بردهرا یرا   

دست آوردها که متقابل هستند شامل احساساتی )نه لزوماً مشابه( می شوند که در اثر برازی در گوینرده و   

 جاد شده اند.) بعد از سلام اریک برن(جواب دهنده ای

بازی رشته ای تبادل مکمل با هدف نهفته است که تا محصول به نتیجه پیش بینی شده و کاملاً مشرخص  

پیش می رود و جریان پیدا می کند یعنی هر بازی رشته ای تبادل مشخص و غالباً تکراری است با ظاهری 

 بان عامیانه تر رشته ای حرکت است بادام یا کلک. قابل قبول و دارای انگیزه پنهانی یا به ز

از طرف دیگر هر بازی اساساً با خدعه و نیرنگ توأم است و کیفیت پایان کرارهم بره جرای ایرن کره فقرط       

 تحریک پذیر باشد تکان دهنده است.

ر اگر شخصی از شخص دیگر تقاضای تأیید کند و درخواستش برآورده شود یک عمل انجام گرفته است. اگ

شخصی از شخص دیگر تقاضای تأیید کند و درخواستش برآورده شود و سرپس آن تأییرد برر ضرد تأییرد      

 کننده به کار گرفته شود یک بازی انجام شده است.

از آنجا که امکان وجود پیوندهای صمیمانه بین مردم در زندگی روزمرره بسریار کرم اسرت و حتری گراهی       

انی برای برخی از افراد غیرممکن اسرت بخشری اعظرم از اوقرات     اوقات این صمیمیت و یگانگی از لحاظ رو

زندگی جدی اجتماعی اشخاص به اجرای بازی ها می گذرد باید به خاطر آورد که اساسی ترین وجه برازی  

ها نقطه اوج یا برد آن هاست کارکرد اصلی حرکات اولیه بازی ها آماده کردن موقعیت برای برد است. کره  

 ول یا به رسمیت شناخته شدن و گرفتن نوازش از این و آن باشد یا توجه از دیگران.تواند پاین برد می

بازی خوب بازی است که مزایای اجتماعی اش از پیچیدگی های انگیزه هایش بیشتر باشد بدین معنی که 

 بازی خوب هم به نفع حال بازیگران دیگر است و هم به روشن شدن ماهیت طرف کمک می کند.

م با ملاحظه کاری های سخت خلل ناپذیر است به طوری که والد و برالغ و کرودک هرسره از    صمیمیت توأ

آن پرهیز دارند جامعه از صراحت خوشش نمی آید مگر در خلوت عقل سلیم می داند که ممکرن اسرت از   
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رای صراحت سوءاستفاده نشود و کودک از آن می ترسد چون بسیاری از پرده ها را کنار می زند. بنابراین ب

گریز از ملال وقت گذرانی ها و ایمن بودن از خطرات ناشی از صمیمیت بیشتر مردم به بازی ها پنراه مری   

برند که قسمت اعظم و جالب آمیزش اجتماعی را تشکیل می دهد اهمیت اجتمراعی برازی هرا در همرین     

 است.

شوند که همان بازی هایی را  مردم معمولاً دوستان و همکارانی را انتخاب می کنند یا با کسانی دمخور می

 که خودشان دوست دارند اجرا می کنند.

بسیاری از بازی ها را اشخاص اجرا می کنند که ناراحتی شدید دارند به طرورکلی مری تروان گفرت مرردم      

 هرچه ناراحت تر باشند با شدت وحدت بیشتری به بازی می پردازند.

ستند به ایرن دلیرل اسرت کره مری تروان آن هرا را        وقت گذرانی ها و بازی ها جانشین صمیمیت واقعی ه

 اشتغالات مقدماتی نامید نه پیوندهای یگانگی.

صمیمیت تنها جواب ارضاکننده و کامل به گرسرنگی محررک و گرسرنگی بره رسرمیت شرناخته شردن و        

 گرسنگی ساخت است اصیل ترین نمونه آن عمل بارورسازی عاشقانه است.

 بازی بد.بازی ها دو نوع است بازی خوب و 

بهترین نمونه صمیمیت کودکان خردسال هستند که بدون هیچ گونه بازی خواست های واقعی خودشان را 

نشان می دهند خشم خودشان غم خودشان دوست داشتن خودشان ناراحتی خودشان و نیازهای زیسرتی  

ا بردون  خودشان مثل گرسنگی تشنگی سیری خواب ترس خودشان دستشویی رفتن خودشان و غیرره .. ر 

 رودرواسی و بازی کردن بازگو می کنند. 

قصد هرکس در هر بازی به طور خودآگاه یا بیشتر به طور ناخودآگاه که اکثریت مردم به طرور ناخودآگراه   

می کنندگرفتن امتیاز است )روانی درونی یا روانی بیرونی( که این امتیاز می تواند به صورت تأییرد      بازی

سمیت شناخته شدن یا رسیدن به منفعت شخصی مانند پول یا موقعیت یا مقرام  شدن نوازش شدن و به ر
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یا سوءاستفاده از شخص یا اشخاص در جهت منافع خودش باشند چه آن کسی که دائم از بردبختی خرود   

پیش این آن می نالد چه آن کسی که خود بزرگ بین است و همه اش حرف های قشنگ یا گنده گنده یا 

صحبت می کند و چه آن کسی که رفتارهای کوچه بازاری یا دارو یا پول خرج می کند و به بالاتر از دیپلم 

مردم نذری می دهد یا کسی که به دیگران خسارت می رساند و سر مردم کلاه مری گرذارد همره در پری     

منفعت شخصی و گرفتن امتیاز روانی درونی و روانی بیرونی است مگر کسی که از روی عشق و صرمیمیت  

 ی را انجام بدهد.کار

از کودکی به طور ناآگاهانه بازی ها جانشین صمیمیت واقعی می شود و بزرگترها و والدها برازی هرا را بره    

طور ناآگاهانه به ما یاد می دهند و جلوی صمیمیت واقعی ما را می گیرند و به ما یاد می دهند که همیشه 

ه عنوان مثال اگر من از کسی در کودکی بدم بیاید و ریا کنیم و خود واقعی مان را هیچ وقت بروز ندهیم ب

آن ها مهمان باشند می گویند زشت است نگو در مورد مسائل جنسی سؤال نکن برخلاف میلت به دیگران 

یا مهمان ها احترام بگذار حرف دلت را به کسی نگو از ضعف ها و ترس هایت صحبت نکن برخلاف میلرت  

شو صمیمیت یعنی اینکه من بتوانم خود واقعی ام را به نمایش بگرذارم  پول به دیگران قرض بده و ضامن ب

با تمام خوب و بد وجودم ولی والدها به ما یاد داده اند که هیچ وقت این کار را نکنیم چون درست نیسرت  

و مردم خوششان نمی آید و طرد می شویم و مردم هم نمی توانند صمیمیت واقعی ما را ببینند چه از نوع 

ه از نوع بد. صمیمیت یعنی درد من ترس من شرم من موفقیت من پیشرفت من نیاز جنسی مرن  خوب چ

نقص من صفت خوب من را ببینند فقط تعداد کمی از افراد می توانند تا این حد به همدیگر اعتماد کننرد  

انرد و یراد گرفتره    و به جای اینها یا برای مخفی کردن اینها بازی در آوردن یا بازی کردن را به ما یاد داده 

ایم که برای مخفی کردن چیزهایی که مردم خوششان نمی آید یا برای بدست آوردن پول نیراز جنسری و   

به رسمیت شناخته شدن و نوازش و توجه دیگران و شناخته شدن و مخفری کرردن نرواقص مران و تأییرد      

م و برازی دربیراوریم بررای    شدن توسط دیگران و یا برای بدست آوردن نیازها یا احتیاجاتمران برازی کنری   

کنترل زن و بچه بازی دربیاوریم و یا بالعکس در معامله و خرید و فروش بازی در می آوریرم بررای رابطره    
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جنسی با همسر خود یا زن های دیگر بازی در می آورند یا زن ها برای جذب و نگراه مررد و تأییرد شردن     

یا بوسیله حرف زدن و کرلاس گذاشرتن و بره نمرایش     بوسیله آرایش و خودنمایی و ... بازی در می آورند. 

گذاشتن دانش عاریتی که از توی کتاب ها و جاهای دیگر پیدا کرده اند چه زن چه مررد برازی دربیاورنرد.    

اگر زن یا مردی در تلویزیون یا در رفرت و آمردهای خرانوادگی از هنرپیشره یرا تیرپ یرا قیافره دوسرتان          

ال زن از قیافه فلان هنرپیشه یا فلان مرد که دوست خانوادگی اسرت  خانوادگی خوشش بیاید به عنوان مث

خوشش بیاید نمی تواند با صحبت به شوهرش بگوید و نقش بازی می کند و دروغ رفتار می کند و حررف  

می زند و همینطور بالعکس اگر مرد از فلان هنرپیشه زن یرا از زن دوسرتان خرانوادگی خوشرش بیایرد و      

ا صمیمیت بگوید چون صمیمیت را کسی قبول نمی کند پس نقش برازی مری کنرد و    بپسندد نمی تواند ب

 ریا که همگی جزو بازی ها است.

یک کودک وقتی اشتباه می کند یا وسایلی را خراب می کنرد و مری شرکند چرون از طررف پردر و مرادر        

ی کرردن  می شود و پذیرفته نمی شود می ترسد و شروع مری کنرد بره برازی کرردن و مخفر           سرزنش 

اشتباهش زیرا وقتی با صمیمیت به اشتباه خود اعتراف می کند سرزنش می شود و تنبیه و طرد بنرابراین  

ریا دورویی مخفی کاری و بازی کردن را یاد می گیرد تا پذیرفته شود ترا سررزنش نشرود ترا بره رسرمیت       

سی عیب ها و نرواقص  شناخته شود تا به خواسته هایش چه درست چه نادرست برسد بازی می کند که ک

و قسمت بد وجودش را که والد بد می داند کسی نبیند و همه اینها را از والدهای خود یاد می گیرد یرا در  

رفتار آن ها می بیند و ضبط می کند یا بوسیله گفتار آن ها می شنود و ضبط می کند به عنوان مثال پدر 

اهواره بعضری قسرمت هرایش برد اسرت ولری       می گوید دروغ بد است ولی خودش دروغ می گوید فیلم مر 

خودش نگاه می کند اگر کسی کارش دارد می گوید بگو نیستش یا این کار را که کرده ام مخفی کن و به 

مامانت یا به کس دیگه نگو یا بالعکس کودک بازی کردن والدینش را در فامیل جلو دوسرتان در بیررون و   

د قبول اکثریت مردم و جامعه نیست و خطر دارد پس بازی غیره می بیند و یاد می گیرد که صمیمیت مور

کردن را یاد می گیرد یاد می گیرد که برای بدست آوردن پول با بازی سر مردم را کرلاه بگرذارد یرا بررای     
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بدست آوردن سکس زن و دخترهای مردم را به بازی بکیرد با حرف های قشنگ و تیپ زدن و دروغ گفتن 

وردن احترام یا به رسمیت شناخته شدن و گرفتن نوازش نقش بازی کند برازی  یاد می گیرد برای بدست آ

بیا ببین من چقدر بدبختم یا بازی بیا ببین من چقدر اطلاعات دارم و چقدر می دانم یا بیا ببرین مرن چره    

آدم خوبی هستم یا بیا ببین من چقدر آدم بد و شرور و زندان رفته الواطی هستم یا بیا ببرین مرن چقردر    

 ارج رفته هستم و سواددار و مدرک دار و غیره یا بیا ببین من چقدر زرنگم.خ

 و سرکوب کردن آن ها فریب دادن دیگران، نقش بازی کردن، مخفی کردن احساس ها

نقش بازی کردن: می ترسم نه نمی ترسم، مظلوم نمایی کردن، ادای آدم های باکلاس را در آوردن با عرق 

موادی مواد کش یا چاقوکش می شوم با باسواد یا روحانی باسواد و روحانی مری  خور عرق خور می شوم با 

شوم ظاهر را جلوی مردم حفظ کردن خودم را زیر بدهی می کنم تا جلوی مردم فلان ماشین را بخررم یرا   

فلان خانه را یا جلوی مهمان هایم غذاهای آنچنانی دادن و پا را از گلیم خودم درازترر کرردن و ایرن همره     

ازی در می آوریم ونقش بازی می کنیم تا به رسمیت شناخته شویم یا به پول و نوازشری یرا بره خواسرته     ب

های کودک برای برطرف کردن نیاز عاطفی و احساسی خودمان نسبت به یرک جرنس مخرالف را برطررف     

گ و کنیم البته به صورت ناآگاه یا با ضریب کاری و بازی کرردن زن دخترر مرردم را برا حررف هرای قشرن       

ظاهرسازی و وعده و وعید دادن گول می زنیم و فریب می دهیم و نقش بازی مری کنریم ترا بره خواسرته      

کودک درون که شهوت رانی و لذت جویی است برسیم که جزو بازی بد است در اکثریبت دنیرا آدم هرای   

را به برازی  که جهت گرفت سمت و مقام کاندیدا می شوند با زدن حرف های قشنگ و وعده و وعید مردم 

می گیرند تا رأی بیشتری بیاورند و به خواسته خود از پست و مقاوم و پول و قدرت است برسند و با برازی  

 ولی حرف های قشنگ و متهم کردن دیگرن مردم را به بازی می گیرند تا در همان پست و مقام بمانند.

قدرت با بازی کردن ذهن مرردم و  جنگ هم یک نوع بازی است که خیلی ها به خاطر نفت پول و ثروت یا 

خردا   -حقروق بشرر   -باورهای مذهبی یا فرهنگی مردم را تحریک می کنند و با شعارهای نظر دموکراسری 
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دین و مذهب و غیره مردم را بازیچه دست خودشان می کنند و از آن ها استفاده می کننرد جهرت منرافع    

 خودشان.

 بازی دو نوع است بازی خوب و بازی بد 

ها که زیربنای آن کلک و حقه است هرکس در پی گرفتن امتیاز است که ایرن امتیراز مری توانرد      در بازی

جهت به رسمیت شناخته شدن و تأیید شدن و جلب توجه دیگران باشند یا این امتیراز مری توانرد جهرت     

هجو هرم  رسیدن به پول و یا ملک یا مقام و منصب یا شهرت و قدرت باشد به عنوان مثال بازی راهنما و ر

که جزو بازی های خوب است زیرا اگر راهنما رهجو می گیرد از روی عشق و صمیمیت نیست زیرا اکثریت 

راهنماها به خودشان عشق ندارند که بدهند چه برسد به دیگران بلکه اکثریرت از روی تأییرد طلبری و بره     

مخدر و بلاتکلیرف برنامره    رسمیت شناخته شدن و مورد توجه قرار گرفتن است و ترس از برگشتن به مواد

NA      یا کسی که در مراسم ختم و خاکسپاری پدرش یا مادرش یا بچه اش ختم هرای پرر زرق و بررق برا

هزینه های زیاد می گیرد و می خواهد با این بازی امتیاز به رسمیت شناخته شدن و جلب توجه دیگران و 

لرد خرودش چره از بیررون توسرط والردهای       شنیدن چه چه و به به دیگران را بگیرد چه از درون توسط وا

بیرونی که این هم جزو بازی خوب است یا در معاملات و داد و ستدها مغازه دارها با بازی بره راه انرداختن   

سعی می کنند سود بیشتری نصیب خود کنند مشتری هم بازی می کند که پول کمتری بپردازد که ایرن  

خرید و فروش زمین خانه خرید و فروش ماشین و تجرارت   جزو بازی بد است که بیشتر در معاملات ملکی

 اجرا می شود.

و یا در بازی خواستگاری هرکس با بازی در آوردن به دنبال امتیاز خودش است هرکس سعی می کند پسر 

یا دختر خودش را خوب عالی جلوه بدهد نقاط ضعف و نواقص را بپوشاند و در مهریره خریرد وسرایل هرم     

افع خودش است که هم می تواند بازی خوب باشد و هم بد اگر ازدواج موفقی بود بازی هرکس به دنبال من

 خوب و اگر موفق نبود بازی بد است.
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 یا بازی زن و شوهر که گربه را باید دم حجله کشت یا مردسالاری یا زن سالاری.

ارم که می خواهد علم یا در میهمانی ها و مجالس بازی بیاببین من چقدر بلدم و چقدر اطلاعات و دانش د

و اطلاعات عاریتی خودش را به این آن عرضه کند و به رخ این آن بکشد که حقارت های زیرین خودش را 

بپوشاند )من خوب نیستم( و با پز دادن این اطلاعات و دانش احساس خوب بودن پیدا کند و نوازش و بره  

زی بیا ببین من چقردر بردبختم یرا چقردر     رسمیت شناخته شدن و جلب توجه دیگران را بدست آورد یا با

رایج است یا بیا ببین من چقدر بیمارم و چقدر مشکلات دارم کره هردف   NAعاجزم که بیشتر در جلسات 

گرفتن امتیاز به رسمیت شناخته شدن و تأیید شدن و نوازش گررفتن و گراهی گررفتتن کمرک مرادی از      

دائماً از زرنگی و کلاهبرداری های خودش تعریرف  دیگران است یا بازی بیاببین من چقدر زرنگ هستم که 

می کند جهت گرفتن امتیاز نوازش و به رسمیت شناخته شدن و جلب توجه دیگران یا بازی بیراببین مرن   

چقدر آدم خوبی هستم که همیشه در میهمانی ها یا عزاداری ها و مراسم مختلف همه اش در حال کمرک  

بگویند انجام می دهد و همیشه آدم خوبی است و معروف اسرت بره   کردن و فرمانبردار است و هرچه به او 

آدم خوب و همیشه در هر مراسمی از قبل اسم او را برای انجام کارهای مراسرم یادداشرت کررده انرد و در     

فامیل هم معروف است به آدم خوب زیرا هیچ وقت مخالفت نمی کند و همیشه آماده فرمانبرداری و انجام 

م که جزو بازی های خوب است و هدف گرفتن نروازش و تعریرف و تمجیرد دیگرران و     دادن کارهای مراس

 تأیید شدن است.

بازی خوب جزو بازی هایی است که هم بازیگر و هم دعوت شونده به بازی هردو سود خرود را مری برنرد و    

 هردو راضی هستند.

می زند خودش سود می بررد و  و بازی بد جزو بازی هایی است که بازیگر به کسی خسارت مالی یا عاطفی 

 دیگری ضرر.

اگر کسی خواست با ما بازی کند می توانیم بازی او را قطع کنیم یا وارد بازی با او شویم. به عنروان مثرال   

می توانیم به حرف هایش گوش نکنیم و از او خداحافظی کنیم و یا بگوییم مرن بره ایرن بحرث علاقره ای      
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ته طرف مقابل ممکن است خوشش نیاید که ما وارد بازی او نشده ایم ندارم یا موضوع را عوض کنیم که الب

 و حتی ممکن است دلگیر و یا رنجش پیدا کند.

در هر بازی بازیگر هم بازی های خودش را پیدا می کند و اگر کسی نخواست وارد بازی یک عده ای بشود 

 خودبخود طرد می شود.

هرزار تومران سرود دارد و مرن کمترر نمری دهرم         7 اگر من با صمیمیت به مشتری بگوییم که جنس من

مشتری ناراحت می شود و مرا متهم می کند به این که گذشت ندارم و سود زیادی می گیرم ولی اگرر برا   

بازی کلک و حقه بزنم پول بیشتری بگیرم و بعد کمری از آن را گذشرت بکرنم و تخفیرف بردهم مشرتری       

که با بازی و کلک گرفتم بیشتر از آن پنج هزار تومان  خوشحال است در صورتی که ممکن است سود الان

باشد اگر به کسی با صمیمیت بگوییم که از دست تو ناراحتم یا از این اخلاق و رفتارت خوشم نمی آید یرا  

نمی توانم ضامن تو بشوم یا پول قرضت بدهم طرف ناراحت می شود ولی اگر با بازی و کلرک و دروغ از او  

یرادهایش را به او نگویم یا به دروغ بگویم دست چک ندارم یا خودم بردهکارم و پرول   تعریف کنم و عیب ا

ندارم طرف این طوری رضایت بهتری دارد تا صمیمیت زیرا مردم بازی را بیشتر دوست دارند تا صرمیمیت  

هرای  را زیرا این طوری از کودکی بار آمده اند و یاد گرفته اند حتی در مرورد گفرتن توانرایی هرا و صرفت      

خوبمان هم شکسته نفسی می کنیم و بازی در می آوریم که نه بابا ما قابل نیستم شما لطف دارید و نمری  

توانیم بدون شکسته نفسی و رک و صریح و با صمیمیت از صفت ها و توانایی های خود بگوییم زیررا والرد   

کنیم با برازی کرردن و ادا و   به ما گفته اینطوری نگو می گویند از خودش داره تعریف می کند و سعی می 

اطوار درآوردن یک جوری مردم را متوجه توانایی ها و صفت های خوب خود بکنیم. زیرا والد به مرا گفتره   

اگر کسی از صفت ها و توانایی های تو تعریف کرد نگو بله درست است من این توانایی و این صفت را دارم 

ه شکسته نفسی کن و بگو ای بابا ما مال این حرف هرا  که می گویند خود بزرگ بین و خودپسند است بلک

نیستم و یا شما لطف دارید چشم هایتان قشنگ می بینید ولی می توانی بازی در بیاوری و با برازی مرردم   

را متوجه توانایی های خودت بکنی یا با بازی و نقش بازی کردن ضعف ها و نرواقص خرودت را بپوشران و    
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صفات پسندیده نشان بده و ظاهر را حفظ کن و اگر صفت خوب یا توانرایی   خودت را آدم خیلی خوب و با

هم نداری با بازی نشان بده که داری نکند با صمیمیت بگویی من این صفت یا توانایی را ندارم کره خیلری   

زشت می شود و آبرویت می رود زیرا صمیمیت خطر دارد و مردم توانایی درک و هضم صمیمیت را ندارند 

را از کودکی آن ها را از صمیمیت داشتم و صمیمیت گفتتن دور و پرهیز کردن و در عروض برازی   چرا؟ زی

 کردن را آموزش و تشویق کردن.

در رنجش هایی که پیدا می کنیم به جای اینکه با صمیمیت به طرف مقابل بگوییم به خود او نمی گروییم  

وردن به این آن می گروییم کره ببرین چره     چون می ترسیم که ناراحت شود و شروع می کنیم با بازی درآ

اتفاق وحشتناکی برای من افتاده فلانی چقدر بد است و من چقدر خوب هستم و تو هم که به حررف مرن   

 گوش می کنی خوب هستی یا اینکه بیا ببین من چقدر بدبخت هستم.

و یرک جرور مکانیسرم    بازی ها از طریق بالغ انجام نمی شود بازی ها خارج از آگاهی بالغ انجام مری شرود   

 دفاعی هستند و وقتی بازی ها را انجام می دهیم خودمان متوجه نیستیم.

کودکان خردسال همیشه در حال بازی هستند و اکثر مواقع به رفتارهای بزرگسالان نگاه می کنند و روش 

ه داریم زندگی کردن آن ها را بازی می کنند وقتی هم که بزرگ می شویم دوباره همان کودکی هستیم ک

بازی می کنیم فقط اسباب بازی هایمان کمی بزرگتر شده و کمی فرق کرده حالا ماشین خانه پول مقام و 

 ... اسباب بازی هایمان هستند.

کودکان وقتی تنها هستند با وسایل خود بازی می کنند و خیال پردازی وقتی به هم می رسرند براز برازی    

های که در حال فعالیت و بالغ هستیم در وقت گرذرانی هرا و    می کنند وقتی بزرگ می شویم به جز زمان

مراسم ها همان بازی های کودکی را انجام می دهیم به شکلی دیگر و خیال پردازی می کنیم و به دنبرال  

 خارج رفتن و پز دادن و غیره. -ماشین خانه -شهرت -ثروت -آرزوها رویاها که شامل پول
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ارد وقتی من در درون احساس خوب برودن دارم اگرر دیگرران از مرن     خوب بودن احتیاج به ثابت کردن ند

انتقاد کنند یا مرا بد بخوانند یا تحویل نگیرند بهم نمی ریزم و آرامشم به هم نمی خورد یا کم ناراحت می 

شوم ولی زمانی که از درون و تحت ناخودآگاه یا خودآگاه احسراس خروب برودن نمری کرنم بررای اینکره        

بکنم یا به بازی رو می آورم که خودم را بزرگ و باارزش نشان بدهم و نوازش بگیرریم   احساس خوب بودن

شهرت منصب مرال منرال سرطح سرواد خرارج رفرتن کرلاس         ،مقام ،یا بوسیله چیزهای بیرونی مانند پول

گذاشتن و چیزهای دیگر یا اگر اینها را نداشته باشم توسط چیزهای دیگر کره آن محریط آن را بپرذیرد و    

ازش دهد مانند چاقوکشی، الواطی، دعوا، زندان رفتن، خرالکوبی، مرواد زدن الکرل زدن، ژسرت گررفتن،      نو

دزدی کردن، خلافکار بودن و .... می خواهم توسط اینها پذیرفته شوم و نروازش بگیررم و احسراس خروب     

ار و احتیاجی بودن و امنیت و ارزش بکنم. کسی که از درون احساس خوب بودن و با ارزش بودن دارد اجب

به ثابت کردن خویش ندارد پس هرکجا می خواهیم خودمان را به دیگران ثابت کنیم و از نگاه دیگران می 

خواهیم ارزش پیدا کنیم و گدایی عشق و محبت پذیرفته شدن و نوازش بکنیم از دیگران یرا برا چیزهرای    

ون دچار خلأ روحانی و احساس نراامنی  بیرونی مانند پول ماشین شهرت و ... خودمان را نشان بدهیم از در

و من خوب نیستم هستیم. بنابراین رو به بازی می آوریم و در این بازی ها توسط مسائلی که در برالا ذکرر   

 شد به دنبال تأیید نوازش و منفعت شخصی خودمان هستیم.

یرده شردن و   چیز هستند یک گرفتن نوازش و به رسمیت شرناخته شردن و د   7در بازی ها همه به دنبال 

پذیرفته شدن و دوم منفعت شخصی خودش هرکس که کار می کند پول در می آورد بره دنبرال منفعرت    

شخصی است حتی آن کسی هم که خودکشی می کند یا می خواهد دیده شود و نوازش بگیرد یا منفعرت  

 شخصی او این است که بیشتر از این درد نکشد.

م را نشان می دهم در خانه و پهلوی خانواده یک جروری و در  هرجا که ویترین می زنم و جور دیگری خود

بیرون و جلوی مردم جور دیگر خودم را نشان می دهم بازی می کنم وقتی برخوردمان با آدم ها فرق مری  

کند با مقام دارها سرشناس ها پولدارها دکترها یک جور برخورد می کنم و با آدم هرای عرادی و معمرولی    
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می کنم و احساس می کنم این ها بازی است که به صرورت ناخودآگراه انجرام مری     یک جور دیگر برخورد 

دهم برای نوازش یا منفعت شخصی بعضی از آدم ها ادای انسان های روحانی معنوی را در می آورنرد و برا   

ظاهر سازی و زدن حرف های معنوی می خواهند بگویند ما تغییر کرده ایم که این یک بازی است جهرت  

ازش و منفعت شخصی ممکن است دانش روحانیت را هم جمع کرده باشند ولری جرزو وجرودش    گرفتن نو

نشده است و روحانیت چیزی نیست که بتوان در کتاب ها جستجو کرد یا با انجام دادن یک سری مراسرم  

های مذهبی روحانی شد آن مراسم ها و آن دانش ها راه را نشان می دهند و کسی با داشتن اینها روحانی 

نمی شود اینها فقط ابتدای راه روحانی شدن هستند نه خود روحانیت. روحانیت یک تحرول درونری اسرت    

یک تعغیر از درون روحانیت باید جزیی از وجود شود نه یک نمایش مانند یک گل که عطر جزیی از وجود 

ری برازی  آن گل است و برای همه کس چه خوب چه بد آن عطر را می پراکند اگرر نمرایش روحانیرت دا   

درآوردن چون روحانیت نمایش نیست روحانیت در رفتار و کردار مشخص است اگر در برخورد با آدم های 

سرشناس و مقام منصب دار و پولدار یک جور برخورد کردی و احساس کردی و تحویل گرفتری و اگرر آن   

ای عرادی و کرم   ها تحویلت گرفتند احساس شعف لذت رضایت و خوشی کردن ولی در برخورد برا آدم هر  

ارزش و بی ارزش از نگاه والد احساس لذت کمتر کردی و کمترر آن هرا را تحویرل گرفتری و برخروردت و      

احساست و رفتارت با آن ها فرق داشت تا با یک آدم پولدار سرشناس و مقام دار بدان که این بازی است و 

سی که نسبت به همه انسران هرا عشرق    روحانیت نیست باید نگاه خداوند را داشته باشی تا به روحانیت بر

دارد و فرقی برایش ندارد که پولدار است یا بی پول مقام دار است یا بی مقام ولی ما هنوز اسیر پیام هرای  

والد و اتیکت و برچسب های والد هستیم که برایمان ارزش گذاری کرده و برای رسیدن به این ارزش هرا و  

 زی می آوریم.گرفتن نوازش یا منفعت شخصی رو به با

 پیام های والد

 آدم ها+ پول مقام شهرت و مقام و منصب= با ارزش

 پول مقام شهرت و منصب= بی ارزش یا کم ارزش –آدم ها 
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 نگاه بالغ

 آدم ها+ خرد و عشق و آگاهی و رشد معنوی و روحانی و رشد بالغ= انسان رشد کرده

 ی و بالغ= انسان رشد نکردهخردو عشق و آگاهی و نبود رشد معنوی و روحان –آدم ها 

 صمیمیت

وقتی احساس ها و خواسته های اصیل خود را بدون هیچ گونه مخفی کاری بره یکردیگر بیران کرردیم در     

 حال صمیمیت هستیم.

در روابط صمیمانه هیچ گونه پیام پنهانی وجود ندارد سطوح اجتماعی و سطوح روانی با یکدیگر هماهنگی 

 همی است بین صمیمیت و بازی های روانی.دارند و این تفاوت بسیار م

احساس های اصیل و هیجان هایی که ما سانسور نمی کنریم: خشرمگین، انردوهگین، هراسران، شرادمان،      

 عشق، آرامش عضلانی، گرسنگی، سیری، خستگی، هیجان، نفرت، خواب آلودگی و غیره.

احسراس گنراه و خجالرت، گرم     احساس های غیر اصیل یا هیجانات: شرم، دستپاچگی، حسادت،افسردگی، 

شدگی، گیر افتادن، به بن رسیدن، بی پناهی، یأس، دلهره و اضطراب، دلواپسی، گیجی، پوچی، سردرگمی 

 و ...

چیز دیگری که به همین اندازه در صمیمیت اهمیت دارد این است که احساس های بیان شده برای پایران  

 بخشیدن به آن وضعیت خاص مناسب هستند.

هی اوقات جانشین صمیمیت می شوند و همان میزان نوازش ها را به همرراه دارنرد. صرمیمیت    بازی ها گا

یک انتخاب برای رابطه کودک به کودک است بدون وجود بازی های روانی و بدون بهره کشی متقابل ولی 

ن ها این رابطه کودک به کودک به وسیله حالات نفسانی بالغ طرفین پی ریزی شده است به گونه ای که آ

 به خوبی تعهدات و قراردادهای بین یکدیگر را درک می کنند و نسبت به یکدیگر مسئول می باشند.



 

217 
 

217 

صمیمیت همچنین شامل توجه و مراقبه دو جانبه از جانب حالت نفسانی والد می باشد پیامی کره از ایرن   

نمی دهم که مرا تحقیرر  حالت نفسانی می آید بدین گونه است من تو را تحقیر نمی کنم و به تو هم اجازه 

کنی. میزان نوازش در صمیمیت به مراتب بیشتر و عمیق تر از انواع دیگر سازماندهی زمان )ساخت زمران(  

است در حالی که هم نوازش های مثبت و هم نوازش های منفی مبادله می گردند ولی هیچ گونه تحقیر و 

 ا و خواست های اصیل شخصی است.سرزنشی وجود ندارد زیرا صمیمیت به معنای تبادل احساس ه

از آن جایی که صمیمیت از پیش برنامه ریزی نشده است تقریباً غیرقابرل پریش بینری تررین روش هرای      

سازماندهی زمان )ساخت زمان( است بنابراین از نظر حالت نفسانی کودک صرمیمیت پرخطرر تررین روش    

 رین روش می باشد.برای ایجاد رابطه با دیگری است در حالی که عملاً کم خطرت

پیوندی صمیمانه با یگانگی بین دو نفر از نظر مقایسه ساخت زمان با پنج نوع کارهای دیگری که ما اوقات 

خود را با آن ها می گذرانیم یعنی )انزوا و کناره گیری ها مراسم، فعالیت ها یا رویه ها، وقت گذرانی هرا و  

طرف برپایه این تفاهم و تقبل بنا شرده اسرت کره مرن     بازی ها( تفاوت فاحشی دارد صمیمیت برای هردو 

 خوب هستم شما خوب هستید.

این صمیمیت عملاً بر بستر یک عشق پذیرا قرار می گیرد آنجا که دیگر زمان از خرود دفراع کرردن هرای     

بیهوده ضرورت نخواهد داشت در این نوع پیوند بخشیدن و سهیم بودن است که در هر لحظه از زندگی به 

ودبخود علائم ابراز لذت صمیمانه است نه پاسخ به انگیزه هرای اجبراری اجتمراعی صرمیمیت یرک      طور خ

پیوند عاری از بازی است زیرا هدف طرفین یک چیز واهی و ظاهری نیست صمیمیت در آنجا امکان پرذیر  

وان از است که ترس نیست و این تفاهم کامل یکدیگر را امکان پذیر می سازد. آنجا کره زیبرایی را مری تر    

 سودمندی جدا دید آنجا که به تملک درآوردن به خاطر داشتن غیر ضروری می باشد.

صمیمیت پیوندی است که در آن بالغ هردو انسان تحت تسلط روح اند به طروری کره اگرر خواسرتن مری      

 توانند به کودک طبیعی اجازه دهند خود را عیان کند.
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ری برای عشق و لذت باشد تا یک شیشه بزرگ عطر یک دسته گل کوچک به موقع ممکن است نشانه بهت

گران قیمت )شانل( که به جبران فراموش کردن سالروز تولدش به او هدیه می دهیرد تراریخ از یراد رفتره     

سالگرد ازدواج برای زوجی که صمیمی هستند چیز مهمی نیست اما برای زن و شروهری کره ازدواجشران    

 است.فقط برپایه مراسم و وظایف است مصیبتی 

می توان به نکاتی اشاره کرد که حضور صمیمیت را گواهی می دهد: اینکه برازی در کرار نباشرد برالغ آزاد     

 باشد و طرفین وضعیت من خوب هستم شما خوب هستید را پذیرا باشند.

صمیمیت تنها جواب ارضا کننده و کامل به گرسنگی محررک و گرسرنگی بره رسرمیت شرناخته شردن و       

اصیل ترین نمونه آن عمل بارورسازی عاشقانه است. کتاب بازی ها وقت گذرانی ها  گرسنگی ساخت است.

 و بازی ها جانشین صمیمیت واقعی هستند.

بهترین نمونه صمیمیت کودکان خردسال هستند که هنوز آلوده ریا کاری و بازی بزرگترهرا نشرده انرد یرا     

های خود را برازگو و نشران مری دهنرد خشرم       هنوز یاد نگرفته اند که بدون هیچ گونه ریا و بازی خواسته

خودشان، شادی خودشان، دوست داشتن یا نداشتن خودشان، غم خودشران، تررس خودشران و نیازهرای     

زیستی خودشان مانند گرسنگی تشنگی خواب، دستشویی رفتن راحت با بچه های هم سن سال خودشان 

ل نمی کنند، ده دقیقه بعرد دوبراره برا هرم     ارتباط برقرار می کنند راحت از هم قهر می کنند، رنجش حم

صلح می کنند و حرف دلشان و خواست های واقعی شان را بدون هیچ گونه بازی و پرده پوشری و حقره و   

کلکی می گویند و چیزی به نام وای زشت است نگو مردم بدشان می آید، بی تربیتی است، درست نیست، 

ت و با صمیمیت خوب بد وجودشران را برازگو مری کننرد     مردم چه فکری می کنند و ... در وجودشان نیس

)خوب بد را بعداً والد تعیین می کند و کودک را وادار می کند تا از روی آن رفتار کند کودک هنوز ارزشی 

 فکر نمی کند و ارزشی رفتار نمی کند( کودک درونش و بیرونش یکی است.
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دار زیادی صمیمیت وجرود دارد کره رهجرو اعتمراد     و پنج مق 1در رابطه راهنما و رنجور مخصوصاً در قدم 

هم مقداری صمیمیت وجود دارد کره اعضرای    NAکند و خصوصی ترین رازها را می گوید در جلسات می

NA .از احساسشان و مشکلاتشان بدون ترس از قضاوت و سرزنش بازگو می کنند 

تباهاتش و مشرکلاتش و  هرکجا که کودک بردون تررس از قضراوت و سررزنش پردر و مرادرش بتوانرد اشر        

نیازهایش و احتیاجات بدنی و غریزی و افکارش را بازگو کند آن جا صمیمیت است هرکجا که زن و شوهر 

بتوانند بدون ترس و قضاوت مشکلات و مسائل و احساسات و افکارشان و نیازهایشران را بررای هرم برازگو     

از شوهرش بگوید امروز کسی مزاحم مرن   کنند آن جا صمیمیت است به عنوان مثال زن بتواند بدون ترس

خواسته به من شماره بدهد یا فلان همکار مرد من آدم خوب و باکلاس و خوش تیپری اسرت و   شده یا می

غیره یا بالعکس. و یا هرکجا که دو دوست بتوانند خروب و برد وجودشران را بره هرم برازگو کننرد آن جرا         

از قضاوت یا سرزنش خوب و بد وجودم را به نمرایش   صمیمیت است و یا هرکجا که من بتوانم بدون ترس

 بگذارم آن جا صمیمیت است.

دو دوست هستیم به در خانه یکیمان می رسیم آن دوست دیگر حالا می خواهد به خانه برود و اسرتراحت  

کند. اگر تعارف کند که دارد بازی در می آورد چون الان آن خسته است و حوصله پرذیرایی نردارد و اگرر    

می گویند چه آدم بی تربیتی و اگر هم با صمیمیت بگوید الان خسته است و نمی توانرد او را    رف نکندتعا

تعارف کند ممکن است دوستش ناراحت شود از این رک گویی و صمیمیت او اینجا است کره اکثرر مواقرع    

 می کنیم به بازی درآوردن.\   در رابطه هایمان شروع 

ی پول یا چکی برای ضمانت یا تقاضای کاری را می کنرد اگرر در تروان مرا     کسی به ما رو می زند و تقاضا

نیست نمی توانیم رک بگوییم نه و شروع می کنیم به بازی درآوردن که زیرش حقه کلک اسرت بررای نره    

گفتن ما یا برای ارتباط و هم صحبتی با یک جنس مخالف چه برای ارضای احساس عراطفی و چره بررای    

کنیم به بازی کردن که زیرش حقه کلک است و صمیمیت به کار نمی بریم یا برای نیاز جنسی شروع می 
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خواسته هایمان از پدر و مادر یا همسر یا فرزند بازی در می آوریم و می ترسیم با صرمیمیت براز صرحبت    

 کنیم.

 ترس از صمیمیت

طه است کره در آن  گاهی از اوقات در درون من ترس از صمیمیت وجود دارد و چون صمیمیت نوعی از راب

من واقعی هستم بازی در نمی آورم آن چیزی که هستم را ابراز می کنم بیان احساس و نیازم در آن رابطه 

به سادگی صورت می گیرد و خود واقعی من دارد نشان داده می شود تررس از صرمیمیت یعنری تررس از     

گران بره واقعیرت درونری او پری     همه اینها و ممکن است فردی به واسطه ترس از صمیمیت نخواهد که دی

 ببرند و بنابراین روبه بازی کردن در می آورد.

ترس از صمیمیت ترس نشان دادن خود واقعی در یک رابطه است به عنوان مثال دختر یا پسری که مایرل  

نیست با والدینش صمیمی بشود چون اگر بخواهد صمیمی بشود آن ها با فرزنردی روبررو مری شروند کره      

آن چیزی است که می خواهند بشود ممکن است بخواهد جور دیگری فکر کند ممکن که روش متفاوت از 

زندگی اش بخواهد متفاوت باشد ممکن است تصمیم گرفته باشد که سبک زندگی متفاوتی از آن چیرز یرا   

عقیده و نگرشی متفاوت از آن چیزی که والدینش هستند و پدر و مادر می خواهند آن باشد ولی چون می 

اند اگر که با والدینش صمیمی باشد و واقعیت های وجودی اش را ابراز کند والدین او برآشفته می شرود  د

حالا به این دلیل که والدین یا کمال طلب هستند یا متعصب یا اینکه دچار آلودگی یا اینکه اصرلاً انعطراف   

لری والردین روش گفتگرو را بلرد     ندارند یا اینکه اصلاً والدین درست می گویند و فرزند اشتباه مری کنرد و  

نیستند والگوی رفتار قاطع را بلد نیستند و این فرزند تصمیم می گیرد که فاصله خودش را با آن ها حفظ 

کند نوازش ندهد و نگیرد و بازی راه بینداد و خود را مخفی کند و دیده نشود و آنچه هم کره دیرده نمری    

 دارد.شود درواقع از طرف والدین کنترلی هم وجود ن
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پس صمیمیت نوعی از رابطه است کره مرا در آن واقعری هسرتیم و بیران بردون سانسرور نیراز خواسرته و          

 احساسمان را داریم و می توانیم آن چیزی را که هستیم ابراز کنیم بدون ترس.

این به معنی این است که رابطه همراه با صمیمیت رابطه ای اسرت کره مرن در آن خرودم هسرتم اصریل       

دون نقش بازی کردن و آنچه هستم خوب یا بد خودم را نشان می دهم و اگر مرا یرک همچرین    هستم، و ب

رابطه ای را بخواهیم از طرف والدین و جانشین آن ها اتفاقی که می افتد ایرن اسرت برخرورد برا واقعیرت      

د یا چرون از  وجودی من است و اینکه آیا اصولاً والدین و جانشین آن ها و آدم ها آیا واقعیت را دوست دارن

صمیمیت می ترسند بازی ها را جانشین صمیمیت می کننرد کره متاسرفانه در اکثرر مواقرع برازی هرا را        

جانشین صمیمیت می کنند و رایج است علی الخصوص در افراد نوراتیک و عصبی یرا خرانواده هرایی کره     

ت و آنچره کره هسرتی برا     رفتارهای ناکارآمد دارند یا فرهنگی که داخل آن واقعی بودن و نشان دادن خود

توبیخ، تنبیه، ارعاب، سرزنش و ترس توأم می شود بنابراین افراد به جای اینکه صمیمی باشند با هم برازی  

در می آورند و برای اینکه رابطه نزدیک و صمیمی نشرود نروازش نمری دهنرد و در لایره زیررین تررس از        

بل خوشش نیاید و آن وقت بخواهرد او  صمیمیت ترس از کنترل است می ترسد صمیمی بشود و طرف مقا

را کنترل کند یا طرد کند و سرزنش و ارعاب و یک لایره زیرترر تررس از مغلروب شردن. هرچقردر میرزان        

سرکوب در یک خانواده ای بیشتر باشد ناخودآگاه بچه ای که در آن خانواده بزرگ می شود فعالتر اسرت و  

ر بشود و بررود بره سرمت مکرانیزم هرای عصربی یرا روان        هرچقدر مکانیزم های دفاعی ناخودآگاه ما فعالت

پریشانه که می رود آن فرد ناسالم تر است بنابراین هرچقدر بچه در فضایی بزرگ شرود برا خرانواده ای یرا     

ارتباطی با والدین که در آنجا سرکوب به واسطه ترس از تهدید ارعاب کنترل طرد شدگی بیشتر باشد ایرن  

نوراتیک تر و عصبی تر و ناسالم تر است. بنرابراین سرلامت روان مرا یکری از      کودک موجودی پیچیده تر و

فاکتورهایی که آن را تأمین می کند در گرو داشتن روابطی صمیمی و واقعی و ابزارهای صمیمانه و به دور 

 از بازی و به دور از دروغگویی یا مکانیزم های دفاعی است.
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ینکه چرا ما صمیمی نمی شویم: ترس از طررد شردن، تررس از    لایه های زیرین ترس از صمیمیت یا علت ا

 سرزنش شدن، پذیرفته نشدن و تنبیه شدن، کنترل شدن، مغلوب شدن و منزوی شدن.

 سؤال هایی که هرکس باید به خودش جواب بدهد.

 دنیای پدیدار شناسی چیست و بر اثر چه عواملی به وجود می آید و این عوامل چه تأثیری در برداشت -4

 های من از خودم و دنیای اطرافم و قضاوت های من می گذارد؟

 چرا همه آدم ها یا اکثریت آدم ها افکار و برداشت های خودشان را درست می بینند و بقیه را اشتباه؟ -7

چرا این همه تفاوت و تناقض بین فرهنگ ها و کشورها و مذاهب و دین ها و ایدئولوژی ها وجرود دارد   -3

 تار در یک فرهنگ درست است و در فرهنگی دیگر غلط؟و چرا یک رف

 احساس های اصیل چیست و چه فرقی با احساس های تخریبی دارد؟ -1

 فرق صمیمیت با بازی ها چیست؟. -7

 چرا اکثریت مردم رو به بازی کردن می آورند؟ -6

 در بازی ها مردم به دنبال چی هستند که این همه به آن روی می آورند؟ -2

 چند نوع گرسنگی داریم منظور گرسنگی روانی است توضیح دهید و نام ببرید همراه با مثال؟ ما -8

 چرا صمیمیت کم وجود دارد و مردم بیشتر در بازی هستند تا صمیمیت؟ -0

 بازی ها از چه سنی شروع می شوند و علت به وجود آمدن آن چیست.؟ -49 

 به هم بریزد یا به هم می ریزد و عصبانی می کند؟. چرا عقاید و نظرهای مخالف ممکن است ما را -44

برای اینکه بتوانم به عقاید و نظرهای مخالف خودم گوش کنم و به آن هرا احتررام بگرذارم چره بایرد       -47

 بکنم؟
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 ساخت زمان یا سازماندهی زمان را توضیح دهید و ما به چه روش هایی ساخت زمان می کنیم؟ -43

 بازی ها چند نوع است؟ -41

 رنجش چیست و علت رنجش پیدا کردن چیست؟ -47

برای اینکه خشم و عصبانیتی که مربوط به الان نیست را برطرف کنم چه باید بکنم منظرور خشرم و    -46

 عصبانیتی که به خاطر رنجش ها و تعبیر جمع کردن های گذشته است؟

ب های گذشته نجات پیدا کنم برا اینکه به آرامش برسم و از دست این رنجش ها و ترس ها و اضطرا -42

 چه کاری باید انجام بدهم توضیح دهید؟

 

 ذهن

ذهن در واقع یک ماشین است زیرا که هیچ گونه قدرت تفکر، خودآگاهی و یا اختیار از خرود نردارد ذهرن    

ثبتی است خودکار که وقتی روح در آن دمیده می شود تا درجات بسیار برالایی حسراس و قدرتمنرد مری     

یی که طبیعت ذهن مانند ماشین است ناچار به انجام عملی است کره روح مری خواهرد انجرام     شود از آنجا

 دهد و خارج از الگوی روتینی که نفس جسمانی در اختیارش می گذارد قادر به انجام کاری نیست.

ما به این عادت داریم که ذهن را صاحب خلاقیت بدانیم با بودن مثل یک ماشین ذهن قابلیت خلرق هریچ   

ز را ندارد هیچ اصالت و قوه ابتکاری نیز ندارد ذهن کالبد یا غلافی است که وظیفه اش مخابره علایرم و  چی

پیام های بین روح و سایر کالبدها و بالعکس است. ذهن تنها هنگامی می تواند فعال باشد که توسرط روح  

 به تحرک درآمده باشد.

یست بلکه تنها وسیله ای است کره برر دوش روح   به عبارتی دیگر ذهن یک اصل اساسی در وجود انسان ن

سنگینی می کند و جلوی نور و شکفتگی را می گیرد اما مادامی که در این جهان مادی زندگی می کنریم  
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یک لازمه مطلق است از آنجایی که ذهن مانند یک ماشین است نه می تواند فکر کند، نه مری توانرد اراده   

ی تواند به خاطر سپارد، نه می تواند رنج ببرد و نه می تواند هریچ گونره   کند، نه می تواند عشق بورزد، نه م

وجد و شعفی داشته باشد اگر هم چنین خصوصیاتی از خود بروز می دهد به این دلیل است کره روح او را  

بنا به دلایلی که به نفع همه است در جهت چنین حرکتی تحریک کرده اسرت بره عبرارت دیگرر روح بره      

نیروی الکتریکی است که باعث حرکت ماده می گردد بنابراین حرکت ذهن به عنوان یرک  خودی خود آن 

ماده هنگامی صورت می گیرد که روح در آن جریان یابد هنگامی که مجرا تمیز باشد ذهن عکرس العمرل   

شدیدی در مقابل روح خواهد داشت اما اگر انحرافات ذهنی بسیاری وجود داشته باشرد هرچره روح بررای    

ن از سد ارتباطی تلاشی به خرج دهد و روی ذهن کار کند امکان پاسخ به روح از طرف ذهن وجرود  گذشت

 نخواهد داشت.

تمامی پیام های والد و نتیجه گیری های کودک وقتی در ذهن درون انردازی شرد و بارهرا از روی آن هرا     

می کنند و قدرت می گیرند  رفتار شد در درون دارای قدرت می شوند و در مدارهای مغز برای خود جا باز

و کسانی بالغ رشد نیافته دارند به صورت اتوماتیک از روی آن ها رفتار می کنند و دیگر متوقف کرردن آن  

ها مشکل می شود زیرا دارای بار انرژی و قدرت هستند به همین خاطر است که مردم بره افکرار و عقایرد    

دانند و نمی توانند از آن ها دست بردارند حتی اگر بالغ والدی خودشان اعتیاد دارند و آن ها را درست می 

شان هم رشد کند دست برداشتن و متوقف کردن پیام هرا و ارزش هرای والردی و نتیجره گیرری کرودک       

 سخت و دشوار است و تلاش زیادی می خواهد.

ان مری دهرد   ذهن از خودش هیچ گونه قضاوتی در ارتباط با اخلاقیات ودرست و غلط ندارد زیرا تاریخ نشر 

که در تمرین های مختلف افکار مختلفی به عنوان اخلاق یا ضد اخلاق معرفی شده اند زیرا هرچه را که به 

ذهن بدهیم یا ذهن را به آن عادت دهیم اخلاق تلقی می کند و ذهن بره هریچ عنروان اخرلاق مشخصری      

در جامعه مرا حتری فکرر    ندارد برای یک آدمخوار کشتن و خوردن دشمنش مسئله ای نیست در حالی که 

می شود. مطالعات مارگارت میرد در مرورد جوامرع گونراگونی برا طبیعرت         آن تا بدین حد موجب انزجار 
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ابتدایی نشان دهنده این بود که ایده آل های اخلاقی و غیر اخلاقی آن ها از یکدیگر تا چره حرد متفراوت    

خلاقی ما فرق داشته اند مانند دست دادن زن برا  بوده و این که این ایده آل ها مانند روز از شب با اصول ا

مرد یا رقصیدن مرد زن یا حجاب یا ستاره زیبایی شدن یا شکل های مختلف دین و مرذاهب کره در یرک    

جامعه درست و در جامعه دیگر غلط است بنابراین ما می دانیم که اخلاقیات مسئله ای اسرت مربروط بره    

ت اجتماعی مذاهب سیاست هرا و اصرول دینری براسراس عرادات      رسوم عادت ها و موقعیت ها تمامی عادا

ذهنی ای هستند که مدارها یا شیارهای ذهنی قرار داده شده و از نسلی به نسل دیگر انتقال داده شده اند 

این عادات ذهنی خشک و غیرقابل تغییر هستند و اغلب باعث ایجاد جنگ هایی می شوند که در طری آن  

ی رسند عادات ذهنی معمولاً از باب نوع بشر می شوند می توانیم بگوییم که تمرام  میلیون ها نفر به قتل م

    نژاد بشر برده عادات ذهنی است. شیار ایجاد شده در یک شخص پس از چند برار تکررار آن چنران عمیرق     

 می شوند که در زندگی او حاکمیت اساسی پیدا می کند و به همین ترتیب روح در تواناییش بررای ایجراد  

تماس با آن شخص ضعیف و ضعیف تر می شود. روح نمی تواند با ذهنی که در طی سالیان عاداتی به این 

ترتیب برای خود تأسیس کرده تماس پیدا کند مگر آنکه شخص ماورای تمام آرزوهرایش بره هرر تلاشری     

، گوشرت  برای رهایی از چنگ این عادات دست بزند در بعضی از کشورها خوردن سوسرک، قورباغره، کررم   

سگ و خوک و گربه درست و در بعضی از کشورها غلط و حرام است. بعضی از کشرورها مری گوینرد خردا     

 وجود دارد و بعضی می گویند ندارد.

 )روان شناسی رنج( دکتر آرتور آنو )روان شناسی تجربی(کشف و درمان رنج های اولیه 

رنجش های قدیمی و تلاش در رفع آن هرا   زمان حال برای روان رنجور چیزی جز شلیک و احضار نیازها و

 نیست.

 گذشته روان رنجور همیشه مانع احساس زمان حال است.
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رفتارهای نابهنجار روان رنجور که شامل اضطراب، افسرردگی، خشرم، تأییرد طلبری، جلرب توجره کرردن،        

گی، مهرطلبی، عجله شتاب داشتن، گوشه گیری، مصرف مواد مخدر، مصرف داروهرای روانری، بری حوصرل    

حسادت، علاقه نداشتن به زندگی، کلافگی و سردرگمی، میل به خودکشی، سلطه جرویی و بریش سرازگار    

بودن و نداشتن شور و نشاط زندگی و ... نتیجه رنج های بنیادین همگرانی اسرت کره در درون تمرام روان     

دی برر پایره آن بره    رنجوران جای گرفته است این رنج ها رنج های اولیه هستند که تمام روان رنجوری بع

وجود آمده است و روان رنجور را به طرف این رفتارهای نام برده شده سوق می دهد و صررف نظرر از نروع    

روان رنجوری روان رنجور این رنج ها را در تمام لحظه های زنردگی خرود احسراس خواهرد کررد شرخص       

سر بدن پراکنده اند و در اندام هرای  معمولاً آن ها را به طور خودآگاه احساس نمی کند زیرا آن ها در سرتا

 مختلف ماهیچه ها، دستگاه های گردش خون اثر می گذارند و در نهایت به رفتارهای عصبی می انجامند.

روان رنجوری از نقطه نظر هر صاحب فرضیه ای شامل اضطراب ها و نگرانی هرای ذهنری، افسرردگی هرا،     

ارادگی و خشم های بی مورد است از زمان فروید تا کنرون  بیماری های روان تنی، ناتوانی در عملکرد و بی 

 روان شناسان بیش از اینکه به علل بیماری توجه داشته باشند به علایم آن پرداخته اند.

وقتی نیازهای اولیه کودک که نیازهای زیستی و نیاز به نوازش و تأیید و توجه و دیده شردن و برا اهمیرت    

امنیت و به رسمیت شناخته شدن و مهم بودن و پذیرفته شدن بلاشرط که بودن و با ارزش بودن و نیاز به 

همگی فراوردهای عشق هستند درست برآورده نمی شود شکافی در درون کودک به وجود می آید که او را 

از خود واقعی اش که کودک طبیعی است جدا می کند و تبدیل به خود غیر واقعی از نوع بیمار گونره اش  

ازگار یا منزوی یا سلطه جو است می شود خود واقعی طرد می شود و بعداً همه عمر در که کودک بیش س

سطح ناخودآگاه در پشت خود غیر واقعی به دنبال برآورده شدن آن نیازهرای اولیره کرودک طبیعری مری      

گردد و می خواهد آن ها را در پول، شهرت، مقام منصب، مهم برودن مسرافرت خرارج از کشرور، سرکس،      

اشتن زدن حرف های روشنفکرانه و خود را خیلی با سواد با اطلاع نشان دادن و چاقوکشی، خال کلاس گذ

کوبی، زندان رفتن، دعوا کردن، الواطی، شرارت و دیگر بازی هرای روانری کره بتوانرد تأییرد و نروازش بره        
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ست ولی آن رسمیت شناخته شدن و امنیت دیگران را به دست آورد و یا به عبارتی در حال گدایی عشق ا

 شکاف دیگر پر نمی شود و این رفتارها و توجه دیگران را به خود جلب کردن فقط مسکن موقتی هستند.

عصبیت نوعی اختلال احساسی است که از افکار، احساسات و تغییر شکل آن ها به یرک دسرته رفتارهرای    

 عصبی به وجود می آید.

ی، خشم، انحرافات جنسری و باعرث شرود مرا فکرر      عوارض گوناگون عصبیت از بی خوابی گرفته تا افسردگ

کنیم این بیماری ها انواع مختلفی دارند اما عوارض خود بیماری نیستند تمرام عصربیت هرا از یرک علرت      

 خاص سرچشمه گرفته و به روش درمانی خاص هم جواب می دهند.

ا بره عنروان حقرایق محرض     فروید نابغه ای که دو عقیده نامبارک را برای ما به ارث گذاشته و مرا آن هرا ر  

پذیرفته ایم بر این عقیده است که نخست عصبیت نقطه شروعی ندارد یعنی هر انسانی از هرر نرژادی کره    

باشد ناگزیر روان رنجور به دنیا می آید دوم هر انسانی که از سیسرتم دفراعی قروی ترری برخروردار باشرد       

لیه بر این عقیده پایه گذاری شده که ما همان ضرورتاً در جامعه عملکرد بهتری نیز خواهد داشت درمان او

 هستیم که متولد می شویم روان رنجور و یا روان پریش به دنیا نمی آییم بلکه فقط متولد می شویم.

درمان اولیه صد درصد از بین بردن علل تنش سیستم های دفاعی و عصبیت ها می باشرد بنرابراین طبرق    

ا کسانی هستند که سیستم دفاعی نداشته باشند هر آنچه که باعث تئوری درمان اولیه سالم ترین انسان ه

به وجود آمدن سیستم دفاعی قوی تری گردد عصبیت را عمیق تر می کند بره ایرن معنرا کره شرخص برا       

پنهان کردن تنش های عصبی خود در پشت مکانیزم های دفاعی در خارج عملکرد بهتری از خرود نشران   

 ن او را متلاشی خواهند کرد.می دهد اما این تنش ها از درو
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 درمان رنج های اولیه

سعی کودک برای خشنود کردن والدین چیزی است که مرن آن را ترلاش مری خروانم )یرا بدسرت آوردن       

نوازش و امنیت و به رسمیت شناخته شدن( این تلاش ابتدا در ارتباط برا والردین اسرت و بعرد بره راضری       

رد فقط محدود به خانواده نیست زیرا کودک به هر کجا برود نیازهای می یابد این برخو  کردن دنیا تعمیم 

ارضا نشده اش را با خود به همراه خواهد داشت و آن ها را باید به نروعی ابرراز کنرد او در زنردگی بردنبال      

کره  والدین جانشین خواهد بود تا بتواند با آن ها نمایش بیمار گونه اش را اجرا کند و یا تقریباً از هرکسی )

شامل فرزندان هم می شود( تصویر والدی را رسم خواهد کرد که بتواند نیازهای او را برآورده کند البته در 

سطح ناخودآگاه اگر پدری در کودکی اجازه حرف زدن نداشته فرزندان او ناگزیر خواهند بود شنونده هرای  

نیاز انکار شده ای بررای شرنیده   خوبی باشند همین فرزندان که مجبور به شنیدن حرف های پدر شده اند 

شدن حرف هایشان خواهند داشت و این شنونده می تواند فرزندان آن ها باشد مسیر این تلاش از نیازهای 

واقعی به نیازهای عصبی و از جسم به ذهن تغییر جهت می دهند زیرا نیازهای روانی بر اثر انکرار نیازهرای   

ی نیازهای واقعی نیستند در حقیقت چیزی به نام نیاز روانی مجررد  اولیه به وجود می آیند اما نیازهای روان

وجود ندارد نیازهای روانی بیمارگونه اند زیرا این نیازها نیازهای واقعی ارگانیسرم نیسرتند بررای مثرال آن     

مردی که هر وقت وارد رستورانی می شد باید بهترین میز را اشغال می کرد تا احساس تشخص کند رفتار 

او از نیازی سرچشمه می گرفت که بر اثر دوست داشته نشردن بوجرود آمرده برود زیررا در تمرام       نمایشی 

زندگی نیازهای او یا نادیده گرفته شده یا سرکوب شده بود میل شردید او بره اینکره دیگرران او را بانرام و      

اند او چرون   شهرت بشناسند می تواند به این دلیل باشد که در کودکی او را همیشه آی پسر خطاب کرده

در کودکی مورد اهانت والدین قرار گرفته و به هیچ شمرده شده سعی می کند بطور سمبولیک از دیگرران  

جوابی انسانی دریافت کند اگر والدین با او به عنوان یک انسان منحصربفرد برخورد می کردند او از شر نیاز 

نرد زدن برچسرب هرای جدیرد )نیراز بره       مهم بودن خلاصی می یافت در واقع کاری که روان رنجور می ک

تشخص( بر روی نیازهای ناخودآگاه قدیمی است یعنی )نیاز به دوست داشته شدن و برا ارزش برودن( وی   
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به مرور باور می کند این برچسب ها احساسات واقعری او هسرتند و ادامره ایرن نروع رفتارهرا را ضررورتی        

ناممان بر روی تابلو و یا صرفحه چراپ شرده جرذابیتی      اجتناب ناپذیر می پندارد برای خیلی از ما مشاهده

فوق العاده دارد این فقط می تواند نشانگر یک چیز باشد که همان محرومیت از تأیید هویت شخصی است 

این پیروزی ها هرقدر هم واقعی باشند نوعی طلب عشق از والدین به گونه ای سمبولیک است که به شکل 

مری شرود کرودک ناامیردی اش را            این تلاش باعث  72وز می کند. تلاش برای راضی کردن حضار بر

احساس نکند این تلاش عصبی در کار زیاد بیکاری در گرفتن نمرات بالا و خودنمایی و مهرطلبی و تأییرد  

طلبی نهفته است تلاش تنها امید روان رنجور برای دوست داشته شدن اسرت او بره جرای اینکره خرودش      

قالب دیگری از خود نشان دهد دیر یا زود کودک باور می کند این قالب خرود واقعری   باشد سعی می کند 

اوست رفتار غیر واقعی در این مرحله ارادی و آگاهانه نیست بلکه خودکار و ناخودآگاه است که همان رفتار 

 عصبی می باشد.

ز خواسرته اش دارد  کودک ابتدا از خواسته اش محروم می شود بعد از احساسی که نسبت بره محرومیرت ا  

می شود و نباید آن احساس را بروز دهد بعد چون دوباره محروم شده است خشمگین مری شرود و      منع 

اخم می کند و بلافاصله مورد اعتراض قرار می گیرد که چرا خشمگین شده و اخرم کررده و آن خشرم بره     

اری مری شرود بعرداً در    صورت تعبرهای روانی خشم و احساسات سررکوب شرده در درون او جمعرو نگهرد    

جاهای دیگر مانند مدرسه، اجتماع، محل کار، خانواده و .... آن خشم را بروز مری دهرد و برر سرر دیگرران      

هرجا که بتواند زورش برسد خالی می کند کافی است کسی رفتاری انجام بدهد کره او را تحریرک کنرد و    

د و بیرون می ریزد کره ایرن کرار هرم در     می ده  دکمه خشمش را بزند به صورت ناخودآگاه آن را نشان 

مدرسه هم در نوجوانی و هم در بزرگسالی و کهنسالی اتفاق می افتد به عنوان مثرال جرایی مرا را تحویرل     

نگیرند یا انتقادی کنند یا اعتراضی یا کسی در رانندگی جلوی ما بپیچد یا در صف جلوی ما بخواهرد جلرو   

ا طرف درگیری لفظی پیدا می کنیم و مقردار خشرم و عصربانیتی    بزند سریعاً دکمه خشم زده می شود و ب
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که نشان می دهیم خیلی بیشتر از این اتفاق است و ایرن خشرم جمرع شرده مربروط بره دوره کرودکی و        

 نوجوانی ماست که بیرون می ریزد و به آن جا به جایی خشم هم می گویند.

ن نیست بلکه بیشتر از عاجز ماندن از یرافتن  آنچه بیشتر باعث اقدام به خودکشی می شود اضطرار در مرد

 راهی برای تسکین درد است.

خشم هم مثل افسردگی واکنشی است در مقابل رنج رنجی که روان رنجور می کشد و واکنشری کره روان   

 رنجور به این رنج درد نشان می دهد یا خشم است یا افسردگی یا اضطراب و دلشوره و دلواپسی.

و توجه و تأیید شدن و دیده شدن احساس و امنیت و به رسمیت شناخته شدن برای نیاز به عشق بلاشرط 

کودکان خردسال اگر برآورده نشود و اگر نگذارند کودک خود واقعی اش باشند و او را تغییر دهنرد و خرود   

واقعی اش را سرکوب کنند در نوجوانی و بزرگسالی تبدیل به افسردگی و خشم می شود و تبدیل می شود 

ه روان رنجوری و مصرف الکل و مواد مخد و قرص های اعصراب روان و رفتارهرای اجبراری و اعتیرادی و     ب

 بیمارگونه.

افسردگی و خشمی و اضطرابی که من الان دارم نشان می دهم به رویدادها و اتفاقات الان مربوط به درد و 

 ه زمان حال فرافکنی می کنم.رنجی است از گذشته که در درون من است و به طور ناخودآگاه آن را ب

زمانی فکر خودکشی در ذهن شخص جان می گیرد که او نه از طریق خود واقعی و نه از طریق خرود غیرر   

 واقعی موفق به دریافت عشقی نمی شود و یا عاجز ماندن از یافتن راهی برای تسکین درد درون.

وقتی ناکام می شود سعی می کند  کودک خردسال ابتدا می کوشد همانگونه که هست عشق دریافت کند

با تغییر خود و تبدیل شدن به چیزی دیگر این عشق را بدست آورد اما وقتی این چیز دیگر هم )خود غیر 

واقعی( در کسب عشق با شکست مواجه شد دو انتخاب برای کودک باقی می ماند در دوران اولیره زنردگی   

 دوران بعدی زندگی می تواند خودکشی باشد.می توان روان پریشی باشد در       این انتخاب 
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بعضی وقت ها خودکشی نوعی جلب توجه کردن دیگران است و روان رنجور می خواهد برا ایرن کرار نگراه     

دیگران را به خود جلب کند و از آن ها عشق دریافت کند و به آن ها بفهماند که مشکل دارد و احتیاج بره  

قتی از هیچ راهی نمی تواند کمک دریافرت و هریچ چیرز جرواب     دیده شدن و نوازش و توجه و کمک اما و

نمی دهد فشار درد و رنج آنقدر زیاد می شود که کودک برای راحت شدن از این درد و رنج درونی تصمیم 

 به خودکشی می گیرد و خودکشی می کند.

در حالرت   در حالت ترس انسان به شرایط حاضر و اکنون و اینجا واکنش نشان مری دهرد در صرورتی کره    

 اضطراب و دلواپسی و دلشوره شخص به وقایع گذشته واکنش نشان می دهد.

طبق نظریه رنج اولیه سیستم دفاعی مجموعه رفتارهایی است که به طور خودکار برای جلروگیری از برروز   

 احساسات اولیه وارد عمل می شود به خصوص احساسات دردآور.

رادی هستند سیستم های دفراعی غیرر ارادی واکرنش خودکرار     سیستم های دفاعی معمولاً ارادی یا غیر ا

جسم و ذهن نسبت به رنج اولیه است خیال پردازی، شب ادراری، تهوع، پلک زدن، انقباض عضلات پررش  

دست و پا و ... معمولًا نخستین سیستم های دفراعی هسرتند کره مرورد اسرتفاده قررار مری گیرنرد اینهرا          

 سنگرهای درون بافته کودک هستند.

سیستم های دفاعی غیر ارادی دو نوع هستند بعضی از آن هرا ترنش برانگیزنرد و بعضری دیگرر ترنش زدا       

هستند انقباض عضلات شکم و منقبض شدن بدن و گردن احساسات را به پایین می رانرد و ترنش تولیرد    

ارادی می کنند شب ادراری زمانی که سیستم های دفاعی خودآگاه ضعیف شده اند نوعی آزادسرازی غیرر   

تنش است اشکال دیگر آزاد سازی غیر ارادی تنش شامل دندان قروچه کردن آه کشریدن و کرابوس هرای    

شبانه است زمانی که سیستم های دفاعی غیر ارادی در انجام وظیفه دچار شکست می شوند سیستم های 

صرف مواد مخدر می شوند سیگار کشیدن، نوشیدن مشروبات الکلی و م     دفاعی ارادی وارد صحنه عمل 

و قرص های اعصاب روان و پرخوری و پناه بردن به سکس و کار و رفتارهایی که فشار درون را کمترر مری   

برای مثال یک کلمه حاکی از خشم یک فروشنده یا یک راننده یا انتقاد کسی یا اعتراض کسری   20کنند. 
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چنان ظاهر خوشایند یک روان یا بیاد آوردن یک رنجش قدیمی و یک احساس بد قدیمی ممکن است آن 

رنجور را مخدوش گرداند که او را مجبور به نوشیدن گیلاش مشروب یا مصرف مواد یا سریعاً سریگار بکنرد   

یا رفتارهای اجباری دیگر هدف سیستم های دفاعی چه ارادی و چه غیر ارادی سد کردن احساسات واقعی 

 می باشد.

نشانه های دیگری برروز مری کنرد کرودک ممکرن اسرت        اگر شخصیت کودک نتواند تنش را متوقف کند

 استمناء کند شصت خود را بمکد یا جایش را خیس کند یا رفتارهای اجباری دیگر.

معتاد به مواد مخدر و الکل و قرص شخصی است که دچار کمبود سیستم هرای دفراعی اسرت او آنچنران     

چون نمری توانرد همچرون دیگرر روان      احساساتش را حذف کرده که دیگر زندگی برایش مفهومی ندارد او

رنجوران به دفاع از خود برخیزد بنابراین با سوزن تزریق یا مصرف رابطه ای مسرتقیم برقررار مری کنرد ترا      

بتواند موقتاً درد و رنج درون را خاموش یا بی حس کند آلت هم برای همجنس گرا همرین نقرش را اجررا    

 یی و سکس استفاده می کنند.می کند و عده ای جهت تسکیل تنش از خود ارضا

ما به روش های مختلفی فریاد می کشریم و رفتارهرای گونراگونی از خرود نشران مری دهریم بره صرورت          

ناخودآگاه که در آن رفتارها نیازهای برطرف نشده گذشته را به نمرایش مری گرذاریم و فریراد اسرتمداد و      

قرص اعصراب مصررف کرردن جهرت      کمک به صورت ناخودآگاه سر می دهیم مواد مصرف کردن والکل و

برطرف کردن فشار احساسات دردآور یا بری حرس کرردن آن هرا در درون. پرخروری سررکوب کرردن آن        

احساسات و تنش های درونی همجنس گرایی به دنبال آغوش پدر یا مادر گشتن و کسب محبت و عشرق  

و اطلاعات خودم را به رخ ایرن   از آن ها، پرحرفی مداوم و تأیید طلبی و مهرطلبی و اینکه با صحبت کردن

آن کشیدن و خودم را مطرح کردن با این اطلاعات در جمع فریادی برای جلب توجه و دیده شدن و تأیید 

شدن، چاپلوسی فریادی برای دعوت به رفتار ملاطفت آمیز انزوا بیش سازگاری فریادی برای گرفتن عشرق  

یادی برای نشران دادن درد درون و حقرارت هرای    و محبت و توجه و نوازش سلطه جویی و پرخاشگری فر

زیرین آن و فریادی برای گرفتن امنیت و توجه از دیگران کمرویری و خجالرت فریرادی بررای نشران دادن      
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ترس درون و ضعف و کمبود عزت نفس غرور و خودبزرگ بینی و تکبر فریادی برای نشان دادن ترس ها و 

ت نفس افراط در سکس و خودارضایی فریاد بررای فرامروش   حقارت ها و احساس ناامنی درون و ضعف عز

کردن تنش و دردهای درون و گرفتن عشق پناه بردن به تجملات و آرایش و خودسرتایی و پرول و قردرت    

منصب فریادی برای نشان دادن من خوب نیستم و می خوهم بوسیله اینها خروب باشرم و فریرادی بررای     

 نشان دادن حقارت و درد ناامنی درون.

عشق برای روان رنجور ارضای نیازهای غیرواقعی خودش است در قالب توقعات و دیده شدن و مورد لطرف  

و محبت دیگران قرار گرفتن عشق برای آن ها مفهومی جز هدایا تلفن های مکرر و دعوت شردن از طررف   

ف این آن قوم این آن و مورد لطف توجه نوازش دیگران قرار گرفتن است و به رسمیت شناخته شدن از طر

خویش دوست آشنا حالا یا توسط کارهای و رفتارهای کره خرودش انجرام مری دهرد یرا توسرط کارهرا و         

رفتارهای که دیگران باید در مورد او انجام دهند. و او در ناخودآگاه خود هنوز به دنبرال عشرق و نروازش و    

و دیگران هنوز در ناخودآگراه او   تأیید و توجه و دیده شدن دوران کودکی و خردسالی و نوجوانی می گردد

 همان والدینی هستند که او از آن ها انتظار عشق و توجه نوازش تأیید دیده شدن دارد.

هیچ مقدار محبت بعدی شرایط جدید زندگی افراد مهربان نمری توانرد محرومیرت دوران اولیره زنردگی را      

ده دوباره زنده گرردد و احسراس شرود    خنثی کند مگر اینکه آن محرومیت به همراه احساس اصلی انکار ش

روان رنجور قسمت زیادی از زندگی بزرگسالی اش را صرف پوشاندن رنرج قردیمی خرود از طریرق عشراق      

جدید روابط جنسی و هوس بازی و به دنبال پول مقام منصب تجملات و تأیید نوازش و دیده شدن از این 

 و آن به روش ها و رفتارهای مختلف.

ر هم به تعداد عشاق و روابطش افزوده می شود و هرچقدر هم توسرط پرول ثرروت مقرام     روان رنجور هرقد

دیده شود و به آن ها برسد به نظر می رسد کمتر احساس می کند بنابراین جسرتجو بررای عشرق پایرانی     

نخواهد داشت و آن خلأ و شکافی که در کودکی ایجاد شده با اینها پر نمی شود و اینهرا همگری مسرکنی    
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هستند او زمانی واقعاً می تواند احساس کند دیگران دوسرتش دارنرد کره در درجره اول بتوانرد آن       موقتی

 رنجی را که بر اثر بی مهری و طردشدگی بر او تحمیل شده با تمام سنگینی اش احساس کند.

از آنجاییکه عشق احساس کردن خود است و دوست داشتن خود و پذیرفتن بلاشرط خود و احساس خوب 

و من خوب هستم در عمق درون و در سطح ناخودآگاه می باشد نمی توانیم آن را به شخص دیگری  بودن

منتقل کنیم وقتی کسی می گوید تو باعث می شوی من واقعاً احساس زن بودن بکنم یا با تو احساس می 

کننرد و مرا    کنم کسی مرا دوست دارد یا می خواهیم عشق را از دیگران گدایی کنیم و دیگران به ما توجه

را به رسمیت بشناسند و یا توسط پول مقام منصب تجملات احساس خوب برودن بکنریم یرا اینکره مرا را      

تحویل بگیرند دعوت بکنند احساسمان خوب بشود و اگر تحویل نگرفتن و دعروت نکرردن احسراس برد و     

دار پول برسریم همره چیرز    ناراحتی یا اینکه فکر می کنیم اگر به فلان مقام یا منصب برسیم یا به فلان مق

درست است و اگر قیافه ام اینطوری باشد خوب هستم یعنی اینکه در درون مرن احسراس خروب برودن و     

عشق ندارم و در بیرون از خودم به دنبال آرامش و خوب بودن و عشق هستم این جملات و این رفتارهرا و  

ن عشرق و خروب برودن در درونمران     این تفکرات نشان دهنده این است که ما خود قادر به احساس کررد 

نیستیم و برای مطمئن ساختن خود از دوست داشته شدن و عشق نیاز به اعمال و سمبل هایی در خرارج  

از خود داریم عشق دادن چیزی به کسی نیست که بتوان مخزن او را پر کند می توان با توجه به دیگران و 

ی که عشق مرا می گیرد برای او مسرکن مروقتی   دوست داشتن آن ها ومحبت به آن ها عشق داد ولی کس

است و فردا دوباره خالی از عشق است مگراینکه عشق از درون رشد کند و بالنرده شرود مرن اگرر از درون     

خودم عشق داشته باشم دیگر محتاج به توجه و محبت و عشق دیگران نیستم چون در درون غنی هسرتم  

بیرون و با رفتارهای مختلف و رسیدن به مراتب مختلف به دنبرال   از عشق و اگر نداشته باشم باید دائماً در

عشق باشم و هیچ وقت هم به آن نمی رسم چون عشق از درون است نه در بیررون. آنچره روان رنجرور در    

عشق می جوید خودی است که در کودکی و خردسالی و نوجوانی هرگز مجاز به بودنش نبوده اسرت او در  

که بتواند او را وادار به احساس کردن عشق بکند یا توسط او به عشق برسرد   پی شخصی منحصربفرد است
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مشکل روان رنجور این است که او باعلم به اینکه عشق چیزی جرز ابرراز آزادانره خرود نیسرت در کرودکی       

مجبور بوده خود واقعی و احساسش را در راه به دست آوردن محبرت و علاقره والردین و والردها از دسرت      

رنجور باید باور کند که او را دوست دارند و یا در آینرده دوسرت خواهنرد داشرت در غیرر ایرن        بدهد روان

صورت به تلاش عصبی اش ادامه نخواهد داد سخن کوتاه کودک روان رنجور مثرل سرومین گرروه میمرون     

یرن  های هارلو به وسیله این تلاش عشق را به طور خیالی برای خود تأمین می کند تا مجبرور بره دیردن ا   

 واقعیت نباشد که جز مقداری سیم و میخ چیز دیگری وجود ندارد.

کودکان برای پوشاندن احساس ناشی از طرد شدگی از طرف والدین تسلیم آن ها شرده و خرود را قربرانی    

 کنند.می

اتفاقی نیست کودکی که به اندازه کافی محبت و عشق از والدین دریافت کررده بره نردرت بره عشرق فکرر       

معمولاً نیازی ندارد به هر چیزی برچسب عشق بزند او عشق والدین خود را هم زیر سرؤال نمری    کند اومی

برد او نیازی به کلمات ندارد زیرا احساس کردن عشق در درون اوست و از آن اوست به نظر من آن هرایی  

د در دنیرا  که نیاز دارند بر هر چیزی برچسب عشق بزنند کسانی هستند که همیشه کمبود عشق داشته انر 

 نمی تواند خلأ دوران کودکی را پر کند. هیچ لغتی هیچ تأییدی 

اگر والدین بخواهند از تلاش روان رنجورانه کودکشان برای بدست آوردن عشق جلوگیری کنند به نظر من 

بهتر است به خودشان اجازه دهند به طور کامل احساسات اشک ها، خشم و شادی شران را ابرراز کننرد و    

فرزندانشان هم هر چیزی را به هر طریقی که می خواهند خودشان بگویند به این معنرا کره مجراز     بگذارند

باشند شکایت کنند سروصدا و جنجال راه بیندازند انتقاد نمایند و از خود گستاخی نشران دهنرد بره طرور     

 خلاصه باید گفت اگر برای بچه ها هم همان حقوقی را قائل شویم که بزرگترها دارند.

به دنبال این نیستیم که خودمان را دوست داشته باشیم و خودمان خودمان را بپذیریم بلکه در رابطه ها  ما

بیشتر به دنبال این هستیم که دیگران ما را دوست داشته باشند و دیگران ما را بپذیرند و برای این کار یرا  

مه خرورده باشریم منرزوی ترا     بیش سازگار و سازگار می شویم و یا سلطه جو پرخاشگر و اگرر خیلری صرد   
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بتوانیم عشق و پذیرش را یا با زور و تهدید، ارعاب یا با بیش سازگاری گذایی کنیم. گدایی عشرق زیررا در   

درون خود احساس عشق و پذیرش و خوب بودن نداریم باید از بیرون توسط یک سرری رفتارهرا عشرق را    

یم دیگران ما را دوست داشرته باشرند و طردمران    گدایی کنیم از بیرون مورد توجه و دیده شدن قرار بگیر

نکنند و برای این کار دست به خیلی از کارها می زنیم حتی کارهرای بره ظراهر خیرخواهانره و کمرک بره       

دیگران تا مورد توجه قرار بگیریم و عشق دریافت کنیم و اگر موردتوجه قرار نگرفتیم احساس طردشردگی  

 .کنیم و خشممی کنیم و رنجش پیدا می

چرا جستجو برای عشق و دیده شدن و تأیید شدن و مورد توجه قرار گرفتن و به رسمیت شرناخته شردن   

این چنین عالم گیر است؟ زیرا این جستجو برای یافتن خودی است که هرگز بروز نمی کند به طور دقیق 

ما مجبرور بره    تر جستجو برای یافتن آن شخص خاص که بگذارد شما خودتان باشید چون تعداد زیادی از

نادیده گرفتن احساسات خود و خرد کردن آن ها شده ایم در نهایت دست به کاری می زنیم که اصرلاً آن  

را احساس نمی کنیم به نظر مرن ازدواج هرای زودرس، ماجراهرای عشرقی سرریع از سررخوردگی درون و       

خرود را یرا عشرق را    ناامیدی سرچشمه می گیرد که در آن رابطه ها شخص می کوشد از طریرق دیگرران   

احساس کند جستجوپایان ناپذیر است زیرا افراد انگشت شماری هستند که می دانند واقعاً بره دنبرال چره    

هستند اصولاً نباید از دست دادن یک معشوق در زمان حال آنقدر فاجعه آمیز باشد که منجر به خودکشی 

ناامیرد کننرده باشرد یرا دخترری کره در        گردد یا نرسیدن به موفقیت مالی یا فلان مدرک تحصیلی آنقدر

دانشگاه قبول نشد و خودکشی کرد این مسائل نباید منجر به ناامیدی و درد خودکشی گردد مگر آنکه آن 

 شکست منعکس کننده شکست عمیق تر و قدیمی تری در دوران کودکی شخص باشد.

والدینش نبوده احساس می کند راه  زمانی که در نهایت روان رنجور این واقعیت را که مورد محبت و علاقه

را برای احساس دوست داشته شدن هموار کرده اسرت احسراس کرردن آن رنرج کشرف واقعیرت جسرم و        

 احساسات آن است و بدون احساس عشقی وجود نخواهد داشت.
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گذشته همیشه مانع احساس زمان حال است اگر شخصی بتواند عشرق را بره طرور کامرل در زمران حرال       

ه این معنا خواهد بود که به طور کامل می تواند احساس کند امرا روان رنجرور بررای اینکره     احساس کند ب

بتواند بطور کامل احساس کند اول باید تمام رنج های گذشته اش را احسراس کنرد زیررا هرر زمران روان      

د رنجور بخواهد احساس کند آن رنج ها ظاهر خواهند شد بعد از احساس آن رنج هاسرت کره او مری توانر    

 تمامی عشق را در زمان حال بپذیرد.

انسانی خشمگین انسانی محبت ندیده است. خشم زمانی حادث می شود که نیاز اغنا نمی شرود. در دوران  

اولیه زندگی فقط نیاز به عشق وجود دارد. سپس آزردگی ناشی از عدم دریافت آن عشق و در نهایت خشم 

ز پس گرفتن زندگی بره خصروص زنردگی گذشرته روان     برای تشفی آن رنجش. خشم تلاشی است برای با

 رنجور.  

آنچه برای روان رنجور اتفاق می افتد این است که مرحله اول و دوم را فراموش می کند و در خود خشمی 

غیر قابل توجه احساس می نماید اما خشم هم مثل افسردگی واکنشی است در مقابل رنج نه صفتی ذاتری  

 برای انسان.

      رنجور به طور ناخودآگاه فرزندان خود را می کشند به عبارتی آن ها خود واقعی فرزندانشان را والدین روان 

فیزیکی فرآیندی واقعی است که در آن وجود کودکان از زنردگی   -می کشند )کودک طبیعی( مرگ روانی

مررگ  خالی می شود نتیجه خشم است، تبدیل شدن به هر کسی غیر از خودت مسراوی برا مررگ اسرت.     

روانی زمانی که روان رنجور نیاز به عشق را انکار و فقط خشم را احساس می کند ممکن اسرت در زنردگی   

هر روزه اش این خشم را در جهت هدف های سمبلیک نشانه گیرری نمایرد. هردف هرایی چرون همسرر،       

ه اصلی آن ربرط  فرزندان و کارمندان و یا ارباب رجوع و دیگران از آن جایی که او خشم خود را به سرچشم

 نمی دهد. بنابراین ممکن است این خشم به طرق غیرواقعی و سمبلیک تخلیه شود.

نیازهایی که از گذشته باقی مانده اند زمان حال را هم زیر سلطه خود قرار می دهند اگر شما هم چون من 

د زنان سررد مرزاج   شاهد کودکان خردسال بودید که در درون خیلی از زن ها زندگی می کنند از تعداد زیا
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نمی شدید. این زن ها به پدری مهربان نیاز دارند و وقتی مردی از آن ها به جای ایفای نقرش       متعجب 

پدر و دادن محبت پدری توقع رابطه جنسی بالغ دارد آن ها عصبانی و ناراحت می شوند. اگر کسی بتوانرد  

دارد که از پدرشان )و مردان( دیگر مری   درک کند در درون آن ها دختران خردسال وحشت زده ای وجود

ترسند آنگاه در می یابند که برای آن دختران خردسال بعدها داشتن رابطه جنسی صرمیمی راحرت و بری    

 دغدغه چقدر مشکل خواهد بود. دختران خردسال هرگز رابطه جنسی بالغ را تجربه نمی کنند.

د بوده نیازی به تلاش برای بدسرت آوردن آن  شخصی که در دوران اولیه زندگی از عشق و محبت بهره من

عشق در رابطه جنسی ندارد رابطه جنسی می تواند همان چیزی باشد کره واقعراً هسرت یعنری رابطره ای      

صمیمانه و نزدیک بین دو نفر که به یکدیگر کشش دارند. آیا این بدان معناست که رابطه جنسری چیرزی   

عی سعی نمی کند که همه را با خرود بره تختخرواب ببررد او     جدا از عشق است؟ نه ضرورتاً یک انسان طبی

میل دارد خودش را که شامل جسمش هم می شود با کسی که مورد توجه اش است تقسیم کنرد او ایرن   

رابطه را با مفهومی اسرارآمیز از عشق آغاز نمی کند رابطه جنسی برای او نتیجه طبیعی یک رابطه عاطفی 

 و نیازی به توجیه آن با عشق ندارد.خواهد بود مثل هرچیز دیگر ا

دریافت محبت کافی از والدین در دوران اولیه زندگی تنها عامل پیش گیری از بی بند و باری های جنسی 

بعدی است خیلی از دختران محروم از محبت رابطه های جنسری خرود را در نوجروانی بره حسراب عشرق       

را دوست داشته انرد آن هرا بایرد چنرین براوری داشرته       گذاشته و با این فکر خود را می فریبند که آن ها 

باشند زیرا به آن نیاز دارند بسیار غم انگیز است که رابطه جنسی معمولاً اولرین گرمری و محبرت جسرمی     

 است که آن ها در زندگی شان تجربه می کنند.

ا همان طور که عشق حقیقی زمانی به وجود می آید که دختر و پسری یکدیگر را دوست دارند و یکدیگر ر

هستند قبول دارند که این شامل جسمشان نیز می شود روان رنجور جسم دیگران را برای ارضای نیازهای 

 قدیمی خود در اختیار می گیرد.
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هم جنس گرایی یک بیماری خاص نیست بلکه فقط مسیری متفاوت برای ارضای نیازهای برآورده نشده و 

 غالباً انکار شده است.

اینکه در زندگیم همه چیز هست و احتیاجی هم ندارم باز حالم بد است و افسرده هستم. چرا چرا با وجود 

از اداره ام و مغازه ام که محل کسب و کارم است و محل درآمدم بدم می آیرد و هری دلرم مری خواهرد از      

اس برد را  دست مغازه ام فرار کنم. چرا پنج شنبه بعد از ظهر احساس خوبی دارم و جمعه بعد از ظهر احس

همه اش دلم می خواهد طوری حرف بزنم و رفتار کنم که مرا تأیید کنند چرا در خیالم همه اش داسرتان  

پردازی می کنم که یک اتفاقی بیفتد و من بشوم قهرمان آن داستان و آن اتفاق و مشرکل را حرل کرنم و    

د و همه برایم دل بسوزانند چرا وقتی می همه به ایوالله و باریک الله بگویند و یا یک اتفاق ناگوار برایم بیفت

روم به مراقبه در گوشه ای همه اش دلم می خواهد فلانی و فلانی مرا ببینند و تأییدم کنند یا یک مطلرب  

یا چیز جدیدی دیده یا شنیده و خوانده ام خودم درست نمی توانم از آن لذت ببرم و همه اش می خواهم 

می خواهم پشت میز رهبری بنشینم یرا مشرارکتی          نم چرا وقتی به این و آن نشان بدهم و تعریف ک

بکنم از قبل ذهنم همه اش درگیر است که چه بگرویم چره نگرویم و همره اش دلرم مری خواهرد طروری         

مشارکت و حرف بزنم که همه خوششان بیاید و کسی انتقاد نکند. چرا تا کسی از من انتقراد مری کنرد یرا     

کند آنقدر رنج پذیر و حال خراب می شوم و شب تا صبح ذهنم درگیر ایرن  م نمیایرادی می گیرد یا تأیید

مسئله می شود؟ چرا جلو یک عده مقام دار و منصب دار و پولدار مانند دکتر، مهندس، قاصی، رئیس فلان 

 اداره یا نماینده شهر یا فلان وزیر یا فلان منصب احساس حقارت و خود کم بینی و در جلو یک عده دیگرر 

که پایین تر از خودم هستند مانند کارگر، بنا، مردم عادی، سوفر شهرداری و ... احساس خود بزرگ بینی و 

خود برتر بینی دارم؟ چرا حسودم، چرا همه اش عجله شتاب دارم. چرا اگر هزار تومان ضرر بکنم یا کسری  

در در ذهنم بزرگ مری شرود و   دستمزد کارش را هزار تومان بیشتر از جای دیگری بگیرد و بعد بفهمم آنق

می کند چرا اگر در جایی صف روغن یا مرغ یا برنج باشد و بعدمن دور برسم یا گیرم نیاید       حالم را بد 

آنقدر حالم را بد می کند که انگار فاجعه اتفاق افتاده چرا آنقدر احساس تررس و نراامنی و تررس از آینرده     
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ت دائماً به من حملره مری کنرد چررا در برخرورد برا مسرائل و        دارم چرا رنجش ها و احساس گناه و خجال

مشکلات زندگی همه اش با احساس ترس و وحشت یا احساس خشم و عصبانیت یا با احساس ناامیردی و  

 یأس و یا دیگر احساس تخریبی روبرو می شوم.

اگر دعوت نکردند چرا در جمع فامیل و یا دوستان اگر مرا دعوت کنند و تأیید کنند احساس خوبی دارم و 

و محل نگذاشتند احساس بد و تخریبی دارم چرا اگر دوست منصب دارم و مقام دار و پول دارم مانند دکتر 

مهندس فلان شخصیت هنری یا فلان مقام دار داشته باشم احساس خوب دارم و دلم می خواهد این ور و 

ی اگرر دوسرتم از قشرر معمرولی یرا      آن ور طوری صحبت کنم که دیگران بدانند فلانی دوست من است ول

پایین جامعه باشد جایی صحبت نمی کنم و پز نمی دهم و احساسم بالا و پایین نمی شود. چررا وقتری در   

یک آپارتمان غریبه هستم یا در جایی دعوت هستم و احتیاج به دستشویی دارم رویم نمری شرود کره بره     

گناه همراه است و دستشویی خانه خرودم بررایم    دستشویی بروم یا اگر بروم همه اش با احساس خجالت و

امن ترین دستشویی است حتی دستشویی بین راه ها که برای مسافرین اسرت هرم بررایم سرخت اسرت و      

احساس خوبی ندارم چرا آنقدر کمرو هستم چرا نه نمی توانم بگویم و نه نمی توانم بشنوم چرا برا دیگرران   

می توانم بپذیرم و از خودم بدم می آید و در جلوی مردم همه اش نمی توانم مخالفت بکنم. چرا خودم را ن

ویترین می زنم با جمع سواد دار خودم را سواد دار نشان می دهم با جمع عرق خور و الواط و معتاد خودم 

را مانند آن ها نشان می دهم در پشت میز رهبری می خواهم مانند پاکی بالاها و کسی که خیلی می داند 

شان می دهم در جمع کلاس بالاها و کسی که خیلی می دانرد خرودم را نشران مری دهرم و در      خودم را ن

جمع کلاس بالاها کلاس می گذارم اگر که یک آدم مقام دار یا پولدار یا خارج رفته به خانه ام بیایرد طررز   

ئماً خرودم را برا   پذیرایی و برخوردم با آن ها خیلی فرق می کند تا با آدم های عادی و کوچه بازاری چرا دا

آدم های پولدارتر یا باسوادتر یا مقام منصب دارتر از خودم مقایسه می کنم و چرا خودم را برا پرایین ترر از    

خودم مقایسه نمی کنم چرا هرکس خودش و طرز فکرش را درست می بیند و بقیه را در اشتباه. چرا تمام 

شتباه و حتی به جان هم مری افتنرد و همردیگر را    دین ها و مذاهب خود را درست می دانند و بقیه را در ا
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قتل عام می کنند چرا جهان اولی ها خود را بالاتر از جهان سومی ها می دانند و جهان سومی هرا خرود را   

پایین تر از جهان اولی ها. چرا در یک کشور بی حجابی و ستاره زیبایی شدن ارزش و در یک کشور دیگرر  

می کنم و خود واقعی ام را نشان نمی دهم چرا همیشره خرودم را مری     ضد ارزش. چرا همیشه نقش بازی

خواهم از نگاه دیگران ببینم و همیشه حرف و نگاه دیگران برایم مهم اسرت و خرودم بره کرارم و افکرارم و      

دانم برایم سخت است که بگویم نمی دانم و همیشه خودم رفتارم ایمان ندارم چرا وقتی یک چیزی را نمی

ر یا بالاتر از آن چیزی که هستم نشان می دهم به عنوان مثال صرفت هرای خروب خرودم را برا      را پایین ت

 شکسته نفسی بیان می کنم و ضعف ها و نواقص خودم را می پوشانم و خود را بالاتر نشان می دهم.

ش چرا مرغ همسایه غاز است و من نمی توانم زیبایی ها و خوبی های همسر خود را ببینم و چشمم همه ا

به دنبال زن یا مرد دیگران است چرا در مهمانی ها و مراسم صحبت با زن یا مردم دوستان لذت بخش ترر  

است تا صحبت با زن یا شوهر خودم چرا آنقدر از مرگ می ترسیم چرا آنقدر که از شب می ترسریم از روز  

ذت نمی توانم ببرم چررا  نمی ترسیم چرا از قبرستان مخصوصاً در شب آنقدر وحشت داریم چرا از زندگی ل

همیشه لحظه واقعی حال و اکنون و اینجا را نمی توانم لمس کنم و بفهمم و همیشه این لحظره واقعری را   

که وجود دارد دارم از دست می دهم ولی ذهنم همیشه در گذشته و آینده است که وجود ندارد چرا آنقدر 

ی قابل لمرس اسرت و وجرود دارد عشرق و     که لذت شهوت و لذت جویی و رنجش و عصبانیت و حال خراب

بخشش و رضایت و پذیرش و فروتنی و تواضع و صبر قابرل لمرس نیسرت و وجرود نردارد و نمری تروانیم        

 احساسش کنیم. چرا؟ چرا؟ چرا؟

 جادوی سیاه و جادوی سفید

ری از ایرن  اکثریت مردم نیروهای جادوی سیاه را برعلیه خود به کار می گیرند تا به نفع خود و القای افکرا 

قبیل به خود که من موجودی پست تر هستم تا دیگران بدبخت هستم گناهکار بدردنخور، زشت یا ناامیرد  

کردن خویشتن در هر رابطه ای یا افکاری که در من احساس گناه و خجالت و ترس شرمندگی بره وجرود   

ا دیگرران و در ایرن مقایسره    می آورد یا افکاری منفی در رابطه با خودم و دیگران و مقایسه کردن خودم ب
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خودم را بدردنخور و پایین تر از آن ها ببینم و احساس حقارت بکنم و ... دارم نیرروی جرادوی سریاه را در    

درون خودم به کار می برم که باعث ضعیف شدن عزت نفس و دور شدن از مقام خداوندی و ضعیف شدن 

عث عزت نفس و اینکه شخص نره تنهرا از کسری    روحانیت و عشق می باشد و به کار بردن جادوی سفید با

بدتر نیست بلکه در برخی از جنبه ها نیز شایسته تر و تواناتر می باشد و باعث قوی شدن روحانیت و عشق 

 و  ارج نهادن مقام خداوندی و احساس سپاسگزاری و شادی و نشاط از زندگی می باشد.

دکی جرادوی سریاه را در مرورد یرک کرودک بره طرور        متاسفانه پدر و مادرها و اجتماع از همان دوران کو

ناآگاهانه به کار می برند با به کار بردن جملاتی از این قبیل تو به درد نمی خوری، زشتی مردم بچه دارنرد  

من هم بچه دارم، نگاه کن ببین بچه فلانی چقدر زرنگ درس خوان تر و مودب تر و حرف گروش کرن ترر    

ی شود این هایی که مهندس دکتر پولدار خارج رفته جهان اول هستند است و تو نیستی تو هیچ لجنی نم

بهتر هستند و از این قبیل رفتار و گفتار که به خورد کودک می دهند و در ناخودآگاه او ضبط می شرود و  

درون او کمبود عزت نفس و انواع حقارت ها و نواقص را به وجود می آورد که با آن بیماری اعتیاد هم مری  

 گویند.

همه آدم ها و شرایط و اتفاقات حریف تخریبی من هستند برای اینکه با آن ها تمررین کرنم کره بیمراریم     

  فعال نشود و رشد کنم.
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 رنجش و رنجش زدایی

 رنجش حاصل نیاز یا انتظار ناکام شده است.

 هر چیزی که سرکوب شود حل نمی شود.

را داشته باشیم در را بطه ای که ارضاء نشرود و ناکرام    رنجش تماسل ارضاء نشده: ما هرگاه تمایل یا نیازی

باقی بمانیم نتیجه آن رنجش می شود. اینکه آیا این تمایل به جاست یا نا بجا بر می گردد به اینکه انتظرار  

 من از آن رابطه با توجه به عملکرد در آن رابطه از طرف مقابل چیست.

 سابقه رابطه تصرف و عملکردش.

 اسی هر وقت من رنجش پیدا می کنم باید از خود بپرسم:از نظر روان شن

 ( چه نیازی داشتم یا چه احتیاجی داشتم.4

 (آیا در این احتیاج و نیاز ناکام شده ام.7

 (آیا این نیاز ناکام من متناسب با ارتباط من و شخصیت طرف مقابل هست.3

 (اگر هست چطور بروم به سمت رنجش زدایی 1

است بر آورده نشده یا نیاز ناکام شده و وقتی در درون من ناگاه به وجود می آید  رنجش نسنجیده انتظاری

و قبل از آن نیازی و انتظاری داشتم و این انتظار من چرون در آن رابطره بررآورده نشرده دچرار اضرطراب       

جم و ارتباطی می شوم و حالا این انتظار را با رنجش خشم کینه نفرت غم اندوه افسردگی کناره گیری تهرا 

هر آنچه که می تواند ناکارآمد باشد رویش را می پوشانم و وقتی این کارها را انجام می دهم در واقرع دارم  

از نوعی دفاع استفاده می کنم که بخواهم درد درون خودم آن عزت نفرس خدشره دار شرده را حمایرت و     

کینره نفررت غرم انردوه     ، محافظت کنم و اگر ما رنجش زدایری بکنریم و آن رفتارهرای ناکارآمرد را خشرم     
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افسردگی کناره گیری تهاجم و غیره حفظ کنیم و ادامه دهیم اتفاقی که می افتد این محافظت محرافظتی  

است مریض گون و ناسالم است و باعث تنهای و صدمات روحی روانی می شود و باعث می شود نسبت بره  

 خودم و دور برم و خانواده ام رفتار ناسالمی داشته باشم.

 هکارهای رنجش زدایی را

(با رفتار کارآمد که به حل موضوع اکنون و اینجا کمک می کند رفتار کنم به این صورت که اول با خرود  4

طرف صمیمیت کنم و در صحبتم سعی می کنم طرف مقابلق را محکوم نکرنم و فقرط برداشرت خرودم و     

ف جبه نگیرد ترا طررف مقابرل هرم     ناراحتی خودم را عنوان کنم آن هم به صورت ها مسالمت آمیز که طر

 نتواند علت رفتارش را بگوید و پیش پیش در مورد رفتار او قضاوت نکنم.

فکر این را بکنم کره از حفرظ و    ،دعا بکنم  ،(دوم با یک آدم با تجربه صحبت بکنم و از او کمک بخواهم 7

نصیب من نمری شرود و برا     ادامه این رنجش جز ناراحتی روحی روانی و صدمه به خودم خانواده ام چیزی

حفظ نگهداری این رنجش فقط دارم خودم را تخریب می کنم و احساسات تخریبی مخررب را حمرل مری    

 کنم. 

 ( اینکه آیا من خودم هم نقشی داشته ام یا نه.3

( اینکه آیا من از درخت کاج توقع سیب گلابی داشته ام و اینکه طرف مقابرل ممکرن اسرت آدم نرمرالی     1

هم اسیر والدهای مخرب و افکار نادرست خودش است و اینکه خیلی وقت ها من برا رفتارهرای    نباشد و او

خودم طرف مقابل را وادار به عکس العمل می کنم و بعد از او رنجش به دل می گیرم مثلاً خیلری پرتوقرع   

رفترارم هرم    یا خود محور هستم و غیره و دیگر اینکه اگر من در این رنجش واقعاً هیچ تقصیری نداشرتم و 

درست بوده و در گذشته یک نفر یک قاشق داغی روی دست من گذاشته و من دارم می سوزم چررا حرالا   

من آن قاشق داغ را ول نمی کنم و همین طور دارم دستم را می سوزانم و چه عایدم می شود ضمن اینکه 
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و دیگر اینکه بره یراد بیراورم     در این طور مواقع باید این را هم قبول کنم طرف مقابل من بیمار بوده است

 .من هم در گذشته والآن به خیلی ها از روی بیماری به خودم خانواده ام دوست و دور برم صدمه زده ام

 

  :موارد که باعث عصبانیت و خشم الان من می شود و باعث رفتارهای ناکارآمد

 رنجش های گذشته من که هنوز حل و فصل نشده است.1)

 رل و ضعف عزت نفس(خود محوری و کنت7

 ( نواقص الان من که باعث به وجود آمد رنجش می شود3 

وقتی می خواهیم رنجش زدایی بکنیم بهتر است مقایسه انجام ندهیم مقایسه از روش هرای کنتررل والرد     

گونه است مقایسه می خواهد به من بگوید که من خوب نیستم دیگری خوب است بنابراین من که مقایسه 

د احساس حقارت کنم و به واسطه حقارت و ترس خودم را کنترل بکنم بنابراین رنجرش زدایری   شده ام بای

نه شیوه ای برای کنترل و ساکت نگه داشتن است بلکه شیوه ای برای رشد بالندگی است اگر من در حین 

رم رنجش زدایی بخواهم فرد را با دیگری مقایسه بکنم اتفاقی که می افتد این اسرت کره دسرت مری گرذا     

آنجای که ممکن است از زمان کودکی او با آن درگیر باشد و این ایجاد آزار حقارت است و وقتی فهمیدیم 

طرف موضوع را گرفته و فهیمده بگذاریم بقیه را خودش صحبت کند و فکرر کنرد و پریش بررود و وقتری      

عنوان مثال اگر فرردی   رنجش زدایی می کنم باید درباره موضوعی باشد که فرد قادر به تفسیر آن باشد به

در خانه داریم که خیلی گوشه گیر است و حال حوصله این بر آن ور رفتن را ندارد هی گیر ندهیم گه چرا 

تو با ما هیچ جا نمی آیی و ما را  از دست تو خسته شده ایم بلکه اول باید به او کمرک کنریم کره توسرط     

یم و او را سرزنش نکنریم از طررف دیگرر مرن برا      دکتر درمان بشود و در طی مراحل درمان به او کمک کن

کسی می خواهم رنجش زدایی بکنم که این ارتباط برای من درجه ای از اهمیرت دارد نره اینکره حرالا در     
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خیابان یک کسی یک چیزی گفته رفته و من اصلاً آن شخص را نمی شناسم و شاید تا آخر عمرم هم او را 

 نبینم و نشناسم. 

یابان یکی جلوی من می پیچد و من عصبانی می شوم این که آیا از او عصبانی شوم این و دیگر اینکه در خ

که آیا از او عصبانی شدم یا از آزار حقارتی که در زمان کودکی نسبت به پدر یا نوع والرد برر مرن تحمیرل     

س شده و احساس اجحاف نسبت به آنچه که در خانواده برودم برا خرواهر و برادرهرا و همرین طرور احسرا       

اجحاف می کرد که در کودکی یا در مدرسه با بچه های هم سن سال خودم و احسراس آزادی کره از آنهرا    

داشته ام و یا جا به جای اجحاف در جامعه خانواده یا جای دیگر غیره برر روی راننرده طررف مقرابلم بایرد      

ت من از واقعیت است دقت بکنیم چون خیلی از وقت ها من آنچه که از واقعیت دریافت می کنم که دریاف

با آنچه که واقعاً رخ      می دهد تناسبی ندارد چون مکانیسم های دفاعی ناخود آگاه من بسیار می توانند 

قوی عمل کنند و هر چه من به طرف حالت های نوراتیک و عصبی پیش برروم مکانیسرم هرا پیچیرده ترر      

ال وارد جایی می شویم چند نفرر گوشره ای   است و دریافت من از واقعیت غیر واقعی تر است به عنوان مث

در حال صحبت کردن هستند و نگاه یک یا دو نفر از آنها به طور تصادفی به مرا مری افترد و مری خندنرد      

اولین اتفاقی که برای ما می افتد رنجش پیدا می کنیم که آنها دارند به من می خندند و مسخره می کنند 

می کنند و مری خندنرد        آنها دارند درباره موضوع دیگری صحبت در صورتی که اصلاً این طور نبوده و 

ولی دریافت من از واقعیت که برای من عین واقعیت است ولی نادرست می باشد. به زمان های کودکی که 

در مدرسه یا کوچه مورد تمسخر دانش آموزان یا بچه های کوچه شده بودم و احسراس حقرارت داشرتم و    

ن با الان که آن چند نفر به طور تصادفی نگاه کرده بودند جابه جا می شود و برای من پیدا کرده بودم و ای

حکم واقعیت را دارد با نگاه رهبر جلسه که اگر نگاه نکند ناگهان به هم می ریزیم یا اینکه قبل از مشارکت 

 کردن ترس و اضطراب داریم که اینها جا به جای گذشته به الان است.

طرف مقابل فقط در مورد یک رنجش با او گفت و گو کنم آن هم با روش الگوی رفترار   در رنجش زدایی با

کارآمد یعنی احساس خودم و ناراحتیم را از این موضوع بیان کنم و چند رنجش را با هم نگویم کره طررف     
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اه می رود به سمت مقاومت و درگیری، در رنجش زدایی با طرف مقابل باید با نگاه گورخری بره طررف نگر   

کنم که او هم وجوه مثبت و خوبی هم دارد و با بر شمردن بعضی از وجوه مثبت او را نوازش کنم نه اینکه 

او را مطلقاً بد ببینم و کلیه وجوه او را فراموش کنم و نباید با نگاه مطلق گرایی جلو بروم و سرعی کرنم برا    

 زبان بدن خوشرو جلو بردم نه با زبان بدن اخمو.

نفس من پایین یا خدشه دار باشد یا بسیار نیاز مندم به دیگران و منبع کنترل من بیرونی هر چه که عزت 

باشد یا وابستگی شخصیتی به دیگران دارم یا هنگامی که من مردام در زمران کرودکی ام برا دیگرران وارد      

نتقال می دهم رابطه ای شدم و حقارت را تجربه کردم.روی دیگران اکنون و اینجا فرا فرافکنی می کنم یا ا

 بچه های فامیل دوستان هم کلاسی ها و معلم و غیره...( ،مادر، عمو  ،مداوم می رنجم. )پدر 

         و این به این معنی نیست که من در این رنجش حق دارم یا تداوم موضوع این است که من رنجیردم و مرا   

و طررف مقابرل وارد فضرای    می خواهیم با تکنیک های رنجش زدایی وارد فضرای شخصری طررف مقابرل     

شخصی ما و آن دنیای پدیدار شناسی هم شویم و چه بسا در حین این گفتگرو رشرد شخصری مرن و ترو      

حاصل بشود. بنابراین رنجش زدایی نه به معنای متقاعد کردن طرف مقابل بررای نراخوب برودن و نره بره      

ای روانری همردیگر اسرت ایجراد     معنای گرفتن حق و اینکه حق با کی بلکه به معنای وارد شدن به فضراه 

ارتباط است از تک گویی و متلک گویی و ملولوک گویان حرفی زدن و کنار رفتن به گفتگو رسیدن است و 

 طی این گفتگو رشد کردن است.

 اتحاد ایجاد کردن است و انسانیت ایجاد کردن است و هدف ایجاد ارتباط بهتر با کمترین مقاومت.

ن متناسب باشد با آنچه که بیان می کنیم اگر مری گروییم دوسرت دارم زبران     در رنجش زدایی زبان بدنما

بدنم نشان بدهد که دوست دارم و اگر می گویم برایت احترام قائلم زبان بدنم این را نشان بدهد از تمسخر 

تحقیر کردن و محکوم کردن پرهیز کنیم. شرح حال خودم را بگرویم و از کلمرات مطلرق گرایری اسرتفاده      

مانند این کار تو هیچ وقت ، هیچ کاری را درست انجام نمی دهی، تو دیگر درست نمری شروی، ترو     نکنیم
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همیشه با من بد رفتار می کنی من برای تو اصلاً ارزشی ندارم و همیشه تو باید دیر کنری و مررا عصربانی    

 ساعت که منتظر نشستم. 49کنی 

نجش و کینه فقط درد می کشیم و از خود سروال  برای رسیدن به آرامش اول باید دل بی کینه داشت با ر

کنیم با گذشت و بخشش چه چیزی را از دست می دهیم و چه چیزی را به دست می آوریم. بارنجش بره  

خود و خانواده ام ضرر می زنم در حال خوردن خشم و نفرت درد هستم به خود ظلم می کنم بره خرانواده   

و جسمی حتی مالی می رسانیم بدنم منقربض مری شرود انرواع     ام ظلم می کنم و به اطرافیانم ضرر روانی 

بیماری های روانی و جسمی پیامد آن است مانند سکته معده درد پا درد، سر دردهای عصبی انقباض بدن 

و خوردن سم در هر رنجش سم و زهر است که خون و بدن مرا مسموم می کند وقتی رنجش از کسری یرا   

و درونم سم درست می شود با بخشش آزادی و رهایی و آرامش تقسیم چیزی به یادم می آوریم می خورم 

می شود پاداش عشق و رنجش در خودش است به محض اینکه می بخشم درد نمی کشم و از آن سموم و 

دردها رها می شوم و به خودم می گویم می بخشم به خاطر اینکه من آرامش حقم است می بخشم نه بره  

جش دارم لایق است به خاطر اینکه من لایق آراشم من می خواهم خرودم را  خاطر اینکه من ازآن طرف رن

آزاد کنم و درد نکشم من با ارزشم، در یک گوشه می نشرینیم واسرم طرفری کره از او رنجرش دارم را در      

حضور خداوند می برم و می گویم در حضور خداوند و به خاطر خودم ، من تو را بخشیدم به خاطر آرامشم 

نم به خاطر خانواده ام به خاطر آینده ام و... رنجش و خشم سرطان ذهنی است اگر چنرد سرال   به خاطر بد

پیش یا چند روز پیش یک نفر قاشق داغی را کف دست من گذاشته و من می سروزم چررا حرالا مرن آن     

قاشق داغ را رها نمی کنم تا نسوزم چرا برای رسیدن به آرامش چاره ای نردارم جرز بخشرش والا همیشره     

باید درد بکشم و سعی می کنم در عرض یک دقیقه در گوشه ای خلوت در حضور خدوند به خراطر آزادی  

و رهایی و شفای خودم چشم خود را می بندم و نام طرف را می برم و او را مجسم می کنم و مری بخشرم   

 حتی برای رسیدن به آرامش.



 

249 
 

249 

حال ضرر کردن و درد کشیدن هستم و من اگر او مقصر باشد و من بی گناه با حفظ رنجش من باز هم در 

نباید بیشتر از این درد بکشم و ضرر کنم و او را به عدالت خداوند می سپارم و درد نمی کشرم یرا از حرق    

 حقوق خودم دفاع می کنم ولی بدون رنجش و درد کشیدن و ضرر کردن.

نمری کرنم. میروه     دوم ریختن ترس ها است از ترس فقیر شدن خرج نمی کنم از تررس بری پرولی خررج    

نمیخورم؛ مسافرت نمی روم و ترس از آینده و ترس از اتفاقات و تررس از .... تررس را کنرار مری گرذارم و      

خودم و آینده ام و مشکلاتم را به خداوند می سپارم و به طرف آنها حرکت مری کرنم و آن وقرت کائنرات     

است دیگر می خواهد چطور بشرود  و   خداوند پشتیبان من می شود و وقتی خداوند و کائنات پشتیبان من

 من با پشتیبانی آنها و حرکت درست و کار دست دیگر نباید از چیزی ترس داشته باشم چون آنها هستند.

سوم ذهنم را میبندم گله و شکایت غرغر کردن ممنوع هر گرفتاری که به سراغ من می آید من مقصد آن 

افکار منفی دیگر آنها به سراغ من نمی آیرد و بره قردرت       هستم و آماده جذب آن با کنار گذاشتن ترسم و 

 می رسم چون خداوند و کائنات هستند.

       جادوی سیاه یا کلام های منفی را به کار نمی برم مانند من شانس ندارم بردبختم هرر جرا مری روم کرارم          

خودم را آماده و مقصرد آن اتفاقرات    نمی شود از روز اول پیشانی سیاه به دنیا آمدم و... چون با به کار آنها

ناگوار کرده ام وقتی می گویم بی پولم آماده می شوم برای بی پول شدن، و جادوی سفید یرا کرلام هرای    

مثبت را در مورد خودم به کار می برم و می گویم همه آرزو های من برآورده می شود امرروز بهتررین روز   

چنین روز نابی را آفریدی و چقردر شرگفت انگیرز اسرت کره      من است پروردگارا تو را سپاس می گویم که 

 معجزات تو تمامی ندارد و هر روز یک معجزه است من پولدارم، من خوشبختم و...

 

 

 



 

251 
 

251 

 سؤال هایی که هرکس باید به خودش جواب بدهد.

 از نظر شما کودک خوب یا فرزند خوب یعنی چه و آیا شما فرزند خوبی برای پدر و مادرتان بودید؟ -4

از نظر شما کودک بد یا نااهل یا فرزند بد و نااهل و بیمارگونه چیست و چه مشخصرات رفتراری دارد و    -7

 آیا شما کودک نااهل بودید یا اهل و فرمانبردار آیا رفتارهای شما بیمارگونه بوده یا سالم؟

راحت با هرم درد  چرا بچه های شما یا فرزندان اکثریت مردم با دوستان هم سن سالشان راحت ترند و  -3

و دل می کنند و اسرار خود را با هم بازگو می کنند و نسبت به هم دیگر احساس امنیت و اعتماد و شادی 

بیشتری می کنند تا با پدر و مادرشان و پیش پدر و مادرشان آنقدر راحت نیستند و درد و دل نمی کننرد  

مادر خودشان بیشتر ترس دارند تا بچه های هم  و اسرار خودشان را برای آن ها بازگو نمی کنند و از پدر و

 چرا و علت چیست؟ -سن و سال خودشان

آیا من آنقدر که پیش دوستان بزرگسال خود احساس امنیت می کنم و درد و دل و رازهای خودم را با  -1

یرت و  آن ها در میان می گذارم آیا در پیش فرزندانم یا همسرم هم راحت هستم و می توانم با احساس امن

بدون ترس از سرزنش درد و دل کنم و رازهای درونم را با آن ها در میان بگذارم و یا در پیش آن ها شراد  

 هستم یا در پیش دوستانم شادترم کدام.؟

از نظر شما همسر خوب چه مشخصاتی دارد یا باید داشته باشد و آیا همسر من همسر خروبی اسرت و    -7

تم چه کار باید بکنم و مشخصات رفتاری و روانی یرک انسران سرالم    آیا من همسر خوبی هستم و اگر نیس

 چیست؟

از نظر شما اگر پسر و دختری با هم دوست باشند درست است یا غلط اگر دوستی پسر و دختر درست  -6

 است به چه علت درست است و اگر دوستی پسر و دختر غلط است به چه علت غلط است؟ 
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دختر در جامعه ما چیست و پیامدهای مثبت دوستی پسرر و دخترر در   پیامدهای منفی دوستی پسر و  -2

 جامعه ما چیست؟

اگر جلوگیری کنیم از دوستی دختران و پسرانمان با هم آیا در درازمدت و در بزرگسالی پیامرد منفری    -8

 روانی هم دارد و اگر بگذاریم با هم دوست شوند پیامد مثبت روانی آن چیست؟

سالم و درست دوستی پسر و دختر با توجه به شرایط جامعه ما چیست و یک دختر از نظر شما تعریف  -0

 و پسر قبل از دوستی با هم چه آگاهی هایی باید داشته باشند تا صدمه نخورند در این دوستی؟

آیا شما بیشتر دوست دارید پسر داشته باشید یا دختر و چرا به چه علت و آیا می توانیرد علرت آن را    -49

 دهید؟تشخیص 

چرا در جامعه ما پسر و مرد با ارزش تر است تا زن و دختر و آن ها آزادترند به عنوان مثال اگر پسرر   -44

دقیقه دور کرد ناراحت می شویم  49یا مردی تا نصفه شب بیرون باشد خبری نیست ولی اگر زن دختری 

گر زن یا دختری دوسرت پسرر   یا اگر پسر و مرد صدتا دوست دختر و زن داشته باشند خبری نیست ولی ا

یا مرد داشته باشد فاجعه است یا اگر یک تلفن اشتباه به زن یا دخترمان بخورد آنقدر بهم می ریزیم ولری  

پسرمان در جلومان اگر با دوست دخترهایش حرف بزند تلفنی صحبت بکند ناراحت نمری شرویم پسرر یرا     

ن یا دختر بره قیمرت آبررو و جرانش تمرام      مرد هرکاری بکند خبری نیست ولی ممکن است اشتباه یک ز

 شود؟

نگاه و برداشت شما وقتی می بینید یک پسر و دختر غریبه یا یک زن و مرد غریبه چه در سرکارشان  -47

 و چه در بیرون با هم صحبت می کنند چیست و چه برداشتی می کنید؟

موقعیت شغلی خودم و اجتماعی آیا من زندگی خودم و وسایل زندگی و رتبه مقامم و خانه ماشین و  -43

خودم را با دیگران مقایسه می کنم و در این مقایسه چه احساس و برداشتی دارم خودم را بالا یا پایین ترر  

 می بینم؟
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آیا برای من مهم است که اکثر با کسانی رفت و آمد کنم که از نظر شغلی و مقامی و شهرت و ثروت  -41 

فت و آمد کنم که در سطح خودم باشند چه احساسی دارم پایین تر از سطح بالا باشند و اگر با آدم هایی ر

 خودم باشند چه احساسی دارم بالاتر از سطح خودم باشند چه احساسی دارم؟

اگر کسی مرا دعوت کرد و در این دعوت خانوادگی یا شخصی با مخارج بالا و تجملات و خانه ای پرر   -47

خانه من کوچکتر و تجملات کمتری داشت و من نتوانم مانند او خررج  زرق و برق از من پذیرایی کرد ولی 

کنم و درآمدم کمتر باشد آیا احساس گناه و خجالت و شرمندگی می کنم و نگران این هسرتم کره وقتری    

 آمدند چطوری از زیر بار خجالت و پذیرایی آن ها در بیایم؟

او بد نگذرد و یک موقع ناراحت نشوند و آیا آیا وقتی کسی را دعوت می کنم نگران این هستم که به  -46

در رفت و آمدهای خانوادگی و دوستی ناراحتی و شاد بودن و راحت برودن دوسرتم و مهمرانم مهرم ترر از      

ناراحتی و شادی و راحتی خودم است یا برعکس خودم و خانواده ام مهم تر است تا دیگران آیا زن و بچره  

 ت یا برعکس؟مهمانم مهم تر از زن و بچه خودم اس

آیا زندگی من حریم دارد و حریم آن مشخص است یا اینکه نه حریم دارد و هرکس اعم از پدر و مادر  -42

برادر، عمو، خواهر خودم یا پدر و مادر و خواهر و برادر همسرم می تواند روی زندگی من و همسررم ترأثیر   

 بگذارد یا دخالت کند؟

ادر و خواهر همسرم مشکل یا تنش یا بحث و اختلاف نظری دارم ایرن  آیا وقتی من با پدر و مادر یا بر -48

تنش ها و اختلاف ها وارد زندگی من و همسرم می شود و روی زندگی مرن و همسررم ترأثیر منفری مری      

 گذارد یا نه این اختلاف ها و تنش ها پشت حریم زندگیمان می ماند و وارد زندگیمان نمی شو؟.

م حریم دارد آیا من می توانم نه بگویم یا تقاضا کنم یا کمرویی می کرنم یرا از   آیا رابطه من و دوستان -40

قضاوت دیگران می ترسم و همیشه سعی دارم طوری رفتار کنم که کسی از دست من ناراحت نشود یا نره  

برعکس همیشه دوست دارم همه به حرف من باشند و حرف اول را من بزنم و اگر کسی خواست مخالفرت  
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می ریزم و عصبانی می شوم و رنجش پیدا می کنم و می خواهم طررف مقابرل را بکروبم و آیرا      کند به هم

عقاید و نظرات مخالف مرا به هم می ریزد حال چه در خانواده و چه در بیرون و می خواهم حرف خودم را 

 به کرسی بنشانم؟

اشرتباه نکرنم و اگرر کسری     آیا از اشتباه کردن می ترسم و همیشه دوست دارم طوری رفتار کنم که  -79

سؤالی کرد در جمع من ندانستم یا اشتباه جواب دادم یا اشتباهی مرتکب شدم در جمع آیرا خرود خروری    

 دارم و ناراحت و معذب هستم؟

یک انسان موفق کیست یک زندگی موفق چیست و یک انسان موفق و سالم از نظر شما چه تعریفری   -74

 دار؟.

توانند با هم صمیمیت داشته باشند و نقش بازی نکنند و چگونه بایرد بره   یک زن و شوهر چگونه می  -77

 هم عشق بورزند؟

 ازدواج مجدد روانی بین زن و شوهر یعنی چه؟ -73

چرا بعد از مدتی که از ازدواج یک زن و شوهر می گذرد آن جاذبه و لذتی که در روزهای اول آشنایی  -71

 ن ها نسبت به هم سردتر شده اند؟و ازدواج وجود داشت دیگر خبری نیست و آ

چرا بعد از چند سال ازدواج برای عده ای زن های غریبه لذت و جاذبه بیشتری دارد تا زن خرودش و   -77

برای عده ای از زن ها مردهای غریبه لذت و جاذبه بیشتری دارد تا مرد خودش و این زن مردی که چنرد  

 زهای اول زندگی نمی توانند از هم لذت ببرند؟سال از ازدواجشان می گذرد چرا الان مانند رو

اگر شما یک مرد یا زن مجرد باشید و بخواهید با کسی ازدواج کنید معیار و خواسته شرما از شرریک    -76

 -زندگیتان و همسر آینده تان چیست و او باید چه خصوصیاتی داشته باشرد منظرور خصوصریات جسرمی    

د پسند شما قرار بگیرد و اگرر او مرورد پسرند شرما برود آیرا بره        روانی و فرهنگی و اخلاقی است تا او مور

خواسته و نظرات و معیارهای او هم توجه می کنید و اگر خواسته و معیارش با شما مخالف برود چره مری    
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کنید و آیا قبل از ازدواج به این مسأله توجه می کنید یا نه ازدواج می کنید و احساسی عمل مری کنیرد و   

 کنید بعد به مشکل برمی خورید.؟هورمونی عمل می

حالا که ازدواج کردید و به مشکل برخوردید و بچه دار هم شدید و این بچه ها شما را مانند سرنجاق   -72

که پارچه را به هم وصل کرده شما را به هم وصل کرده و مجبورید به خاطر بچه ها به هم وصل باشید می 

 بدهید همراه با تنش یا راهی دیگر هم وجود دارد؟ خواهید چه کار بکنید، طلاق بگیرید، ادامه

 آیا پول شهرت مقام و منصب می تواند برای ما آرامش و شادی خلق کند یا نه چرا؟ -78 

زمان حال برای روان رنجور چیزی جز شلیک و احضار نیازها و رنجش هاای گذشاته قادیمی و    

 تلاش در رفع آن ها نیست.

 احساس زمان حال است. گذشته روان رنجور همیشه مانع

وقتی نیازهای اولیه کودک که نیازهای زیستی و نیاز به دیده شدن و نوازش گرفتن و به رسمیت شرناخته  

شدن و پذیرفته شدن بلاشرط و نیاز به امنیت و با ارزش بودن و خوب برودن و مهرم برودن و محبرت کره      

ر درون کودک به وجود می آیرد کره   همگی فرآورده های عشق هستند درست برآورده نمی شود شکافی د

می گویند که سرزنش و تهدید ارعاب تنبیه بردنی عمرق آن شرکاف و خرلأ را            به آن خلأ روحانی هم

بیشتر می کند و آن کودک طبیعی با به وجود آمدن آن شکاف و خلا تبدیل مری شرود بره کرودک بریش      

اقعی هستند و بیمارگونه خود واقعی طررد مری   سازگار یا منزوی یا پرخاشگر سلطه جو که اینها خود غیرو

شود و بعداً در پشت این خود غیرواقعی و در سطح ناخودآگاه به دنبال بررآورده شردن آن نیازهرای اولیره     

کودک طبیعی می گردد و بطور ناخودآگاه و اشتباه در بیرون می خواهد آن نیازهرا را کره نیازهرای اولیره     

اهد آن ها را در بیرون از خودش در پول، شهرت، مقام منصرب مهرم   کودک هستند برآورده کند و می خو

بودن، مسافرت خارج از کشور، سکس، همجنس بازی، کلاس گذاشتن، و خود را بزرگ مهم نشران دادن و  

زدن حرف های روشنفکرانه و سطح بالا و خود را خیلی باسواد و با دانش نشان دادن و آرایرش و تجمرلات   
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، خال کوبی، زندان رفتن، دعوا کردن، شرارت، الکل مرواد زدن و دیگرر برازی هرای     زندگی و یا چاقو کشی

روانی که بتواند توسط اینها و جایی که اینها خریدار داشته باشد از طریق اینهرا دیرده بشرود بره رسرمیت      

ینهرا  شناخته بشود نوازش بگیرد تأیید بگیرد با ارزش شناخته بشود و مهم ولی آن شکاف و خلا درونی با ا

نمی شود و اینها مسکن های موقتی هستند و ممکن است اوضاع را بدتر و باعرث شردیدتر شردن آن       پر 

 خلا و شکاف و بیماری روان رنجور بشود.

کودک طبیعی ابتدا از خواسته اش محروم می شود بعد از احساسی که نسبت به محرومیت از خواسته اش 

بروز دهد بعد چون دوباره محروم شده است خشمگین می شود و دارد منع می شود و نباید آن احساس را 

نباید آن خشم را بروز دهد چون مورد اعتراض قرار می گیرد یا می ترسد یا نمی توانرد آن خشرم را برروز    

دهد و آن خشم به صورت تمبرهای روانی خشم و احساسات سرکوب شده در درون او جمرع مری شرود و    

ر مانند مدرسه، اجتماع محل کار خانواده و ... با یک محررک بیرونری و رفترار    نگهداری بعداً در جاهای دیگ

 کسی آن خشم را بروز می دهد و بر سر دیگران هرکجا که بتواند خالی می کند.

زمانی فکر خودکشی در ذهن شخصی جان می گیرد که او نه از طریق خود واقعی و نه از طریق خود غیرر  

 می شود و یا عاجز ماندن از یافتن راهی برای تسکین درد درون.واقعی موفق به دریافت عشقی ن

ما پدر و مادرها و والدهای مختلف به خاطر ناآگاهی و بیمار بودن خودمان به فرزندانمان ضرربه زده ایرم و   

خسارت روانی و در درون آن ها شکاف و خلایی روحانی ایجاد کرده ایم با آگاهی و تحقیرر خودمران مری    

روز و عمیق تر شدن آن شکاف و خلا جلوگیری کنیم و با آگاهی دادن به کودکمران و تمررین و   توانیم از ب

 می توانیم آن خلا و شکاف را بهبود بخشیم.    مرور زمان و عشق 

خلا روحانی از کمبود عشق می آید به تمامی فرآورده های عشق اصول روحانی می گویند یا صرفت هرای   

محبت، گذشت، مهربانی، پذیرش، نوازش، صبر، صداقت، بخشش، توجه بره   روحانی مانند عشق، روحانیت،

دیگران، کمک به دیگران، امنیت دادن به دیگرران، فروتنری، تواضرع، درک دیگرران، احتررام بره عقایرد و        

نظریات دیگران، ثبت قدم، روشن بینی، پذیرش بلاشرط خود و دیگران و آزاد گذاشرتن دیگرران در طررز    
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هان بینی شان و... و در کل با نگاه خداوند به همره چیرز نگراه کرردن و رفترار کرردن یرا        فکر و عقاید و ج

خدامحوری به همه اینها عشق و فرآورده های آن می گویند کره وقتری بره کرودک اینهرا را نردهیم درون       

ی کودک از اینها خالی می شود که به آن خلا روحانی می گویند که جای آن را ترس و فرآورده های آن م

گیرد مانند خشم، رنجش، حسادت، عجله شتاب، غرور و خود بزرگ بینی، کم رویری یرا خرود کرم بینری،      

تأیید طلبی و مهر طلبی و گدایی عشق به وسیله رفتارهای مختلف از این آن، خودمحوری، کنترل کرردن  

، منفری  تعصب، حق به جانبی، تهدید کردن و ارعاب داد و سرزنش کردن، غیبرت کرردن، تکامرل پرسرتی    

گرایی، اشتغال فکری، تصورات باطل، تبعیض، پر حرفی، دروغ و ناصادقی، احساس گناه دادن به دیگران و 

خود، غبطه، حق کشی و خیانت و زورگویی، ناشکری و نارضایتی لجاجت، تفاوت و تضاد، توقع، انتقاد، ریرا  

دیل می شود بره درد و افسرردگی و   و ظاهرسازی و... که همگی فرآورده های ترس هستند و پیامد اینها تب

خشم و انزوا و بی ارزشی و کمبود عزت نفس مهر طلبی و تأیید طلبی و گدایی عشق با رفتارهای مختلرف  

و انزوا و انواع بیماری های روانی روحی جسمی و مصرف داروهای روانی و گرفتار شردن بره دام وسوسره و    

و بستری شدن در بیمارستان روانی و خودکشی کردن و  وسواس داشتن و پناه بردن به الکل و مواد مخدر

داشتن عشق و فرآورده های آن به من آرامش، آزادی و شادی و نشاط می دهد و دوربری های من هرم از  

 این انرژی عشق که درون من است بهره مند می شوند.

جز ماندن آنچه بیشتر باعث اقدام به خودکشی می شود اضطرار در مردن نیست بلکه بیشتر عا

 از یافتن راهی برای تسکین درد است.

کودک، بالغ و والد که بر اساس این سه حالت شخصیت آنها تمامی آدم های دنیا سه حالت روانی دارند،

شکل می گیرد و بر اساس این سه حالت رفتار می کنند کودک شامل جسم غریزه و احساسات درونی 

نوجوانی( و نتیجه گیری و تفسیر گونه برداشت کردن این بخصوص احساسات درونی اولیه )خردسالی و 

انسان )خردسال، کودک و نوجوان( از مشاهدات و اتفاقات و رویدادهایی که در بیرون و درون خودش در 

رابطه با خودش و در رابطه با آدمها و دنیای بیرون روی می دهد و بر اساس این مشاهدات و نتیجه گیری 
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وجود می آید که میتواند خوشایند یا ناخوشایند باشد ودر درون ذهن او ضبط   احساسی در درون او به

میشود و همیشه یا بازنواخت می شود یا آماده ی بازنواخت شدن یا باززیستن کردن .در درون ، این 

احساسات پیش نویس می گویند. همینطور احساسات تا آخر عمر به همراه او هستند که به این احساسات،

 گیری و تفسیر می شوند. نتیجه

برداشت کردن او در باره ی خودش و دنیای پیرامونش تا آخر عمر با او می ماند و نگاه او را به خودش و 

درصد این احساس و نگاه و نتیجه گیری را که می تواند مثبت  08دنیای پیرامونش به وجود می آورد که 

می باشد و دو درصد باقیمانده را ممکن است شرایطی  یا منفی باشد باعث و بانی آن والد و جانشین آنها

مانند زلزله، جنگ و مریضی به وجود آوردده باشد و فقط به وسیله ی بالغ رشد کرده می توان از این پیش 

 نویس و از این نتیجه گیری ها و احساسها بیرون آمد و آنها را متوقف کرد.

رومادر و جانشین آنها مانند پدر بزرگ و مادر بزرگ و والد که شامل پیام های مستقیم و غیر مستقیم پد

بچه های هم سن و سال، معلم خاله و عمه، آدمهای اطرافمان، دوستان،عمو یا دایی،

ماهواره و ... که انسان خردسال و اینترنت،مذهب، کتابهای درسی، داستان، تلوزیون،دین،اجتماع،مدرس،

بطور مستقیم از والد دریافت می کنند یا بطور غیر مستقیم در کودک و نو جوان این پیام ها را یا 

رفتارهای آنها در برخورد با خودش یا دیگران می بیند و تفسیرگونه برداشت می کند و دردرون ذهن 

ضبط می کند و این پیامهای ضبط شده برای انسان خردسال و کودک یا حتی نوجوان حقیقت محض 

ین انسان خردسال یا کودک یا نوجوان براساس این پیامها و نتیجه گیری است حتی اشتباه باشد و بعدا ا

ها به خودش ودنیای دوروبرش نگاه می کند نه بر اساس بالغ و هرجا که این پیام ها و نتیجه گیری هایش 

نقض شوند کودک درون احساس نا امنی    می کند و چون برای او این پیامها و نتیجه گیری ها حقیقت 

ند و هرچقدر این پیامها و نتیجه گیری ها با قدرت بیشتری درون اندازی شده باشند در درون محض هست

کودک دارای قدرت و انرژی بیشتری هستند و تسلط قوی تری برکودک دارند و هرچقدر هم به مرور 

شوند به  زمان بر روی آنها بیشتر رفتار شود و تاکید، بازهم دارای قدرت و نفوذ و بار انرژی بیشتری می
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خاطر همین است که هرچقدر که سن بالاتر برود و برروی این پیامها و نتیجه گیری ها رفتار شود این 

کودک بیشتر با این پیامهای والد و نتیجه گیری خودش هم هویت و یکی می شود و به همان نسبت 

و رفتار های تغییر سخت تر می شود و باز به همین خاطر است که این همه فرهنگ  های مختلف 

متناقض و مختلف و ارزش و ضد ارزش های متفاوت و دین و مذهب و راه و روش های مذهبی و عرفان و 

روش های مختلف و ایدالوژی ها و جهان بینی و دین و مذهب و رفتار ها و ارزش ها و فرهنگ خودشان را 

ین و مذهب و راه و روش درست می بینند و بقیه را غلط و معمولا خیلی کم پیش می آید که کسی د

خودش را اصلاح کند یا تغییر دهد چون آنها جزء ای از وجودش شده اند و برای کودک درون او آنها 

حقیقت محض هستند و تغییر آنها به منزله ی احساس نا امنی و وحشت است و کودک درون در این پیام 

ییری بدهد یا از سر حقارت است یا از سر ها و نتیجه گیری ها احساس امنیت می کند و معمولا اگر هم تغ

...........از والد یا پیام های والد و دسته ی سوم انسانهایی که بالغ رشد کرده دارند و پیامهای والد و نتیجه 

گیری های گذشته ی کودک خودشان را دوباره بازبینی و اصلاح می کنند این پیام ها و نیجه گیری ها را 

می دارند و آن     بوسیله ی بالغ و پیامها و نتیجه گیری های سازنده را نگه      دوباره سنجی می کنند 

پیامها و نتیجه گیری های تاریخ مصرف گذشته و مخرب را متوقف و به کناری می زنند که البته کاری 

ن این پیام های مستقیم و غیر مستقیم درون اندازی شده والد و ایسخت است و دشوار ولی شدنی است.)

نتیجه گیری و تفسیر گونه برداشت کردن کودک و این احساس های که بر اثر این پیام ها و رفتار ها و 

نتیجه گیری ها در درون کودکگ به وجود می آید نمایشنامه یا پیشنویس زندگی کودک را به وجود می 

مه بازی زندگی خودش آورد و کودک اگر بالغ نشود و مانند یک رباط تا آخر عمرش بر اساس این نمایشنا

 را انجام می دهد و رفتار می کند.

نه پاسخ ب واقعیت گذشته( زمانی می توانیم حضور، اگاهی، تفکرو پاسخ به واقعیت اکنون و اینجا،بالغ )

بگوییم که بالغ سالم داریم نه بالغی آلوده به کودک با پیام های والد که به وسیله ی بالغمان در حضور 

و راهکارهایی انجام بدهیم که هم به خودمان خدمت کند و هم به دیگران خسارت نزند و  باشیم و رفتار
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هم دنیا را جای بهتری بکند و همیشه برای اینکه ببینیم بالغمان آلوده نیست و سالم است باید از خود 

خدمت می  سوال کنیم که این طرز تفکر و رفتار آیا به من خدمت می کند یا خسارت می زند و اگر به من

کند به دیگری خسارت نمی زند و اگر همه ی آدمهای دنیا مانند من به این طرز تفکر و رفتار را داشتند 

آیا دنیا جای بهتری می شد یا بدتر به عنوان مثال ممکن است دزدی به من خدمت بکند و وضع مالی مرا 

ا مانند من می خواستند دزدی خوب کند ولی آیا به دیگری خسارت نمی زند و اگر همه ی آدمهای دنی

بکنند  دنیا چه جایی می شد آیا جای بهتری برای زندگی می شد یا جای بدتر. باید توجه داشته باشیم 

که هرچه بالغ رشد کرده تر باشد کیفیت بهتری از طرزتفکر و رفتار ایجاد می کند و دیگر اینکه باید 

غرایز و احساسات گذشته والد آن کودک نباشد و یا آلوده مواظب باشیم بالغمان آلوده به نتیجه گیری ها و 

 به فرمانها و پیام های والد نباشد.

معمولا ما هر رویدادی را که می بینیم یا می شنویم در لحظه ی اول می آید در ذهن و از فیلتر پیامها و 

بعد تفسیر و  دستورهای والد درون اندازی شده و احساس ها و نتیجه گیری های کودک رد می شود و

درست و غلط خوانده می شود و همیشه اول این دو هستند که به اتفاقات بیرونی پاسخ می دهند و بعد 

 اگر کسی بالغ روشن داشته باشند می تواند با بالغ خود بااین رویداد دیدنی یا شنیدنی برخورد کند.

پیام های والد های گذشته هستند  زشت/زیبا، وجود ندارد این تجربه وچیزیبه نام درست/غلط، خوب/بد،

که بر اساس شرایط خود و منفعت خود و به یاری والد خود چیزی را درست یا غلط خوب یا بد و زشت یا 

زیبا می نامند یکجا روسپی گری ضد ارزش است و جای دیگر ارزش.یکجا دست دادن زن و مرد درست و 

 و.... .جای دیگر غلط یکجا حجاب درست است و جای دیگر غلط 

به عنوان مثال اگر از روز اول به ما گفته بودند که انسان زیبا انسانی است که سیاه چهره، کوتاه قد و گوش 

و دماغ و لب درشت و بزرگی داشته باشد یا توصیف های دیگر و والد های خانواده و یا جامعه هم آن را 

خصات را داشته باشد چون کودک از نگاه و از تایید می کردند  ما امروز کسی را زیبا می دیدیم که این مش

 پیام والد به بیرون و شرایط آدمها نگاه می کند و پیام والد برای او حقیقت محض است.
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شرایط مختلف و متضاد بیرونی و این همه اختلاف که در دنیا بین قیافه ها و فرهنگ ها و انسانها و رویداد 

رابطه با آنها بتوانم خودم را تجربه کنم. و تجربه به وجود بیاید  ها وجود دارد به خاطر این است که من در

و بعد خود را بر اساس بالاترین تعبیر از والا ترین درکی که تا کنون در مورد خودم داشته ام از نو خلق 

کنم اکثریت آدمها خالق خودشان نیستند انها معلول یا مخلوق پیام های والد و نتیجه گیری گذشته 

ون خودشان یا مخلوق احساس هایشان هستند آنها نا آگاهانه بر اساس این پیام ها و احساس ها کودک در

و نتیجه گیری ها دارند خلق می شوند و زندگیشان را خلق می کنند. آنها معلولند علت نیستند، مخلوقند 

حضور و  تنها کسانی خالق خودشان هستند که با لغشان روشن و قدرتمند باشند درخالق نیستند،

هوشیاری باشند و خودشان خالق علت و رفتار ها و احساس هایشان هستند و خالق تفکراتشان و تنها 

زمانی من به گونه خداوند هستم و مانند او که آگاهانه خودم را خلق کنم رو به رشد بالندگی که متاسفانه 

 خلوق هستند.درصد مردم جهان در ناآگاهی هستند و نا آگاهانه خلق می کنند و م 07

 فرق ذهن انسان با کامپیوتر و ربات

کامپیوتر یا ربات وقتی یک برنامه داخل آن می ریزی هروقت خواستی می توانی آن را پاک کنی و یک 

برنامه دیگربه آن  بدهی ولی ذهن انسان اینگونه نیست وقتی پیام والد و احساس را ضبط کرد و یا نتیجه 

می ماند و دیگر نمی توان آن را پاک کرد فقط با بالغ می توان آن را گیری کرد تا آخر عمر در ذهن 

متوقف کرد که به جریان نیفتد که کاری سخت است. کامپیوتر یا ربات وقتی برنامه ای به داخل آن ریخته 

می شود می توان یک برنامه ی دیگر هم ریخت و برنامه ی قبلی قوی تر از برنامه ی جدید نیست ولی 

پیام های والد قدیمی و احساس های قدیمی ضبط شده و نتیجه گیری گذشته کودک چون  ذهن انسان

اول ضبط    شده اند و از روی آن رفتار شده خیلی قوی تر از پیامها و احساسهای جدید هستند و اول آنها 

د اگر هستند که به محرک های بیرونی جواب می دهند یک برنا مه ای که به کامپیوتر یا ربات داده ان

هزاران بار از روی آنها رفتار شود قوی تر نمی شوند ولی پیامها و احساس ها و نتیجه گیری ها ی گذشته 

کودک هر چه از روی آنها رفتار شوند قوی تر و قدرتمند تر و با نفوذ تر می شوند و تسلط بیشتری 
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سفانه اکثریت آدمها مانند دردرون انسان دارند  و به همان نسبت رها شدن از دست آنها سخت تر. متا

ربات هستند و اسیر پیامهای والدی ضبط شده در درون ذهن و اسیر نتیجه گیری و احساس های ضبط 

 شده گذشته ی کودک هستند که در ذهن ضبط شده و مانند ربات بدون فکر از روی آنها رفتار می کنند.

ی همان را پخش می کند برای یک ذهن انسان به هیچ وجه اخلاق مشخصی ندارد هرچه روی آن بریز

آدمخوار کشتن دشمن و خوردن گوشت آن کاری درست است و برای ما کاری غلط. در اروپا و آمریکا 

آرایش کردن مردان به دست زنان یا بلعکس و دست دادن زن و مرد و مختلط بودن دختر و پسر در 

تخر و کنار دریا و رقصیدن زن و مرد در مدرسه ها و دوست بودن باهم و شنا کردن زن و مرد باهم در اس

عروسی ها و جشن ها درست و در فرهنگ دیگر غلط است و در فرهنگی ستاره ی زیبایی شدن درست 

است ستاره ی سکس شدن درست و ارزش است و در فرهنگی دیگر غلط و ضد ارزش است و انواع رفتار 

نشانه ی این است که از کودکی هرچه را  ها و ارزش های متضاد که در فرهنگ های مختلف وجود دارد

که به کودک بگویی درست است و ارزش کودک همان را درست و ارزش می بیند و همان را ضبط می 

کند و از روی آن رفتار می کند اگر بگویی دزدی و همجنس بازی کار درستی است یا کار غلطی، کودک 

ویی انسان زیبا کسی است که سیاه باشد کوتاه باشد از نگاه والد آن را غلط یا درست می بیند و اگر بگ

چاق باشد دماغی بزرگی داشته باشد لب کلفت داشته باشد و... کودک از نگاه والد زیبایی را اینگونه می 

بیند یا اگر بگویی انسان زیبا انسانی است زیبا که قدی کشیده داشته باشد بینی قلمی داشته باشد و 

نگاه والد اینطور   می بیند. ذهن هرچه والد بگوید و رفتار بکند و هرچه را نتیجه کودک انسان زیبا را از 

 گیری کند و احساس کند ضبط می کند و بعد پخش می کند. مانند یک کامپیوتر ضبط و پخش می کند.

ا و ،ارزش و ضد ارزش وجود ندارد این والد هزیبازشت،بد،خوب،غلط،در عالم احدیت چیزی به نام درست،

        ماهستیم که آنها را خلق و درست و غلط می نامیم باید به وسیله ی بالغ ببینیم چه چیزی به ما خدمت 

 می کند و به دیگران خسارت نمی زند و دنیا را جایی بهتر می کند.
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در در پایان از کلیه کسانی که در جمع آوری و تدوین این جزوه مرا یاری نموده اند صمیمانه تشکر و ق

 می نمایم .    دانی 
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